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شرحی در باب چاپ‌های پیشین و روش کار چاپ حاضر

اسـناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران سال‌ها پیش 
به کوشـش مرحوم خسـرو شـاکری در ۲۳ جلد گردآوری و منتشر شـده‌ است. از 
عنوان انگلیسـی جلد اول1 پیداست که اسـناد مربوط به سال‌های ۱۹۰۳ تا ۱۹۶۳ 
میلادی اسـت. لازم اسـت در ابتدا، بنا بر اطلاعاتی که از مقدمه‌ها، پیشگفتار‌ها، 
درآمدها و سرسخن‌های نسـخه‌های موجود در دست داریم، تاریخچه‌ای از روند 

انتشـار اولیهٔ اسـناد ارائه کنیم تا بعد به ضرورت انتشـار چاپ حاضر برسیم. 

نخستین چاپ از جلد اول در سال 1970 )۱۳۴۸-۱۳۴۹ شمسی( منتشر شد. 
در فاصلهٔ سـال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ شـاکری )با نام مسـتعارِ بـزرگ. د.( در بنگاه 
انتشـارات مـزدک2 در فلورانس ایتالیا چهار جلد اول اسـناد را به چاپ رسـاند. او 
در سـال ۱۹۷۴ ویراسـت دوم جلـد اول را منتشـر کرد، چراکه ویراسـت نخسـت 
این جلـد »متأسـفانه از نظر چاپی معیـوب بود و به همین دلیل بسـیاری از نسـخ 
آن بـه دور افکنـده شـد«. بنا بـر »یادنامه«ای کـه در ابتـدای جلد پنجم بـه تاریخ 
 جلدهای دوم، 

ً
بهمن ۱۳۵۴ آمده، نگارش و ویرایش برخی جلدهای اسـناد )مثلا

پنجم و هجدهم( و رسـاندن نسخه‌های آن به خسـرو شاکری برای چاپ به همت 
مصطفی شعاعیان )رفیق »سـرخ«( و برخی دیگر از مارکسیست‌های داخل کشور 
انجام شـده اسـت.3 دور اول چاپ اسناد به شـش جلد اول محدود می‌شود؛ جلد 
ششم در سـال ۱۳۵۵ منتشر شده است. در دههٔ ۱۳۶۰ شـاکری انتشارات پادزهر 
را در پاریـس راه‌انـدازی کـرد و باقی جلدهـا را در این نشـر و انتشـارات مزدک به 
چـاپ رسـاند. گویـا قبـل از آن، در سـال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰(، شـاکری قـراردادی با 
انتشـارات مازیار در تهـران می‌بندد که جلدهـای دیگر در این انتشـارات به چاپ 

1. Historical Documents: The Workers’, Social-Democratic and Communist 
Movement in Iran (1903-1963).

2. Mazdak

3. گویا مصطفی شعاعیان، در اثنای تدارک ارسال نوشته‌هایش برای نشر مزدک، در شانزدهم بهمن ۱۳۵۴ با 
یک مأمور شهربانی درگیر می‌شود و با خوردن قرص سیانور به زندگی خود پایان می‌دهد.
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برسـد، اما از »توضیح« ابتدای جلد هشـتم )شـرح اختلاف شـاکری با انتشارات 
مازیـار بر سـر چاپ جلد هشـتم( پیداسـت که چاپ جلد هشـتم شـش سـال به 
تعویـق می‌افتـد و شـاکری آن را در سـال ۱۹۸۶ در نشـر پادزهر1 منتشـر می‌کند. 
ناگفته نماند که چند جلد از ۲۳ جلدِ اسـناد به آثار آوتیس سـلطان‌زاده اختصاص 
دارد. اختلاف شـاکری با انتشـارات مازیار به ترجمـهٔ دوبارهٔ مجموعـهٔ دوم از آثار 
سـلطان‌زاده در جلد هشـتم منجـر می‌شـود. در مقدمـهٔ جلدهای مختلف اسـناد 
توضیحات مفصل‌تری دربارهٔ نحوهٔ انتشـار اسـناد و نیز اسامی کسان دیگری که در 
ترجمهٔ برخی اسـناد از زبان‌های دیگر و انتشـار مجموعه یاری رسانده‌اند خواهید 
یافـت. شـاکری در مقدمهٔ جلد نهـم توضیحاتی درمورد انتشـار هشـت جلد اول 

ارائه می‌کنـد، ازجمله اینکه: 

جلدهای یکم تا هفتم اسـناد تاریخی در تبعید اول )عصر پهلوی( منتشـر 
شـدند. سـپس جلدهای یکم تا ششـم در ماه‌های آخر سـلطنت پهلوی و 
ماه‌های آغازین حکومت اسالمی ... در ایران تجدید چاپ شـدند، و آن 

هم در چنـد چاپ مختلف. 

تجدیـد چـاپ جلد هفتم بـه تعویـق افتاد و سـرانجام انتشـار این جلـد و جلد 
هشـتم در ایـران میسـر نشـد. بنا بـه گفتهٔ شـاکری، کمبـود بودجـه و افـق تاریک 
 انتشـار گسـتردهٔ جلدهـای بعدی مجموعه می‌شـود و 

ِ
علاقه بـه کار تحقیقی مانع

دسـت‌اندرکارانْ جلدهـای بعـدی را، هرکـدام در پنجاه نسـخه، پراکنـده می‌کنند. 
 در انتشـارات پادزهر و نشـر مزدک و شـماری هم در ایران 

ً
جلدهای بعدی عمدتا

 انتشـارات رواق( چـاپ می‌شـوند و برخی به چـاپ چهارم هم می‌رسـند. 
ً
)مثال

شـماری از جلدهـا را نیز نشـر علـم در سـال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ در مجموعه‌ای 
به نام »در شـناخت ایـران« دوباره منتشـر کرده اسـت )البته نام اصلی اثر، اسـناد 
تاریخی جنبش کارگری...، در این چاپ‌ها هم حفظ شـده است(. درضمن برخی 

1. Antidote

البته در شناسنامهٔ کتاب‌ها بعد از نام نشر پادزهر نام شهر »تهران« آمده است، اما گویا این نشر در پاریس 
دایر بوده است.  
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از جلدها به زبان‌های انگلیسـی، فرانسه و آلمانی هم منتشر شده‌اند. موضوع‌های 
عمـدهٔ جلدهای مختلف مجموعه به شـرح زیر اسـت:

جلد ۱: سوسیال‌دموکراسی، حزب کمونیست، حزب توده و نهضت جنگل

جلد ۲: تحلیلی از خط‌مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران )۲(

جلد ۳: سوسیال‌دموکراسی، حزب کمونیست، حزب توده و حزب زحمتکشان

جلد ۴: آثار آوتیس سلطان‌زاده )۱( و مقدمه‌ای در معرفی او 

جلد ۵: تحلیلی از خط‌مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران )۱(

جلد ۶: اسناد نایاب دیگری از حزب کمونیست و سوسیال‌دموکراسی 

جلد 7: تجدید چاپ ۵۹ شماره از روزنامهٔ حقیقت

جلد 8: آثار آوتیس سلطان‌‌زاده )۲(

جلد 9: اسناد دیگری از حزب کمونیست ایران

جلد 10: تحلیلی از جامعهٔ سوسیالیست‌های ایران

جلد ۱۱: اسناد جنبش سندیکایی ایران و تاریخ پیدایش جشن اول ماه مه

جلد 12: اسنادی مخفی از حزب توده در دوران مصدق

جلد ۱۳: اسنادی از سوسیال‌دموکراسی، نهضت جنگل و نهضت کردستان

جلد ۱۴: آثار تقی ارانی )1( با مقدمه‌ای در معرفی او

جلد ۱۵: آثار تقی ارانی )2( با اضافات و شرحی درمورد گروه ۵۳ نفر

جلد ۱۶: مقالاتی از روزنامه‌های حقیقت و کار

جلد ۱۷: کارنامهٔ مصدق و حزب توده )این جلد نخست در دو مجلد و در 
چاپ‌های بعدی در یک مجلد منتشر شد.( 

جلد ۱۸: اسنادی از جنبش کمونیستی نوین پس از 28 مرداد 1332

جلد 19: سوسیال‌دموکراسی و انقلاب

جلد 20: آثار آوتیس سلطان‌زاده )3(

جلد 21: شماره‌هایی از روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ ستارهٔ سرخ
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جلد 22: شـماره‌هایی از روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ سـتارهٔ سـرخ و اسـنادی از فرقهٔ 
جمهـوری انقلابی ایران

بیرق  ایران سرخ،  بیرق عدالت،  پیکار،  جلد 23: شماره‌های دیگری از 
انقلاب و...1

در بـاب چرایـی ویرایـش و انتشـار دوبـارۀ ایـن سلسله‌اسـناد بایـد بگوییـم 
نسـخه‌های مجلدات یادشـده امروزه کمیاب و چه‌بسـا، برای عموم مردم، نایابند. 
اندک نسـخه‌هایی هم که در دسترسـند، چه در شـکل کتاب و چه در شـکل فایل 
الکترونیکـی، به دلیل اشـتباهات تایپی، ریزبودن فونت‌هـا، جاافتادگی‌های فراوان 
 پنج سـال 

ً
 ناخوانا و پاره‌ای سـخت‌خوانند. لذا حدودا

ً
در عبارات و... پاره‌ای تقریبا

قبـل تصمیـم گرفتیم با کمک دوسـتان عزیزی اسـناد را گـردآوری و منتشـر کنیم. 
تـا جایی هـم پیش رفتیـم، اما بنـا به دلایلی کار پس از انتشـارِ سـه جلدِ نخسـت 
متوقف شـد. حال دوباره شـرایطی مهیا شـده اسـت تا تمامی جلدهـا را با کیفیتی 

بهتـر از نو تایـپ و ویرایـش و در قالبی درخـور ارائه کنیم.

ازآنجاکه هر کار دیگری بر روی اسـناد در وهلـهٔ اول نیازمند وجود چاپی منقح 
از متـن آنهاسـت، ترتیب جلدهـا و ترتیـب مطالب هر جلـد را عـوض نکرده‌ایم. 
 
ً
بنابرایـن در ویرایش متـنْ اصل اولیه‌مـان این بود که اسـناد بی‌کم‌وکاسـت و دقیقا
مطابق چاپ‌های قبلی منتشـر شـود. حتی‌الامـکان در متن دسـت نبرده‌ایم، حتی 
به‌خاطـر روان‌کـردن جمله یـا پرهیـز از تکرار و...، چراکه می‌بایسـت »سـندیت« 

متن‌ها محفـوظ می‌ماند. 

تغییـرات انـدک در متـن، در سـطح کلمـه، عبـارت و جملـه، بیشـتر بـه دلیل 
ناخوانابـودن متن بوده‌ اسـت و ضروری. در این موارد هم تا جایی که توانسـته‌ایم 
از طریق قراردادن عباراتی داخل قلاب یا نوشـته‌هایی در پانویس توضیحاتی ارائه 
کرده‌ایـم. بهتـر اسـت همین‌جا این را هـم بگوییم کـه غالب مطالبی که شـاکری 
در توضیـح برخـی مـوارد در پانویس یـا داخـل پرانتز آورده اسـت با نام مسـتعار 

1. درضمن هنوز نتوانسته‌ایم جلدهای ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ را پیدا کنیم. امیدواریم حین تهیۀ جلدهای دیگر 
آنها را هم بیابیم.
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او »بـزرگ. د.« یـا عنـوان »ویراسـتار« از مواردی که مـا افزوده‌ایم متمایز اسـت. 

 منطبق با متن مبناسـت، مگر در مواردی که به‌روشـنی 
ً
پاراگراف‌بنـدی متن کاملا

قابل حدس است عبارتی در ادامهٔ عبارت دیگر بوده است، اما در متن به پاراگراف 

بعد منتقل شـده اسـت، یا درمورد عباراتی که به‌اشـتباه پشت‌سـر هم آمده بودند، 

و ازایـن‌رو تغییرنـدادن پاراگراف‌بنـدی بـه محتـوا لطمـه مـی‌زد. روی‌هم‌رفته کار 

اصلـی ویرایش متن در جدانویسـی حرف‌هایی مثل »بـه« و »را« و »که« )که در 

 به کلمهٔ بعد یا قبل از خود می‌چسبیدند(، یکدست‌کردن 
ً
رسم‌الخط قدیم معمولا

فاصله‌هـا و نیم‌فاصله‌هـا در اسـم و فعـل و قیـد و صفت، حـذف یـا اضافه‌کردن 

نشـانه‌های سـجاوندی، تغییـر زمان برخـی فعل‌ها برای هماهنگ‌شـدن بـا افعال 

دیگری که در جمله وجود دارند و مواردی ازاین‌دسـت خلاصه می‌شود. ازآنجاکه 

کلمـات و عباراتـی که به متـن افزوده‌ایم درون قلاب آمده اسـت، سـعی کرده‌ایم 

حتی‌الامـکان قلاب‌های موجود در متن اصلی را با نشـانه‌های دیگری مثل پرانتز 

جایگزیـن کنیـم.1 در این مـوارد نیز آنچه به متـن افزوده‌ایم از افزوده‌های خسـرو 

شـاکری و نیز از نوشـتهٔ نویسندگان اسـناد متمایز اسـت. درضمن هرجا نویسندهٔ 

کیدی بر  سـند به طریقی )کشـیدن خط زیر مطلب، درشت‌نویسـی متـن و...( تأ

کید را حفظ کرده‌ایم، فقط در برخی موارد  بخشـی از کلامش گذاشته اسـت آن تأ

کید را رسـانده‌ایم؛ درمورد نکتهٔ اخیر توضیحی لازم اسـت.  بـا علامت دیگری تأ

بـرای مثـال در چاپ حاضر نـام آثار مکتوبی را کـه در متن ذکر شـده‌اند )از قبیل 

کتـاب، مقالـه، روزنامـه، مجلـه و...( بـا فونـت ایتالیـک نوشـته‌ایم، بنابراین اگر 

کیدی بر کلامش بگذارد،   نویسـنده با ایتالیک‌کردن متن خواسـته اسـت تأ
ً
احیانا

مـا به‌جـای ایتالیک‌کـردنْ آن بخـش را درشـت نوشـته‌ایم. عناوین سـندها را هم 

کامـل و حتی‌الامـکان نعل‌به‌نعـل آورده‌ایم، اسـتثنای ایـن مورد جایی اسـت که 

عنوان اصلی سـند با توضیحات اضافه آمده اسـت یا اینکه عنوان سند در فهرست 

ابتـدای جلد و خودِ سـند متفاوت اسـت. توضیح‌هـای اضافه را )بـرای نمونه نام 

 در قلاب آورده بود، آنجا که ضروری 
ً
1. در این جلد، بنا به اینکه ویراستار پیشین مطالب متعددی را مؤکدا

بود مطالب را با همین نشانه حفظ کرده‌ایم.
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روزنامه‌ای که سـند نخسـتین‌بار در آن چاپ شـده است یا نحوهٔ دسـتیابی به سند 
و...( بـا فونـت کوچک‌تر زیـرِ عنوان اصلـی یا در انتهای سـند آورده‌ایـم و عنوان 
اصلـی سـند را با عنوان مذکور در فهرسـت یکی کرده‌ایم. سـرانجام فهرسـت هر 
جلـد را نیز بـا متن اصلـی مطابقـت داده‌ و برای جلدهایی که فهرسـت نداشـتند 

فهرسـتی تهیه کرده‌ایم. 

در پایان لازم می‌دانیم از همۀ دوسـتان و رفقای عزیـزی که از ابتدای کار هریک 
بـه سـهم و طریقـی، و در دوره‌ای، جایـی از کار را دسـت گرفتنـد نهایـت تشـکر 

را داشـته باشیم. 

 فایل پی‌.دی‌.اف. این جلد را در کانال تلگرامی »راه« در این آدرس قرار 
ً
ضمنا

https://t.me/rah19esf :داده‌ایم

فایل جلدهای دیگر نیز پس از ویرایش در همین کانال در دسترس خواهد بود.

بهار ۱۴۰۳

https://t.me/rah19esf
https://t.me/rah19esf 


سرسخن ویراستار

با انتشـار ششـمین جلد اسـناد جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسـی و کمونیسـتی 
ایران نشـر این سلسله‌اسناد به پایان می‌رسـد. ختم این سلسله به این معنی نیست 
که اسـناد این جنبش همه منتشـر شـده‌اند، خیـر؛ از این جنبش هنـوز ده‌ها مجلد 
سـند می‌توان منتشـر سـاخت تا بتوان بر شـناخت کامـل و همه‌جانبـهٔ این جنبش 
سـفانه بسـیاری از ا‌یـن اسـناد در بایگانی‌های مختلـف مدفونند 

ٔ
دسـت یافت. متا

و دسـتیابی بـه آنهـا نه‌تنها اکنون میسـر نیسـت، بـل به نظر می‌رسـد کـه حتی در 
آتیـه‌ای نزدیک هم نا‌ممکن باشـد. منافع ویژه مانع از آنند که این اسـناد به دسـت 
علاقه‌منـدان و پوینـدگان ایـن راه پُر‌فراز‌و‌نشـیب افتد، مبـادا افسانه‌هایشـان برملا 
شـود. اسناد دیگری نیز از این جنبش یافت شـده‌اند که انتشارشان ضروری است، 
منتهـا امکانات فعلی ما برای ترجمهٔ این اسـناد، که بسـیاری از آنهـا اکنون فقط به 
زبان‌هـای اروپایی موجودند، بسـیار ناچیز اسـت. تنها امکان تسـریع انتشـار این 
اسـنادِ نشـرنیافته این اسـت که ما ]دسترسـی به[ اینها را به زبان‌هـای اروپایی، که 
دسترسـی بدان‌ها دشوار نیست، میسـر سازیم. امید اسـت که پویندگان علاقه‌مند 
خود این متون را برای اسـتفادهٔ وسـیع‌تر به فارسـی ترجمه کرده، در میان توده‌های 
علاقه‌مند پراکنده سـازند. ما نمی‌توانیم از تشـکر صمیمانه از چند تن از دوستانی 
که از همان آغازِ انتشـارِ این سلسله‌اسـناد صمیمانه یاری رسـاندند و یاوری‌شـان 
جبران‌ناپذیر اسـت درگذریـم. ما و خواننده هـر دو مدیون این رفقا نیز هسـتیم.

انتشـار این اسـناد که به بیـش از ۲۰۰۰ صفحه بالغ می‌شـود، علی‌رغم تحریم 
تنگ‌نظران و کوته‌بینان با اسـتقبال روبه‌رو شـده اسـت. زمانی که ما آغاز به انتشار 
اسـناد و دیگر نشـریات کردیـم، غالب دیگـران هنـوز در رؤیای »عمـل« از برون 
مرزهای ایران بودند و اقدام به انتشـارات را »بزدلی« و »روشـنفکرمآبی« پنداشتند 
و تبلیغ کردند. خوشـبختانه خودِ عمل و سـیر حوادث صحـت کار ما در خارج از 
ایران و پوچی ادعاهای ایشـان را بر همگان روشـن سـاخت. اینکه ایشـان از خود 
انتقـاد نکرده‌اند مهم نیسـت )که هرگـز چنین نکرده‌انـد و در هیچ مـوردی(، مهم 
 همـگان بـه کار ترجمه و نشـر آثار مارکسیسـتی 

ً
این اسـت کـه دسـت‌یازی تقریبا
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خـود بهتریـن انتقاد از پرگویی‌هـای ماورای ‌انقلابی اسـت که حاصلـی جز ایجاد 
یأس نداشـته اسـت و تأییدی اسـت بر نیاز به کار نشر و اشـاعهٔ آثار مارکسیستی و 

تاریـخ جنبش کارگری و نشانه‌ای‌سـت از قبول کار باحوصلـه و درازمدت.

روی‌آوریِ بیش‌ازپیش جوانان ایرانی به مطالعهٔ آثار مارکسیسـتی و تاریخ جنبش 
کارگـری بهترین تأیید سیاسـتی اسـت که ما در آغـاز برای اوضـاع و احوال خارج 

از کشـور در پیش گرفتیم و بهترین مشـوق در ادامهٔ کار ما است.

 )خسرو شاکری( بزرگ. د.

 )اکتبر ۱۳۵۵ - فلورانس( 



سوسیال‌دموکراسی





یات )۳( فرقهٔ سوسیال‌دموکراسی ایران[ ]نشر

از  که  است  سندی  کامل‌ترین  شد،  منتشر  رشت  در   ۱۹۱۰ سال  در  که  زیر،  سند 
سوسیال‌دموکراسی ایران تاکنون به فارسی به دست آمده است. )ویراستار(1

ما سوسیال‌دموکرات‌های ایران مرامنامهٔ خودمان را به چاپ رساندیم و در آنجا 
خیالاتمان را بیان کردیم و برای اطلاع عموم جماعت ایران این کتابچه را هم نوشته 
و عقاید ما را واضح‌تر نموده، برای حال حاضرهٔ امروز ایران پیشنهاد عموم می‌کنیم 
که تا نظریات ما مثل خیالات دیگران در تاریکی نماند و عموم بدانند و طالبان 
طریق آزادی به سرعتِ هرچه تمام‌تر خود را به یکدیگر برسانند. محض مزید 
اطلاع عموم صورت مرامنامهٔ ما و همین کتابچه به‌توسط نمایندهٔ مخصوص کمیتهٔ 
سوسیال‌دموکرات هنچاکیان و رفیق مؤسس ما، یقیکیان، از نظر حضرت نایب‌السلطنهٔ 

ایران گذشته است.

)پلتیک خارجه(

ما به دلایل ذیل یقین داریم که استقلال ایران در مخاطرهٔ خارجه نیست: انگلیس‌ها 
هیچ‌وقت به هم‌سـرحدیِ روس که باعث خسـارات2 بی‌شـمار و نگاهداری قشون 

1. نخستین‌بار، اصل سند در مسائل انقلاب و سوسیالیسم )مانیفست ششم، بهار ۱۳۵۵( نشر یافت.

2. این کلمه به‌صورت »خساران« آمده بود که تصحیح شد. 
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سرحدی بسیار اسـت رضایت ندارند و علاوه‌بر‌این انگلیس‌ها، بدون آنکه محتاج 
بـه هیچ تغییـری در حالـت حاضرهٔ ایـران باشـند، دخـل و منافعی که بایـد از این 
مملکـت ببرنـد می‌برنـد. اما روس‌ها شـاید در فکـر به‌چنـگ‌آوردنِ ایران باشـند، 
ولـی همین‌که اروپا و شـرقِ اقصا مانع پیشـرفت این خیال باطلهٔ روس هسـتند که 
روس‌هـا خواهی‌نخواهی مجبورنـد حذر کـرده، عقاید و خیالات خودشـان را در 
 باعث اشـکالات متعدده و سـبب خسـارات کلیه 

ّ
پـردهٔ اسـتتار باقی بگذارند، والّا

در امور سیاسـی و اقتصادی روسـیه می‌شـود. ایران امروز یک بازار تجارت امتعهٔ 
روسـیه اسـت و چنیـن بازاری بـرای روسـیه در تمامـت دنیـا یافت نمی‌شـود، اما 
می‌آیـد روزی که ایران محـل رقابت امتعهٔ اروپا گردد. اگرچه روسـیه به مناسـبت 
ضـرری کـه در پیـش دارد نمی‌تواند بـه این نکتـه راضی شـود، ولی به‌جـای آنکه 
دسـتی در ایـن مملکت داشـته باشـد، در حالتی که برای روسـیه محـل خطر هم 
باشـد، سـاعی خواهد شـد که بـا دولـت ایـران مجمع اتحـادی نـگاه دارد تـا اثر 
حقـوق اقتصادی و سیاسـی خـود را در آنجا محکم سـازد که بـازار امتعه‌اش حد 
اختصاصی به دسـت بیـاورد. عثمانی جوان هـم نیز در خیال چنگ‌انـدازی به این 
خاک هسـت، یعنـی آمـال و آرزویش این اسـت، اما نظر بـه اتحاد اسالمیتی که 
در پیـش دارد، نمی‌توانـد به این مقصود برسـد. و آلمـان هم بدون اتفـاق عثمانی 

نمی‌توانـد خـود را در ایران جلوه‌گر سـازد. 

پـس ما بـه دلایـل واضحهٔ فـوق خیلی بـه جرئـت و جالدت و بـا آزادی خیال 
خـود می‌گوییم که اسـتقلال ایـران در مخاطرات خارجه نیسـت. بنابرایـن ما اول 
بایـد مخاطرات داخلـی را جلوگیری کرده تـا بتوانیم به آرزوی خـود نایل گردیم و 

با همسـایگان خـود عهد و اتحـاد دیرینـه را تجدید کنیم.

دولت ایران باید یک رابطهٔ بسـیار محکم و گرمی با انگلیس‌ها و روس‌ها داشـته 
باشـد، به‌واسـطهٔ آنکه ایران از هیچ جای عالم نمی‌تواند اسـتقراضی که به حال او 

 از دولت انگلیس و روس و فرانسـه که هم‌معاهده‌اند.
ّ
فایده‌مند باشـد بکند، الّا

ایران راسـت که از زبان‌هـای چرب‌و‌نرم آلمان بپرهیزد و خـود را از دام آلمان که 
امتعهٔ آن یک کولونی آلمانی برای سرعت سیر خود در ایران لازم دارد نجات دهد، 
 همین‌کـه بـه آلمـان نزدیـک شـویم، بین‌النهرین و ایـران از همه‌جـا نزدیک‌تر 

ّ
والّا
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و سـهل‌تر بر تصرفاتش اسـت. عثمانـی جوان یک دوسـتیِ بی‌تجربه اسـت که به 
خود و ایـران دارد می‌کند. 

پلتیک داخله 
 باید قانون اساسی راجع به انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تغییر داد که جماعت 

ً
اولا

بتواند قوای دموکراسی را در مجلس و انجمن‌های محل داخل کند و بایست ساعی 
شـد که پارتی‌های سیاسـی مملکـت در تزاید باشـد تـا بتواند مرتفع سـازد جدال 
طوایـف را و جماعـت را از زیر بار گـران ظلم نجات دهد. ما خیلـی راضی بودیم 
کـه اگر به‌جای پارتی‌های طوایفی امروز یک پارتیهٔ conservateur ]محافظه‌کار[ 

بود که می‌خواسـتند به قوهٔ صلاحْ مملکت را از حالت بحران نجات بخشـند. 

با حال حاضره هیچ‌کاری را نمی‌توان از پیش برد، مگر به ترتیبِ تربیت سیاسـی 
شـرعی مملکـت را نجـات داد و پلتیک ایـن مملکت و ایـن خـاک را حفظ نمود 
و محـروم سـاخت اعیـان را از خودپرسـتی، و بـه ایـن رویـه می‌تـوان یـک اعتبار 

عظیمی بـه مجلس داد.

و هـر‌ یـک نفـر از جماعتْ ذمـه‌دارِ آن اسـت کـه اعتبـارات مجلـس را از تمام 
دوایـر ایـن مملکـت بلندتـر سـازد و در آنجا لازم اسـت فهمیـد کـه جلوگیری از 
تمـام اقتـدارات اعیـان و اربابان تیول را ‌کـرد و تمام قوه‌هـا را از طریقهٔ دموکراسـی 
جمـع کـرده، بـه دسـت دموکرات‌هـا داد و جماعت راسـت کـه قوه و هـوش خود 
را بـه یکدیگـر برسـانند؛ یک میدان وسـیع محدودی بـرای تاخت بـه انجمن‌های 
ایالتـی و ولایتـی لازم اسـت. اگرچـه امروز هـم انجمن‌هـای ما یک مفتـش برای 
ادارات دولتـی از قبیـل عدلیـه و مالیـه و مأمورین حکومتـی به شـمار می‌‌‌‌‌‌‌آیند، اما 
لازم اسـت که قـوهٔ آنها را زیـاد کرده که تـا کابینـهٔ وزرا بتوانند فارغ‌بال بـه کارهای 
مرجعهٔ خود برسـند. خوشـبختانه در فصـول قوانیـن انجمن‌های ایالتـی و ولایتی 
یک قلم‌های دموکراسـی داخل شده اسـت که حالا می‌توان آنها را یک وسعتی داد 
 باید 

ً
که در انجمن‌های بلدیـه و صلحیه‌جاتِ دهات هم داخل بشـوند. مخصوصا

 از اشـخاصی انتخاب بشـوند که 
ً
 پارلمان، خصوصا

ً
در تهیهٔ آن شـد که وکلا، کلیتا

عقاید مسـلکی داشته باشـند تا قوه‌های مسـلکی را با خیالات عالی از پیش ببرند 
که تـا اغلب از جماعت بتواننـد آزادانه وکلای خود را بدون فـرق ملیت انتخاب و 
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داخـل مجلـس نمایند. بـه این طریقـه می‌توان یک حالت سالمت و سـروری به 
دولت ایـران داد. برای تنگی وقت که بتوانیم به دولت مأمور برسـانیم، لازم اسـت 
 مدارس شـبانهٔ آزادی در صورت مخارج 

ً
 و نهارا

ً
در شـهرهای بزرگ و کوچک لیال

دولت تشـکیل بدهیم کـه دروس علم اقتصاد، حقوق، مشـروطی و حقوق دولتی، 
حقـوق مللیه و تاریخ ترقی سیاسـی ملـل متمدنهٔ دنیا تدریس شـود.

سیاست مالیه 

برزگـران و کارگـران و صنعتگـران ایـران آن‌قـدر فقیر‌ند که طاقـت ادای یـک مالیهٔ 
جزئـی را به دولت ندارنـد. در این صورت به‌طور حتم باید تمام مالیهٔ غیرمسـتقیم 
را برطرف سـاخت و در جای این باید حقوق مالیهٔ ترقی را نشر داد. مملکت ایران 
دارای معادن بسـیار و پرقیمتی اسـت کـه ما به‌خوبـی می‌توانیم هر ‌مقـدار قرضی 
که داریم و داشـته باشـیم به‌سـهولت از توجه این معادن، درصورتی‌که حفر کنیم، 
ادا نماییـم. از ایـن نقطه‌نظر مـا خیلـی به‌جرئت می‌توانیـم یک اسـتقراض بزرگی 
را متحمل شـده و، از منظرهٔ حقیقت اگر بنگریم، این اسـتقراض از لوازم ماسـت. 
از‌ طرفـی قروض خـوردهٔ مـا را ادا می‌کنیم و از قیـد عبودیت نجـات می‌یابیم و از‌ 
طرفـی هم قوهٔ کارهای عمومی را زیاد و صرف پیشـرفت امتعه و تشـبثات بنماییم. 
و ایـن اسـتقراض برای دولـت ایـران در صورتی فایده خواهد داشـت کـه دولت با 
دسـت خودش رشـته‌های راه‌آهن را مثـل رگ‌های بدن در عروق ایـن خاک بدواند 
و سـرپوش‌های بی‌شـمار را از روی معادن این خاک بردارد، بانک‌های زراعتی در 
ولایـات برای پیشـرفت امور زارعیـن ایجاد نماید و در حُسـن این اسـتقراض باید 
سـاعی شد که ادارهٔ ابتیاع املاک تشکیل داد که املاک را از تصرف مالکین اخراج 
 ما خیلی محتاجیم کـه یک ادارهٔ 

ً
و به دسـت زارعین سـپرد، ولی تا آن روز عجالتـا

تفتیشـهٔ زارعین، که واسـطهٔ بین بانک‌های زراعتی شـمرده شـود، ایجـاد نماییم. و 
بـرای تنظیم امور مالیـهٔ این مملکت هم چاره جز به تشـکیل هیئت تفتیشـهٔ مالیه، 
 خارجـی باشـند، نداریـم. و به‌این‌ترتیب 

ً
کـه چند نفـر از اعضـای آن هـم حکمـا

خیلـی می‌شـود اعتبار این مملکـت را زیاد نمـود کـه در ممالکِ باثـروتِ دنیا نام 
اعتبـار ایـن خاک را ثبت کرد. مـا باید تا آن درجـه به انجمن‌هـای ایالتی و ولایتی 
و ادارهٔ بلدیـه و حتـی صلحیه‌جات دهات‌هـا اقتدار و اعتبار بدهیم کـه آنها هم در 
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صـورت تفتیش ادارهٔ مالیه برای سـاختن راه‌های شوسـه و کشـیدن لوله‌های آب و 
تأسـیس مدارس و غیـره بتوانند قرض خارجـه و داخله بکنند.

تا وقتی که سـرمایهٔ خارجی به ایران نیامده و تشـبثات بـه کارهای امتعهٔ عمومی 
نکرده اسـت، به هیچ طریق نمی‌توان بودجهٔ دولت را مساوی کرد و امور را از پیش 
برد. همسـایه‌های ما آن‌قـدر زورمندند که ما بـا زور طبیعی، یعنی به قوهٔ قشـونی، 
 با آنهـا برابری کنیـم و ما بـه امید اینکـه )نظر بـه گفته‌های 

ً
هیـچ نمی‌توانیـم فعال

پلتیـک خارجهٔ مـا( دیگر از خارجه خطـری در پیش نداریم، باید بـا روش امروزهٔ 
مملکت ما بهره‌ور شـویم. پس باید با یک قوهٔ قشـونی به داخلـهٔ این مملکت یک 
 از برای حفظ امنیـت داخله و جلوگیری حرکات مسـتبدینْ 

ً
امنیـت‌ تامه داد. کلیتـا

مـا محتـاج به یک قشـون بیسـت‌وپنج‌هزاری الـی سـی‌هزارنفری ملی، کـه دارای 
یک تنظیم و ترتیب عالیهٔ امروزی دنیا باشـد، هسـتیم.

 
ْ
تمام ضعف ادارهٔ مرکزی امروزی ایران از آن اسـت که قشـون نـدارد و در مقابل
هـر یک نفر از اربابان تیول )مثل صاحبان ایل بختیاری و شاهسـون کرد و تنکابنی 
و غیره( دارای قشـون‌های شخصی عبارت از سـواره و پیاده، فراش و غیره است.

ایـن قوه‌ها بـه اربابان تیـول به‌قدری قـوت می‌دهد کـه در مقابـل دولت جرئت 
هرگونه جسـارت را داشـته و برای قصاص شـخصی و یا خانواده یکدیگر را طعمهٔ 
سالح کرده و عاقبت یک طرف مملکت را از بهرهٔ هر چیـز، حتی امنیت، مأیوس 
نمایند و به این طریق مملکت را پایمال قهر و غضب و جهالت چند نفر اشخاص 
خودپسـند و خودغرض سـازند. طوایف مختلف امروزی که اطـراف دولت جمع 
شـده‌اند و هرکدام خـود را به همان قوه‌هـای فوق‌الذکر خودشـان تکیـه داده‌اند از 
اوامر دولت یاغی شـده و آنچه دلخواه خودشـان اسـت اجرا می‌سـازند و دولت را 

مجبور می‌کننـد که مطیع خیالات آنها باشـد.

هیچ ‌چاره برای نجات دولت و جماعت جز تشـکیل قشون ملی و برطرف‌کردن 
قوه‌های اربابان تیول، یعنی محروم‌سـاختن این اشخاص مستبدین، حاضره دولت 

را از هر چیز و هر منفعت ]بهتر[ نیسـت.

قشـون باید ملی باشد تا به ادارهٔ ملی خدمت بکند. تشـکیل ادارات، ژاندارمری 
و پلیـس را باید به انجمن‌های ایالتی و ولایتـی و بلدیه محول نمود که مخارج آنها 
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را از خزانـهٔ خود متحمل شـوند و ادارهٔ مرکزیه باید تفتیش مطلقه و اعظمی داشـته 
باشـد تا بتواند ادارات ژاندارمری و نظمیه را در تمـام ولایات و از روی یک ترتیب 
منظـم از پیـش‌ ببرد که ادارهٔ مرکزی آسـوده شـده و بـه فارغ‌بالی به امـورات اصلیهٔ 
خود برسـد و علاوه‌براین انجمن‌ها و ادارات نظمیـه و ژاندارمری یک نزدیکی پیدا 

خواهند نمـود که امور تفتیش هـم محکم‌تر و بهتر از پیـش خواهد رفت.

امور معارف

در تمـام ایران یـک مدرسـه ]وجود[ نـدارد کـه بتواند یک اسـاس ادبی بـه اطفال 
جماعت فردا هدیه بدهد، حتی پایتخت مملکت ما از وجود یک مدرسـهٔ اعدادی 
منظمی محروم اسـت. پس محرومیت مملکت از مدارس باعث محرومیت امور 
سیاسـی و عمومـی می‌شـود. دولـت و انجمن‌های ایالتـی و ولایتـی و بلدیه حتی 
صلحیه‌جات دهات‌ها راست که پیوسته در تشکیل مدارس اعدادی و عالی به‌طور 
جدیده بکوشـند و یک قسمت قابل آن اسـتقراض خارجی را باید صرف تعلیمات 
اطفال، از پسـر و دختر، نمود تـا بتوان جماعت را از این گـرداب ذلت نجات داد. 
امّـا محض اینکه دیر نشـود، و تـا آن روز یک وقتی لازم اسـت، پـس از حالا باید 
 
ً
متمولیـن و مالکین را مجبور نمود که از کیسـهٔ خودشـان این‌گونه مـدارس را، اقلا
بـرای دو هزار نفر یک مدرسـه، درصورتی‌که تحت نظارت دولت باشـد، تشـکیل 
داده و اداره نمایند. در هر ایالت‌نشـین یک مدرسـهٔ عالی، که دارای شعبات علمیهٔ 
مهندسـی و صنایعی باشـد، لازم داریم و در هر ولایت یک مدرسـهٔ فلاحتی لازم 
 دورهٔ 

ً
اسـت و یـک توجه مخصوص هـم باید به تعلیمات دختران داشـت، کـه اقلا

تحصیل آنهـا مطابق دورهٔ تدریس مدارس اعدادی )رشـدیه( بـا تعلیمات خیاطی 
و صنایـع لازمهٔ آنها باشـد )دختـر را باید تربیت کـرد که طفل تربیت‌شـده بزاید(. 
ایـن دختـران امروزی مـادر اطفال آینـدهٔ ایـن مملکتند که ما بـه‌ آنهـا امیدواریم و 
بـرای مزید هوش و اطلاع مردانْ حالیه بایـد در همه‌جای این مملکت کلاس‌های 
 مـردانِ حالیهٔ ایـن مملکت بفهمنـد در کجای 

ً
شـبانهٔ اکابر تأسـیس نمود که اقال

دنیـا هسـتند و همجنسانشـان در عالـم چه زندگـی دارند و خـود آنها بـه چه چیز 
 
ْ

امـروزه محتاجند. هرقـدر ما بگوییم که ایران مشـروطه اسـت و جماعـتِ مفتش
مأموریـنِ دولـت خود هسـتند خطـا گفته‌ایم، زیـرا جماعـتْ بی‌علـم و بی‌اطلاع 
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اسـت و چیـزی نمی‌فهمنـد و بیشـتر اهل ایـن مملکت به‌قـدری سـواد ندارند که 

اسم خودشـان را بنویسند.

در تهـران بایـد یک دارالمعلمیـن ایجاد نمود کـه از آنجا به مـدارس ایران معلم 

 
ً
فرسـتاده شـود. و چون تا آن‌وقت یک مدتی لازم اسـت و محض اینکـه ما عجالتا

معطل نباشـیم، باید کورس شـبانهٔ اکابر تشـکیل نمود.

قضاییه )عدلیه(

تا امروز در این مملکت یک اقتداری دیده نشـده1 اسـت که حافظ حقوق و حدود 

مظلومین و مسـتضعفین باشد. حتی دیوان‌خانه‌های شـرعی هم بدبختانه نداشتیم 

کـه از روی قوانین شـرعی امور مـردم را اصلاح کند. ضعف کارگران از این اسـت 

که دیوان‌خانه نداشـته، در دسـت یک مشـت مسـتبدین اسـیر بودند که آن اسارت 

در نوع بشـر امروزی دیده نمی‌شود.

بـرای جلوگیـری ایـن ظلـم و بی‌وجدانـی بایـد در منتهـای عجلـه و شـتابْ 

 ،2)jury( دیوان‌خانه‌های جنایتی و سیاسـی و جماعتی با اساس حکمت وجدانی

در حالتـی ‌کـه عدالتش به جماعت نزدیک‌تر باشـد و مجانی باشـد، تشـکیل داده 

و تـا آن روز، یعنی تا روز ایجاد این عدالت‌خانه‌ها، هرچه محبوسـین هسـتند آزاد 

نمـود و از آن بـه بعـد هر یک نفر شـخص کـه بی‌جهته دسـتگیر و محبوس شـد، 

بایـد از خزانهٔ دولـت به او انعام حق شـرف داد. و باید دیوان‌خانه‌های شـرعی، که 

 این 
ّ
مخصـوص به امورات شـرعی اسـت، تشـکیل نمود تا علمـای روحانـی ضد

اسـاس نشـوند. و باید امـورات وقفیـه را هم، تـا وقتی کـه مجلس داخـل این امر 

بشـود، به آنها سـپرد و در ایـن ‌صورت لازم اسـت حقـوق بین‌الملـل و تجارتی و 

جنایتـی به‌علم و تدریس شـود کـه بتوان jury داشـت.

1. در متن اصلی »دیده شده است« بود که با توجه به معنای جمله اصلاح شد.

2. منظور هیئت منصفه است. 
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امور معادن و زراعت و جنگل

ما به ‌وجود یک وزارتخانهٔ منظمی برای پیشـرفت امور معادن و فلاحت محتاجیم. 
خیلی وقت به این مملکت لازم اسـت که تـا بتواند به تعلیمات ارضی بپردازد.

برنج و پیله و خشـکبار ما مدتی اسـت که راه بازار فرنگسـتان را پیدا کرده است 
و جنگل‌هـای ما چند سـال اسـت که تجّـار پولدار اروپـا را به ‌طرف خـود دعوت 
کـرده اسـت و مملکـت ما، چنانچـه در پیـش گفتیـم، دارای ثروت‌های بی‌شـمار 
تحت‌الارضـی اسـت. ادارهٔ مرکـزی مـا راسـت کـه اقدامات لازمـه کرده کـه این 
ثروت‌هـا از معـادن و جنـگل1 را بـه دسـت شـخص دولت بسـپارد، و بـرای ترقی 
فلاحتی باز ferme )نمونهٔ زراعت( تأسـیس و آبجـاری2 نموده و معلمین فلاحتی 

را به دهـات و قرا مأمور سـازد.

)امور تجارت و طرق(

ما باید با همسـایگان مـا و دول متمدنهٔ اروپـا معاهدات تجارتی بسـته تا ثروت و 
سـرمایهٔ خارجه را برای ترقـی امتعهٔ ایران داخـل این مملکت نماییـم و هیچ نباید 
از سـرمایهٔ خارجه در خوف باشـیم. فقط جماعت ایران تجارت خـود را به همین 
طریـق می‌تواننـد وسـعت و عمـلِ اقتصاد خـود را جلـوه ‌دهنـد و با اعتبـار مدنی 
به‌خوبـی می‌تـوان اعتبار اسـتقراض بـاز نمود. وضـع حالیهٔ ایـران از هیـچ طریق 

نمی‌تواند بـه اوضاع حالیـهٔ اقتصـادی جماعت ایران بهـره‌ بدهد.

)سؤالات ملی: »پان‌اسلامیسم« یا اتحاد اسلام(

در ایـن اواخـر کارگـران ایـران پان‌اسلامیسـم را از نو حیاتـی دادند به خیـال اینکه 
نجات کشـتی شکسـتهٔ ایران بسـته به اتحاد اسالم اسـت، در حالتی کـه این یک 
 یکی از افکار مسـتبدانهٔ عبدالحمید دویم ]سلطان 

ْ
اشـتباه بزرگی است و این خیال

عثمانی[ بود که از ‌طرفی می‌خواسـت دول مسیحیه را بترساند و از نقطه‌نظر اصلی 
می‌خواسـت اسالمبول را مرکز خلافت اسالم قرار دهد و تمام دول اسالم را در 

1. در متن اصلی واژهٔ »جنگ« به کار رفته که با توجه به معنای جمله واژهٔ »جنگل« صحیح است.

2. در متن اصلی به همین شکل آمده است. معلوم نیست منظور نویسنده چه بوده است. 
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زیر نگین خود جای دهد و خود را امپراتور اسالم بنامـد. و عثمانیِ جوان راهِ رفتهٔ 
عبدالحمید را پیش‌کشـیده و نتیجه‌اش این اسـت که امـروزه در خاک عثمانی یک 
چارکْ مکانِ ساکتی ندارد، چنانچه دیروز آلبانی سعود کرد، امروز عربستان طغیان 
خواهـد کرد و فرداسـت که ارمنسـتان و مقدونیا خـود را از دایرهٔ سـلطنت عثمانی 
خارج سـازد. و اگر سیاسـیون ما باهوش باشـند، این حرکات عثمانی جوان را باید 
مثال یک کلاس نمایش مشـاهده کـرده و ایران را از دنبالهٔ ایـن روش باز‌دارند و از 

این تعلیمـات حذر کنند.

پـس ما راسـت برخالف نقشـه‌های عثمانـی رفته و بـه تمـام اهالی ایـران یک 
آزادی و مسـاوات تامهٔ مسـاوی‌الحقوق داده. هـر ملتی باید به‌قدری آزاد باشـد که 
حق خودیعتی1 داشـته‌ باشـد )یعنی اگر یهودی اسـت، بخواهد خـود را ارمنی و یا 
مسـلمان و یا غیر آن بنامد، مختار باشـد( و جماعت ایران باید بدون فرق ملیت و 
 کار کند تا عروس آزادی را در این مملکت در آغوش گیرند.

ً
نـژاد و مذهب اجماعا

1. معلوم نیست صورت صحیح کلمه همین است یا کلمهٔ دیگری منظور بوده است. 





]روزنامهٔ مجاهد[ 
]رشت، شمارۀ ۱، ۱۹۰۷[
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نَهْدینّهُمْ«
َ
وا فینا ل

ُ
ذینَ جاهَد

ّ
»ال

جمیع جدوجهد فرقهٔ مقدس مجاهدین فقط به جهت ترویج و انتشار این سه کلمهٔ 
طیبه است و آن سه کلمه عبارت است از »خدا، وطن، انسانیت«. لفظ »مجاهد« 
ه 
ّ
ل الل

ّ
کلمه‌ای‌سـت آسـمانی و لطیفه‌ای‌سـت ربّانی که در قالب آیـهٔ مبارکـهٔ »فض

المجاهدین علـی القاعدین« به زبـان مُعجز‌بَیان حضـرت ختمی‌مرتبت در لباس 
قرآنـی جلوه کرد و علمای اهل تشـیع و فقهای اثناعشـری یکـی از دلایل مُحکمه 
و ادلـهٔ مُتقنـه که در ترجیح علی علیه‌السالم بر خلفـای ثلاثه می‌آورنـد همین آیهٔ 
مبارکه بوده و هسـت، زیراکه در جمیع‌ غزوات امیرالمؤمنین علیه‌السالم مشـغول 
مجاهـده و مجادله بـا کفار بود. برعکـس، حضرات داخل در زمـرهٔ قاعدین بودند 
نـه مجاهدین، و به جهت همین مجاهده در تفضیل علی علیه‌السالم این آیه نازل 
شـد. این کلمهٔ »مجاهـد« پیش از ظهور دین حنیف1 اسالم هم در السـنه و افواه 
به عبارت دیگر مشـهور و مصطلح بود. از دلیری و شـجاعتِ همین مجاهدین بود 
کـه قیاصرهٔ روم در جلوِ اسـب کیاسـره و سالطین عجـم پیـاده می‌دویدند. همین 
مجاهدیـن ایرانـی بودند کـه در صحـرای یونان نیروهـای معاندیـن را مثل قطرات 

امطار بر زمیـن می‌ریختند.

همیـن مجاهدین اسالمی بودند کـه پای قلعهٔ چیـن جولانگاه اسبانشـان بود و 
در لـب دریای بالتیک طرح نبـرد می‌ریختند. »تنگهٔ جبل‌الطـارق و قصرِ الحمرا« 
شـاهد حـال و گواه مقال اسـت. بـه همراهی و مقاومـت همین مجاهدیـن بود که 
مشـروطه‌طلبان فتح و ظفر نموده و ایران داخل در ممالک مشـروطه گردید. همین 
مجاهدیـن بودند که در ممالک روس دوما‌2 تشـکیل دادنـد و از هر طرف مبعوثان 
فرسـتادند. همین مجاهدین بودند که دارالشـورای فرانسـه را تقویت کرده، استوار 
نمودنـد. ملخص این کلمـات، »مجاهد« یعنی هواخواه وطـن و حافظ پارلمنت. 
ه و المنة امروز فرقهٔ مقدس مجاهدین همه یک‌رنگ و یک‌دل و یک‌زبانند. 

ّ
الحمدلل

 
ً
1. این کلمه به‌صورت »خیف« آمده بود که در لغتنامهٔ دهخدا به معنی »سپیدی در کوه سیاه« آمده و ضمنا

نام مسجدی در منا است، و البته در اینجا معنا ندارد. کلمهٔ »حنیف« حدس ماست. 

2. مجلس نمایندگان ملت در کشور روسیه
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اگر از اتحاد و یک‌جهتیْ آثاری باقی مانده باشـد، آن هم در میان این طایفه است، 
زیراکه رشـتهٔ مقـدس مجاهدین، از خـاک ایران گرفتـه تا ۲۵ مملکت مشـروطه، 
ل 
َ
ـل مجاهدیـن مَث

َ
بـه هم متصـل و بسـته و چون عِقـد جواهر بـه هم پیوسـته. مَث

نور آفتاب اسـت کـه اگر از بلـور مثلث‌القاعده عبـور دهی، به هفـت رنگ تجزیه 
می‌شـود، بنفش، نیلی، آبی، سـبز، نارنجی، قرمـز و زرد، ولی مجمـوع این هفت 

رنـگ همان نور آفتاب فروزنده اسـت.

خورشید جهان  چو1  گشت   پیدا                 الوان     بدیع      شد     هویدا

دریا عین  بود  چه  موج  این                    خورشید عین  بود  چه  نور  این 

ـه همه آبخور یـک نهر و غوّاص یک بحرند، همه همـدل و هم‌راز و در 
ّ
الحمدلل

وطن‌پرسـتی ممتاز و از تعریف و توصیف مسـتغنی و بی‌نیازند.

به نام وطن مقدس ما، ایران 

خواهشـمندم ایـن مطالـب را در روزنامـهٔ گرامـی درج نمایید. مدتی اسـت شـهرْ 
 بلند، بازارِ فتنه رواج، مملکتْ هرج‌ومرج، 

ْ
مغشوش، از هر طرف صداهای مختلف

 وحشـیانه، همه تیشـه را گرفتـه، به‌ قـوتِ هرچه تمام‌تر بـه پای خود 
ْ
تمـام حرکات

می‌زنند. موضوع مبحث در میان نیسـت، درصورتی‌کـه امروز باید وکلای منتخب 
انجمن‌هـا مردم را به حـرکات صحیحه ترغیب نمایند، امروز که نظام‌نامهٔ اساسـی 
به صحهٔ همایونی رسـیده، در ترقی مملکت سـاعی بشـوند، شـاید به‌زودی از این 
خـواری و مذلت نجـات یافته، به سـرمنزل عـزت و ثروت شـتابند. آن‌ هم میسـر 
نخواهد‌ بود، مگر به‌وسیلهٔ علم. از پرتو علم است که ملل متمدنهٔ عالم دارای همه 
چیز شـده و شـرحش به گوش عموم رسـیده و ما ملت فلک‌زدهٔ بدبخت به‌واسـطهٔ 
بی‌علمـی دچار همه نـوع صدمـات و گرفتار هزارگونـه مشـتقات گردیده‌ایم، تمام 

احتیاجمان به اجانب اسـت.

 دو هزار بـاب دکان اسـت. هـر دکان‌دار از هر صنـف، و هرقدر 
ً
در رشـت اقال

هـم فقیر باشـد، می‌تواند روزی صد دینـار اعانه بدهد کـه در هر راسـتهٔ بازار یک 

1. در متن »چه« آمده بود که گویا اشتباه تایپی است. 
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صندوق اعانه به‌توسـط شـخصی امین گذارده بشـود. روزی بیسـت تومان، ماهی 
ششصد تومان، سالی هفت هزار و دویست تومان خواهد شد. با این پول در کمال 
 
ً
راحت ممکـن اسـت دو معلم‌خانه تشـکیل نمایند که اطفـال فقرا در آنجـا مجّانا
تحصیل السـنهٔ خارجـه و علوم صنایع نمـوده، بعد از ده سـال دیگر بـه امیدواری 
کین 

ّ
حضرت ‌باری از هر معلم‌خانه سـی و چهل نفر شـاگرد کامل بیرون آیند. ملّا

 سـالی چهارصد هـزار تومان پول خـود را بهای تخـم نوغان به 
ً
ایـن ولایـت تقریبا

خارجـه می‌فرسـتند. اگر چند نفـر معلم فلاحت و تخـم نوغان بیاورند و تأسـیس 
مدرسـهٔ صحیحـی نمایند، همین‌جـا از پیلهٔ مملکـت که به هوایش مأنوس اسـت 
از روی علـم تخم بگیرند، ربع قیمته تمام می‌شـود و فایـدهٔ کلی هم عاید اهل بلد 
می‌گـردد و سلسـلهٔ تجّار هم متحد شـده، تأسـیس کارخانجات نمـوده، مملکت 
را آبـاد و ملـت را از احتیاج بـه اجانب آزاد کننـد. برعکس، از هرجـا صدایی بلند 
می‌شـود، کورکورانـه به دنبال صـدا می‌زدیم )می‌رویـم(. خاطرم آمد که سِـر جان 

ملکم انگلیسـی در کتاب خود می‌نویسـد: 

در مراجعت از تهران، والی کردستان محض تشریفات من فوج سواره‌نظام 
کردسـتانی ]را[ که به ریاسـت معلم انگلیسی مشـق می‌کردند در حضور 
من سـان داد. الحق خوب تعلیم گرفته بودند و من هم تمجید کردم. مقلد 
والی بـه من گفت: »جـان انگلیسـی، چه می‌دهی کـه این نظام سـواره را 
بـه دو کلمه بر هم زنم؟« مـن از روی حیرت یک امپیریال دادم. شـخص 
مقلد بلادرنگ در گوشـه رفته، دو شـعر از فردوسـی را بـه آواز بلند خواند 
که یک‌مرتبـه نظام بر هم خورده، هرکدام برای اسـتماع اشـعار مقلد گوی 

سـبقت از یکدیگر می‌ربودند.

 این حکایت از نود سال قبل است. اکنون هم آنچه مشاهده می‌شود 
ً
تقریبا

همان اوضاع است. آخر تصور نمی‌کنیم اگر این حرکات برای نظام‌نامهٔ اساسی 
ه به صحهٔ همایونی رسیده و 

ّ
است که اصل مقصود عمومی ملت است، بحمدالل

هرگاه جهته سایر قوانین مشتقه از نظام‌نامه است، آن را هم به‌تدریج به‌طور یقین 
خواهند داد. دیگر این هرج‌ومرج جز اینکه در انظار اجانب خود را آلت مضحکه 
قرار دهیم، بی‌علمی و وحشی‌گری ما بر تمام اهل عالم اظهر من ‌الشمس گردد 
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ل کنیم که ما قابلِ مشروطه نبوده‌ایم چه نتیجه‌ خواهد داشت؟ به حقیقتِ 
ّ
و مدل

انسانیت قسم است این راهی که ما می‌رویم به گورستان است، چون فرقهٔ مقدس 

مجاهدین مجبورند آنچه وظیفهٔ ایشان است بر عموم ملت عرضه بدارند )حافظ 

 ما اجزای انجمنْ وظیفهٔ خود 
ْ
وظیفهٔ تو دعاکردن است و بس(، اعم از رد و قبول

بع الهدی«، پاینده باد مشروطیت، 
ّ
را خواهیم عرضه داد، »والسّلام علی من ات

زنده باد مساوات و حریت! )مژده(

سزد که جان بفشانی به پای این مژده              هزار جان گرامی فدای این مژده

 
ْ
در روز سه‌شنبه، پنجم شوّال المکرّم، اعلیحضرتِ کیهان‌همتِ مشروطه‌فطرت

ه بقائه، را به‌ وجود 
ّ
دام ‌الل

ٔ
»پارلمنت مقدس«، یعنی دارالشورای کبرای ملی، ا

مبارک خود پیرایه بخشیده، مزین و منور ساختند. امروز ایران دارای پارلمان 

واقعی گشته، داخل در عداد دول مشروطه گردید. امروز در تمام اروپا و بریتانیا 

نام ایران به مشروطیت مشتهر گشته و مفتخر آمد و این چند فرد شعر را جناب 

ه توفیقاته بالبدیهیة، در تهنیت 
ّ
فضایل و معارف انتسابْ آقای اشرف‌الشعرا، زاد الل

ورود اعلیحضرت شاهنشاهی به مجلس مقدس ساختند و ما نیز در این جریده 

درج نمودیم.

 فراگرفت    جهان    را    محامد    مجلس      ز دیده  کور شد  آخر معاند مجلس

 از این سپس ذکر آغاز عصر مشروطه است        چراکه روح قدس شد مجاهد مجلس

 به‌جز هوای ترقی ملک و ملت  نیست    تمام  فکر خیال  مقاصد  مجلس

 گرفت   شهرت   مجلس   تمام   عالم   را       چو گشت شاه جوان‌بخت وارد مجلس

 اگر   به  همت   ارباب  علم  و  استبصار       شوند حذف حروف   زواید مجلس

 خدا گواست   که    یک  بر  هزار   افزاید       مقام  قدر   منیع  و   فواید   مجلس

ه  عقاید  مجلس
ّ
 همه    دلایل     متقن    دلایل    شورا      همه  عقاید  حق

 همه نفوس   ز کلیه  از این اساس   به وجد         همه عقول  سلیمه است  شاهد مجلس
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خدای روی‌سپیدش کند به یوم نشور       هرآن‌که گشت ز اخلاص قائد مجلس

زنده باد مشروطه، پاینده باد شاهنشاه مشروطه‌خواه!

بیان حال مجاهدین

 
ِ
 کمـالات و صعـود ملل بـر معارج

ِ
مخفـی نماناد بـر اینکه عـروج امم بـر مدارج

معـارف و ارتفاع قبایل بر مراقیِ فضایل و اطالع طوایف خلایق بزد1، قایق حقایق 
و اسـتحصال انسـانْ سـعادت تامه را در دار دنیا و آخرت موقوف اسـت بر اموری 
چند. اول آنکه باید لوح عقول امم و طوایف از کدورت خرافات و زنگ‌های کثیف 
حسـد و عقاید باطله و ]...[ پاک و منزه باشـد. چو در عالم ملک باید مجاهد بود 
و چـو در ترقیـات ملکوتی بایـد جدوجهد نمـود، زیراکه تا ملک نباشـد، ملکوت 
آراسـته نیسـت. بنابراین مقامـات معلومهٔ فرقهٔ مقـدس مجاهدین مرکز رشـت این 
اخطار را مقال صدق دانسـته و خواطر عموم ملت را مسبوق و مستحضر می‌دارند 
کـه فرقهٔ مقـدس مجاهدین را جـز امنیت مملکت و آسـایش عامه و حفظ شـرف 
افـراد ملت دیگر هیـچ قصدی و نیتـی نبوده، نیسـت. جمیع افـراد مجاهدین، چه 
مقیمین شـهر و چه سـایر شـعبان2 گیلان، برحسـب دفتری که اسـامی کلیه در آن 
منـدرج اسـت، در تحت قانون و مرامنامـهٔ خود و نگاهبان مجلس مقدس شـورا و 
مأمـور احقاق حقـوق بوده و خواهنـد بود. و هر نفسـی که مطیع قوانیـن موضوعهٔ 
ام عادله نباشـد با او حـق اخوت 

ّ
یـهٔ حـک

ّ
مجلـس شـورای ملـی و اوامـر دولت عل

نداشـته و نخواهیم داشـت. هر فردی از افراد اگر برخلاف قانون حرکت کرد، باید 
 مقصر ]کذا[ و وسـاطت‌پذیر نیسـت. ما فرقهٔ 

ً
بـر طبق قانون مجازات ببیند و اصلا

مجاهدین به‌هیچ‌وجه با فرقهٔ اوباش و اشـرار که به صدرِ شـرارت و سـالب امنیت 
مات 

ّ
از مملکتنـد هم‌خیـال نبـوده و سـروکاری نداریـم. از بدیهیات عقلیه و مسـل

حسـبیه اسـت که غرض از تشـکیل انجمن و مجامـع برای اظهار افـکار صحیحه 
اسـت در ترقـی مملکـت، نه مثل بعضـی از »مفسـدین فی‌الارض« که در رشـت 

1. کلمه به همین شکل آمده است، اما جمله معنای مشخصی ندارد.

2. به همین صورت آمده است، شاید منظور »شعبات« باشد.
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افسـاد کردند، اقـدام در هرج‌ومـرج نمودند و در انزلی وسـیلهٔ یغماکـردن بارهای 
تجّار محتـرم گردیدند.

انجمن کـه غرض‌ومرض ندارد، بی‌جهت سـبب اغتشـاش و ناامنی نمی‌شـود. 
بعضـی از بلواییان و شـورش‌طلبان در بنـدر انزلی انجمنی تشـکیل دادند که برنج 
تجّار و اموال ناس را غارت و یغمـا کنند. فرقهٔ مقدس مجاهدین مانع از این خیال 
منحوس شدند، لهذا با مجاهدین طرف معاهده و مجادله گردیدند، درصدد سلب 
شـرف و توهیـن منازعه برآمدند. از جهالت اسـت که یـک صاحب‌غرض از روی 
 جمعی را افسـار کـرده، مطیع مقاصـد خـود می‌گرداند. از جهالت اسـت 

ْ
مـرض

که جمعی مرتکب به افعال شـنیعه شـده، از نیات مقدسـه دور و از ترقیات مراتبِ 
انسـانیت محروم و مهجـور می‌مانند. زنهـار، اجتناب نمایید از تأسـی به خیالات 
مفسـدین که ایـن راه غلط و باطل اسـت، زیراکـه در دار دنیا ذلیل و مسـتهان و در 
آخرت به عقوبت یزدان مبتلا شـده، از فیوضات سـرمدی محروم می‌مانید. امروز 
بر هر مسـلمان غیرتمندی لازم اسـت که عندالقدرة کوشـش نموده، نگذارد چراغ 
تابناک مشـروطه بـه اغراض منحوسـهٔ شورشـیان و هرج‌‌ومرج‌خواهـان خاموش و 
منقطع1 گردد. امیدواریم که عموم برادران وطنی، چنانچه در آغاز مشروطیت ایران 
به خیالات مقدسـهٔ فرقهٔ مجاهدین تأسـی نمودند و ریشهٔ اسـتبداد را کندند، حال 
هم محـض حفظ ناموس مملکت دو دسـته نشـده، سـنگ تفرقه در میـان برادران 
ـه قانون هم بـه امضای 

ّ
وطنـی نیندازنـد. این‌همه فریاد بـرای قانون بـود، بحمدالل
شاهنشاه مشـروطه‌خواه موشح گردید و شـاعر هم گفت:

علی و  محمد  ز  موشح  گردید                جلی و  نسخ   
ّ
خط به  اساسی  قانون 

باید گفت که ز مستقله مشروطه شود              این  نقطهٔ  آسیا   به  حکم  ازلی

 از دفتر ایرانیت به‌ قـوهٔ قهریه نام 
ّ
»قانـون می‌گویـد هرج‌ومرج را ترک کنیـد، والّا

شـما را محو خواهیم نمود«، »قانـون می‌گوید جان و مال و شـرف عموم محفوظ 
اسـت، کسـی را حق تعرض به احـدی نیسـت«، قانـون می‌گوید مالکیـن ملک، 
مادامی‌کـه اجحاف و تعـدی نکرده‌اند، رعیت از ایشـان به‌هیچ‌گونه حق شـکایت 

1. این کلمه حدس ماست. در متن اصلی »منطقی« آمده بود که معنایی نداشت.
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ندارد. البته به مال و ملک خود مسـلطند، پس باید در خط انسـانیت قدم گذاشت 
و مطیع قانون شـد.

و علنی اعلام می‌نماییم که ما فرقهٔ مجاهدین با بلواییان و شورشـیان به‌هیچ‌وجه 
همراهی نداریم، بلکه وجود اشـخاص مفسـد، مغرض، هرج‌ومرج‌طلب را نیست 

و نابود کرده، از صفحهٔ روزگار خواهیم برانداخت.

مکتوب

ای مدیـران جراید، خبـر ندارید به حال مردم دور از شـهر و آبـادی چه می‌گذرد و 
در این اغتشـاش محلی اهل قریهٔ »عمارلو« که اسـم حریت را شـنیدند، یک‌مرتبه 
ه‌خان، را خواسـتند معزول کنند. 

ّ
به جوش‌وخروش آمـده، حاکم خـود، نصرت‌الل

ه‌خـان هم به رئیس ایالت چگینی، غیاث‌نظام، اشـتباه کاری کرده، این 
ّ
نصرت‌الل

خبر به تهران می‌رسـد. ساعدالسلطان‌نامی مأمور شـده با چند سوار ایلات به قریهٔ 
عمارلو آمده، از این طرف هم ایل شاقلانلو با جماعت عمارلویی همدست شده، 
از آن طرف ساعدالسلطان روز بیستم ماه رمضان وارد عمارلو شده، اول به‌نصیحت، 
بعـد کار بـه جـدال و قتال می‌رسـد. ایـل شـاقلانلو بـه تحریـک غلام‌رضاخان و 
 ساعدالسـلطان را هـدف گلوله کرده، 

ً
ملاحبیب‌نامـی به جنگ و سـتیز آمـده، اولا

بلکه چـوب به ... می‌تپانند. پنج سـوارهٔ دیگر نیز مقتول شـده که هنوز جسدشـان 
پیدا نیسـت و جمعی از اهل قریه مفقودالاثر شـده‌اند.

 صاحب امتیاز: فرقهٔ مجاهدین...



اساسنامهٔ سازمان »مجاهدین«
 در مجلهٔ دنیا )ارگان تئوریک حزب تودهٔ ایران، 

ً
سندی که در زیر منتشر می‌شود، سابقا

شمارهٔ 3، سال ۴( چاپ شده، با این تفاوت که بخشی از آن مشمول سانسور مترجم آن 
یا هیئت تحریریهٔ آن مجله گشته بود )ما این بخش‌ها را با حروف درشت در ][ مشخص 
ساخته‌ایم(1. ما اکنون این سند را به‌صورت کامل از روی ترجمهٔ روسی آن، مندرج در 
اصل  می‌کنیم.  منتشر   )۶۳-۵۵ صفحه‌های   ،۱۹۴۱  ،2 )شمارهٔ  سرخ  بایگانی  مجلهٔ 
ا. د.، نمرهٔ 273، ل ‌ل  سند در آرشیو مرکزی »آجاری« )شوروی(، تحت شمارهٔ ف. 
33-39، موجود است. به نظر این مترجم اجتماعیون عامیون ایرانی در قفقاز سازمان 
مجاهد را به‌عنوان سازمان »جبههٔ واحد« تمام نیروهای ضد ارتجاع و استعمار ایجاد 
کردند. چنین توضیحی می‌تواند اغتشاش کنونی را درمورد درهم‌آمیختگی مجاهدین و 

اجتماعیون عامیون برطرف سازد.

ویراستار

از طریق تجربه و تفکر معلوم شده است که بدون برقراری انتظام و بدون یک نظام‌نامهٔ 
معینی ترقی جامعهٔ ما محال است. آن مقرراتی که دو سال قبل در اینجا تدوین گردید 
با وضع فعلی امور وفق نمی‌دهد. لذا اکنون ضروری می‌دانیم، با اطلاع شعب فرعی، 
نظام‌نامهٔ تفصیلی جدیدی تدوین شود که برای همهٔ »مجاهدین« حتمی‌الاجرا باشد. 

1. این مطالب را با همین نشانه‌ها حفظ کرده‌ایم تا مطالب سانسور‌شده مشخص باشند. بنابراین قلاب‌ها 
در این اساسنامه مربوط به متن اصلی است. 
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انه در راه 
ّ
 مجد

ً
در آن صورت می‌توان امیدوار بود که این مجاهدین با فعالیت کاملا

وطن طبق این نظام‌نامه شایستهٔ آن باشند که نام آنان در زمرهٔ مجاهدین ثبت شود.

لذا پانزدهم شـعبان سال ۱۳۲۵ در روز تولد امام قائم، با تصویب ادارهٔ )کمیتهٔ( 
مرکزی جمعیت، توسـط منتخبین کمیتهٔ مرکزی، به اتفاق وکلا و نمایندگان شـعب 
 
ً
فرعی به اکثریت آرا مقررات ذیل تدوین گردید که هر مادهٔ آن را مجاهدین باید قویا
اجرا کنند و عدم اجرای آن مستوجب اخراج از جمعیت و مجازات خواهد بود.

)۱( مرکز کل ادارهٔ »مجاهدین« کمافی‌السابق در قفقاز خواهد بود. کلیهٔ شعب 
داخل مملکت و خارجه موظفند اوامر ادارهٔ )کمیتهٔ( مرکزی را بی‌چون‌وچرا به 

 اجرا گذارند.
ِ
موقع

)۲( اعضای کمیتهٔ مرکزی باید کمتر از پانزده نفر نباشند و از بین افراد 
باشعور و تحصیل‌کرده انتخاب گردند که قادر باشند از عهدهٔ انجام وظایف مهم 

جمعیت برآیند.

)۳( حیطهٔ حقوق و وظایف کمیتهٔ مرکزی به قرار زیر است:

 جلسهٔ فوق‌العاده 
ْ
۱. تجمع منظم هفته‌ای دو دفعه؛ و در صورت نهایتِ ضرورت

تشکیل خواهد شد.

۲. کمیتهٔ مرکزی امور را بین شعب تقسیم می‌کند، شعب را تفتیش می‌کند و 
نواقص آنها را اصلاح می‌نماید.

۳. کمیتهٔ مرکزی موظف است که به‌موقع حوادث مهم سیاسی و تغییراتی را که 
مربوط به سیاست جمعیت و مقاصد آن است به اطلاع شعب برساند.

۴. موظف است هر شش ماه صورت‌حساب مخارج و وجوه واصله را جمع 
کرده، به اطلاع شعب برساند.

۵. اگر شعبه‌ای اعزام ناطق مجرب یا اوراق چاپی و یا مواد منفجره تقاضا کند، 
کمیته موظف است به اکثریت آرا تقاضای مزبور را انجام دهد.

۶. حق طبع اوراق عضویتْ منحصر به کمیتهٔ مرکزی است. هیچ‌یک از شعب 
دارای چنین امتیازی نیست.
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۷. ده درصد وجوه مأخوذه از اوراق عضویت، که قیمت آن به پول ایران پنج 
قران و به پول روسیه یک منات است، باید به صندوق کمیتهٔ مرکزی وارد شود. 

الباقی در صندوق شعب و در اختیار آنها خواهد بود.

۸. کمیتهٔ مرکزی برحسب تقاضای شعب اوراق عضویت ارسال می‌دارد.

۹. کمیتهٔ مرکزی حق دارد در صورت عدم فعالیت شعبه‌ای آن‌ را منحل سازد 
و شعبهٔ دیگری تأسیس کند.

۱۰. در صورت لزوم می‌تواند از صندوق شعب برداشت کند.

۱۱. کمیته حق دارد اعزام فداییانی را از شعب بطلبد.

۱۲. هر شعبهٔ جدیدی موظف است از کمیتهٔ مرکزی مُهر دریافت دارد و خود 
حق ندارد برای خود مُهر تهیه کند.

۱۳. کمیتهٔ مرکزی موظف است به کلیهٔ سؤالات شعب، بدون درنظرگرفتنِ 
اهمیت آنها، در ظرف حداکثر دو هفته جواب دهد. 

۱۴. دفتر کمیته باید آدرس خود را به صدرهای شعب اطلاع دهد.

۱۵. هرگاه اعضای کمیته نسبت به وظایف خود و یا نسبت به شعبه‌ها لاقیدی 
 می‌تواند به کمیته اعتراض کند.

ً
نشان دهند، صدر شعبه شخصا

۱۶. آدرس و مُهر کمیتهٔ مرکزی دارای علامت مخصوص است که جز شعب 
کسی از آن مطلع نیست.

۱۷. اگر کمیتهٔ مرکزی برای تغییر و یا تکمیل نظام‌نامه تشکیل جلسه دهد، مواد 
جدید مصوبه برای کلیهٔ اعضا حتمی‌الاجرا خواهد بود.

۱۸. افتتاح شعبه در هر محل با اجازهٔ کمیتهٔ مرکزی باید انجام گیرد. هیچ‌یک 
از مجاهدین نمی‌توانند شعبه‌ای بدون اجازهٔ کمیته افتتاح کنند.

)۴( راجع به حقوق و وظایف شعب و اعضای آنها:

۱. تعیین اعضای مجلس خصوصی شعبه منوط به کمیتهٔ مرکزی است.

۲. شعب موظفند دستورات کمیتهٔ مرکزی را طبق نظام‌نامه و مقاصد جمعیت 
 اجرا گذارند.

ِ
به موقع



40  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد ششم

۳. هر سه ماه موظفند صورت‌حساب وجوه را به اعضای خود اطلاع داده، به 
کمیتهٔ مرکزی ارسال دارند.

۴. شعب نباید آدرس کمیتهٔ مرکزی را به احدی اطلاع دهند.

۵. راجع به فعالیت خودْ شعب موظفند به کمیتهٔ مرکزی اطلاع دهند.

۶. شعب موظفند مأمورین اعزامی کمیتهٔ مرکزی را که دارای معرفی‌نامه هستند 
به رسمیت بشناسند.

۷. ارتباط تلگرافی با کمیتهٔ مرکزی باید به‌وسیلهٔ رمز مخصوص، که نزد صدر 
محفوظ است، انجام گیرد.

۸. مجازات عضوی از شعبه، درصورتی‌که مرتکب خیانت شده باشد، در 
اختیار کمیتهٔ مرکزی است.

۹. شعب در کلیهٔ امور خود در مقابل کمیتهٔ مرکزی مسئولند.

۱۰. شعب می‌توانند به انتشار شب‌نامه‌هایی که با مقاصد جمعیت متناقض 
نباشد بپردازند.

)۵( شعب دارای دو مجلس، یکی خصوصی و دیگری عمومی، هستند. 

)۶( راجع به مجلس خصوصی:

1. اعضای دائمی این مجلس باید حداقل هفت و حداکثر یازده نفر باشند.

۲. مجلس مزبور باید چنان سرّی باشد که هیچ‌کس -حتی مجاهدین- نتواند 
جز از طریق مجلس عمومی با آن مربوط شود. اعضای مجلس عمومی حق 
کشف مجلس خصوصی را ندارند. اگر کسی درصدد کسب اطلاع برآید، 

مجازات خواهد شد.

۳. مجلس خصوصی کلیهٔ اعضای شعبهٔ مربوطه را اداره می‌کند.

۴. این مجلس در مقابل کمیتهٔ مرکزی مسئول است.

۵. مجلس خصوصی به اکثریت آرا بین اعضای خود صدر، معاون، منشی، 
صندوقدار و دو نفر مأمور ارتباط با مجالس عمومی انتخاب می‌کند.

)۷( راجع به حقوق و وظایف صدر:
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۱. هفته‌ای یک دفعه جلسه تشکیل می‌دهد و در موارد خاص جلسهٔ فوق‌العاده 
تعیین می‌کند.

۲. جلسه را افتتاح می‌کند.

۳. حق کنترل اعضا را دارا می‌باشد.

۴. بحث را اداره می‌کند و حق دارد اعضا را از صحبت محروم کند.

۵. عضو را در صورت عدم رعایت نظام‌نامه مجازات می‌کند.

۶. در موقع جلسه مهم‌ترین امور را اطلاع می‌دهد.

۷. به اکثریت آرا قرار تصمیمات را صادر می‌کند.

۸. دارای دو رأی است و در صورت تساوی تعداد آرا رأی او حلال است.

۹. هرگاه کسی موضوعی خارج از مقررات نظام‌نامه مطرح کند، صدر موظف 
است آن را متوقف نماید.

)۸( راجع به حقوق معاون: در غیبت صدر حقوق او را خواهد داشت.

)۹( راجع به صندوقدار: 

۱. تمام وجوه حاصله در دست صندوقدار است. او موظف است اعانات را با 
ذکر اسم در دفتر مخصوص ثبت کند. هیچ‌کس غیر از او حق ندارد دیناری از 

وجوه حاصله را در دست خود نگاه دارد.

۲. مخارج باید با تصمیم مجلس انجام گیرد و در دفتر ثبت گردد. مخارج 
کمتر از پنج تومان و یا ده منات ممکن است با اطلاع سه تن از اعضای مجلس 

 باید به اطلاع تمام مجلس برسد.
ً
انجام گیرد، ولی بعدا

۳. در آخر هر ماه صندوقدار موظف به ارائهٔ صورت‌حساب است.

 صندوقدار 
ّ
۴. پول نقد و اوراق ذی‌قیمت باید در محل مطمئنی حفظ گردد، والّا

در مقابل مجلس عمومی مسئول مفقودشدن آن خواهد بود.

)۱۰( حقوق و وظایف منشی:

۱. منشی باید اسامی مجاهدین اعضای جمعیت را برحسب شمارهٔ اوراق 
عضویت در دفتر ثبت کند.
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۲. باید قرار جلسات را بنویسد.

)۱۱( برای رسمیت جلسه حضور بیش از نصف اعضا لازم است. الباقی حق 
اعتراض به تصمیمات متخذه را ندارند.

)۱۲( مُهر جمعیت نزد صدر و شخصی که مورد اعتماد خاص باشد محفوظ 
است. استفاده از مُهر بدون اطلاع مجلس و یا نصف اعضای مجلس ممنوع است.

)۱۳( هیچ‌کس حق ندارد اعضای مجلس سرّی خصوصی را بشناسد، حتی 
اعضای مجلس عمومی، غیر از دو نفر مأمور ارتباط و یک نفر رئیس فداییان. 
هرکس سعی کند آنها را بشناسد خائن تلقی خواهد شد و مجازات خواهد گردید.

)۱۴( مجلس عمومی تابع مجلس خصوصی و در مقابل آن مسئول است.

)۱۵( ارتباط بین مجالس )ـِ عمومی و خصوصی( و فداییان باید کتبی و ممهور 
به‌وسیلهٔ مأمور ارتباط و یا رئیس فداییان انجام گردد.

)۱۶( راجع به مجلس عمومی: 

۱. باید حداقل یازده و حداکثر هفده نفر باشد.

۲. هفته‌ای یک دفعه تشکیل می‌شود.

۳. تابع مجلس خصوصی و در مقابل آن مسئول است. اگر امریهٔ مجلس 
خصوصی با نظام‌نامه تناقض داشته باشد، مجلس عمومی می‌تواند اعتراض کند، 

 این حق را نخواهد داشت.
ّ
والّا

۴. قرارهای خود را به‌وسیلهٔ مأمور ارتباط به اطلاع مجلس خصوصی می‌رساند.

۵. دارای مُهر خصوصی است که آن را باید مجلس خصوصی و اعضای 
جمعیت بشناسند.

سرّی  مجلس  فتر  د ر  د ید  با عمومی  مجلس  اعضای  می  سا ا  .۶
)خصوصی( ثبت شود.

۷. به اکثریت آرا از اعضای خود یک صدر، یک معاون، منشی، صندوقدار و 
سه نفر مأمور ارتباط انتخاب می‌کند. حقوق آنان همان است که برای مشاغل 

نظیر در مجالس خصوصی ذکر شد.
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۸. مجلس عمومی حق ارتباط با کمیتهٔ مرکزی و یا شعب دیگر را ندارد.

۹. باید کلیهٔ اعضا را به گروه‌های بیست‌وپنج‌نفری تقسیم کند و برای هریک 
از گروه‌ها یک رئیس تعیین نماید.

۱۰. نواحی باید شماره‌بندی شود. اعضای آنها در مقابل رئیس خود مسئولند. 
غیر از رئیس هیچ‌کس از آنان نمی‌تواند با مجلس عمومی مربوط شود.

۱۱. جلسهٔ عمومی باید سه یا پنج نفر برای ارتباط با نواحی انتخاب کند. جلسهٔ 
عمومی کلیهٔ دستورات خود را به‌وسیلهٔ مأمورین ارتباط و یا رئیس به نواحی 

ابلاغ می‌کند.

۱۲. مجلس عمومی باید ناطقینی تربیت کند که موظفند ماهی یک دفعه اعضای 
نواحی را توسط رؤسا جمع کرده، تعلیم دهند.

۱۳. مجلس عمومی باید در رسیدگی به امور و شکایات کمک کند. کمیسیون 
مخصوصی برای این کار انتخاب می‌شود.

۱۴. غیر از مأمورین ارتباط اعضای مجلس باید سرّی بمانند.

)۱۷( قرارهای مجلس عمومی پس از تصویب مجلس خصوصی معتبر و 
قابل اجرا است.

)۱۸( اگر عضوی از اعضای مجلس عمومی به خیانت منسوب شود، موضوع 
به‌وسیلهٔ مأمورین ارتباط به مجلس خصوصی اطلاع داده می‌شود.

)۱۹( اگر صدر یکی از مجالس عدم لیاقت نشان دهد، با رأی اکثریت باید 
تعویض شود.

)۲۰( اگر صدر مجلس خصوصی خیانت کند، موضوع به اطلاع کمیتهٔ مرکزی 
می‌رسد. مجازات اعضای هریک از جلسات در اختیار کمیتهٔ مرکزی است.

 اطلاع دهد. اگر کسی 
ً
)۲۱( اگر عضوی نتواند در جلسه حضور یابد، باید قبلا

سه دفعه بدون علت در جلسات حاضر نشود، در معرض پرداخت جریمه و یا 
اخراج از جمعیت قرار خواهد‌ گرفت.
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)۲۲( هریک از اعضای مجلس خصوصی می‌توانند عضو مجلس عمومی 
هم باشند، به شرط آنکه عضویت خود در مجلس خصوصی را مخفی دارند.

)۲۳( اوراق عضویت از مجلس خصوصی به مجلس عمومی تحویل می‌شود 
و باید رئیس جلسهٔ عمومی حفظ گردد.

)۲۴( مجلس عمومی حق عضویت و وجوه اوراق عضویت را جمع‌آوری 
کرده، به جلسهٔ خصوصی تحویل می‌دهد.

)۲۵( صندوق جمعیت در مجلس عمومی قرار دارد، ولی اختیار آن در دست 
مجلس خصوصی است. صندوقدار حق ندارد به احدی بدون اجازهٔ مجلس 
خصوصی پول بپردازد. هر دفعه که مجلس عمومی بخواهد مخارجی انجام دهد 
باید از مجلس خصوصی کسب اجازه کند، مگر در موارد استثنایی و آن‌ هم، 

 ذکر گردید، حداکثر به مبلغ پنج تومان.
ً
همان‌طور که قبلا

)۲۶( مُهر مجلس عمومی به شرح ذیل است: »مجلس عمومی جمعیت 
مجاهدین فلان شهر«.

)۲۷( راجع به داوطلبین عضویت جمعیت مجاهدین:

۱. داوطلب عضویت جمعیت مجاهدین باید در تقاضانامهٔ خود اسم خود، 
اسم پدر و شغل خود را ذکر کرده، تقاضا را به جایی که مجلس عمومی تعیین 

می‌کند تقدیم دارد.

۲. باید دو نفر ضامن از مجاهدین معرفی کند که مسئولیت او را بر عهده بگیرند.

۳. باید حسن سابقه داشته باشد.

۴. باید در حضور مأمور ارتباط مجلس عمومی قسم بخورد که خیانت نخواهد 
کرد و اسرار را فاش نخواهد ساخت و نظام‌نامه را نصب‌العین قرار خواهد داد، 

 مستوجب مجازات خواهد بود.
ّ
والّا

 نظام‌نامه را بیاموزد تا مطمئن باشد که از عهدهٔ 
ً
۵. داوطلب عضویت باید قبلا

اجرای آن بر خواهد آمد، زیرا پس از دریافت ورقهٔ عضویت و ورود به جمعیت 
 اجرا گذارد.

ِ
دیگر نمی‌تواند امتناع ورزد و باید همهٔ مقررات را به موقع
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۶. پس از تقدیم تقاضانامه و ایراد قسمْ ورقهٔ عضویت دریافت خواهد داشت. 
قیمت ورقهٔ عضویت پنج قران و یا یک منات است. کسی که دارای ورقهٔ عضویت 

نباشد مجاهد نیست.

یرند: ])۲۸( حقوق و وظایف هر مجاهد )عضو سازمان( به قرار ز

۱. ازآنجاکه این سازمان به منظورِ تأمین اهداف سیاسی پایه‌گذاری شده است، 

مجاهدین باید تا سر حد امکان ناشناخته بمانند.

۲. هرگاه کسی به منظورِ منافع شخصی یا ایفای نقش ]رهبری[ در میان مردمْ 

عضویت خود را در سازمان مجاهدین آشکار سازد، مجازات خواهد شد.

۳. هر سال حداقل دو نفر باید به رهبری مرکزی اضافه شوند )اگر تعداد بیشتر 

باشد، هرچه بهتر(.

۴. هیچ مجاهدی حق ندارد به کسی که به او صدمه‌ای نرسانده است آزار 

برساند. بلکه برعکس، رفتار او باید نسبت به مردم مؤدبانه و متین باشد تا مردم 

نسبت به آنان احساس نفرت نکنند و مجاهدین بتوانند به نشر اعتقادات خود 

بپردازند و نشان دهند که سازمان تا چه حد خوب است.

۵. هرگاه یکی از اعضای سازمان مطلع می‌شود که شخصی مرتجع و ظالم 

گاه سازد. است، باید شعبهٔ مربوط را از این امر آ

۶. هر مجاهد می‌تواند به عضویت سازمان‌هایی درآید که برای آزادی مبارزه 

می‌کنند و اهدافشان با اهداف ما در تضاد نیست.[

۷. اگر کسی در موقع اجرای وظیفه‌ای توقیف شود، جمعیت باید برای استخلاص 
او اتخاذ تدبیر کند و مخارج مربوطه از صندوق کل پرداخت می‌شود.

۸. اگر کسی در موقع انجام وظیفه مقتول یا مجروح شود، جمعیت موظف 
است به خانوادهٔ او کمک مادی کند و این برای خانوادهٔ مجروح تا زمانی‌ست که 

صحت نیافته باشد.

۹. کسی که خدمت مخصوصی به جمعیت کند، درصورتی‌که از شعبهٔ خود 
تصدیق‌نامه‌ای در این مورد ارائه دهد، از کمیتهٔ مرکزی پاداش خواهد گرفت.
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 طبق قرار محکمه 
ّ
 نظام‌نامه را رعایت کند، والّا

ً
۱۰. هر عضو جمعیت باید دقیقا

مجازات خواهد شد.

)۲۹( هرکسی برای کاری بخواهد به جمعیت مراجعه کند باید تقاضای خود را 
 به شعبه و یا به مجلس تقدیم دارد. هیچ‌یک از مجاهدین و اعضای جمعیت 

ً
کتبا

نمی‌توانند خودسرانه به کاری که به جمعیت مربوط است دست زنند و از طرف 
جمعیت مذاکره کنند، ولی هر مجاهدی حق دارد طبق نظام‌نامه در هرجا و به 

هرکس مقاصد جمعیت و جوانب حسنهٔ آن را توضیح دهد.

)۳۰( هرگاه فردی از مجاهدین بخواهد از جمعیت خارج شود، ممکن است، 
ولی فقط باید تقاضانامهٔ مشروحی به ضمیمهٔ ورقهٔ عضویت بنویسد و تعهد کند 
که پس از خروج از جمعیت اسرار جمعیت را فاش نسازد و علیه آن اقدام نکند 
و این تقاضا‌نامه را به‌وسیلهٔ مأمور ارتباط به مجلس تقدیم دارد. پس از تصویب 

و اجازهٔ مجلس از جمعیت خارج خواهد شد.

)۳۱( عضو جمعیت برای معرفی خود باید یا پاسپورت دریافتی از کمیتهٔ مرکزی 
 به‌عنوان عضو جمعیت شناخته 

ّ
و یا ورقهٔ هویت دریافتی از شعبه را ارائه دهد، والّا

نخواهد شد.

)۳۲( اگر فردی از مجاهدین در داخل مملکت و یا در خارجه ادعا کند که 
مأموریتی دارد، بدون ارائهٔ امریهٔ کمیتهٔ مرکزی و یا شعبهٔ آمر به او باور نخواهند کرد.

)۳۳( مَطلع مکاتیب که به کمیتهٔ مرکزی و یا به یکدیگر ارسال می‌گردد باید 
به شرح ذیل باشد: »به نام خداوند آزادی‌بخش«.

)۳۴( جمعیت مجاهدین باید به اشاعهٔ دانش از طریق مطبوعات، حمایت از 
جراید سفید و افتتاح مدارس، که بیش از هر چیز موجب ترقی و حفظ حقوق 

مردم است، کمک و مساعدت کند.

)۳۵( راجع به عایدات کمیتهٔ مرکزی و شعب؛ عایدات به شرح ذیل است:

۱. قیمت ورقهٔ عضویت )پنج قران یا یک منات(

۲. حق عضویت ماهیانه از یک قران تا صد تومان برحسب ثروت و امکان 
هریک از اعضا طبق تشخیص شعبه، در قفقاز از پنجاه کوپک تا پنجاه منات
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۳. اعانه از ثروتمندان علاقه‌مند

۴. آنچه از اشرار مرتجعین و دشمنان اخذ می‌شود

۵. عشر عایداتِ محاکماتی که در جمعیت انجام می‌گیرد

)۳۶( راجع به مخارج کمیتهٔ مرکزی:

۱. تهیهٔ بمب و تدارک اسلحه

۲. مخارج فداییان »مأمور«

۳. حقوق برای ناطقین در حدود احتیاج

۴. مخارج دفتر، طبع شب‌نامه‌ها، ارسال تلگراف‌ها و مکاتیب و غیره

۵. مخارج پذیرایی از مجاهدین سفر

۶. مخارج توقیف‌شدگان و استخلاص آنان

)۳۷( شعبات در شهرهای مهم )تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، رشت و تفلیس( 
شعب ایالتی نامیده می‌شوند. مجلس آنان حق دارد شعب فرعی افتتاح کرده، بر 
آنها نظارت کند. همان‌طور که شعبه در مقابل کمیتهٔ مرکزی مسئول است، شعب 

فرعی در مقابل شعبهٔ ایالتی مسئولیت دارند.

)۳۸( اگر فردی از مجاهدین به نام کمیتهٔ مرکزی یا شعبه یا به‌طورکلی به 
نام جمعیت چیزی بنویسد یا نظام‌نامه‌ای تدوین کند یا مُهر جعل کند و یا به 
 
ً
نام جمعیت تهدید کند و یا از کسی پولی اخاذی کند، پس از اثبات آن شدیدا

مجازات خواهد شد.

 پولی اخذ شود.
ً
)۳۹( به‌جز از مستبدین اجازه داده نمی‌شود از کسی جبرا

)۴۰( از هرکس و در هرکجا پولی اخذ شود باید به ازای آن قبض رسید داده 
 اخذ پول مجاز نیست.

ْ
شود. بدون قبض رسید

)۴۱( راجع به حقوق و وظایف فداییان و رؤسای آنان: 

۱. رئیس فدایی را مجلس خصوصی شعبه تعیین می‌کند.

۲. غیر از فداییان و مجلس خصوصی هیچ‌کس نباید رئیس فداییان را بشناسد.

۳. رئیس فداییان باید برای خود دو نفر معاون انتخاب کند.
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۴. باید صورت اسامی فداییان و اوراق عضویت آنها را نزد خود حفظ کند.

۵. فداییان اوراق عضویت خود را توسط رئیس دریافت می‌کنند.

۶. اوراق عضویت فداییان دارای علامت مخصوصی است.

۷. رئیسْ مأموریت را برحسب قرعه بین فداییان تقسیم می‌کند.

۸. حتی‌الامکان فداییان نباید یکدیگر را بشناسند.

۹. اسلحه و بمب باید طبق سفارش مجلس نزد رئیس فداییان حفظ گردد که 
مطابق قبض آنها را تحویل گرفته و تحویل می‌دهد.

۱۰. قبل از اخذ مأموریت به فدایی اسلحه تحویل نمی‌شود.

 دادن مأموریت، اسلحه و پول برای مخارج به فداییان تحویل 
ِ
 ۱۱. به موقع

می‌شود و از آنان قبض رسید دریافت می‌شود.

۱۲. مخارج فداییان را رئیس با اجازهٔ مجلس از صندوقدار دریافت می‌کند.

۱۳. رئیس فداییان باید صورت مخارج را با قبوض به مجلس ارائه دهد. هر 
فدایی حساب اسلحه و فشنگ خود را به رئیس خود می‌دهد که آن‌ را به مجلس 
ارائه دهد. در هر شعبه نباید بیش از دو فدایی مواجب‌گیر باشند. تعداد فداییانِ 
 مأموریت مخارج این فداییان نیز از 

ِ
بدون مواجب محدود نیست، ولی در موقع

صندوق پرداخت می‌شود. در غیبت رئیسْ معاون جانشین او خواهد بود و فداییان 
موظفند از آنان اطاعت کنند.

۱۴. رئیس فداییان موظف است اسامی و تعداد فداییان را به مجلس اطلاع دهد.

۱۵. رئیس فداییان باید معاونین خود را به مجلس معرفی کند.

۱۶. باید کلیهٔ امور فداییان و نتایج اقدامات آنها را به مجلس اطلاع دهد.

 اجرا گذارد.
ِ
 اوامر مجلس را به موقع

ً
۱۷. رئیس فداییان باید فورا

)۴۲( راجع به فداییان، حقوق و وظایف آنان:

۱. بدون چون‌وچرا باید از رؤسای خود اطاعت کنند.

۲. در مقابل رؤسای خود مسئولند.

۳. بدون امر و اجازهٔ رئیس حق ندارند به نام جمعیت دست به عملی بزنند.
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۴. پس از انجام مأموریت موظفند اسلحهٔ جمعیت را به رئیس تحویل دهند. اگر 
 مأموریت اسلحه مفقود شده باشد، باید مفقودشدن آن را به ثبوت برسانند.

ِ
در موقع

۵. هر فدایی که بدون عذر موجه مأموریت خود را انجام ندهد، مجازات خواهد 
شد و خائن تلقی خواهد گردید.

)۴۳( راجع به محاکمات: 

۱. دو محکمه وجود دارد: یکی خصوصی و دیگری عمومی. محاکمهٔ مجاهدین 
عضو مجلس عمومی و اعضای دیگر بر عهدهٔ مجلس عمومی است، ولی به کار 
اعضای مجلس خصوصی و یا رؤسای فداییان در محکمهٔ مجلس خصوصی 

رسیدگی می‌شود.

۲. محکمه دارای اعضای دائمی نبوده و این اعضا به‌طور موقت تعیین می‌شوند.

۳. اگر فدایی به محکمه جلب شود، اعضای محکمه از نظامیان انتخاب 
می‌شوند که با تصویب رئیس طبق قرار مجلس خصوصی محاکمه خواهند کرد.

۴. در این محاکم فقط به کار اعضای جمعیت و اعتراضات آنان رسیدگی می‌شود.

)۴۴( راجع به وظایف اعضای محکمه:

 موضوع محاکمه را به مدعی و مدعیٌ‌علیه 
ً
۱. اعضای محکمه موظفند قبلا

اطلاع دهند.

۲. اعمال غرض نکنند. 

۳. طبق نظام‌نامه رفتار نمایند.

۴. پس از رسیدگی باید قرار خود را به مجالس عمومی و خصوصی ارسال 
دارند و پس از تصویب مجالسْ قرار دارای قوهٔ اجرایی است.

۵. بدون تقاضا به هیچ کاری رسیدگی نمی‌شود.

)۴۵( راجع به مجازات مجرمین: 

بیخ  ۱. به خیانتی که ناشی از اشتباه و بی‌اطلاعی باشد، مجازاتی جز تو
تعلق نمی‌گیرد.

۲. هیچ‌کس بدون اثبات و تحقیقات مجازات نمی‌شود.
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۳. چهار نوع مجازات در جمعیت معمول است:

الف( اخراج

ب( جریمهٔ نقدی

ج( توقیف

د( اعدام

)۴۶( راجع به حدود مجازات مجرمین:

۱. هرکس یکی از اعضای جمعیت خصوصی و یا عمومی را به مأمورین دولتی 
تسلیم کند باید اعدام شود.

۲. هرکس به نام جمعیت مُهر جعل کند و یا مکتوب بنویسد اعدام می‌شود.

 خیانت کند 
ً
 عامدا

ً
۳. فردی از اعضای جمعیت که سرّی را فاش کرده و عالما

معدوم می‌شود.

۴. هریک از اعضای جمعیت که نسبت به صندوق جمعیت و یا اسلحه لاقیدی 
نشان ‌دهد معدوم می‌شود.

۵. هرکس نسبت به مذهب، مردم و وطن گناه کبیره مرتکب شود معدوم می‌شود.

ل گردد 
ّ
 علیه وطن اقداماتی انجام دهد و دو دفعه مدل

ً
 عامدا

ً
۶. هرکس عالما

محکوم به مرگ است. ولی اگر کسی گناه کم‌اهمیت‌تری مرتکب گردد، طبق قرار 
محکمه به توقیف و یا جریمه و یا تحریم محکوم خواهد شد.

)۴۷( راجع به مجازات‌های جزء: 

۱. هر شعبهٔ جمعیت دارای محبس است.

۲. مدت توقیف حداقل یک ساعت و حداکثر هفت روز است.

۳. محبس باید از لحاظ حفظ‌الصحه رضایت‌بخش باشد.

۴. جریمهٔ نقدی حداقل پنج قران و حداکثر ۲۵ تومان است.

۵. مدت تحریم حداقل هفت روز و حداکثر یک سال است.



... انقلاب ...

... کارگران سوسیال‌دموکرات ...

خیابانِ ...

و. تریا

سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز در انقلاب ایران1

با مقدمه‌ای از یک »فدایی«2

ارگان ر. س. د. ر. پ. سوسیال‌دموکرات

پاریس

110، خیابان ...، 110

19103

1. عنوان متن فارسی که در ادامه می‌آید »سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز و انقلاب ایران« است که تفاوت 
کوچکی با عنوان ترجمه‌شده از روسی دارد. 

2. کلمهٔ волонтер در روسی برابر volunteer انگلیسی است که در فارسی -با توجه به محتوای متن، 
و اینکه با حروف بزرگ نوشته شده است- معادل‌ »فدایی« را برای آن مناسب دیدیم.  

3. مطالب این صفحهٔ عنوان ترجمهٔ مطالب تصویر صفحهٔ بعد است که متن آن در ادامه می‌آيد. مطالب 
 ناخوانا بودند و تا جایی که خوانده می‌شدند ترجمه‌شان کردیم، و ازاین‌رو متن این صفحه 

ً
این صفحه بعضا

 خوانده نمی‌شدند.
ً
 خالی از خطا نخواهد بود. سه‌نقطه‌ها مربوط به مطالبی است که اصلا

ً
احتمالا
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سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز و انقلاب ایران1

در دوران اخیـر فرهنگ کهن و زندگی آرام ایران دسـتخوش انقلاب گشـته اسـت. 
‌ها افتاده بود، 

ّ
استبداد سلطنتی، آشـفتگی دستگاه اداری که به دسـت خان‌ها و ملّا

ویرانی کامل این کشـور را که روزگاری سـربلند بود موجب گشـته اسـت. تقسـیم 
کشـور به امـارات و خانـات مانع از انکشـاف صنایع داخلی شـده بـود و تجارت 
ایران به چنگ سـرمایه‌داران خارجـی افتاده بود. تاکنـون ایران نه راه‌آهنـی دارد، نه 

کارخانـه و نه کارگاهی.

سـرمایهٔ خارجی با ویران‌سـاختن کشـور آن‌چنان وضعی را پدید آورده است که 
جمعیت کشـور را در یک سـو فئودال‌ها، یعنی خان‌های نادان و فاسـد، و در سوی 
دیگـر دهقانـان فلاکـت‌زده و کارگرانی کـه از غایت فقر به خاک سـیاه نشسـته‌اند 
تشـکیل می‌دهـد. به سـبب مظالـم خان‌ها و شـاه کسـبه و فقرا در جسـت‌وجوی 
تأمیـن معاش خود ناچار می‌گردند ایـران را به عزم قفقاز ترک گوینـد. بازرگانان به 
تجارت محصولات صنایع ملی اشـتغال داشـتند، کارگران بـا حفظ روابط خویش 
بـا میهـن در کارخانجات و کارگاه‌های روسـیه بـه کار می‌پرداختنـد. ایرانیان مقیم 
قفقاز در روسـیه، در خارج از موطن خود، با آداب‌ورسوم جدید آشنا می‌شدند، با 
رژیمی نو مواجه می‌گشـتند، نظرات نو، فرهنگی نو، و افـکار نوینی فرامی‌گرفتند.

ایشـان با فراگرفتن تمدن نوینْ خود نیز دسـتخوش تغییر می‌گشـتند. بورژوازی 
ایران با اعزام فرزندان خود برای تحصیلات به خارج از کشـور نخستین نمایندگان 
طبقـهٔ خود را، که توانایی تبلیغات و کارزار به نفع یک رژیم سیاسـی متناسـب‌تر و 
جوابگوی اهدافشـان ]داشته[ باشـد، پرورش می‌داد. محافل سرّی در ایران شروع 

1. این گزارش معروف تریا )مگلادزهٔ گرجی( است که به سال ۱۹۱۱ انتشار یافت. لنین انتشار آن را بسیار 
لازم می‌شمرد. در این مورد نگاه کنید به کلیات لنین، جلدهای ۳۴ )صص ۵۵۲-۵۵۳(، ۴۳ )ص ۲۴۵(،  

۳۴ )ص ۴۹۵( و ۲۵ )ص ۳۱۰(، چاپ فرانسهٔ آثار لنین.

متن حاضر ترجمه از چاپ فرانسه است که به همت میخائیل پاوولویچ در مجلهٔ جهان مسلمان درج گردید.
TRIA (vlass mgladze), "La Caucase et La Revolution Persane", Revue du Monde 
Musulman, Vol. 8, Fev. 1911, pp. 324-333.
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به تشـکیل گردیـد. اعلامیه پخش می‌شـد. مردانی پیدا شـدند که دفـاع از حقوق 
مـردم را در مقابل خودکامگی‌ شـاه و چپاولگری خان‌هـا به عهده گرفتند.

رویدادهای سال ۱۹۰۹ روسیه )شاید مقصود ۱۹۰۵ است؟( نیز انعکاس 
خود را در ایران بخشید.

نخستین‌بار پرچم مبارزه را بورژوازی برافراشت؛ بازرگانان دولت را بایکوت 
)تحریم( کردند. کارگران و صنعتگران که در خارج از کشور می‌زیستند عازم 

موطن شدند تا در رأس جنبش قرار گیرند. انقلاب آغاز گشت.

تمام کسانی که از دست شاه و خان‌ها ناراضی بودند در یک اردوگاه در مقابل 
ها نیز به انقلابیون پیوستند و امیدوار بودند که با کمک 

ّ
دولت متحد شدند. ملّا

مردم نفوذ ازدست‌رفتهٔ خود را در دولت از نو مستقر سازند.

به سال ۱۹۰۵ مظفرالدین‌شاه با تقلید از امپراتور روسیه قانون اساسی را به مردم 
خود تقدیم داشت. لکن پس از پیروزی ارتجاع در روسیه، شاه جوان، محمدعلی، 
که پس از مرگ مظفرالدین‌شـاه به تخت شـاهی جلوس کرده بود قانون اساسـی را 
ملغا سـاخت. وی موافق نصایح سـرهنگ روسـی، لیاخف، کـه در ظرفیت مربی 
بریگاد قزاق شـاه به ایران فراخوانده شـده بود عمل کرد. در دهم ژوئن ۱۹۰۸ )۲۰ 
خـرداد ۱۲۸۷( دولـت ایـران که تحت نفـوذ دولت روسـیه عمل می‌کـرد پارلمان 
را منحل سـاخت. سـاختمان مجلس توسـط قزاقـان تحت فرمان لیاخـف به توپ 
 نابود گشـت. عدهٔ کثیری از ایرانیان به ضرب اسلحه‌های روسی 

ً
بسـته شد و تقریبا

به قتل رسـیدند. همه چیز به آتش و خون کشـیده شـد. ارتجاعیون پیروز گشتند.

در همیـن زمـان، به هنـگام ‌لجام‌گسـیختگی ارتجاع، بـورژوازی پرچـم قیام را 
برافراشـت. تمام دموکرات‌های رادیکال و برخـی از خوانین و مالکین ارضی به زیر 

پرچم شـتافتند. هواداران دولت با مبارزه‌ای سرسـختانه روبه‌رو گشـتند.

انقلاب در تبریز قهرمانان خود را داشت، چون کربلایی حسین باغبان، ستارخان 
یاغـی )کـذا( و باقرخـان سـنگ‌تراش. نماینـدگان مجلـسِ ویران‌شـده و اعضـای 
سازمان‌های انقلابی که موفق به فرار گشتند به قسطنطنیه و قفقاز مهاجرت کردند.
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یک کمیتهٔ مرکزی انقلابی در ‌قسـطنطنیه تشـکیل شـد. انقلابیون قفقاز و ‌به‌ویژه 
اعضای حزب سوسـیال‌دموکرات در قبال رویدادهایی که در ایران به وقوع پیوسـته 
بود پاسـخی جدی گفتند. اینـان روند رخدادهای ایـران را با توجهی بسـیار دنبال 
می‌کردند و گروهـی را ‌به منظورِ کمک رسـاندن به انقلاب تبریز سـازمان دادند.

در همین ایام کمیتهٔ مرکزی ایـران )؟( و نمایندگان انقلابیون تبریزْ کمیتهٔ مرکزی 
منطقـه‌ای سوسـیال‌دموکرات‌ها)ی روسـیه( را مخاطب قرار دادنـد و از وی کمک 
طلـب نمودنـد. کارگـران سوسـیال‌دموکرات بـدون آنکـه در انتظار تصمیـم کمیتهٔ 
مرکـزی بماننـد به عزیمـت به ایـران بـرای کمک بـه انقلابیون ایـران رضـا دادند. 
کمیتـهٔ منطقـه‌ای )ـِ سوسـیال‌دموکرات‌ها( با توجه بـه مقاصد کوشـندگان تصمیم 

بـر آن گرفت که نقـش فعالـی در امور ایـران ایفا کند و اعلام داشـت:

۱. به سازمان‌های محلی پیشنهاد کند گردان‌هایی مرکب از کارگران مجرب 
و مؤمن به مبارزه، متخصص فنی و افراد ذخیره که خدمت نظام دیده‌ باشند 

تشکیل دهند.

۲. این گردان‌های میلیس چریکی که سازمان‌های آنان می‌توانند در اختیار 
بگذارند را پس از مسلح‌ساختن به اسلحه، بمب و مواد منفجره در گروه‌های 

مجزا اعزام دارد.

افزون‌براین کمیتهٔ منطقه‌ای سازمان‌های خود را فراخواند تا در انقلاب ایران 
نقش فعالی به عهده بگیرند.

 به مورد اجرا گذاشته شد؛ نخستین گروه 
ً
پیشنهاد کمیته از طرف سازمان‌ها دقیقا

سوسیال‌دموکرات‌ها از تفلیس ]به[وسیلهٔ‌ٔ راه‌آهن عازم جلفا، یعنی مرز ایران، شده 
و از رود ارس مخفیانه و با رعایت احتیاط ضروری، زاییدهٔ محافظت مرزهای 

ایران توسط جاسوسان روسیه، گذشت.

اینـان، بـا اینکه تمـام طـرق از طـرف ارتجاعیون محافظت می‌شـد، بـا گذر از 
کوه‌ها ‌به سـوی تبریز سرازیر شـدند. این گروه خوشـبختانه به تبریز رسید و تحت 

فرماندهی سـتارخان در آنجا شـجاعانه بـه نبرد علیه ارتجاعیـون پرداخت.
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این نخستین باری بود که بمب به کار رفت. این بمب‌ها مرگ بسیاری از مرتجعین 
و وحشت عمومی را موجب گشت.

ارتجاعیـون به هنـگام جان‌سـپردن نفرین خـود را نثـار گرجی‌هایـی نمودند که 
همراه خـود از قفقاز بمب و بـاروت آورده بودنـد. ایرانی‌هـا کوچک‌ترین تصوری 
از مـواد منفجره نداشـتند. حمایت رفقای قفقازی در میان ایرانیان شـوق و شـعف 
پرحرارتی را شـکفت1. در نخسـتین نبرد تبریز چند تن از رفقا از دست رفتند، چند 
تـن دیگر دسـتگیر شـدند و زیر شـکنجه‌های وحشـیانه جـان سـپردند. ‌بااین‌همه 
انقلابیـون قفقاز همواره بیش‌ازپیش ‌به سـوی تبریـز روی آوردند. کمیتـهٔ منطقه‌ای 
قفقـاز یکـی از اعضای خـود را ‌به منظـورِ رهبـری فعالیت سوسـیال‌دموکرات‌های 
قفقـازی که بـه ایـران عزیمت کـرده بودنـد اعزام داشـت. ایـن رفیق بـه زبان‌های 

تاتاری، ارمنی و فرانسـه تسـلط داشت.

در همین زمان سازمان سوسیال‌دموکرات‌های باکو ۲۲ تن از اعضای گروه 
میلیس، که با خود ۴۰ قبضه اسلحهٔ نوع بردان و چندین هزار فشنگ و ۵۰ بمبِ 
از قبل آماده‌شده همراه داشتند، به تبریز اعزام داشت. اینان می‌باید ۳۰۰ ورست 
از کشور را، که تحت مراقبت مرتجعین بود، می‌پیمودند. در این هنگام بود که 
انقلابیون از نقاط مختلف قفقاز و ‌به‌ویژه مسلمانان قفقازی به تبریز شتافتند. 

همهٔ این داوطلبین ‌به‌خوبی مسلح بودند.

سوسـیال‌دموکرات‌های قفقاز در تبریز یک لابراتوار بمب‌سازی سوار کردند و از 
آنجا یک ماشـین جهنمی برای یک ژنرال ارتجاعی حاکم مرند، شـهری که دروازهٔ 
تبریز را مسدود می‌سـاخت، فرستادند. خود ژنرال، پسـرش، چند افسر و چند تن 
 جنبش انقلابی در سراسر 

ْ
ارتجاعی معروف دیگر به قتل رسیدند. پس از قتل ژنرال

آذربایجـان آغـاز می‌گردد، انقلابیـون ازاین‌پس به سـازمان‌دادن خـود می‌پردازند، 
دهقانـان تهییج می‌شـوند، کمیتهٔ مرکزی ایرانی و سـازمان سوسـیال‌دموکرات‌های 
قفقـاز سـازمان‌دهندگان خود را اعـزام می‌دارند. پس از گذشـت مدتـی انقلابیون 

1. در متن اصلی به‌صورت »شگفت« آمده بود که معنا نداشت.
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چند شـهر را فتـح می‌کننـد و راه جلفا بـه تبریز را می‌گشـایند. این راه می‌بایسـت 
پنج یا شـش ماه در دسـت آنان باقی مانَد.

حزب داشناک ارامنه، که خود را سوسیالیست می‌خواند1، در آغاز از قبول 
نقش فعال در انقلاب احتراز می‌جست، زیرا به پیروزی ایمان نداشت و هراس 
 سر خواهند برید. ‌درمورد 

ً
داشت که اگر دولت پیروز گردد، ارامنهٔ ایران را قطعا

بورژوازی ارامنه، که از پرداخت مالیات معاف بودند، باید گفت که سنگینی 
رژیم شاه را آن‌چنان حس نمی‌کرد و با پرداخت رشوه به مأمورین دولت بار خود 
را سبک می‌ساخت و درنتیجه خطرناک می‌دانست که روابط خود را با دولت بر 
هم زند. ولی انقلاب که بیش‌ازپیش انکشاف می‌یافت رفته‌رفته جوانان ارمنی را 
به میدان کشاند. این جوانان به گروه سوسیال‌دموکرات‌های ایران، که تازه تشکیل 
شده بود، پیوستند. تنها پس از فتح تبریز، یعنی هنگامی‌ که تمام شهر و مهمات 
در دست انقلابیون قرار داشت و سازمان سوسیال‌دموکرات‌ها، که از طرف چند 
تن از کوشندگان نمایندگی می‌شد، توانست پرچم خود را برافرازد، تنها در این 
زمان بود که حزب داشناک ارامنه تصمیم گرفت در انقلاب ایران شرکت جوید. 
این در ماه اکتبر ۱۹۰۸ بود. کوشش‌های سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز به شرکت 
در نبرد محدود نمی‌شد. سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز همچون اعضای شورای 
جنگ، که از حق رأی برخوردار بودند و در این )شورای جنگی( و در انجمن‌ها 
شرکت می‌جویند، اعلامیه منتشر می‌سازند و جلسه فرامی‌خوانند، در مذاکرهٔ 
دیپلماتیک با کنسول‌های دول خارجه )در تبریز( همکاری دارند و سازمان‌های 
کارگری پایه‌گذاری می‌کنند. همین کسان بودند که نخستین بیمارستان را در تبریز 
تأسیس کردند. اینان به سازمان‌ کمکی سوسیال‌دموکرات‌ها گزارش اقدامات خود 
را تحویل می‌دهند و برای کمیتهٔ منطقه‌ای سوسیال‌دموکرات‌ها در قفقاز اطلاعات 

ارسال می‌دارند.

روحانیـون ارمنی تبریـز از بورژوازی ارامنه و دیگر طبقـات اهالی ارمنی دعوت 
نمـود تا بـرای مذاکـره پیرامـون ارسـال عرضِ‌حالـی به شـاه نیکـولای دوم تجمع 

1. نگاه کنید به »گزارش حزب داشناک ارامنه )1910(« در همین مجلد. ویراستار
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کننـد. اینان می‌خواسـتند طـی این عرضِ‌حـال اعلام دارنـد که انقلابی نیسـتند و 
حمایـت شـاه و تزار روسـیه را جلب نمایند. متأسـفانه انجمنی کـه در مقام دولت 
موقت اسـت همراه چند تن کم‌تجربه تصمیم بر آن گرفت که سـتارخان و باقرخان 

مذاکـرات را برای وصول به تفاهم با شـاه آغـاز کنند.

در ایـن هنـگام گـروه سوسـیال‌دموکرات‌ تبریـز1 به‌موقـع در ایـن امـور پیچیده 
دخالت کرد و موفق گشـت خطر را آشـکار سـازد. ایـن گروه این مذاکـرات را که 
می‌توانسـت تا حـد قابل‌ملاحظه‌ای اثـر پیروزی‌هـای انقلاب را به بـاد دهد مانع 
گردیـد. سوسـیال‌دموکرات‌ها کـه تجربـهٔ انقلابی بیشـتری داشـتند و با سیاسـت 
تحریک‌آمیـز )پرووکاسـیون( روش معمـول دولت روسـیه ‌به‌خوبی آشـنا بودند با 
افشـای رفتار روسـیه مانع از آن شـدند که کنسـول روسـیه در تبریز این سیاسـت 

را اعمـال نماید.

در مـاه دسـامبر پنج تـن از رفقـای قفقـازی در یک نبرد بـا نیروهـای ارتجاع به 
قتـل رسـیدند. در نبرد دیگـری در نزدیکـی صوفیان هفـت سوسـیال‌دموکرات، که 
دسـتگیر شـده بودند، نخسـت تحت شـکنجه قرار گرفتند و سـپس زنده سـوزانده 
شـدند. به‌طورکلی تخمین زده می‌شـود کـه تعداد رفقای قفقازی کـه در ایران جان 
سـپردند ۲۲ تن می‌شـد، و این بدون محاسـبهٔ مجروحین و کسـانی است که پس 

از بازگشـت به روسـیه به سـیبری تبعید شدند.

انقلابیون روزبه‌روز مناطق جدیدی را زیر تسلط گرفتند و شاه را به عقب‌نشینی 
وادار سـاختند. وضـع وی وخیـم بود. شـاه آخرین امیـد خـود را در )دخالتِ( 
دولت روسـیه می‌دید و در واقع در همین‌جاسـت که از حمایت برخوردار شد. 
( تجاری خـود به نیروهـای خود 

ِ
دولت روسـیه بـه بهانـهٔ دفاع از امـور )منافـع

دسـتور داد از قفقـاز عزیمـت کنند. ژنـرال ستارلسـکی از مرز ایران گذشـت، 
‌به سـوی تبریـز پیش رفـت و آن را اشـغال نمـود. دفتـر سوسـیال‌دموکرات‌ها و 
 اعتراضیه‌ای را خطاب بـه بین‌الملل )ِ- دوم سوسیالیسـتی( علیه 

ً
انجمنْ متفقـا

1. نگاه کنید به مطالب قبلی همین مقاله. 



سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز در انقلاب ایران   59 

تجـاوز به حقـوق بین‌الملـل از طریـق دخالت روسـیه در امـور داخلی قدرت 
خارجی ارسـال داشتند.1

ژنرال ستارلسکی که در شهر تبریز فرماندهی می‌کرد تقاضای تحویل انقلابیون 
قفقـازی را داشـت. وی تهدید کرد که در صورت رد )ـِ پیشـنهاد وی( سـتارخان 
و باقرخـان را دسـتگیر خواهد کرد. قفقازی‌ها مجبور شـدند شـهر را ترک گویند 
و بـه قفقاز پناه برنـد. اعضای حزب داشـناک روانهٔ ارومیه شـدند تـا در صورت 
آغـاز عملیـات از جانب ارتجـاعْ در منطقـهٔ پرجمعیـت ارامنه باشـند. انقلابیون 
قفقـازی از شـهر دور شـدند و ژنـرال روسـی دسـت به ارعـاب شـهر زد. اهالی 
جرئـت نمی‌کردنـد در ملأ عام بـا مدافعین خـود وداع گوینـد و آنان را شـبانه به 
خـارج حصارهای شـهر انتقال دادند. سـتارخان ضیافت شـامی بـه افتخار آنان 
داد و نماینـدهٔ مجلس، تقی‌زاده، و دیگـر اعضای انجمن سـخنرانی ایراد کردند. 
ایـن انقلابیـون پس از چهـار روز به این سـمت و آن سـمت، ‌به منظـورِ پرهیز از 
افتـادن به چنـگ ارتجاعیـون و دولت روسـیه، خسـته و کوفته به خوی رسـیدند 
و در آنجـا با حسـن‌نیت از آنان اسـتقبال شـد. فرمانـدار همراه با دسـتهٔ موزیک 
به اسـتقبال آمـد و در پی او اهالی شـهر به رفقـای سوسـیال‌دموکرات که پیش از 
آن در خـوی جنگیـده بودند ]خوش‌آمد گفتنـد[2. سوسـیال‌دموکرات‌ها با احترام 
زیاد از شـهر خوی تا مرز قفقاز همراهی شـدند و در طول شـب مخفیانه از رود 
ارس گذشتند. بدین‌سـان حضور نیروهای روسیه به‌کلی نیروهای انقلابی را فلج 
سـاخت. انقلاب در انکشـاف خویش متوقـف مانـد. ارتجاعیون، که بـار دیگر 
سـربلند کـرده بودند، هـر لحظـه انتظار پیـروزی را می‌کشـیدند. در ایـن هنگام 
انقلابیـون از مشـرق ‌به سـوی تهران پیـش می‌رفتنـد، درحالی‌کـه اعضای حزب 

1. در پاورقی این مطلب در متن اصلی آمده است: »نگاه کنید به سند صص 36-38. ویراستار«، اما در 
صفحات ۳۶ تا ۳۸ در نسخهٔ موجود از جلد ششم »نامهٔ گروپ سوسیال‌دموکرات به کارل کائوتسکی« آمده 
است که محتوای آن ارتباطی با دخالت روسیه در امور داخلی ایران ندارد. به نظر می‌رسد محتوای »قطعنامهٔ 
کنگرهٔ بین‌المللی سوسیالیست‌ها )انترناسیونال دوم( دربارهٔ تجاوزات تزاریسم به ایران )1910(« که در همین 
مجلد آمده است مرتبط‌تر با این موضوع باشد، هرچند به‌هرحال این قطعنامه هم از سوی انترناسیونال دوم 
 پاسخ انترناسیونال دوم به اعتراض دفتر سوسیال‌دموکرات‌ها و انجمن است. 

ً
صادر شده است و احتمالا

2. یا چیزی در این حدود؛ به‌هرحال جمله ناقص است.
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 چون شیر در آذربایجان 
ً
سوسـیال‌دموکرات کارگری روسـیه و ایرانیانِ دلاورْ متفقا

می‌جنگیدند. ژنرال ستارلسـکی و افسـران روسـی بـدون توجه بـه اینکه در یک 
سـرزمین خارجی اقامـت دارند در جسـت‌وجوی قفقازی‌ها به بازرسـی خانه‌ها 
می‌پرداختنـد. هرآنچه که روزهای انقالب را به یاد مـی‌آورد، همانند بریگادها، 
از میان برداشـته می‌شـد. این‌طور عنوان می‌شـد که ایـن بریگادهـا مانع گردش 
ارتش روسـی در خیابان‌های شـهر بودند. ژنرال ستارلسـکی مشـایعت فرسـتادهٔ 
روزنامهٔ انگلیسـی دیلـی میـل )Daily Mail( را به این بهانه ممنوع سـاخت که 
راهی که وی از آن می‌گذشـت به دولت روسـیه تعلق داشـت و اینکـه تنها ارتش 
شـاه، و نـه انقلابیون، حـق اسـتفاده از آنها را داشـتند. ژنرال ستارلسـکی و کلنل 
لیاخـف ایرانیان را آن‌چنان مرعوب سـاخته بودند که ایرانیـانِ تبریز برای حمایت 
از انقلابیونِ تهران حاضر نشـدند و نه انقلابیون تهران بـرای حمایت از انقلابیون 
تبریز عازم شـدند. سـرهنگ لیاخـف تمام وسـایل خوف‌انگیز را بـه کار برد و به 
شـکنجه‌های غیرانسـانی متوسـل گشـت و از محکوم‌کـردن بی‌شـرمانهٔ سـفرای 
اروپایـی مقیـم ایـران نمی‌توان درگذشـت کـه از اعتـراض علیه اقدامـات دولت 
روسـیه کناره‌جویـی کردند و بـه نحـوی از انحا اقدامـات قهرآمیـز وی را تأیید و 

توجیه نمودند. در این زمان اسـت که گردان قفقازی سوسـیال‌دموکرات‌ها تحت 
فرماندهی کمیتهٔ منطقه‌ای قفقاز در مشـرق رهسپار ایران شد. چندین انقلابی در 
شـهر رشـت گرد آمدند و به مدت سـه ماه در خانـهٔ دو خان برادر، کـه ‌به منظورِ 
انتقام از شـاه بـه جرگهٔ انقلابیون پیوسـته بودند، پناه یافتنـد. در ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۰۹ 
جلسـه‌ای مخفـی در خانهٔ ایـن دو خان تحت رهبـری رفقای سوسـیال‌دموکرات 
برگزار شـد. علاوه بر یفرم)خان( چند داشناکیست دیگر نیز حاضر بودند. دولت 
ایران که از این جلسـه اطلاع حاصـل کرده بود و از توطئه علیه خود می‌هراسـید 
تحویـل انقلابیـون را از این دو خان خواسـتار گردید. این لحظـهٔ خطیری بود که 
انسـان نمی‌توانسـت به‌جز از طریق به‌کف‌گرفتنِ اسـلحه مقاومت به خرج دهد. 

اهالی رشت و بیش از همه کسبه و پیشه‌وران آذربایجان آمادهٔ به‌کف‌گرفتنِ اسلحه 
 اینکه قتل یک شـهید محبوب به دسـت فرماندار ارتجاعی رشـت 

ً
بودند، مضافا

در روز قبـل طـرح بود. با توجه بـه کمبود نیروهـای انقلابیْ داشـناکی‌ها تصمیم 
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بـر آن گرفتنـد کـه در قیام شـرکت نجوینـد، بر این حسـاب که در صـورت عدم 
موفقیـتْ بـورژوازی ارمنی صدمهٔ زیـادی خواهد خورد. این دو خـان از تحویل 
انقلابیـون مخفی در منزلشـان سـر بـاز زدند و در رأس شـورش قـرار گرفتند. در 
۲۶ ژانویـهٔ ۱۹۰۹ فرمانـدار در خانـه‌ای روسـتایی، کـه در آنجا به‌عنـوان مهمان 
پذیرایی می‌شـد، به قتل رسـید. چند تـن دیگر از رؤسـای ارتجاع نیز بـا انفجار 
بمب‌ها همراه وی جان سـپردند. بخشی از انقلابیون از رفقای خود جدا شده، به 
سـمت قصر فرمانداری که در شـهر قرار داشت رهسپار شـدند. اینان فرمانداری 
را کـه تحـت محافظت ۵۰۰ سـرباز قرار داشـت مورد حملـه قرار دادنـد و چند 
بمب پرتاب نمودنـد و تیراندازی بین انقلابیون و ارتجاعیـون درگرفت. انقلابیون 
کـه زیر کثرت دشـمنان خرد می‌شـدند در موقعیت سـختی قرار داشـتند. در این 
هنـگام یفرم‌خـان به همراهی چند داشـناک به یاری آنان شـتافت. ایـن انقلابیون 
نمی‌توانسـتد شـاهد نبرد رفقای خود باشـند و به آنان کمک نرسـانند. انقلابیون، 
که تعدادشـان ناچیز بـود، صلاح جز آن ندیدنـد که فرمانـداری را آتش زنند. در 
ایـن آتش‌سـوزی چند سـرباز و مال و منـال فرمانـدار از میان رفت. پـس از قتل 
فرمانـدار، ارتجاعیـون از صدر خـود محروم گشـتند و انفجار بمب‌ها وحشـت 
بی‌پایانـی را موجب گشـت. در این زمان بود که انقلابیـون از فرصت برای اعلام 
قانون اساسـی اسـتفاده کردند. اهالی به‌طورکلی و حتی سربازان نیز ‌به سوی آنان 
روی آوردنـد. هنگام تصرف رشـت، انقلابیـون چند تن رفقای خود را از دسـت 
دادنـد، و در میان آنان دو تکنیسـین سوسـیال‌دموکرات که متخصـص تهیهٔ بمب 
بودنـد. انقلابیـون در این لحظه هفـده تفنگ موزر و ۴۳ بمب در اختیار داشـتند 
که رفقای سوسـیال‌دموکرات از قفقاز همـراه آورده بودند. پـس از این پیروزی بر 
ارتجاعیون، یک کمیتهٔ انقلابی در رشـت سـازمان داده شـد. انقلابیون از رشـت 
خارج شـدند و رهسپار تهران گشتند و با بازکردنِ راه از طریق اسلحه شهر قزوین 
را متصرف شـدند. انقلاب به شـرق ایران گسـترش یافـت و چند تـن از خوانین 
سرشـناس به انقلابیون پیوسـتند، به این امید که در سـقوط شـاه از پیـروزی بهره 
گیرنـد و خـود را بر رأس دولت نشـانند. شـاهِ متوحـش دگربار نـزد دولت روس 
طلـب یاری کـرد و هم‌زمان بـا آن طی تلگرافی بـه انجمن تبریـز از آن تمنا نمود 
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از حملـهٔ انقلابیون به تهـران ممانعت به عمـل آید، وعدهٔ قانون اساسـی کامل را 
داد؛ لیکـن لیاخـف محرمانه با فرمانـدار منطقهٔ قفقاز تماس برقـرار کرد و ارتش 
روسـیه وظیفـهٔ مقابلـه با حـق همه‌کس بـرای حرکت ‌به سـوی تهـران را به عهده 
گرفـت. در همین زمان شـجاعان بختیاری تحـت فرماندهی خان خود، سـردار 
اسـعد، و بـه تعـداد ۲۵۰۰ ‌به سـوی تهران رهسـپار شـدند. از سـوی دیگر خان 
گیلان، سـپهدار اعظم، بـه همراهـی دهقانان خود سـمت انقلابیـون را گرفت و 
نیروهای متحدهٔ انقلابیون، پیش از آنکه دولت روس بتواند به کمک شاه بشتابد، 
به تسـخیر تهران اقدام کردند. سـرهنگ لیاخف نتوانسـت مدت زیادی مقاومت 
کنـد. بمب‌ها، دلاوری بی‌مانند بختیاری‌ها، وی را تا آن حد مرعوب سـاخت که 
او اسـلحه به زمین گذاشت و استعفای خود را تقدیم داشت. انقلابیون، همین‌که 
وارد شـهر شـدند، نمایندگان مجلـس و دیگر انقلابیون را که شـاه دسـتگیر کرده 
بود آزاد سـاختند. پرچـم انقلابی در حیـاط مجلس مخروب به اهتـزاز درآمد. و 

پیـروزی کبیر به‌خاطـر آزادی مردم در آنجا اعلام گشـت. 

خلـق پیروز ایـران دولتی موقتـی با شـرکت ۵۲ نفـر را انتخاب کرد. سـپهدار و 
سـردار اسعد به وزارت جنگ و داخله منسوب شـدند. وزرا مسئول شناخته شدند.

انقلاب ایران معجزه‌ای به پا کرد و مللی را که طی قرن‌ها با یکدیگر می‌جنگیدند، 
تحت نام آزادی، علیه دشمنِ مشترک متحد ساخت. ارمنی، گرجی، یهودی و 
]ایرانی[ در زیر همان پرچم شورش متجمع شدند. بعد از تصرف تهران به انقلابیون 
پیشنهاد شد مقامات رسمی چندی را به عهده بگیرند. لیکن به‌جز داشناک‌ها همه 
این پیشنهاد را رد کردند. یفرم‌خانِ داشناک به ریاست شهربانی تهران منصوب شد 

و چند تن دیگر از اعضای حزب وارد ادارهٔ اوقاف شدند.

پـس از افتتـاح دورهٔ دوم تقنینیهٔ مجلـس، روحانیون ایران که محافظه‌کار گشـته 
بودند از این اشـتباه داشـناکیون اسـتفاده کرده و بـه حمله به آنـان پرداختند و آنان 
را اسـتفاده‌جو و سـتمگر بر خلق نامیدند و آنان را متهم سـاختند که مناصب مهم 
و درجـه‌دوم دولتی را اشـغال کرده‌اند. پـس از کودتا، هنگامی که مشـکلات رفع 
گردید، سـازمان سوسـیال‌دموکرات‌های قفقاز و گروه ایرانی سوسیال‌دموکرات‌ها، 
که تازه تأسـیس گردیده بود، به‌طور مسـالمت‌آمیزی به کار پرداخـت. اینان نقش 
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فعالـی در انتخابـات مجلس دوم به عهده گرفتند، کلوپ‌های سیاسـی گشـودند، 
به تأسـیس جوامع و نهادها و ]انسـتیتو و...، که[ نشـان گسـترش آموزش و تمدن 

اروپایی بود، همت گماشـتند. 

 و. تریا )مگلادزه(





مانیفست سوسیال‌دموکرات‌های ایران1 

)تبریز، ۱۹۰۹(

رنجبران جهان متحد شوید!

به پیش، ای همراهان! هم‌میهنان، مسلح شوید!

اعمال بی‌شـرمانهٔ نمایندگان محمدعلی‌میرزای خون‌ریز و جبن و پسـت‌فطرتیِ 
 قلب 

ْ
عین‌الدوله، صمدخان، رحیم‌خان، در صوفیان و سـردرود، لاله و دیگر نقاط

ملت را پاره‌پاره کرده اسـت.

ایـن دولتیان حتی در برخی نقاط که به دعوت و حمایت چند خائن مفلوک وارد 
شـده‌اند به قهر مفرط بسـنده نکرده، پا فراتر گذاشـته‌اند: از هیچ تجاوز و سـتم به 
زنـان فروگذاری نکرده‌اند. و اینجاسـت کـه آذربایجان دیگر قیام کـرده و علاوه بر 
 به نبردی برای دفاع از شـرف به پا خاسـته اسـت. 

ْ
جنـگ بـرای تقدس‌ترین حقوق

مسـلح شـوید، مسـلح شـوید! در خارج از شـهرْ دهقانان روستایی، کشـاورزان، 
تهی‌دسـتان، کـه زیر پـای چپاولگران قرچـه‌داغ )رحیم‌خـان( باید تا آخریـن قطرهٔ 

1. منبع: آرشیو وزارت خارجهٔ فرانسه؛ از ترجمهٔ فرانسوی اعلامیه به فارسی برگردانده شده است. اعلامیهٔ 
دیگری در همین زمینه از طرف سوسیال‌دموکرات‌ها منتشر شده که همراه این در مجموعه‌ای از اسناد به 

فرانسه منتشر خواهند شد. )ویراستار(
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عـرق جان بکنند، چگونه می‌توانسـتند از جواهر ارزشـمند شـرف زنـان و دختران 
خویـش حفاظت کنند؟

مسـلح شـوید، مسـلح شـوید! امروز دیگر امیدی نمانده اسـت، راهـی نمانده 
اسـت، مگـر از طریق اسـلحه‌هایمان!

نداشـتن اسـلحه دیگر عذری برای کسـی نمی‌تواند باشـد! امروز بیل، کلنگ و 
چوب‌دسـت در دسـت مردان شـجاع به اسـلحه بدل می‌گردد!

برخـی کسـان کـه اسـلحه هـم دارنـد نمی‌خواهنـد بـه امـور ملـت بپردازنـد. 
سوسـیال‌دموکرات‌ها از اینـان دعـوت می‌کننـد کـه صرف‌نظـر از مذهـبْ از 
جانب‌داری‌های غیرمسئول درگذشته، برای بقای حقوق خود و برای دفاع از شرف 
خویش مسـلح شوند! باشـد که هر روز به زیر پرچم داوطلبین برای به‌دست‌گرفتنِ 
اسلحه وارد شـوند! باشد که اینان به متحدسـاختن نیروهایی که ضامن نیک‌بختی 
ملـت ایران و موجد اسـتقرار امپراتوری ایراننـد کمر همت بندند! به پیش، مسـلح 
شـوید! در راه دفاع از حقـوق و دفاع از شـرف خویش گام گذاریـم! در راه مرگ یا 
زندگـی گام برداریـم! زنـده باد ملـت! مرگ بـر دولت جبـار! زنده باد مشـروطیت! 

مرگ بر اسـتبداد!



گزارش حزب داشناک ارامنه به کنگرۀ بین‌الملل سوسیالیست

)ژنو، ۱۹۱۰(1

طی سه سال گذشته حزب )ـِ داشناکسیون( در محیط طوفانی مبارزهٔ انقلابی زندگی 
کرده و رشد نموده است.

)...(

وی در ایران حزب پیشـتاز جنبش مشـروطه بود. در ایالـت آذربایجان )تبریز(، 
کـه مدت زیـادی تنهـا مرکـز مبـارزهٔ انقلابـی بود، حـزب ما حتـی تا حـد زیادی 
رهبری جنبش را در اختیار داشـت؛ حزب به همراه سـرکردهٔ معـروف )ـِ انقلاب(، 
سـتارخان، جنگیـد و از همان آغاز از طریـق راهنمایی، کمک مـادی و رزمندگان 

باوفایش به وی مدد رسـاند.

1. متن بالا از جزوهٔ زیر به فارسی برگردانده شده است؛ این جزوهٔ مفصلی است که بخش مربوط به ایران را 
ما در اینجا به چاپ می‌رسانیم. نقش داشناک‌ها در انقلاب مشروطیت در کتب مختلف و به‌ویژه مشروطیت 
کسروی منعکس است. در همین مورد نگاه کنید به گزارش تریا در همین مجلد که نظر عکس وانداریان 

را منعکس می‌کند.
Rapport Presente au Conges Socialiste Internationale de Copenhauge par le 
Parti Armenien Daschnaktzoutioun, TURQUIE, CAUCASE, PERSE, 1910, Geneve.
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هم‌اکنـون و از چند مـاه پیش به این طـرف، رفیق ما یفرم)خـان( در رأس ارتش 
انقلابـی قـرار دارد، بـه ایـالات دوردسـت سـفر می‌کنـد، و مرتجعینی را کـه علیه 
حکومت جدید به پا خاسـته‌اند آن‌چنان سـرکوب می‌کند که سـتایش همهٔ کشـور 

را برانگیخته اسـت.

تعـداد زیادی از رفقـای »فداییِ« ما در میدان نبرد در ایـران باقی‌مانده‌اند، و این 
اسـت نشـانهٔ همبسـتگی دو خلق، )نشـانهٔ(‌ تفاهم انقلابی دو عنصـر، یعنی ایران 

مسـلمان و ارامنهٔ مسـیحی، که تـا آن لحظه منفرد و حتـی متخاصم بودند.

 ایران معاصرْ شاهدِ پیروزی را در آغوش گرفتند. محمدعلی‌شاه 
ِ
این دو عنصر مهم

مسـتبد نیرومند و بدخـواه، مفتوح و بی‌تاج‌وتخـت، مقامات خـود را ترک گفت و 
به روسـیه پناه بـرد. این انقلاب پـس از تلاطمـات دردناک و طولانـی و علی‌رغم 
دسیسـه‌ها و مقاومت سرسـختانهٔ دولت تزاری، که ضمن لگدمالـی عهدنامهٔ خود 
با انگلسـتان با تمام وسـایل می‌کوشید جنبش جوان مشـروطه‌خواهی را خفه کند، 

به پیـروزی نایل آمد.

این دسیسه‌ها امروز همچنان ادامه دارند.

... ایـن مبارزهٔ مسـلحانه اسـت که ایـران و ترکیه را از یوغ اسـتبداد آسـیایی رها 
ساخت. سوسیالیست‌های گرجستانی از تفلیس و باکو به ایران آمدند و در پیروزی 

سـتارخان بر محمدعلی‌شاه سـهمی مهم داشتند... .

 وانداریان



 قطعنامهٔ کنگرۀ بین‌المللی سوسیالیست‌ها )انترناسیونال دوم(
یسم به ایران  دربارۀ تجاوزات تزار

)کپنهاگ، ۲۸ اوت - ۳ سپتامبر ۱۹۱۰(

با توجه به اینکه:

از همان آغاز انقلاب مشروطیت و بلافاصله پس از )عقدِ( قرارداد روس و 
انگلیس )۱۹۰۷(، دولت تزاری با تمام وسایل به سرکوب جنبش مشروطه‌خواهی 

پرداخته است؛

او )دولت تزاری(، تحت مستمسک حفظ نظم در مرزهای خود و محافظت از 
جان اتباع خویش در ایران، به‌کرات و حتی با توسل به نیروی مسلح به مداخله 
در ایران پرداخته که در واقع ‌به منظورِ جلوگیری از کوشش‌های دموکرات‌های 

ایران است؛

 علیه 
ً
این نیروها )ی مسلح( و پلیس روسیه در ایالت آذربایجان )تبریز( علنا

قیام‌کنندگان و رهبرانشان، که به حزب داشناکسیون تعلق دارند )کذا(، با تمام قوا 
به اقدام پرداخته‌اند؛

هنوز دولت روسـیه از طریق عمّال زرخرید متعدد خود به دسایس و تحریکات 
خود ادامـه می‌دهد، هنوز بخـش قابل‌توجهـی از نیروهای نظامی او در سـرزمین 

ایران اسـت )علی‌رغـم اعتراضات مکرر از جانب مجلـس و دولت در تهران(؛
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و باز هم با توجه به اینکه:

 
ً
همین دولت روسـیه در ترکیه، ‌به‌ویژه در ارمنستان، دست‌اندرکار است؛ مداوما
مأموریـن خود را به آنجا می‌فرسـتد تا کردهای فئودال، کـه مرتجع‌ترین عناصر در 
ترکیه‌اند، را علیه ارامنه بشـوراند تا ناامنی را دامن بزند و ضدانقلاب را سبب گردد؛

سـفیر روسیه در ‌قسـطنطنیه )استانبول( چاریکف، کنسـول روس در ارزروم، در 
این زمینه دسـتورات مخصوص دریافت داشـته‌اند؛

خلاصه با توجه به اینکه:

شـانهٔ خود در داخل امپراتـوری خویش موفق 
ُ
تزاریسـم، که در اقدامات آزادی‌ک

بـوده اسـت و نمی‌توانـد نظامـات مشـروطهٔ جدیـد را در مرزهای خویـش تحمل 
کند، به‌طور سیسـتماتیک و با جدیت کامل می‌کوشـد اسـتبداد را در ایران و ترکیه 

 مسـتقر سازد؛
ً
مجددا

بـا توجه به ایـن حقایـق دردناک کـه برای هـر دوی ایـن دموکراسـی‌های جوان 
خاورزمین خطـری جدی در بر دارند، کنگـره از احزاب سوسیالیسـت در اروپا با 
فوریـت تمام می‌خواهد برای پایان‌دادن به اقدامات ارتجاعی تزاریسـم وسـایلی را 

کـه در اختیار دارند بـه کار بندند.



یز به کارل کائوتسکی1 نامهٔ گروپ سوسیال‌دموکرات تبر

 از طرف انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی در اختیار یکی 
ً
1. این نامه که در آرشیو کائوتسکی است لطفا

از همکاران ما قرار گرفته تا فقط به فارسی منتشر شود. حق چاپ )کپی‌رایت( این نامه متعلق به انستیتوی 
نامبُرده است و تخلف از آن مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود. پاسخ کائوتسکی به نقل از روزنامهٔ بوربا 

]یا: بوریسا )ناخواناست.([ تفلیس است و تحصیل آن مدیون لطف یک رفیق ایرانی در باکوست. 
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شهروند گرامی،

بـا توجه به صلاحیـت عمیق شـما در علـوم اقتصـادی و اجتماعی، مـا به خود 
اجازه می‌دهیم ضمن این نامه سـؤالاتی را چند طرح کنیـم و، با توجه به آنکه حل 
آنها برای ما حایز اهمیت اسـت، از شـما بخواهیم به‌فوریت بـه آنها جواب دهید.

گروه سوسـیال‌دموکرات‌های تبریز به‌تازگی با شـرکت جمعی از روشنفکران این 
شـهر تشـکیل یافته اسـت. ذکر عللی که موجب تشـکیل ایـن گروه شـد در اینجا 
باعث اطالهٔ کلام خواهد شـد؛ در آتیهٔ نزدیک بـه این مطلب خواهیم پرداخت. در 
اینجا بدین بسـنده می‌کنیم که گروه از آغـازِ پیدایش خودْ هَمّ خود را صرف ترویج 
اصول مارکسیسم )و به عبارت دقیق‌تر سوسیال‌دموکراسیِ بین‌المللی( کرده است.

گـروه تاکنون طـرح برنامـهٔ عمـل )Project d’ Action( خـود را تدوین کرده 
بـود. لکـن رویدادهـای پُرسـروصدای اخیـر در ایـران )کودتـای محمدعلی‌میرزا 
علیه مشـروطه( وی را بر آن داشـت در ماه سـپتامبر1 آینده نشسـت بعـدی خود را 
به‌صـورت مجمـع عمومی ‌به منظـورِ تجدیدنظر در طـرح برنامهٔ عمـل و بحث بر 

سـر شـرکت فعالانه در جنبش‌هـای دموکراتیک ایـران فراخواند. 

اگرچـه، با توجه به آنکه در ایران هنوز صنایع سـرمایه‌داری بـه وجود نیامده‌اند، 
پرولتاریـای صنعتـی )بـه معنی اروپایـی کلمه( که گروه مـا بتواند بـر آن تکیه کند 
وجـود ندارد، لکـن برخی از رفقا به‌درسـتی بر ایـن عقیده‌اند که گـروه می‌تواند از 
چارچـوب فعالیـت منفعـل )پروپاگاند( خارج شـده و نه‌تنهـا می‌توانـد بلکه باید 
در ضمن کوشـش به نفع دموکراسی و پیشـرفت‌ اقتصادی و اجتماعی کشور بدون 

چشم‌پوشـی از اصول اساسـی خود فعالانه در جنبش‌ها شـرکت جوید.

ایـن طبیعی اسـت که یـک نفـر سوسـیال‌دموکرات، ازآنجاکه نه‌تنها فردی‌سـت 
سوسیالیست بلکه به‌علاوه دموکرات، پیگیرترین دموکرات‌ها نیز هست، نمی‌تواند 
در یـک جنبـش دموکراتیک بیـکار بنشـیند. از این روسـت که گروه اصل شـرکت 
در جنبش‌هـا را مـورد قبـول قـرار داد، اگرچه برخـی از رفقـا از دفاع از ایـن نظریه 

1. این اجلاسیه در ماه اکتبر ۱۹۰۸ برگزار شد. برای قرائت خلاصهٔ صورت‌جلسهٔ آن نگاه کنید به همین 
مجلد، »نشست سوسیال‌دموکرات‌های تبریز«. ویراستار
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خودداری کنند، امتناع آنان به‌هیچ‌وجه مطلق نبوده، نسـبی و مشـروط است. طرز 
تلقی آنان از اینجا ناشـی می‌شـود که ماهیت انقالب ایران به نظر آنـان ابهام‌آمیز 
می‌نمایـد. شـاید بدانیـد که بر سـر خصلـت جنبش‌هـای کشـور مـا دو نقطه‌نظر 
 انقالب ایـران دارای هیچ‌گونه مضمـون مترقی 

ْ
وجـود دارد: موافـق نقطه‌نظـر اول

نیسـت. متفکرین این دسـته مدعی هستند که جنبش علیه سـرمایه‌داری خارجی، 
یعنـی تنها عاملی که می‌تواند به انکشـاف صورِ )صورت‌بندی؟( اقتصادی کشـور 
کمـک کند، متوجه اسـت؛ به عبارت سـاده‌تر، هدف جنبش این اسـت که بر سـر 
راه تمدن اروپایی سـد به پـا کند. به‌عکس، هواداران نقطه‌نظـر دوم اظهار می‌دارند 
که جنبش مترقی اسـت، زیرا علیه نظام فئودالی متوجه اسـت، زیراکه جنبشی‌ست 
متعلق به توده‌هایی که به دسـت اربابان زمین‌دار )لاندلوردها1( استثمار می‌شوند.

جنبـش بـورژوازی بزرگ و خـرده )نه صنعتی، بـل تجاری( علیـه مالکین بزرگ 
ارضی اسـت که از طریـق قحطی سـاختگی خویش و غیـره اهالـی را در فقر نگه 
داشـته، از انکشـاف تجـارت جلوگیـری می‌کننـد. اینـان همچنیـن می‌افزاینـد که 
هرچنـد جنبش در مرحلهٔ نخسـتین خود حاوی گرایش‌های قهقرایی اسـت، که از 
عناصر ارتجاعی ناشـی می‌شود، اما این‌گونه تمایلات با مضمون خیال‌پرستانه‌اش 
پا‌به‌پـای تحـول جنبـش از میـان خواهنـد رفت. ایشـان در دفـاع از نظر خـود این 
واقعیت را گوشـزد می‌کننـد که با وجودِ به‌اصطالح مبارزه علیه سـرمایهٔ خارجی، 
واردات فرآوردهـای اروپایـی طی سـال مالیاتـی ۱۹۰۶-1907، یعنی سـالی که 
ایـران دارای مجلـس بـود و هنگامی‌ کـه جنبش‌هـا دوران شـکوفایی خـود را طی 

می‌کردنـد، افزایش یافته اسـت.

ضمن ارائـهٔ خلاصهٔ این دو نقطه‌نظر، ما مطمئن هسـتیم که درعین‌حال شـما تا 
آن حـدی در جریان واقعیت کشـور ما قـرار دارید تا بتوانید نظر شـخصی خودتان 

را دربـارهٔ خصلت انقلاب ایران به ما بنویسـید.

آنچـه معلومـات تاریخـی شـما را در ایـن زمینـه تکمیـل خواهـد کـرد عبارت 
اسـت از اطلاعـات )ـِ مندرجه( در مطبوعـات و پاره‌ای کتب آلمانـی و تحقیقات 

1. landlords
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انجام‌شـده دربارهٔ وضع اقتصـادی و اجتماعی ایران. اما هرگاه شـما داده‌های لازم 
بـرای فرموله‌کـردنِ نظرات خـود را در اختیار نداشـته باشـید، ما آماده‌ایـم که همه 
نـوع اطلاعات را کـه در اینجا جمـع‌آوری توانیم کـرد در اختیارتـان بگذاریم؛ در 
این صورت کافی‌سـت که شـما برای ما پرسـش‌نامه‌ای ارسـال دارید تا ما آن را پر 

 به شـما بازگردانیم.
ً
کرده، فـورا

درصورتی‌کـه داده‌هـای لازم را در اختیار دارید، بسـیار سپاسـگزار خواهیم بود 
که به سـؤالات زیر، که مربوط به مسـائل نظری و عملی اسـت، جواب دهید. این 
مسـائل باید در مجمع آیندهٔ ما مـورد بحث قرار گیرند و جواب‌های شـما خواهند 

توانسـت اخذ تصمیمات ما را بسـی تسهیل کند.

1. نظر شما دربارهٔ خصلت انقلاب ایران چیست؟ )توضیح(/ آیا قهقرایی 
است؟ )توضیح(

 دموکراتیک پیشرو و مترقی 
ً
۲. شـرکت سوسیال‌دموکرات‌ها در یک جنبش کاملا

یا در یـک جنبش قهقرایی از چه نوع می‌تواند باشـد؟ )توضیح(/ بدیهی اسـت که 
این شرکت‌جُسـتن نباید به اصول اساسـی ما خدشه وارد سازد.

می‌توانید پاسخ خود را به فرانسه نوشته، به نشانی زیر ارسال دارید.1

افزون‌برایـن ما خرسـند خواهیم شـد بدانیـم که آیـا می‌توانیم برای همهٔ مسـائل 
موردعلاقه‌مـان به شـما رجـوع کنیم. مـا اطمینـان داریم کـه تئوریسـین‌های ما از 

کمـک به مـا دریغ نخواهنـد ورزید.

 آ. چلنگریان

 )ترجمه از فرانسه(

1. آرشاویر چلنگریان، بانک امپریال پرس، تبریز، ایران.
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پاسخ کارل کائوتسکی

دِرآوِی، دپارتمان سِنْ اِ اوآز فرانسه

اول اوت ۱۹۰۸

رفیق گرامی،

از اینکـه به نامهٔ شـما پاسـخ نگفته‌ام طلب پـوزش می‌کنم. این تأخیر ناشـی از 
کمبود علاقه از جانب من نیسـت، بل برعکس، من برای نامهٔ شـما اهمیت قائلم. 

لکن من زیاد در مسـافرتم و نامهٔ شـما تنها دیروز به دسـتم رسید.

برای من میسر نیست جواب کاملی به نامهٔ شما بدهم، زیرا درحالی‌که در 
حرکت هستم مدارک لازم را در اختیار ندارم. باید خود را به چند سطر محدود 
سازم. در رابطه با سؤال شما مشکل بتوان وضع کشوری را که کم می‌شناسم و در 
آن ناگهان نیروها و اقشار )ـِ اجتماعیِ( نوینی ظاهر گشته‌اند و تا لحظهٔ تظاهرشان 
در کشور خویش ناشناخته مانده بودند، )کشوری( که در آن از روزی به روزی 

دیگر نوسانات شدیدی رخ می‌دهد، داوری کنم.

لکن به نظرم با راحتی وجدان می‌توان گفت که سوسیالیسـت‌های ایرانی وظیفه 
دارند در جنبش دموکراتیک شـرکت جویند. سوسیالیسـت‌ها چـون دموکرات‌های 
ساده در میان دموکرات‌های بورژوا و خرده‌بورژوا در مبارزه شرکت می‌جویند، لکن 
نزد آنان مبارزه برای دموکراسـی یک مبارزهٔ طبقاتی اسـت. اینـان می‌دانند پیروزی 
دموکراسی پایان مبارزهٔ سیاسی نخواهد بود، بل آغاز مبارزه‌ای نو و ناشناخته خواهد 
 نامیسر بود. در یک جنبش دموکراتیک که مورد 

ً
بود که در سیسـتم استبدادی تقریبا

حمایت تمام طبقات زحمتکش کشـور اسـت همواره گرایش‌های ارتجاعی تظاهر 
می‌کنند که برخی از اقشـار کوچک دهقانی و خرده‌بورژوایی حامل آنها هستند.

( کارکردن 
ِ
ولی این دال بر بیرون‌ماندن از مبارزه نیسـت، بل دلیلی است بر )لزوم

علیه ایـن گرایش‌ها در جنبـش دموکراتیک. ایـن همان تاکتیکی اسـت که مارکس 
در سـال ۱۸۴۸ در آلمان، هنگامی که کوچک‌ترین موقعیت ایجاد حزب پرولتری 

محکم وجود نداشـت، به کار بست.
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 ماهیتی ارتجاعی ندارد. تأسـیس 
ً
برخورد خصمانه با سـرمایهٔ خارجـی ضرورتا

صنایع سـنگین و راه‌آهن برای ایران به‌روشـنی همان‌قدر اهمیت دارد که برای سایر 
کشورها. لکن ایران دیگر به راه سرمایه‌داری گام نهاده است و ممکن است که، اگر 
توسط سرمایهٔ خارجی استثمار نشود، بتواند در این راه سریع‌تر پیش رود. در ایران 
این سـرمایه تنها به شـکل سـرمایهٔ صنعتی تظاهر نمی‌کند، بـل همچنین -و حتی 
تا حد زیادی- به شـکل سرمایهٔ ربایی. بدین‌شـکل تمام ملت -و )حتی( دهقانان 
کـه از طریق مالیات بهرهٔ بدهی‌های حکومت را می‌پردازند- اسـتثمار می‌شـوند. 
بدین‌سـان دهقان فقیر می‌شود و توانایی این را نخواهد داشت محصولات صنعتی 
را بخرد. بدین‌دلیل اسـت که در ایران، همانند روسیه، سـرمایه‌داری خارجی مانع 
از انکشـاف بازار داخلی، که نخستین پیش‌نشانِ انکشاف صنعتی است، می‌گردد.

هنگامـی که اسـتثمار ایـران توسـط سـرمایهٔ خارجی قطع گـردد، بـازار داخلی 
و سـرمایهٔ بومـی انکشـاف خواهنـد یافـت، زیـرا مـازاد ارزش اضافـی در داخـل 
کشـور باقـی می‌ماند. بـرای اینکـه جنبـش پرولتـری انکشـاف بیابد، دموکراسـی 
نه‌تنهـا بـه آزادی‌های سیاسـی بـل همچنیـن به اسـتقلال کشـور از نفـوذ خارجی 
-چـه اقتصـادی و چـه سیاسـی- نیـاز دارد. خلق‌هـای خاورزمین که می‌کوشـند 
سـرمایه‌داری را در سـرزمین‌های خود واژگون سـازند نه‌تنها برای سوسیالیسـم در 
کشـورهای خود مبـارزه می‌کنند بـل همچنین برای سوسیالیسـم نزد مـا در اروپا. 
اینـان بدین‌وسـیله سـرمایه‌داری اروپـا را تضعیـف می‌کننـد و نیـروی بیشـتری به 

پرولتاریـای اروپا می‌بخشـند.

 انقالب )ـِ ۱۹۰۵( روسـیه موفق شـده بـود، و اگـر از پرداخـت بهره 
ً
اگـر مثلا

بـر بدهی‌هـای حکومتی سـر بـاز زده شـده بود، چنیـن امـری انقلاب در فرانسـه 
را موجـب شـده بـود. اگـر هنـدِ بریتانیا و مصـر به انـدازهٔ کافـی نیرومنـد بودند تا 
بتوانند اسـتقلال خـود را تحصیـل کنند، چنیـن امری ضربـهٔ محکمی به سـرمایهٔ 
انگلیـس وارد می‌سـاخت، و درنتیجـه تضادهای بیـن سـرمایه‌داری و پرولتاریای 

انگلیـس تشـدید می‌گردید.

ایـران و ترکیـه، کـه در مبـارزه بـرای رهایـی خویشـند، بـرای آزادی پرولتاریای 
جهـان مبـارزه می‌کنند.
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رفیـق گرامـی، امیـدوارم کـه تحریـر ایـن سـطور کوتـاه مـورد رضایـت شـما 
 
ً
باشـد. به محض بازگشـت به برلیـن، اگر وقتـم اجازه دهـد، وضع ایـران را عمیقا

مطالعـه خواهـم کرد.

به‌هرحال برای ما مهم اسـت که دربارهٔ جنبش انقلابی ایران، علل آن، گرایش‌ها 
و طبقاتی که از آن حمایت می‌کنند کسب اطلاع کنیم.

مـن با اشـتیاق مقالـهٔ شـما را در این زمینـه در نویّه تسـایت، روزنامـه‌ای که در 
سراسر جهان پخش می‌شود، انتشـار خواهم داد. نقطه‌نظر مارکسیستی شما مقالهٔ 
شـما را غنی‌تـر خواهد سـاخت و به ما اجازه خواهد داد مسـائل را روشـن‌تر از آن 

ببینیم که یک دموکرات عادی می‌توانسـت میسـر سـازد.

امیـدوارم با اینکه کشـور شـما در )حالتِ( انقلابی به سـر می‌برد این سـطور به 
دست شما برسند. دست شما را می‌فشارم و موفقیت شما و رفقایتان را آرزو می‌کنم.

 با سلام‌های رفیقانه

ک. کائوتسکی

 )ترجمه از فرانسه(

کائوتسکی  نظر  با  را  پلخانف، مخالفت خود  به  نامه‌ای  رفقا، طی  این  مترجم:  توضیح 
اعلام داشتند.





اسناد تاریخی: جنبش مشروطیت

بیانیهٔ فرقهٔ دموکرات ایران )1911(

هم‌وطنان عزیز،

اوضاع حاضرهٔ وطن عزیز را به یک )...( دهشت‌آوری می‌شود خلاصه کرد؛

وطن در خطر است؛

تحریـکات منفعت‌جویانـهٔ اجانـب، )...( ارتجاع‌پرسـتانهٔ دشـمنان آزادی و 
حقـوق ملت دسـت به هـم داده، اسـتقلال چندین‌هزارسـالهٔ ایران قدیـم را در کار 

خاتمـه‌دادن می‌باشـند.

دشـمنان داخلی و خارجی وطن عزیز از هر سـو حفرهٔ مرگ الیم را در زیر اقدام 
مـا ظالمانه تهیه ]می‌بینند[.1 مسـتبدین داخله از جهالت و سـوءاخلاق که از عهد 
مظالم دورهٔ سـابق برای ما یادگار مانده اسـتفاده ]نموده و با[ اغتشاشـات گوناگون 

قـوای داخلی ما را بـه تحلیل می‌برند.

1. بعضی از کلمات در متن اصلی پاک شده و جا افتاده‌اند. بنا بر اقتضای معنای جملات، این کلمات را 
در قلاب اضافه کرده‌ایم. در جایی هم که برای تکمیل جمله کلمه‌ای به نظرمان نرسیده است، مطابق روال 
کلی ویرایش، سه‌نقطه‌ را در قلاب گذاشته‌ایم، به‌صورتِ ]...[، که از جاافتادگی‌های مورد نظر شاکری، که 

به‌صورتِ )...( نشانشان داده است، متمایز باشند. 
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مسـتبدین خارجه هم تجدد و ترقی ایـران را برخلاف مقاصـد خویش در )...( 
پنجـهٔ قهـر و غلبـهٔ خو]یـش را بر[ گلـوی مـا گذاشـته، می‌خواهند که بـه هر نحو 

اسـت ما را خفـه نمایند.

ایـن دو قـوای مرتجعـه با کمـال مظفریـت در کار تضییق‌کـردن مقاصـد پلید و 
تخریـب اسـاس آزادی و ]اسـتقلال[مان می‌باشـند.

عصیـان رحیم‌خان‌ها، طغیـان داراب‌میرزاها، جسـارت رشید‌السـلطان‌ها، قیام 
نایب‌حسـین‌‌ها ]...[ دسـتور‌العمل و تحریکات به عمل آمده، وسیلهٔ ظاهری برای 
نِ انگلیس‌ها مهیا می‌سازند.

ُ
هٔ روس‌ها و یادداشت اسـتقلال‌تهدیدک

ّ
اظهارات ناحق

امـروز مملکت مـا در کنـار پرتگاه عمیـق مخاطـرات عظیمی واقـع گردیده که 
ایـن دو قوهٔ مرتجعهٔ داخلـی و ]خارجی[ در کمال جدیت آن را به سـمت آن حفرهٔ 

خوفناک اضمحلال می‌کشـانند.

امروز، علی‌رغم مقصـود اصلیِ انقلاب ملی، اسـتقلال مملکت و ارکان آزادی 
ایران قدیم در تزلزل است. انقلاب ایران مملکت را از دست مستبدین حیثیت‌فروش 
خـارج نکرد، مگر )...( به قصدِ اینکه آن را به اجانب نفروشـند. مادر گرامی وطن 
 علی‌میرزاها خلاصی دادیـم، ولی )...( که امـروزه آن را به‌زور 

ِ
را از رذالـت حـراج

می‌خواهند ]از[ دسـت ما بکشـند و به عصمت مقدسه تجاوز کنند.

مرتجعیـن داخلـه در خیال الغـا و امحـای )...(؛ الغای مشـروطیت هم به‌طور 
حتـم اضمحلال وطن اسـت.

مرتجعیـن خارجه اسـتقلال وطـن را تهدید می‌نماینـد، بالطبع مشـروطیت هم 
می‌رود. مشـروطیت و اسـتقلال، ایـن دو معنا، لازم و ملـزوم یکدیگرند.

ملـت و حـرکات احرارانهٔ پیشـروانِ آن درصـدد ایـن برآمدند که مملکـت را از 
انقـراض سیاسـی نجـات بدهند و بـرای تأمین این مقصود خواسـتند کـه در جای 
مخروبه ادارهٔ کیفی اصول شـوروی عامه را برقرار کنند. مع‌التأسف بعد از این‌همه 
کشاکش هنوز نتوانسته‌اند که اساس این اصول را از لطمات و مهاجمات کلنگ‌زنان 

ارتجاع و احتـراصِ اجانب تأمین کنند.
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از طرفی حس مدافعهٔ اعیان و مستبدین، از طرفی تشبثات ارتجاع‌آور و تهلکه‌آمیز 
سیاست روس و انگلیس، و در مقابل اینها عدم اتحاد و اتفاق مشروطه‌پرستان سبب 
 کسـب موفقیتی در مطالبـات ترقی‌پرور 

ْ
آن گردیده اسـت که انقالب ملی تا حال

خود ننموده که سهل است، خودِ اساس استقلال مملکت را رخنه وارد گردید.

وضع فئودالیتهٔ داخلی، طماعیِ سرمایهٔ خارجی و عدم عنصر دموکراسی متحد، 
این است عاملین سه‌گانهٔ فاجعهٔ ایران.

 بر علیه آنان بوده و اختیارات غیرمحدوده 
ً
کسـانی که اصول مشروطیت مستقیما

و هرج‌ومرج‌طلبی‌شـان را می‌خواهنـد کـه به‌دقت انتظـام واحـدی درآورده و جلوِ 
 باریک به اسـتمداد ما گوش 

ِ
هَوَسـات بی‌پایانشـان را بگیرنـد بالطبع در این موقـع

نخواهنـد داد. همچنین پلتیـک فعالـهٔ روس و انگلیس که در این اواخر نسـبت به 
مـا اتخاذ گردیده ترحمـی به حال ما نخواهد داشـت.

 وظیفه چیست؟
ْ
عنصر دموکراسی و مشروطه‌پرستان حقیقی را در این شکل

 خیلی زیـاد و قوای ارتجـاعْ نهایت مدهش اسـت، ولی 
ْ
ذیلـی، اگرچـه خطرات

‌بااین‌همه در مقابل همت جان‌سپارانهٔ ملت هرگز نمی‌تواند ایستادگی نماید. امروز 
یومی اسـت کـه باید قـوای جامعهٔ ملـی از اختلافـات جزئیِ مسـلکی صرف‌نظر 
کـرده، یک قوهٔ واحدی تشـکیل بدهند و آن قـوه را مرکزیتی داده، مثـل یک‌ نفر در 
مقابل خطرات داخلی و خارجی بایسـتند و در تحت اوامر یک مرکز حرکت کنند.

قوهٔ ارتجاع برای پیشرفت مقاصد خائنانهٔ خود و ضدیت فوق‌العاده میان دشمنان 
بی‌امـان ارتجـاع، یعنـی ]پارتی‌هـای[ مشـروطیت‌پرور، ]تفرقـه[ می‌انـدازد. ولی 
مشروطه‌پرسـتان را اسـت که اهمیـت موقع و مسـئولیتی را کـه در پیـش تاریخ بر 
عهـده کرده‌انـد دریافته، به کوری چشـم معاندینِ وطـن اتحاد و اتفـاق نموده، قوهٔ 

کافی برای مدافعهٔ اسـاس مشـروطیت و اسـتقلال وطن مهیا نمایند.

چـرا در عـرض این یک سـال و اندی کـه اصول اداره به دسـت ما ملتیـان افتاده 
نتوانسته‌ایم اساس مشروطیت را مستحکم داشته و اقدامات لازمه در حفظ حیثیت 
وطـن گرامی خود به عمـل بیاوریم؟ برای آنکه ما محروم از یـک قوت ثابتی بودیم 
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که امورات مملکـت را موافق نظریات مخصوص و معینـی اداره کرده، بدین‌طریق 
 یک سـالی امتداد بدهد.

ً
بتواند یک کابینهٔ وطن‌پرسـتی تشـکیل و آن کابینه را اقلا

قوای مشروطیت‌پرور ما آن اندازه از همدیگر جدا شده و معاندانه آن‌قدر تعصب 
در جزئیات مسـلکی و ملاحظات شـخصی خود ورزیده‌اند که در کشـمکش این 
مبـارزاتِ بیجا اصـل مقصود از میـان رفته، دشـمنان را جری و دوسـتان را مأیوس 

داشـته، درنتیجه احوالِ اسف‌اشـتمال1ِ حالیه را بار آورده است.

امروز روزی است که »یا مرگ یا اسـتقلال« دستور هر شخص مشروطیت‌پرور 
و هر فرد وطن‌پرسـت ایرانی باشد.

در طمر2های کسـی کـه خون پـاک ایرانی جاری اسـت و معنی شـرف قومیت 
و ملیـت را می‌فهمـد، ]چنین کسـی[ ‌به‌خوبی لزوم یـک اتحاد و اتفاق اساسـی را 

امروز محسـوس خواهد داشـت.

ولـی به چه نحو و چه ترتیبـی این اتحاد و این اتفاق، که تریاق اوضاع مسـمومهٔ 
ایران شـمرده می‌شـود، می‌تواند صورت خارجی پیدا نماید.

رق که مـروج افکار مـا، روزنامـهٔ ایران نو، 
ُ
به‌واسـطهٔ تشـکیل یک کمیتـهٔ بین‌الف

آن را »کمیتـهٔ نجات ملـی« ]نامیـده و[ به ترتیب ذیل متصور اسـت:

ایـن کمیته را نمایندگان فـرق مختلفه تشـکیل داده و دارای اختیارات کامله بوده 
و در مقابـل هـر فرقـه جداگانه مسـئول خواهـد بود. هر عضـو کمیتـهٔ نجات ملی 
نماینـدهٔ فرقهٔ خود بـوده، کمیتهٔ نجات ملـی حیثیت ]...[ هیئـت مختلطی از تمام 
فرق سیاسـی را خواهد داشـت. کمیتهٔ نجات ملی یک مرامنامـهٔ واحدی که بتواند 
تمام فرق سیاسی را دور خود متحد نماید دارا بوده، قطعنامه و قراردادهای اکثریت 

رقی کـه در اینجا نماینده دارند اجباری اسـت.
ُ
آن بـرای تمام ف

یعنی این کمیته حکم اتاماژور تمام فرقه‌ها و اعضای آنها را پیدا خواهد کرد.

 معنای »اسفبار« داشته باشد. 
ً
1. به همین صورت آمده است. احتمالا

2. کذا. این کلمه به معنای »بیخ‌وبن« در لغتنامهٔ دهخدا آمده است که شاید منظور همین معنا باشد. 
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در این صورت یک قوت متحدهٔ جامعه با اسـتقامت ثابت ملی تأسیس می‌شود 
که قابل صـورت‌دادنِ هرگونه اقدامات لازمهٔ فوریِ وطنی می‌گردد.

رق سیاسـی و نمایندهٔ آن نمی‌توانـد کفایت کند. ایلات 
ُ
ولی ایـن کمیته تنها به ف

مشروطیت‌پرور ما نیز مثل پارتی‌های سیاسی در این کمیته اشتراک خواهند نمود.

این اسـت اسـاس اصلیِ آن صـورت اتحادی کـه آن را مـا یگانه وسـیلهٔ نجات 
 
ْ
مملکت خود دانسته و گمان داریم بدان‌واسطه از این گرداب هلاکت و اضمحلال
وطـن خـود را خالص بدهیم و امثـال ایـن کمیته‌هـا در تاریخ هم نایاب نیسـت. 
»نجات عمومیِ« فرانسـه که ‌درمورد خطرناک فرانسـه در انقلاب کبیر آن تأسـیس 
رق سیاسـی 

ُ
شـده بود همین حـال را داشـت، و عثمانی‌هـا هم تا اتحـادی مابین ف

عثمانی به عمل نیاوردند، نتوانستند که استبداد سلطان حمید را براندازند و مملکت 
خود را از دسـتبرد اجانب برهانند.

این اسـت بیان‌نامهٔ )دیکلاراسـیونِ( فرقـهٔ دموکرات ایران که تمـام تفصیلات آن 
رق کـه به ایـن مقصود می‌بایسـت منعقـد گردد 

ُ
می‌توانـد در کنفرانـس عمومـی ف

ارائـه و مدافعه نماید.

تمام فرقه‌های سیاسـی و رجالِ بانفوذ و آزادی‌خواهِ پی]برده[ به غرض ما راست 
که مراتب هدف خودشان هویدا ساخته و )...( که مقصودشان فقط آزادی و اساس 
 منافـع طبقاتی و 

ً
اسـتقلال مملکت اسـت، برای خاطر این مهـم می‌توانند عجالتا

فرقهٔ خود را از میان بردارند.

باید دانسـت که از هر طرف دشـمنان وطن و ملت سـر برداشـته‌اند و در مقابل 
 اتحادِ قوای ملی و جسـارت لازم اسـت.

ْ
این مهاجمات

جسارت!

وقتی که صداقت و جسارت به میان بیاید، لفظ »محال« از میان خواهد رفت.

کمیتهٔ مرکزی

فرقهٔ دموکرات ایران





اعلامیهٔ اجتماعیون عامیون
به نقل از حیدرخان عمواوغلی، رضازادهٔ ملک1

به عموم فرقه‌های حریت‌پرست روسیه و عثمانی و سایر ملل دنیا

رفقا! دوستان! در اعلادرجهٔ اندوه و ناامیدی شما را خبر می‌دهیم و از یک واقعهٔ 
ملالت‌انگیز مستحضر می‌داریم:

طفل مشروطیت ایران، که به مجاهدات حریت‌پرورانهٔ فداییانْ تازه قدم به عرصهٔ 
وجود گذاشته، به‌واسطهٔ حرکات وحشیانهٔ مستبدین ایران در هلاکت و خطر است.

گرچه حکومت مسـتبدهٔ ایران در مقابل فرقهٔ مجاهدین ناچیز و ضعیف اسـت، 
ولی چه باید کرد که اینان برای مغلوبیت و شکست فقرا و ضعفای مشروطه‌خواه با 
حکومت‌های ظالمهٔ هم‌جوار همدست شده و از آنان معاونت و کمک می‌خواهند.

همان‌طور که در زمان شورش ملی فرانسه حکومت]‌های[ مستبدهٔ همسایه به 
حمایت مستبدین فرانسه برخاستند، بعینه همان نقشه در ایران فراهم و ]حکومت 
ایران[ برای جلوگیری و افنای مشروطه‌خواهان و آزادی‌طلبان از دولتین روس 

1. برای اطلاعات بیشتر از اوضاع ایران در زمان انتشار اعلامیه، نگاه کنید به چکیدهٔ انقلاب، حیدرخان 
عمواوغلی، رحیم رضازادهٔ ملک، نشر دنیا، ۱۳۵۲، صص 107-139. فایل پی.‌دی‌.اف. کتاب در فضای 

مجازی موجود است. 
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و عثمانی مدد می‌طلبد و دست‌به‌یکی کرده، در برهم‌زدنِ این اساس مقدس 
سعی دارند. 

برادران و رفقای آزادی‌خواه! چنانچه حکومت‌های ظالمه برای اسـتحکام اساس 
منحوسـهٔ اسـتبداد و مکیدن خون‌های ابدان فقرا و ضعفا دسـت به دست داده و به 
یکدیگر کمک و همراهی می‌نمایند، چه می‌شـود )که( ما فرقه‌های حریت‌پرسـت 
و ضعفای نوع‌خواه هم متحد شـده، دسـت به دسـت هـم داده، برای کندن ریشـهٔ 

اسـتبداد و برطرف‌نمودن خونخواران قیام و اقدام نماییم؟

محض اینکه این عرایض خالصانه وجود خارجی پیدا نماید، ما اجتماعیون 
رق نوع‌پرست روس و عثمانی و سایر ملل عالم متوجه 

ُ
عامیون ایران به جمیع ف

شده، به نام نامی انسانیت و نوع‌خواهی و هم‌مسلکی تمنا می‌نماییم که در این 
انقلاب ملی از معاونت و همراهی مضایقه ننموده، به حکومت‌های مستبدهٔ 

هم‌جوار ما اخطار نموده و ما را از تعرض آنان آسوده نمایند.
در پیشگاه مقدس ایران ایستاده، به صدای بلند فریاد می‌کنیم:

زنده باد عموم فرقه‌های نوع‌پرست آزادی‌طلب!

پاینده باد مشروطه و مشروطه‌خواهان!

نابود باد استبداد و استبدادیان!

از طرف فرقهٔ اجتماعیون عامیون ایران

)28 ذی‌القعدهٔ ۱۳۲۵(



انتباه‌نامهٔ سوسیال‌دموکرات‌های ایران
فرقهٔ اجتماعیون عامیون1

در این روزها از طرف مرکز فرقهٔ محترمهٔ اجتماعیون عامیون انتباه‌نامه‌ای راجع به 
 در اینجا نقل می‌کنیم:

ً
اورگانیزاسیون خود در ایران نشر گردیده است که عینا

بـه نـام نامی وطـن مقدس مـا ایرانیـان، پـس از تبریـک افتتـاح مجلس 
ه ارکانه، بر صاحبان حس سـلیم پوشـیده 

ّ
مقدس شـورای ملی، شـیّد الل

نیسـت که در این مـدت خدمات و اقدامـات این فرقهٔ مقدسـه در ایفای 
وظایـف انسـانیت و اسـتقرار اسـاس حریت و مشـروطیت ایـران تا چه 
انـدازه بوده اسـت! در ایـن موقع که بـر وفق آمـال نوع‌خواهـانْ خدمات 
اجتماعیـون حسـن نتیجـه داده، بسـاط عدالـت و مشـروطیت در ایـران 
گسـترده شـده، متأسـفانه بعض اشـخاص به مناسـبت با ایـن فرقه خود 
را عزیـز بی‌جهـت قـرار داده، پیـروِ اصـولِ کیـف مـا یشـاء شـده، بنای 
پارتی‌بـازی را گذاشـتند!! با اینکه در ایـن بحران مملکت تشـکیل پارتی 

1. منبع: روزنامهٔ ایران نو، سال دوم، شمارهٔ ۶۸، ۱۵ ژانویهٔ ۱۹۱۱. اصل این سند برای نخستین‌بار از روی 
روزنامهٔ ایران نو در مانیفست چهارم مسائل انقلاب و سوسیالیسم )تابستان ۱۳۵۴( چاپ گردید.
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و اجرای مقاصد خودپرستی نهایت مضرات را دارد، ]به‌هیچ‌وجه[1 متنبه 
نشـدند! و چون این نوع حرکات سـکتهٔ عظیم بر اسـتقلال ایران و عقاید 

مشـروطه‌طلبان وارد می‌آورد!

 شعبات اجتماعیون عامیون فرقهٔ 
ً
لهذا از طرف مرکز فرقهٔ مقدسْ عجالتا

مجاهد از تهران و سایر بلاد ایران توقیف، و تجدید شعبات آتیه را به انتخاب 
اشخاص لایق نوع‌پرست بی‌غرض به بعدها موکول نمودیم.

خوب اسـت مجاهدینِ طریـق حریـت و هواخواهانِ مسـاوات و عدالت 
ل الله المجاهدین علی القاعدین« شـامل آن کسـانی 

ّ
بدانند که مفاد »فض

اسـت که منافع عمومی را به مقاصد شـخصی ترجیـح داده، هیچ‌وقت راه 
خودپرسـتی و اسـتبداد نپیماینـد! نوع بشـری را با خـود یکسـان بدانند! به 
 مادهٔ اسـتبداد از ایران شـده، 

ِ
اذیت موری راضی نشـوند. و در این روزْ قلع

مغایرت فی‌مابین دولت و ملت نیسـت. البته هم مجاهدین باید مصروف 
انتظام مملکت و آسـایش اهالی باشند!!

کسانی که در لباس مجاهدین برخلاف وظیفهٔ صاحب این مسلک کار 
 مجاهد نبوده و دارای این 

ً
کرده، مخل آسایش مردم می‌شوند، آنها ابدا

مسلک نیستند!

 شعبات فرقهٔ اجتماعیون 
ً
 اعلام می‌داریم که از این تاریخ رسما

ً
مجددا

عامیون از ایران موقوف است و شعبهٔ رسمی نداریم و احدی نمی‌تواند 
خود را نسبت به این فرقه بداند. و هر نوع لایحه به عنوان و مُهری 
منسوب به این فرقه انتشار یابد از درجهٔ اعتبار ساقط است. فقط در 
هریک از بلاد ایران به‌ضرورت یک نفر نماینده معین خواهد شد و آن 
نماینده دارای اعتبارنامهٔ مخصوص خواهد بود و به‌موجب راپورت‌های 
نمایندگان ولایت اقدامات لازمه از مرکز با قوای مادی و معنوی به 

عمل خواهد آمد!

دوستان ایران راست که به‌کلی از پارتیه‌بازی پرهیز نمایند و افراد ایرانیان را 

1. در متن اصلی کلمه به‌صورت »بهیچم« آمده که بی‌معناست.
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فرض است حتی‌الامکان جلوگیری از پارتی‌های مختلف کرده، پارتیه‌بازی 
را دشمن ایران بدانند.

بع الهدی
ّ
ایران نو، والسّلام علی من ات

مسـلم اسـت که یک نفر در مطالبات خودش همیشـه ممکن اسـت که اطراف 
کار معین را و با علل واقعه متفقی را چنانچه لازم است نسنجیده، اطلاعات کامله 
و بی‌طرفانـه حاصـل ننماید1، و ازاین‌جهت مرکـز فرقهٔ فوق‌الذکر بـا این ترتیبی که 
اعلان نموده، و تمام اجراییات آیندهٔ خود را مبتنی بر راپورت‌های اشـخاص نموده 
که در مراکز مهمهٔ ایران سِـمت نمایندگی را خواهند داشـت، مشـکل اسـت که در 

اقدامات خودش وارسـته از سهو و خطا باشد.

با همان مزیتی که به‌هم‌‌زدنِ کمیته‌های ناشایستهٔ اجتماعیون عامیون در ایران دارد 
]آیا[ مرکز محترم چارهٔ این نقصانِ مهم‌بودن نمایندگان را در نظر داشته یا نه؟...

از انتباه‌نامهٔ فوق که چیزی در این خصوص معلوم نیست! 

1. در اینجا کلمهٔ »نماید« آمده بود که با توجه به مطالب قبلی جمله درست نمی‌نماید. 





 فراخوان اجتماعیون عامیون ایران 
یالیست‌ها به مشروطیت علیه تجاوز امپر

استمداد از کارگران )ـِ بین‌المللی(

استمداد و پروتست‌نامهٔ ذیل از طریق فرقهٔ محترمهٔ »اجتماعیون عامیون ایران« از 
قفقاز به اجتماعیون بین‌المللی بعد از ورود محمدعلی به ایران مخابره شده و ما 

 نشر می‌دهیم. اینک پروتست‌نامهٔ مزبور:
ً
ترجمهٔ آن را عینا

ایران جوان ایام صعب و روزگاری سخت را می‌گذراند، آزادی و حریت که 

در سایهٔ مساعی و اقدامات طبقاتی جماعت و از اثر نثارشدن خون‌های 

شهیدان ملت و ازجان‌گذشتگیِ‌ صدها هزاران قربانیان امت به دست آمده 

و هنوز مبانی آن استحکام کامل نیافته در خطر است!

امپراتوریت روس، که یگانه دشمنِ خونخوار و اعدا عدوِّ نا‌به‌کار حریت عالم 
انسانیت است، با حکومت انگلستانی، که بنا به ادعای واهی خود دولتی 
»لیبرال و مشروطیت‌پرور« است، دست‌به‌یکی کرده و تیغ خون‌ریز دژخیمی 
خود را به فراز اندام مجروح ایرانی که به‌تازگی راه تجدد پیش گرفته برآهیخته. 
گمان نشود که ایران متجدد اینک فقط در مقابل قهرمان خرابان‌خان‌ها، شاه 
مخلوعْ محمدعلی، با خود ساز کشمکش آراسته؛ چنانچه انقلابیان ایران با 
خودِ شاه معزول و دیگر همدستان ارتجاع‌پرستش در کشمکش و نزاع بودند، 
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دیری بود که کارشان ساخته و رشتهٔ حیات ننگینشان از هم گسسته بود!

امروزه ایران جوان در مقابل یک زمره یغماگران آزادی بین‌المللی و دستهٔ 
پیشقدم فنا و اضمحلال حریت بشری واقع است و این دزدان راه آزادی ملل 

هیچگاه هواخواه استقلال و حریت وطنِ بلادیدهٔ ما نبوده‌اند!

اینان، این ننگ‌های دامن انسانیت، ایرانی لازم دارند که میدان استفادهٔ 
اصول سرمایه‌داری ایشان بوده و به‌طوری جولانگاه فایده بردنشان باشد که 
همچون اراضی مستملکات خودشان با کمال بی‌وجدانی در این سرزمین 
رفتار کنند. برای اینان همان وضع حکومت فاسده و پوسیدهٔ محمدعلیِ 
خائنی لازم است که در جنایات انسانیت گشاده و ]در[ خرابکاری‌های 

ایشان در دامنِ وطنِ ما معین و همدستشان باشد! ...

حکومت معلوم‌الحال روسیه با معاونت انگلستان به اتخاذ اقدامات قطعیهٔ 
خود شروع نموده و قراردادی را که به امضای روس و انگلیس رسیده بوده 
و ضامن ممانعت از بازگشت محمدعلی به ایران می‌بود نقض کرده است! 
 
ً
پس از انجام یک سلسله انتریک‌بازی‌ها و کارشکنی‌هایی که مخصوصا
به قصدِ ضعیف‌ساختن حکومت ایران ترتیب شده بود، امپراتوریت روسیه 
 
ً
با موافقت انگلیس‌ها محمدعلی را به ایران رجعت داده است که مجددا
زمام حکمرانی را به دست گیرد و غاصبانه با استعانت بیگانه به فراز تختِ 

شاهی جای گیرد! 

حکومت‌های دیگر اروپا، برای آنکه به نوبهٔ خودشان در یکی از سایر نقاط 
عالم به دستبردی موفق آیند، در مقابل این نقض عهد به‌کلی مُهر خاموشی 

به دهان زده و هیچ‌گونه صدایی برنمی‌آورند!

دشمنان  ما  ایران،  ملت  ملکیهٔ  تمامیت  و  استقلال  هواخواهان  ما 
پُرجوش‌وخروش دزدان غارتگر منظم بین‌المللی را واجبِ اِفرادی است 
که برای پیروزی یافتن در این کشمکش و مبارزهٔ حیاتی سعی و کوشش 
اندکی را در نظر نگیریم! عجبا، اگر در این روزگاران غم‌آور و ایام محنت‌زا 
برای کامیاب‌شدن به مقصود از کارگران اجتماعیون بین‌الملل استمداد 

نجوییم، از چه عناصری باید استعانت کنیم؟!
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فقط صنف کارگرانْ دوستدار صادق و صمیمیِ تمام ملل مقهوره و حریت‌هایی 
که آماج سهام خطرات و مهلک می‌شوند، طرفدار اخوت بین‌الملل و دشمنِ 

پرخطرِ یغماگری اصول سرمایه‌داری، در اینجا طرف خطاب است!
رفقا، به شما خطاب می‌کنیم تا صدای رعدآسا و هیجان شما برادران که 
 آزادی ما به اصقاع جهان طنین‌انداز شود، سامعهٔ ما را هم 

ِ
در راه دفاع

مشغول سازد! از شما استمداد می‌جوییم که صدای اعتراض و احتجاجتانْ 
پارلمان‌ها، میتینگ‌ها، مجامع، کنفرانس‌ها و مطبوعات ]را[ فراگیرد، بر علیه 
 
ً
حکومت‌هایی که در این پیشامدها و راهزنی‌ها ساکت مانده‌اند و مخصوصا
بر ضد حکومتین روس و انگلیس که دار اعدام ملت ایران را آماده ساخته‌اند.
انه‌تان وسیلهٔ امداد مادی و عملی 

ّ
اگرچه صداهای نفرت و اعتراضات مجد

ما نخواهد بود، اما لااقل در مبارزهٔ ما موجبات تشویق و تهییج ما را فراهم 
خواهد آورد و یک معاونت قلبی و معنوی برای ما خواهد بود! ما انتظار 
داریم که صداهای اعتراض و نفرت و پروتست‌ها به نام آزادی و استقلال 
مملکت ما بر علیه زمرهٔ راهزنان که برای به شیشه ریختنِ خون ما با هم 
متحد شده‌اند و حکومت‌هایی که مروج اصول سرمایه‌داری هستند بلند 
شود و جهانی‌ را فراگیرد. سلام‌های برادرانهٔ ما را از میدان مبارزه بپذیرید!

زنده باد استقلال و اخوت ملل!

زنده باد اجتماعیون بین‌الملل!
 فرقهٔ اجتماعیون عامیون ایران در قفقاز1

1. منبع: روزنامهٔ ایران نو، شمارهٔ ۱۱۰، سال سوم، ۲۷ مرداد ۱۲۹۰ )۱۶ ماه اوت ۱۹۱۱(. ترجمهٔ اروپایی 
این پیام توسط حزب سوسیال‌دموکرات کارگری روسیه و نمایندهٔ آن در دفتر بین‌المللی سوسیالیست )لنین( 
به سایر احزاب عضو فرستاده شد و در ارگان‌های آنها درج گردید. این سند اولین‌بار از روی متن مندرجه در 

ایران نو در مانیفست ۴ )تابستان ۱۳۵۴(، مسائل انقلاب و سوسیالیسم، چاپ گردید.





یز1 نشست سوسیال‌دموکرات‌های تبر

پروتکل شمارۀ یک

۱۶ اکتبر ۱۹۰۸، شـهر تبریز، جلسـه بـا حضور ۲۸ عضو آغاز می‌گردد. ریاسـت 
جلسـه با سِـدراک اول2 اسـت؛ منشـی واسـو ]و مسـئلهٔ[ پیشـنهادی برای بحث: 
سـازماندهی گـروه سوسـیال‌دموکرات. پـس از مذاکـرات طولانـی دو پیشـنهاد 
 عرضه می‌شـود: یکی از ]جانـبِ[ آرشـاویر ]چلنگریان[ و واسـو ]خاچاطوریان[

1. این پروتکل صورت‌جلسهٔ سوسیال‌دموکرات‌های تبریز است که از سال ۱۹۰۵ با سوسیال‌دموکرات‌های 
روسیه و آلمان در تماس بودند. این سند همراه دو نامه برای گئورگی پلخانف ارسال شده بود. اصل این 
سند در آرشیو پلخانف در اتحاد شوروی است. مسئولین این آرشیو یک نسخهٔ فتوکپی این سند همراه دیگر 
اسناد مربوط به ایران را در اختیار یکی از رفقا گذاشته‌اند. او نیز این سند را برای انتشار به زبان فارسی در 
اختیار این پژوهش‌نامه، مسائل انقلاب و سوسیالیسم )مانیفست یکم(، گذاشت. ما از لطف مسئولین 
بایگانی و هم از محبت این رفیق و مسائل انقلاب و سوسیالیسم سپاسگزاریم. مطالب در دو کمانه ][ 
توضیحات مترجم است. ]قلاب‌ها را حفظ کرده‌ایم و در این متن توضیحات ما همگی در پاورقی آمده‌اند.[ 

 منظور سدراک آبدالیان باشد. 
ً
2. احتمالا
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 و دیگـری از ]جانـبِ[ سـدراک دوم و ورام )Vram(. پیشـنهاد آرشـاویر و واسـو 
به شـرح زیر اسـت:

با توجه به اینکه: 

۱. ایـران دیگـر پـا بـه ]مرحلـهٔ[ تولیـد سـرمایه‌گذاری گذاشـته اسـت و 
تولیـد صنعتـی )کارخانه‌هـای تنباکـو و لوله‌پیچـی ]سـیگار[، آسـیاب 
بخـاری، کارخانه‌هـای پنبه‌پاک‌کنـی و غیـره( در کنـار مانوفاکتـور بـزرگ 

ایجاد شـده اسـت؛

 پرولتاریایی ]نیز[ وجـود دارد و 
ْ
۲. در ایـران در کنـار صنعتگـران کوچـک

اینکـه این وضـع پایـهٔ فعالیـت سوسیالیسـتی را پدیـد مـی‌آورد و اگر این 
]پرولتاریا[ بدون توجه رها گردد، می‌تواند به اسـلحه‌ای در جهت تقویت 

تسـلط بورژوازی بدل گردد؛

شکال نوین اقتصادیْ دیگر آغاز شده است؛
َ
۳. مبارزهٔ متکی به ا

۴. در ایـن مبـارزه تمام عناصـر انقلابی به گـرد مبارزهٔ طبقاتـی بورژوازی 
]انقلاب مشـروطیت[ متحد گشـته‌اند؛

۵. درسـت همانند انقلاب فرانسـه در ۱۷۸۹ و نیـز انقلاب‌های ۱۸۳۰-
۱۸۴۸ اکنون در ایران نیز کوشنده‌ترین رزمنده ]همان[ خلق، یعنی عناصر 

صف اول ]ـِ مبارزه[ که مالکیتی ندارد، اسـت؛

۶. انقلاب به‌مراتب سـریع‌تر از آنکه عناصر کوشـنده منافـع ویژهٔ طبقاتی 
خود را شـناخته باشـند به هدف منطقی خود دسـت خواهد یافت؛

۷. وظیفـهٔ کلیـهٔ سوسـیال‌دموکرات‌ها عبـارت اسـت از اینکـه پرولتاریا را 
گاهی طبقاتـی دهند؛ بسـیج کنند و ‌بـه منظورِ مبـارزه بـرای سوسیالیسـمْ او را آ

۸. وظیفهٔ همهٔ سوسیالیست‌های مبارز است که با هر جنبش انقلابی 
همکاری کنند؛

۹. افزون‌برایـن وظیفـهٔ سوسیالیسـت‌ها به‌مثابهٔ پیگیرتریـن دموکرات‌ها آن 
اسـت که نه‌تنها بـه هنـگام انقلاب با بـورژوازی همـکاری کننـد بلکه به 
سـود پیشـرفت اقتصادی و اجتماعی در درجهٔ اول از منافع خلق انقلابی، 
اقشـار بدون مالکیت، دفـاع کنند، امری کـه در دفاع از منافع دموکراسـی 
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 تولیـد صنعتی در 
ِ
خواهـد بـود )دسـتمزد ناچیز کنونـی کار در ایـران مانع

کشـور می‌گـردد و مبارزه علیـه آن اجتناب‌ناپذیـر می‌گردد(؛

۱۰. متحدسـاختن تمام انقلابیون به دورِ شـعار بورژوازی بدین‌معناست: 
الف( دفاع درعمـل از این طبقه، ب( ترمزکـردن فرآیند انقلاب؛

۱۱. هیـچ سوسیالیسـتی نمی‌تواند خود را بـا دموکراسـی بورژوایی همنام 
سـازد، زیـرا: الف( یک سوسیالیسـت و یـک دموکرات سـاده از مبدأ‌های 
متفاوتـی از درک جهان ]کنسپسـیون دوموند[ حرکـت می‌کنند، ب( وجه 
تمایز دموکراتیسـم سوسیالیستی از دموکراتیسم سـاده پیگیریِ اوست، ج( 
یک سوسیالیسـت اگر موضع طبقاتی پرولتری خود را حفظ کند، می‌تواند 

در انقلاب بـورژوازی با موفقیت بیشـتری حرکت کند؛ 

بـا توجـه به همـهٔ اینهـا ]کـه در بندهـای بالا گفته شـد[ جلسـه پیشـنهاد 
می‌کند: یک گروه دائمی سوسـیال‌دموکرات سـازمان داده شود و ‌به منظورِ 
انجام مبارزهٔ طبقاتی، از طریق تهییج )آژیتاسیون( و تبلیغاتِ )پروپاگاند( 
گاه ایران  سـازماندهی توده‌های کارگری، کارگران و روشـنفکران فعـال و آ
بدان جلب گردنـد. )بعد، از کار دموکراتیک طی انقلاب ]ـِ مشـروطیت[ 

صحبت خواهد شـد، واسو(.

پیشنهاد ورام و سدراک دوم به قرار زیر است: 

با توجه به اینکه:

۱. ایـران هنوز در مرحلهٔ تولید مانوفاکتوری قرار ندارد و تازه پا به ]مرحلهٔ[ 
سرمایه‌داری می‌گذارد.

۲. پرولتاریـای مدرن بـه وجود نیامده اسـت و لذا زمینه‌ای بـرای فعالیت 
سوسـیال‌دموکراتیک نیست.

۳. و تمام اینها ]سرمایه‌داری و پرولتاریا[ در حالت جنینی هستند و حتی 
اگر این ]پرولتاریا[ وجود داشته باشد، زمینهٔ فعالیتی برای سوسیال‌دموکراسی 
وجود نخواهد داشت و نتایج مثتبی به بار نخواهد آورد، زیرا اوضاع و احوال 
عینی و ذهنی هنوز برای آن آماده نشده‌اند که بتوان سازماندهی و وحدت 

پرولتاریا را تحقق بخشید.
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در چنین اوضاع و احوالی و ‌به‌ویژه اکنون فعالیت سوسیال‌دموکراتیک، بدون 
آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد، می‌تواند با محروم‌ساختن دموکراسی از 
عناصر رادیکال و انداختن آنان به آغوش ارتجاع، در لحظه‌ای که باید مواضع 
خود را تقویت کند و از طریق مطالبات دموکراتیکِ اجتناب‌ناپذیرْ اجرای 
رسالت تاریخی خود را تضمین کند، عواقب خسران‌باری برای انقلاب و 
انکشاف اقتصادی کشور داشته باشد. برعکس، هر گام اشتباه‌آمیز می‌تواند 
یک سلسه اثراتی ایجاد کند که به انکشاف آینده و تقویت سازماندهی 

پرولتاریا لطمه وارد سازد.

موفقیتِ مسئله‌ای چون انقلاب بورژوایی در ایران، که در اوضاع و احوال 
ویژه‌ای انجام می‌گیرد، فعالیت همبسته و موزون تمام عناصر ناراضی و شاکی 
و فعالیتی واقع‌بینانه و مثبت را می‌طلبد. ما بر این نظریم که کنار‌گذاشتن 
 سوسیال‌دموکراتیک در حال حاضر و واردشدن در صفوف 

ً
فعالیتِ صرفا

دموکراسی، پاک‌ساختن آن از عناصر ارتجاعی، همکاری در سازماندهی 
آن و البته فعالیت در بطن آن چون رادیکال‌ترین عناصر که در پس این 
 مبارزهٔ طبقاتی‌ای را مشاهده می‌کنند و آماده‌اند در این زمینه، یعنی 

ْ
جنبش

در زمینهٔ سوسیالیسم، هنگامی فعالیت کنند که اوضاع و احوال آماده باشند 
]امری[ عقلانی و متناسب با دوراندیشی سیاسی است. به دلیل ]ـِ وجودِ[ 
اوضاع و احوال اقتصادی ]ـِ حاکم[ در کشور، اصول سوسیال‌دموکراسی 
 
ِ
در حال حاضر در چارچوب تئوریک باقی خواهند ماند و البته این مانع
 
ً
آن نمی‌شود که اشخاصْ جهان‌بینی سوسیال‌دموکراتیک خویش را انفرادا
حفظ کنند، زیرا این مسئله‌ای‌ست مربوط به صلاحدید سیاسی و خردمندی 

تاکتیکی و نه اصولی.

طی رأی‌گیری، پیشنهاد اول با ۲۸ رأی موافق و دو رأی مخالف پذیرفته شد.1

 واسو خاچاطوریان در گزارش شمارش اشتباه کرده است، زیرا در آغاز از ۲۸ نفر حاضر در جلسه 
ً
1. ظاهرا

صحبت می‌کند، درحالی‌که جمع آرا ۳۰ است، مگر آنکه طی جلسه دو نفر به جمع اضافه شده باشند. 
این متن نخست از روسی به فرانسه و سپس از ترجمهٔ فرانسه به فارسی برگردانده شده است. بقیهٔ اسناد از 

بایگانی پلخانف در مجموعه‌ای از اسناد به فرانسه منتشر خواهد شد. )ویراستار(



محاکمه و تبرئهٔ حیدرخان عمواوغلی

به نقل از کتاب حیدرخان عمواوغلی، اثر رحیم رضازادهٔ ملک، ۱۳۵۲

رأی دادگاهی که حیدرخان عمواوغلی و دیگر گرفتارشدگان را تبرئه کرد به 

شرح زیر است:

چون در مسئلهٔ احتراق بمبْ »حیدر«نام، که از اجزای کارخانهٔ چراغ‌برق 

است، به جناب »امیر معظم« حکمران سابق دارالخلافه راپورتی داده بود 

که ساختن آلات و ادوات بمب از طرف »حیدرخان« و »میراسمعیل« که از 

اجزای چراغ‌برق هستند و »ضیاءالسلطان« بوده است، و نیز مدعی بود که 

آهن‌های لوزی ]را[ که از نارنجک بیرون آمده »میرزاآقا«، که یکی از اجزای 

چراغ‌برق است، ساخته و »غلامحسین« حامل آن بود و به خانهٔ شخص 

ارمنی برده است، این راپورت و حیدر را امیر معظم به نظمیه می‌فرستد 

 غلامحسین و میرزاآقا را دستگیر می‌نماید. پس 
ْ
و نظمیه برحسب تکلیف

از یکی دو مجلس استنطاق در نظمیه، به تاریخ سی‌ام ربیع‌الاول، هر سه 

جلب به عدلیهٔ عظمی شدند.

یک مجلس میرزاآقا و دو سه مجلس غلامحسین اقرار به صدق قول حیدر 
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نمودند و چندین نفر را برای1 شـهادت بر صدق اطلاعات خودشـان اسم 
بردنـد و محکمه آنها را حاضر نمود و جداجدا از ایشـان اسـتنطاق کرد و 
آنهـا بر ضـد اقوال میرزاآقا و غلامحسـین شـهادت دادنـد. و قریب به این 
مضمـون گفتنـد کـه: »حیدر نـزد ما آمـده و به ماهـا گفته اسـت که چون 
از صدمـات حیدرخان و میرزا اسـمعیل در کارخانه ما همـواره گرفتاریم، 
بایـد کاری کـرد که اینهـا را از کارخانـه طرد نمـود و حالیه بـرای این کار 
اسـبابی فراهم آمده. یک کسـی اسـت پیدا شده، دویسـت تومان می‌دهد 
که بگویـم حیدرخـان در کارخانـه این نارنجک را سـاخته. اگر شـما هم 
با من هم‌قول شـوید، برای شـما هریک انعـام و خلعت خواهـم گرفت.«

میرزاآقا و غلامحسـین پس از آنکه تکذیب اقوال خودشـان را از شـاهدین 
شـنیدند اظهار داشـتند که: »حیدر به مـا وعدهٔ انعام و خلعـت فوق‌العاده 
نمـوده و به ما آموخته بود.« میرزاآقا اظهار داشـت که: »آن ادوات محترقه 
را حیـدر به من داد و دسـتورالعمل داد که بگویم حیدرخـان اینها را به من 
داده اسـت و مـن آهن‌هـای لـوزی را بـرای او بریـده‌ام و غلامحسـین هم 
شـاهد اسـت و وعدهٔ سـی تومان هم به مـن نموده بـود. پـس از آنکه من 
آن اسـباب‌ها را از حیـدر گرفته و به خانـه‌ام بردم، چون دیدم این اسـباب 
را حیـدر نشـان می‌دهـد و از خانـهٔ مـن بیـرون می‌آورند ]و ایـن[ موجب 
گرفتـاری من خواهد شـد، ناچار شـده، عباراتـی که حیدر به مـن آموخته 
بـود در نظمیه و عدلیه گفتم.« و این مطلب را با حضور حیدر ثابت نمود. 
و غلامحسـین هم اظهار داشـت که: »حیدر به من وعدهٔ پول و تهدید قتل 
نمـوده و »هژبرالسـلطنه« هـم در نظمیه مرا کتـک زیادی زد کـه تلقینات 
حیـدر را بگویـم.« و هر دو اقـرار کردند کـه: »آنچه ما در بـاب تهمت به 
حیدرخان و میراسـمعیل و ضیاءالسـلطان گفته‌ایم به‌موجـب تلقین حیدر 
 صورت 

ً
و تطمیع و تهدید او و کشـیده‌های هژبرالسـلطنه بوده اسـت، ابدا

خارجی نـدارد و دامان مشـارٌالیهم از لوث این تهمت منزه اسـت.«

1. کلمه به‌صورت »براق« آمده بود که نادرست است. در متن کتاب رضازادهٔ ملک »برای« آمده است که جایگزین شد.
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چـون اقرارات ثانوی آنهـا مطابق با تحقیقـات محکمه و اقرار شـاهدین و 
اختلافـات اقوال حیدر بـود، لهذا عـدم تقصیر غلامحسـین و میرزاآقا در 
محکمـهٔ جزا ثابت و بـرای آن دروغی کـه اول گفته بودنـد قریب به چهل 
روز اسـت کـه محبـوس می‌باشـند و بیـش از این مـدت حبـسْ محکمه 
مجازاتـی بـرای آن دو نفر ندانسـته و حکم بر اسـتخلاص آنهـا می‌نماید.
اگر حیدرخان و میراسمعیل )و ضیاءالسلطان؟( هم به‌عنوان همین مطلب 
و شـهادت و نمایندگـی حیـدر و میرزاآقا و غلامحسـین گرفتار شـده‌اند، 

چیزی بر آنهـا وارد نخواهد بود.
فی تاریخ ۱۲ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ 

محل امضای اعضای محکمهٔ جزا:
»معاون حضرت«، »قاضی«، »صدرالاشراف« و »صدق‌الملک«

محل مهر محکمهٔ جزا1

1. شمارهٔ پانویس در متن آمده، اما خود پاورقی نیامده است. با بررسی کتاب رضازادهٔ ملک متوجه شدیم که 
در پی‌نوشت فصل دهم آن کتاب برای این گزارش منبع زیر آمده است: مساوات شیرازی، سید محمدرضا: 

»پاکدامنی متهمین بمب«.





خاطرات حیدرخان عمواوغلی
مجلهٔ یادگار، شمارۀ چهارم و شمارۀ پنجم، ۱۳۲۵

در باکو با چند نفر ایرانی مربوط بودم. مظفرالدین‌شاه در سفر اول به فرنگ با 
میرزا علی‌اصغرخان اتابکِ مقتول یک نفر مهندس مسلمان لازمشان شده بود که 
در مشهد مقدس کارخانهٔ چراغ‌برق1 را دایر کند. چون در آن زمان بین مسلمان‌ها 
مهندس چراغ‌برق بسیار کم بود، لهذا مسلمان‌های باکو2 مرا معرفی نموده، ماشین 
Otto Deuz3 و لوازم چهارصد چراغ را خریداری نموده، به سمت خراسان حرکت 

کردم )اگرچه خرید اشیا به‌توسط حکیم‌الملک بود، ولی من که به‌واسطهٔ اتابک 
معرفی شده بودم این سمت را قبول کردم(.

1. این همان کارخانه‌ای‌ست که به مباشرت حاجی محمدباقر رضایوف میلانی و به دستور مظفرالدین‌شاه از 
روسیه خریده و برای روشن‌کردن آستانه و بالاخیابان به مشهد آورده شده و در ۱۳۲۰ شروع به کار کرده است.

2. توقف مظفرالدین‌شاه در باکو در سفر اول او به فرنگستان، حین مراجعت، از ۲۳ جمادی‌الثانیهٔ ۱۳۱۸ 
تا بیست‌و‌پنجم آن ماه طول کشید.

3. این کلمه در متن فقط به خط روسی نوشته شده.
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پـس از دایرکردن کارخانهٔ مزبور در مشـهد، که حکومت شـاهزاده نیرالدوله1 در 
آنجـا بود و بعضـی وحشـی‌گری‌های خلاف وجدان انسـانی مشـاهده می‌نمودم، 
ازآنجایی‌که از سـن دوازده‌سـالگی در روسـیه داخل در امور سیاسـی بـوده و هیچ 
زمـان تحمل بعضی مضـرات اقتصادی را نمی‌توانسـتم بیاورم، چطور می‌شـد که 

در ایران متحمل پاره‌ای وحشـی‌گری‌ها شـده و سـاکت باشم؟

چیـزی که اثـر فوق‌العاده در قلب من نموده و به تعجب مـن می‌افزود آن بود که 
می‌دیـدم حاکم در حیـن حرکت و عبور از کوچـه و بازار عدهٔ کثیـری از فرّاش‌ها و 
 به عدهٔ چهارصد نفر جلو و عقب خود انداخته و کسانی 

ً
آدم‌های مفت‌خوار تقریبا

را که نشسـته بودنـد به‌زور آنهـا را بلند کـرده و حکم بـه تعظیم‌کـردن می‌نمودند، 
 متولی‌باشـی ضریح مطهر 

ً
 ندیده بـودم، و ضمنا

ً
چـون این قسـم ترتیبات را مطلقـا

نیـز از ایـن حـرکات معمول می‌داشـت. چـون کار من راجع بـه تولیت بـود، لهذا 
روزی متولی‌باشـی مرا به خانهٔ خود خواسـته، شـروع به بعضـی تحقیقات نمود.

به‌توسـط یک نفـر از نوکرهایـش که مدتی بـا من بـود وارد اتاقی شـدم. جمعی 
نشسـته و خـود متولی‌باشـی در بالا در یـک طرف بخـاری و حاجی وزیـر نیز در 
 
ً
طرف دیگر بخاری جلوس کـرده و یک صندلی در نزدیک آنها بود. من مخصوصا
 دوزانو روی زمین جلوس کرده بودند.

ً
روی آن صندلی نشسـتم، ولی سایرین تماما

متولی‌باشی از من سؤال کرد: »آیا شما می‌دانید که ادب چیست؟« جواب دادم: 
»بلی، می‌دانم ادب چیست. اگر مایل باشید، حاضرم که برای شما تشریح کنم.«

پرسید: »بسیار خوب، بگویید ببینم ادب چیست؟« جواب دادم: »ادب عبارت 
از آن اسـت که انسان حرکتی را ناشـی نشـود که مردم او را دیوانه خطاب کنند، آن 
هم جزو اخلاق محسـوب می‌شـود. چنان‌کـه دروغ‌نگفتن و دزدی‌نکـردن و مردم 
 در جزو ادب محسـوب اسـت، هرکس که دارای این شـرایط 

ً
را فریب‌نـدادن تماما

چهارگانه باشـد، او را آدم مؤدب می‌شـود گفت.«

1. ابتدای حکومت حاجی سلطان‌حسین‌میرزا نیرالدوله بر خراسان بیستم شوال ۱۳۱۸ قمری است، بعد از 
فوت محمدتقی‌میرزا رکن‌الدوله.
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گفت: »صحیح، ولی رسـوم بزرگ و کوچکی در بین شـما هسـت یا نه؟ شماها 
بـه بزرگان احترام بایـد بکنید یا نه؟« گفتـم: »بلی، احترام به بـزرگان را ما محفوظ 
می‌داریم، اما نه آن بزرگانی که شـما خیال می‌کنید. ما بزرگْ کسی را می‌گوییم که 
دارای علم باشـد.« چون زبان فارسـی را خوب نمی‌دانستم، لذا تمام صحبت‌های 
ما به‌توسـط مترجم ردوبدل می‌شـد. ازاین‌گونه صحبت‌های من بسـیار متغیر شـد 
و تغیـر او از آنجـا معلوم شـد کـه صحبت ما در عـوض اینکه در خصـوص کارها 
تحقیـق و تکمیل شـود، به‌واسـطهٔ همان حرکت مـن که بدون اجـازه روی صندلی 
نشسـتم، مبدل به یک غرض و هوای نفسـانی شد و این را کسر شـأن خود شمرد. 
من برخاسـتم و خداحافظی کرده، بیرون آمدم، ولی او از فرط اوقات‌تلخی جواب 
خداحافظـی مـرا نیز نداد. ایـن جواب‌ندادن او اسـباب دلخوشـی من شـد و حتم 
کـردم که دیگر بـا او ملاقـات نمی‌کنم. در آن زمان متولی‌باشـی سـهام‌الملک بود 

که به‌جای نصیرالملک شـیرازی برقرار شـده بود.

چون چراغ‌برق یک چیز تازه در ایران بود، لهذا اهل خراسـان اغلب به تماشـای 
 بـا تمام اهـل خراسـان، از وضیع و 

ً
کارخانـه آمـده، من به همیـن ملاحظـه تقریبا

شـریف، آشنا شدم.

از ایـن تحقیری که من نسـبت به متولی‌باشـی کردم فقط یک مقصـود عمده در 
مـد نظر و خیال داشـتم و آن عبـارت بود از اینکه به اهالی خراسـان، کـه عاری از 
تمـدن و فهم پـاره‌ای از مسـائل بودند، حالـی کـرده، بفهمانم که متولی‌باشـی نیز 
یکـی از جنس بشـر اسـت و از آسـمان نازل نشـده، بـا او هم ممکن اسـت همان 
رفتار را مجری داشـت که با سـایر طبقات مـردم مجری می‌دارند و چـون او دارای 
پـول و تمول اسـت یا به‌واسـطهٔ دادن رشـوه و به ترتیبـات دیگر صاحـب این مقام 

 لیاقت آن را نداشـته باشد.
ً
گشـته، ممکن اسـت که مطلقا

روزی در اول شـب کسـی به‌عجلـه وارد کارخانـه شـده، گفت که جنـاب آقای 
متولی‌باشـی برای تماشـای کارخانه می‌آید، خوب اسـت که چراغ جلو بفرسـتید. 
من هیچ اعتنایـی به حرف او نکرده، حتـی دادم دروازهٔ کارخانه را نیز بسـتند. پس 
از آنکـه آمد و به‌قدر نیم سـاعت در پشـت در منتظر شـد، به‌واسـطهٔ یکـی از اجزا 

ورودش را قبـول کرده، اجازهٔ بازکـردن در را دادم.
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 اعتنایی بـه او نکـردم. پس از قـدری گردش 
ً
وقتـی کـه وارد کارخانه شـد، ابـدا

مراجعـت نمود. مقصـود اصلی مـن از این تحقیـرات همانـا به‌صرافت‌انداختن و 
حالی‌کـردن به مردم بـود که تکلیـف و وظیفهٔ شـخصیت بشـریت را درک نمایند.

در بـدو ورود مـن به شـهر خراسـان منظـرهٔ هولناکـی مشـاهده نمودم کـه از آن 
منظـره اهالی خراسـان حاکم جدید را تحسـین و تمجیـد کرده، می‌گفتنـد که این 
حاکـم خوب حاکم سـفاکی بوده و خواهد توانسـت حکومت کنـد، ولی طبع من 
و قلب من از این منظره بسـیار منزجر و متنفر بـود و آن حرکت را برخلاف وجدان 
و انسـانیت، یعنی وحشـی‌گری صرف، تصور می‌نمودم و آن عبـارت بود از اینکه 
شـخصی را شـقه کرده، یک نصفـهٔ بدن را به یک طـرف دروازه و نصفـهٔ دیگر را به 
یک طـرف دیگر آویختـه بودنـد و من این منظـرهٔ وحشـی‌گری را نمی‌توانسـتم از 

مـد نظر خود محو سـازم.

پـس از مـدت قلیلی، اتفـاق دیگری کـه از این سـفاک به عرصهٔ شـهود رسـید 
کین متفق شـده، گنـدم را انبـار و احتکار کـرده، بر قیمت 

ّ
آن بـود که با عمـوم ملّا

آن افزودنـد، به قسـمی که نـان را مردم به‌سـختی تحصیـل کرده، بـه قیمت گزاف 
می‌خریدنـد. از ایـن احتـکار بـر قیمت نان خیلـی افزوده شـد که فقـرا و ضعفا از 

خریدن آن عاجـز بودند.

نظر به اینکه من با اغلبی از اهالی آشـنا شـده بودم، همین گرانی نان را دستاویز 
نمـوده، اهالی را بر علیه حاکـم ظالم تحریک و تحریص نمـوده، آنها را به هیجان 
آوردم کـه بر عزل حکومت اجمـاع و قیام نمایند. رفته‌رفته هیجـان غریبی در مردم 
 ازدحام کرده، عزل حاکم را خواسـتار شـدند. در ضمنِ هیجان 

ً
ظاهر شـده، دفعتا

عمومـی خراسـان چندیـن خانه هم تاراج شـد کـه یکی از آنهـا خانـهٔ نایب‌التولیه 
م شـراب از منزلش بیرون آوردند.1

ُ
بود که بیسـت خ

1. محمد یوسف هروی در کتاب عین‌الوقایع در صادرات سال ۱۳۲۱ قمری چنین می‌نویسد: »بلوای بی‌جهت 
اغلب اهالی مشهد بر ضد ایالت کبرای نیرالدوله به دستورالعمل چند نفر اعیان، که عداوت سابقه با شاهزادهٔ 
معظمٌ‌الیه داشتند و به گرانی نان اقدام نموده، به تحریک اهالی پرداختند و چندین زن را به فساد واداشتند در 
ماه صفر و آن اغتشاش مایهٔ خسارت زیاد به ملت و دولت و ایالت شد... بازار آشفته بود و هنگامهٔ غریبی 
روی داد تا به اشارهٔ مفسدین اول به خانه و منازل یوسف‌خان بیگلربیگی بعد به خانهٔ جناب نقیب‌الاشراف 
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نایب‌التولیه شـخصی بود از سرکشـیک‌های حرم مطهر حضرت رضا که سـالی 

چهل هـزار تومـان از دهات موقوفـهٔ حضرتی عایدی داشـت و این شـخص یکی 

از پنج نفر سرکشـیک‌ها بـود که در نوبت خـود می‌آمد و چراغ‌های حـرم مطهر را 

کین عمدهٔ خراسـان محسـوب می‌شد که با 
ّ
روشـن می‌کرد. نقیب‌السـادات از ملّا

حاکم همدسـت شـده بود و به این ملاحظه مردم به خانهٔ دویست‌سـالهٔ او ریخته، 

م از آن شـراب را در دم بسـتِ دروازهٔ صحن گذارده، به عابرین 
ُ
تاراج کردند. دو خ

می‌گفتند که این شـراب‌ها از خانهٔ نقیب‌السـادات، سرکشـیک حـرم مطهر، بیرون 

 خـود را تقدیس می‌نمایـد. در این قضیه پسـر کوچک نقیب 
ً
آمده اسـت که ظاهرا

نیز مقتول شـد و او را در کشـیک‌خانه دفـن کردند، ولی خـودش در حرم حضرت 

 راضـی و مایل نبودم 
ً
رضا متحصن شـد، اما من بـر ضد این ترتیبات بـوده، مطلقا

که به‌قدر ذره‌ای اسـباب غارت و تـاراج پیش بیاید.

چـون شـخص مـن از ترتیبـات حکومتی ایـران به‌طوری‌کـه باید مطلـع نبوده و 

نمی‌دانستم که عموم حکومت‌های ایران به همین ترتیب و منوال سلوک می‌نمایند، 

لهـذا در خیال خود تصـور می‌کردم که پس از عزل این حاکم سـفاک ظالمْ حاکم 

دیگـری که می‌آیـد از اعمـال حکومت سـابق متنبه شـده، اقـدام به کارهـای بد و 

مـردم‌آزاری و بی‌قانونـی نکـرده، بـا خلق خـدا به‌عدالـت رفتـار خواهد کـرد، اما 

متأسـفانه نتیجـه به‌عکس شـده، حاکم دیگـری که وارد شـد همان کارهـا را دنبال 

 متنبه نگردید. آن‌وقت من ملتفت شـدم کـه عموم حکومت‌های ایران 
ً
کرده، مطلقا

قانون نداشـته و هریـک از آنها ]به[ قوهٔ دفاعیه و اسـتبداد شـخصی سـلوک کرده، 

هرچـه بخواهنـد و خیـال کنند در حـق اهالـی و رعایا با کمال سـهولت و آسـانی 

می‌توانند به موقع اجرا بگذارند، بدون اینکه ترس از مجازات قانونی داشـته باشند.

نایب‌التولیه سرکشیک ریخته، اسباب و اموال دفنیهٔ آن سیدِ جلیل را به تاراج بردند و گندم و جو و آلات حدیدیه 
و خشیبه و مسینه و غیره که از چندین سال ذخیره داشت همه به یغما رفت و مردمان بی‌رحمْ درختان، گل 
و گلدان‌های مرتب را بر هم شکسته، بدتر از این به خرابی ابنیه و عمارات او جدوجهد داشتند. در آن وقت 
والی والاتبار معظم که طرف‌شدن با ملت را بی‌ثمر دانسته بود تلگرافی از فرمان‌فرمایی استعفا داده، پس از 

چند روز روانهٔ تهران شد.«
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 سـیزده روز طول کشـید. ازدحـام مردم به‌قدری زیاد شـد که 
ً
ایـن هیجان تقریبا

در صحـن حرکت‌کـردن ممکن نبـود. نیرالدولـه از حکومت معـزول و رکن‌الدوله 
منصـوب گردیده، به طـرف خراسـان حرکت کرد.1

پـس از ورود رکن‌الدوله تغییرات و تبدیلات تـازه‌ای در اهالی بروز نکرد و هنوز 
اسـمی از مشـروطه در میان نبود. گاهی که مـن بعضی صحبت‌هـا در این باب با 
 ملتفت نمی‌شـدند 

ً
آنها می‌داشـتم آن را حمل بر یک چیـز فوق‌العاده کرده، مطلقا

کـه نتیجـهٔ آن چـه خواهد شـد. حتـی می‌گفتند کـه شـخص نمی‌تواند با پادشـاه 
صحبـت کند و زبـان آدم در هنگام ملاقات با سـلطان می‌گیرد، زیرا ممکن اسـت 

 حکم کند سـر آدم را ببرند.
ً
که فـورا

در تمـام مدت یازده ماه که من در خراسـان اقامت داشـتم هرچه سـعی و تلاش 
کـردم کـه بلکـه بتوانم یک فرقهٔ سیاسـی به دسـتور روسـیه تشـکیل بدهـم ممکن 
نشـد. چون کله‌های مـردم به‌قدری نارس بود که سـعی مـن در این ایـام بی‌نتیجه 
 معنـی کلمـات مـرا درک نمی‌کردنـد. در این مـدت فقط یـک نفر 

ً
مانـد و مطلقـا

 میلانی را که کارخانهٔ گیلزسـازی آورده، مشـغول ساختن گیلز 
ِ
مشـهدی‌ابراهیم‌نام

سیگار بود، با خود هم‌عقیده یافتم که می‌توانستم با او صحبت فرقه‌ای به میان آرم.

چون دیدم کوشـش من در خراسـان بی‌فایـده مانده، لـذا در ۱۷ رجب ۱۳۲۱ به 
سـمت تهران عازم شـدم. پس از دو روز به نیشـابور رسـیدم. حاکم معزول‌شـده، 
شـاهزاده نیرالدوله، را که اطراف نیشـابور املاک شـخصی او بود و خود نیشـابور 
هـم تیـول وی و حکومتش نیز با خـود او بود دیدم که پس از مراجعت از خراسـان 

یـک نفر را در آنجا بـه دار زده بود.

پـس از آنکه وارد تهران شـدم، بعد از چند ماه در ماشـین‌خانه مسـتخدم شـده، 
بدین‌ملاحظـه بـا جمیع صنعـت‌کاران تهران آشـنا شـدم. چون مقصـود عمدهٔ من 
آشناشـدن با مردم و شـناختن آنها بود، لهذا از ادارهٔ ماشـین‌خانه اسـتعفا کرده، در 

1. مقصود از این رکن‌الدوله شاهزاده علی‌نقی‌میرزا پسر محمدتقی‌میرزا رکن‌الدوله است که در ۱۳۱۸ فوت 
کرده بود. ورود علی‌نقی‌میرزا رکن‌الدوله به مشهد بعد از عزل نیرالدوله روز یکشنبه غرّهٔ جمادی‌الاولی از 

سال ۱۳۲۱ قمری صورت گرفت.
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تجارتخانهٔ روسـی حمل‌ونقل ایران مستخدم شـدم و بدین‌جهت با اغلبی از تجّار 
و غیره آشـنا گردیدم. پس از یک سـال اشـتغال در آن اداره اسـتعفا نموده، در ادارهٔ 
چراغ‌بـرق حاج حسـین‌آقا امین‌الضرب مسـتخدم شـدم کـه کارهای الکتریسـیته 

 تحـت اختیار من و سرکشـی به امـور آن به عهدهٔ مـن محول بود.
ً
عمومـا

در این سـه اداره که مسـتخدم شـده بودم با خیلی اشـخاص آشـنایی پیدا کرده، 
بعضـی از آنهـا را لایـق دیـده، پـاره‌ای مذاکـرات در میان مـی‌آوردم. فقـط چیزی 
کـه بـه آنهـا می‌گفتم این بـود که دولـت بایـد قانونـی را دارا باشـد کـه آن قانون را 
منتخبین ملت به مشـورت برای مملکت‌داری وضع کرده باشـند،که سلطان و وزرا 
و حـکام دارای اختیـارات و اقتدارات محدود باشـند، که هرچه دلخواه آنهاسـت، 

نتوانند مجـری دارند.

در ایـن موقـع راهی بـا بعضـی علما پیـدا کـرده بـودم. اهالی تهـران به‌واسـطهٔ 
عکس‌انداختـن مسـیو نوز1، رئیس گمـرکات، در لباس آخوندی بهانه‌ای به دسـت 
آورده، تبعیـد او را می‌خواسـتند. کم‌کـم ماده غلیظ‌تر شـده، مـردم می‌گفتند که ما 

عدالـت و عدالت‌خانـه می‌خواهیم.

پس از تفصیلات مسـجد جمعه و رفتن به حضرت معصومهٔ قم اول کسـانی که 
به سـفارت انگلیس متحصن شـدند طلاب مدرسهٔ سپهسـالار بودند که هریک را 
پنج هزار دینار پول داده، به سـفارت فرسـتادم. چون مشـغول سیم‌کشـی چراغ‌برق 
بـه مسـجد سپهسـالار بودنـد و من هـم برای سرکشـی بـه آنجـا می‌رفتم، لهـذا با 

طلاب صحبت کرده، موفق شـدم.

پـس از آنکه اجتماع زیادی در سـفارت انگلیس از هر طبقهٔ مردم جمع شـدند، 
مظفرالدین‌شاه ناچار شد که خواهش ملت را اجابت کند. از طرف ملت چند فقره 

1. مسیو نوز بلژیکی با پنج تن از همشهریان خود در اواخر سال ۱۳۲۰ به خدمت ایران استخدام و به ریاست 
گمرک منصوب و سال بعد وزیر پست و تلگراف و خزانه‌دار کل و رئیس ادارهٔ تذکره و عضو شورای دولتی 
شد و چون در همین ایام مردم تهران عکسی از او در لباس آخوندی به دست آوردند، بر ضد او قیام نمودند 

و عزل او را خواستار شدند. 
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پیشنهاد شده بود که یکی از آنها دستخط مشروطیت ایران و افتتاح مجلس شورای 
ملی بود، یک فقره مراجعت علما از قم، فقرهٔ دیگر عزل عین‌الدولهٔ صدراعظم بود.

پس از مراجعت علما از قم، مظفرالدین‌شـاه دسـتخطی در باب مشروطیت داد 
کـه بعضـی نواقص داشـت. اشـخاصی که با مـا هم‌عقیـده بودند، از خارج‌شـدن 
مـردم از سـفارتخانه مانع شـده، آن فرمـان را قبـول نکردند، تـا اینکه شـاه مطابق 
میل و پیشـنهاد ملت، یعنی مجتمعین سـفارت، فرمان مشـروطیت را امضا نمود.

 اطلاعی از وضع مشروطیت نداشته و ترتیب 
ً
ازآنجایی‌که متحصنین سفارت مطلقا

آن را مسبوق نبودند، فلهذا هیئتی از عالمان مملکت همیشه دستوالعمل‌های باطنی 
خودشان را به آنها تلقین می‌نمودند که من هم جزو آن هیئت مشغول کار بودم. 
می‌توانم بگویم که اغلب دستورها از خانوادهٔ مرحوم صنیع‌الدوله بیرون می‌آمد.

زمان انتخاب وکلا رسـید. جهد کاملی داشـتیم که اشـخاص عالم برای وکالت 
انتخاب شـوند. یک حـوزهٔ غیرمنظمی کـه از خوبان اهل بازار تشـکیل داده شـده 
بـود کـه مواقـع لازمه بالضـروره جمع شـده و شـور می‌نمودنـد، سـعی کردیم که 
آنهـا را تحت یک اصولی آورده، منظم نماییم و به این نقشـه موفق شـده، دو قسـم 
حوزه تشـکیل شـد: یکی حـوزهٔ خصوصی کـه عبارت از هفـت نفر بـود، دیگری 
حـوزهٔ عمومی که اشـخاص زیـاد از خوبان اهل بـازار در آنجا عضویت داشـتند.

وکلا انتخاب شـدند. رفته‌رفته انجمن‌ها تشـکیل شـدند که تمام ترتیبات سابقهٔ 
مـا به هم خـورده و هرکـس در انجمنـی عضویت پیدا کـرده، حـوزهٔ عمومی ما از 
هـم پاشـید. پـس از آن من مانـدم و همان هفـت نفر حـوزهٔ خصوصی که بـا فرقهٔ 

اجتماعیـون عامیون کارگری روسـیه نیز رابطه داشـتیم.

پس از آنکه به فرقهٔ اجتماعیون عامیون روسـیه اطلاع داده شـد که در تهران فرقهٔ 
اجتماعیون عامیون تشـکیل داده شـده و هست، از آنجا به شـخص من نوشتند که 
لازمهٔ دسـتورالعمل به شـعبهٔ مسـلمان‌ها و ایرانی‌ها در قفقازیه داده شـده اسـت و 

 بـا آنها کار کنید.
ً
شـما شـعبهٔ آن را در تهران افتتاح کرده، معا

چنـد نفـر از وکلا که بـا فرقـهٔ اجتماعیـون عامیون مسـلمان‌های قفقازیـه رابطه 
 کار می‌کردیـم تا اینکـه در یک جلسـه 

ً
داشـتند بـا هـم ارتباطـی پیـدا کـرده، معـا
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پس از شـور زیاد قرار بر آن شـد که برای ترسـانیدن مسـتبدین )کـه در آن زمان به 
اسـم انجمن خدمـتْ حـوزه‌ای تشـکیل داده و بـا محمدعلی‌میرزا ارتبـاط باطنی 
داشـته و برای تخریب اسـاس مشـروطیت کار می‌کردند( یک بمبی بـه خانهٔ وزیر 

مخصوص انداخته شـود.

چند نفـر از فدایی‌های باکو که در تهران بودند مأمور این خدمت شـدند، اما از 
عهدهٔ اجـرای آن برنیامده، بمب را در درِ خانهٔ وزیر مخصوص گذاشـته، فرار کرده 
بودند. چون مستبدین از مشاهدهٔ آن متنبه نشده، باز مشغول فساد و شرارت بودند، 
لذا رأی داده شـد که شـب بمبی به خانـهٔ علاءالدوله انداخته شـود کـه صدای آن 
به گوش اهالی برسـد. مقصود از این مسـئله فقط ترسـانیدن مسـتبدین بود و بس. 
به‌این‌جهت شب ۱۵ جمادی‌الاولای ۱۳۲۵ من تنها در پی این مأموریت برخاسته، 
 هفت سـاعت از شـب گذشـته، بمب بزرگی را که همراه داشـتم در درِ خانهٔ 

ً
تقریبا

علاءالدولـه ترکانیـده، به طـرف باغ‌وحش حرکت کردم. شـب بسـیار تاریک بود. 
دو نفر سـرباز از جلوی پُسـتخانه بـه دنبال من آمدنـد، دو نفر دیگـر از بالا، یعنی 
از روبـه‌روی من. مـن از پیاده‌روِ خیابـان می‌رفتم کـه این چهار نفر بـه هم ملحق 
شـده، به دنبـال من افتادند. نقشـهٔ من بـر آن بود کـه از کوچهٔ میـرزا علی‌اکبر‌خان 
ناظم‌الاطبـا خـود را به دیـوار عقبی یا شـمالی حیـاط کارخانهٔ چراغ‌برق برسـانم، 
چـون تیر قطـور و بلندی در حیـاط کارخانه نصـب بود که سـیم‌های چراغ‌برق در 
بـالای آن وصل بود و مـن قبل از وقتْ طناب محکمی به آن بسـته و سـر طناب را 
از بـالای دیوار شـمالی حیـاط کارخانه رد کرده، بـه طرف کوچه انداختـه بودم که 
 چهار ذرع 

ً
هنـگام مراجعـت از کار آن طناب را گرفته، به بـالای دیواری که تقریبـا

ارتفاع داشـت رسـانیده و از طرف دیگـر همان تیر را گرفته، داخل حیاط بشـوم.

وقتی که نزدیک کوچهٔ میرزا علی‌اکبرخان رسـیدم، محض اینکه تعاقب‌کنندگان 
عقب مـرا رها کـرده، برگردند، برگشـته، چند تیر هفت‌تیـر برای آنهـا خالی کردم. 
آنهـا فرار کـرده، من جلو رفتم. سـر خیابـان لختی‌ها که رسـیدم، پلیـس پیرمردی 
سـرش را از رختخـواب بیـرون آورده، گفت: »کی هسـتی؟ چه خبر اسـت؟« من 
فقط در جوابش گفتم: »خفه شـو! بگیـر بخواب.« پلیس گفت: »چشـم، اطاعت 

دارم!« و فـوری سـر را زیر لحاف پارهٔ خود کـرد و خوابید.
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سـر کوچـهٔ میـرزا علی‌اکبرخان رسـیده، بـه آن کوچه پیچیدم. سـگ زیـادی به 
دور مـن جمـع شـده، از حرکت مـرا مانع آمـده، بی‌اندازه پـارس می‌کردنـد و من 
بـه هر شـکلی بود آنهـا را دور کـرده، جلـو می‌رفتم. در ایـن بین چند نفـر قزاق از 
عقـب من آمده، نسـبت به مـن بنای شـلیک و تیراندازی را گذاشـتند. چون شـب 
بسـیار تاریک بـود، لهـذا نمی‌توانسـتند مـرا ببینند، فقط بـه هوای پارس سـگ‌ها 

تیـر خالـی می‌کردند.

 وصل به آن، خانهٔ یکی از صاحب‌منصبان 
ً
چون در پشت حیاط کارخانه، تقریبا

قزاق‌خانـهٔ موسـوم بـه محمدباقرخـان میرپنج، کـه حالیه امیـر تومان اسـت، واقع 
شـده، لذا قزاق‌هـا از آنجا بیرون آمـده، مرا دنبال کـرده بودند.

بـه خانهٔ میرزا علی‌اکبرخان نرسـیده، کوچهٔ تنگی اسـت که به دسـت چپ یا به 
طرف مشـرق مـی‌رود که من می‌بایسـت از آن کوچه عبور کرده، خـود را به طنابی 
 ذکر آن شد برسانم. از شـدت پارس سـگ‌ها و ازدیاد آنها چند قدمی از 

ً
که سـابقا

 
ً
 برگشـته، داخل کوچه شـدم و ضمنا

ً
آن کوچـه تخطی کرده، جلو رفتم. بعد مجددا

گلولـهٔ تفنـگ قزاق‌ها هم مثل باران شـدید از بالای سـر و اطراف من می‌گذشـت. 
به هـر ترتیبی بود خودم را به طناب مذکور در فوق رسـانیده، طنـاب را گرفته، بالا 
جسـتم. در این حین سـگی از عقب پـای مرا گرفت کـه به یک لگـد محکمی آن 
را از خـود دور کـردم که تکهٔ دهنهٔ شـلوار من از عقب‌سـر بـه دهـان او ماند، ولی 

آسـیبی به پا وارد نشد.

با کمال چسـتی و چالاکی بالای دیوار رسـیده، فوری به‌واسـطهٔ تیر سابق‌الذکر 
از طرف دیگر سـرازیر شـده، داخـل حیاط کارخانه شـدم. همه در خـواب بودند. 
سـایر اتاق‌ها بسـته و مقفل بـود. فقط جایـی که من می‌توانسـتم تا صبـح در آنجا 
بوده و کسـی از حال من واقف نشـود آهنگرخانـه بود که زمین آن بسـیار مرطوب 
و هیچ‌وقـت آفتـاب را بـه خـود ندیـده بـود. مـن وارد آهنگرخانـه شـده، جایی را 
بی‌رطوبـت نیافتم که بتوانم قدری در آنجا بنشـینم، لهذا تا صبح سـرپا ایسـتاده و 

از رطوبـت زمیـن آنجا درد روماتیسـم به پاهای من عارض شـد.

اتفـاق مختصری کـه در آنجـا در خیال مـن پیش آمد ایـن بود که صـدای پایی 
در شیروانی سـقف آهنگرخانه به گوشـم رسـید. خیال کردم که تعاقب‌کنندگان از 
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ترتیبات من درسـت ملتفت شـده، این اسـت که به بـام آهنگرخانـه آمده‌اند. لهذا 
 صدای پا 

ً
هفت‌تیـر خـود را به دسـت گرفته، بیـرون آمدم که مدافعـه کنم و ضمنـا

در بـالای آهن‌های شـیروانی تند و سـریع‌تر به گوش می‌رسـید. ولی پـس از آنکه 
بیـرون آمـدم، هرچه تفحص کردم، سـایهٔ بزرگی کـه قابل اعتنا باشـد، ندیدم. بعد 
ملتفت شـدم کـه صدای پـا از گربه‌ای بوده اسـت کـه در بالا جسـت‌وخیز کرده، 
 داخل آهنگرخانه شدم.

ً
می‌پریده و می‌دویده است. اطمینان حاصل کرده، مجددا

نزدیـک طلـوع آفتاب شـد. دربان را صـدا کردم، گفتم کـه در را باز کنـد. دربان 
از بـودن مـن در آنجا که تمام درها بسـته و مقفل بودند، زیـاده از حد در تعجب و 
توحش شـده، پرسـید که: »در مقفل بود، شـما از کجا و کی وارد اینجا شـدید؟« 
 فوری در اینجا داشتم، آمدم. هرچه در را کوبیدم، 

ِ
من جواب دادم: »چون کار لازم

تو بیدار نشـدی، ناچار شـدم که به زحمـت زیاد از این دیوار بـالا بیایم. حالا زود 
بـاش، در را باز کن که می‌خواهـم بروم.« دربان در را باز کـرد و من از آنجا خارج 
 به منزل مدیرالصنایع آمدم که بخوابم. همین‌که برای خواب حاضر 

ً
شـده، مستقیما

 در را با کمال عجله کوبیدند. باز بـه خیال خود تصور کردم که از کار 
ً
شـدم، دفعتا

مـن اطلاعی کامل حاصل کـرده، در پی من آمده‌اند. هفت‌تیر را برداشـته، حاضرِ 
مدافعه شـدم، زیرا بنا نبود که کسـی بـه آنجا بیاید. بعد معلوم شـد کـه کوبندهٔ در 
دو نفر یهودی بودند که می‌خواسـتند اشـیای کهنه و قدیم خریـداری نمایند. در را 

محکم بسته، روی تخت دراز کشـیده، به خواب رفتم.

چـون در یوم ۱۵ جمـادی‌الاولای ۱۳۲۵ در مدرسـهٔ صـدرْ اجتماعی از طلاب 
و اهالـی بـود که می‌بایسـت مـن هم بـه آنجا بـروم، لهـذا بعدازظهر بـه آن طرف 
حرکت کرده، وارد مدرسـه شـدم. حاجی‌خـان خیاط هم در آنجا بـود و به محضِ 
دیـدنِ من بـدون ملاحظـه در حضور جمعـی به‌طور شـوخی گفت: »بـاز این چه 
بساطی است که فراهم آورده، دیشـب در خانهٔ علاء‌الدوله بمب انداخته‌اید؟« من 
از این حرف او خنده‌ای کرده، دسـت وی را گرفته، فشـار دادم که سـاکت بشـود. 

طرف عصر که اجتماع متفرق شـد با حاجی‌خان به طرف خیابان لاله‌زار آمدیم 
کـه ببینیم واقعهٔ دیشـب چـه تأثیراتی در افـکار مردم داده اسـت. بلی، این مسـئله 
تأثیـرات فوق‌العاده در مردم داده اسـت. حتـی اروپایی‌های مقیم تهـران نیز عقیده 
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پیـدا کـرده و می‌گفتند کـه ایران دیگـر ایران سـابق نیسـت، دیگر ملت بـه حقوق 
خود واقف شـده، حق گرفته‌شـده از دولـت را ‌به‌خوبی نگاهـداری خواهند کرد.

 یـک ماه که از ایـن واقعه گذشـت تمام آن اثـرات از نظر مردم محو شـد 
ً
تقریبـا

 میرزا 
ً
و مسـتبدین بیش‌ازپیـش بر فسـاد خود افـزوده، مشـغول کار بودند و ضمنـا

 برای انهدام اسـاس 
ً
علی‌اصغرخـان اتابـک، کـه محمدعلی‌میـرزا او را مخصوصا

مشـروطیت از فرنگ به ایران آورده بود، هفتاد نفر از وکلای پارلمان را به دادن پول 
و وعـده و غیـره طرفدار و حامی خـود قـرار داده و آنچه که میل داشـت با اکثریت 

آرا از پیـش می‌برد.

 شـروع 
ً
 منظـور نظر نبوده، مجددا

ً
خیانت‌های سـابقهٔ میـرزا علی‌اصغرخان ابدا

 بدون آنی اسـتراحت در کار انهدام اسـاس 
ً
بـه خیانت‌های پی‌درپـی کرده، اتصالا

ـه مجتهد را نیـز پـول داده، تحریک کرده 
ّ
مشـروطیت بـود. چنانچه شـیخ فضل‌الل

با جمعـی هواخواهانش بـه حضرت عبدالعظیم فرسـتاد و آن غائلـه را برپا نمود.

حـوزهٔ مخفـی اجتماعیون عامیون تهـران، که مرحوم حاجـی ملک‌المتکلمین و 
آقا سـید جمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشـتند، اعدام اتابـک را رأی داده، 

به کمیتهٔ مجـریْ حکم اعدام اتابک را فرسـتادند.

کمیتهٔ مجری هم حکم را به هیئت مدهشه، که عبارت از دوازده نفر »تروریست« 
تقسیم به سـه جوقهٔ چهارنفری و در تحت ریاست من بودند، فرستادند. کمیسیون 
مخصـوص از بـرای تعیین اسـلحه، یعنـی اینکه تـرور با بمب بشـود یا با اسـلحهٔ 
دیگر، منعقد گردید، پس از مشـورت زیاد تعیین اسـلحه شد و به اکثریت آرا بمب 
و اسـلحهٔ دیگر را صلاح ندیده، بنا شـد که با رولور این کار انجام پذیرد. در هیئت 
مدهشـه قرعه کشـیده شـد، به نام عباس‌آقا بیرون آمد. دو نفر هم بـرای او محافظ 
قـرار داده شـد. چندین دفعـه به قیطریـه، عمارت ییلاقـی اتابک در شـمیران، رفته 

کـه من هم با آنها بودم و ممکن نشـد کـه کار انجام پذیرد.

خبر داده شـد که فـردا، ۲۲ رجب، اتابک بـه پارلمان خواهد آمـد. روز جمعه، 
بیسـت‌ویکم، مـن و عباس‌آقـا و میـرزا علی‌اکبـر و حسـن‌آقا، بـرادر عباس‌آقـا، به 
حمـام رفتیم. فـردا به پارلمـان رفته، بلیطـی برای عباس‌آقا گرفته شـد کـه در جزو 
تماشـاچیان بـه پارلمان رفـت، ولی مـا در حیـاط و در مجلس راه رفتـه، صحبت 
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ه مجتهد 
ّ
می‌کردیـم. دو سـاعت و نیم از شـبْ اتابـک بیرون آمـده، با سـید عبدالل

 شـش قدم بـه در مانده، سـیدی برای 
ً
صحبت‌کنـان بـه طـرف در می‌آمدند. تقریبا

ـه را نگاه داشـت، ولـی اتابک جلو آمـد، در حالتی کـه چندین 
ّ
تظلم سـید عبدالل

لالـه در جلـوش می‌آوردنـد.‌ همین‌که دو قـدم و نیم...

بدبختانه این قسمت از سرگذشت حیدرخان که تقریر خود اوست به همین جای ناتمام 
ختم می‌شود.





]حیدرخان[

به نقل از فکر آزادی، اثر فریدون آدمیت 
)انتشارات سخن، تهران، ۱۳۴۰، صفحه‌های ۲۴۵-2۴۴(1

نقل از یادداشت‌های آقای محمود محمود:

حیدرخـان، معروف به حیـدر عمواوغلی، مردی بـا روح انقلابی و خیلی 
رشـید و باایمـان و مدیـری فکور و نفـوذ کلامـش فوق‌العاده بـود. یارانی 
داشـت که سرسـپردهٔ وی بودند. حیدرخان در دورهٔ اول مجلس در اجرای 
مقاصـد و منویـات انجمـن آذربایجـان و در پیشـرفت‌ کارهـای انقلابـی 
صمیمانه مجاهدت می‌کرد. حاجی میرزا باقر‌آقای قفقازی نیز واسطهٔ فرقهٔ 
اجتماعیـون قفقاز با انجمن آذربایجان بود. نقشـهٔ کشـتن میرزا اصغرخان 
اتابک و بمب انداختن در خانهٔ علاءالدوله و سـوءقصد به محمدعلی‌شاه 
را حیدرخان کشـید و پیروان او اجـرا کردند. این کارها بـا نظر و تصویب 
تقی‌زاده انجام گرفت. در دورهٔ دوم مجلس فرقهٔ دموکرات ایران تأسیس شد 
و اشـخاص ذیل ازجمله اعضای کمیتهٔ مرکزی این حزب بودند: تقی‌زاده، 
وحیدالملـک شـیبانی، حاجـی میـرزا باقرآقـای قفقـازی، سـلیمان‌میرزا، 

1. در فایل پی‌دی‌اف کتاب فکر آزادی، که در فضای مجازی موجود است، این مطالب در صفحات ۳۳۵-۳۳۴، 
ذیل ضمیمهٔ ۲، جای دارند. 
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مسـاوات، رسـول‌زاده، میـرزا احمد عمارلویـی و من )محمـود محمود(. 
حسـین پرویز منشـی کمیته و حیدرخـان عمواوغلی هـم عضو این حزب 
بود. حاج میرزا باقرآقا و رسـول‌زاده و مسـاوات و حیـدر عمواوغلی مؤمن 
ه 
ّ
حقیقی و صاحب شـهامت اخلاقـی و صحت عمل بودند. سـید عبدالل
بهبهانی به دسـت یاران حیدر عمواوغلی کشـته شد )رجب ۱۳۲۸(. چند 
روز پـس از قتـل بهبهانی، تقـی‌زاده تصمیم گرفـت از ایران بـرود و به من 
گفت دیگر نمی‌تواند در تهران بماند و از من خواسـت که ترتیب مسافرت 
او را محرمانه فراهم آورم. درشکه‌ای در اختیار او گذاشتم و نایب‌اسمعیل 
آذربایجانی، نوکر خـود، را همراه او روانه کردم. تقـی‌زاده به انزلی و تبریز 
و از آنجـا بـه اسالمبول و بعـد بـه پاریـس و لندن رفـت. همان شـب که 
بهبهانی کشـته شـد، چهار نفـر تروریسـتی که مأمـور قتل او شـده بودند 
)در رأس آنها حیدرخان اردبیلی هم‌اسـم حیـدر عمواوغلی بود( در لباس 
خرده‌فروش دوره‌گرد از تهران خارج شدند، ولی حیدر عمواوغلی دستگیر 
و در نظمیه توقیف شـد. به محض اینکه از این امر اطلاع حاصل شـد، به 
سـردار انتصار )مظفر اعلم(، که آن‌وقـت در خدمت نظمیه بود و با حزب 
دموکرات همکاری باطنی داشـت، مراجعه گردید. سردار انتصار اطمینان 
داد که او آزاد خواهد شد. حیدرخان اندکی بعد از رهایی از توقیف نظمیه 
)شـعبان ۱۳۲۸( از طرف حزب دموکـرات به مأموریت مخفـی میان ایل 
بختیـاری رفت و در ربیع‌الاول ۱۳۲۹ به تهران برگشـت. چون به حضرت 
گاه ساخت. شبانه نایب‌ابراهیم، نوکر  عبدالعظیم رسید، مرا از ورود خود آ
خـود، را به آنجا فرسـتادم. حیدرخان بـه منزل من وارد شـد و چند ماهی 
در حیاط بیرونی به‌طور مخفی می‌زیسـت و اهل خانـه او را »عمو جون« 
خطاب می‌کردند. شـبی یفـرم، رئیس نظمیه، کـه آزادی‌خـواه باایمان و با 
 همکار بود، توسـط آرسن ارمنی، برادر بوغوس )که 

ً
حزب دموکرات باطنا

ایـن دو نیز از اجـزای نظمیه بودنـد(، پیغام فرسـتاد که به مقامـات دولتی 
اطلاعاتـی دربـارهٔ محـل اختفای آن شـخص مهمـان )یعنـی حیدرخان( 
رسـیده و صلاح اسـت هرچـه زودتـر از ایران برود. توسـط میـرزا محمد 
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نجـات، وکیل مجلـس، که از اعضای حـزب دموکرات بود، وسـایلِ رفتنِ 
حیدرخان از ایـران فراهم گردید. حیدرخان در لبـاس چهاروادار از تهران 
به مشـهد و از راه عشـق‌آباد و روسیه به فرانسه و سـوئیس رفت. حیدرخان 
در اروپـا به همـکاران لنین، پیشـوای انقلاب روسـیه، پیوسـت. در نتیجهٔ 
حوادثـی کـه منجر بـه اولتیماتـوم روسـیه گردید، من هـم به اروپـا رفتم. 
بعضـی اعضای حزب دموکـرات ازجمله تقی‌زاده، وحیدالملک شـیبانی، 
حسـینقلی‌خان نواب، ماژور اسـتوار، برادر عیال من، و خـود من در لندن 
جمـع شـدیم. حیدرخان نیز بـه لندن آمد و چند جلسـه گرد هـم آمدیم و 

بعد متفرق شـدیم و هرکس ‌به سـویی رفت... .
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 به‌طور فوق‌العاده خبر تأسف‌آور فوت یک نفر از رشیدان راه آزادی و جریان1 
ً
قبلا

مقدمات تروری را که نسبت به یک هیئتی مشاهده می‌گردد درج می‌کنیم.

چـون در وقت وقوع ایـن فاجعه صفحات جریدهٔ ما بسـته و زیر چـرخ رفته بود 
 بحران‌انگیز اسـباب تلاش افکار عمومی اسـت 

ِ
و چـون این مسـئله در ایـن موقـع

و تفصیالت واقعه را اهالـی از جراید منتظرند به‌صورت ضمیمـهٔ ورقهٔ مخصوص 
مسـارعت در دادن این خبر تأسـف‌آور می‌نماییم.

روز پنجشـنبه نزدیک غروب سـه نفر از منسـوبان آقای حیدرخان عمواوغلی از 
خیابان لالـه‌زار پیچیده و داخـل در کوچهٔ وزیر نظام می‌گردنـد. در این موقع چند 
نفر از آدم‌های مشـهدی صادق معـروف، که به‌تازگی از تحصن2 سـفارت عثمانی 
بیـرون آمده‌اند، از عقب‌سـر مشـارٌالیهم چنـد تیری از مـاوزر خالی نمـوده و یک 
تیـری به پشـت تیمور، پسـرعموی عمواوغلی، خـورده، فی‌الفور بـه زمین می‌افتد 

1. در متن اصلی واژهٔ »قربان« به کار رفته است که در جمله معنایی نداشت و با توجه به مقصود نویسنده 
با واژهٔ »جریان« جایگزین شد.

2. در متن به‌صورت »تحصین« نوشته شده بود که در این جمله معنا نداشت.
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و جان خود را تسـلیم می‌کند و در بینِ شـلیکی که مابیـن قاتلین و اجزای نظمیه به 
عمل آمده ابراهیم، خواهرزادهٔ مشـهدی صـادق، از صورت خود مجروح می‌گردد 

و صبـح آن روز در نظمیه می‌میرد.

***

شـب پنجشـنبه، بعد از واقعه در خانهٔ مشـهدی صادق از طرف نظمیه محاصره 
گردیـده و صبـح جمعـه دو نفـر از آدم‌هـای او را توقیـف و بـه نظمیـه می‌آورند. و 
 امـر شـده اسـت کـه قاتلیـن را 

ً
گویـا از طـرف والاحضـرت نایب‌السـلطنه اکیـدا

 دسـتگیر نمایند.
ً
فورا

***

دیـروز سـه به غـروب مانده نعـش مرحـوم تیمـور را با جالل تمام از قبرسـتان 
حسـن‌آباد برداشته، به قبرستان آب‌انبار قاسـم‌خان برده و بعد از ادای مراسم لازمه 
و ایراد نطق‌های آتشـینْ بدن ناکام آن قربانیِ ترور را به خاک بلادیدهٔ وطن سپردند!

***

 در خیابان‌های مشـهور 
ً
عجبـا! این چه وضعی اسـت؟ هـر روز یک نفـر را علنا

ه 
ّ
پایتخـت تـرور می‌کنند و هیچ‌کسـی هم بـه مجازات نمی‌رسـد: قاتلیـن ناصرالل
ه 
ّ
بی‌مجـازات؛ ]قاتلیـنِ[ امین‌الملک نایـاب؛ ]قاتلینِ[ حجة‌الاسالم سـید عبدالل
غیرمعلوم؛ ]قاتلینِ[ مرحومین میرزا علی‌محمدخان و سید عبدالرزاق‌خان، با آنکه 
دسـتگیرند، بی‌تأدیب؛ محرکیـن قتل مرحـوم صنیع‌الدوله غیرمکشـوف؛ ضاربینِ 
معتمـد خاقـان، حاکـم اصفهان، مصـون. این هـم واقعـهٔ جدید! این چـه وضعی 

اسـت؟ کو حکومـت؟ کو دولت؟ کـو مسـئولیت آن در مقابل ملت؟!

ایـن قاتلین، ایـن تروریسـت‌ها، ایـن کمیته‌هایـی که کاغذهـای تهدید انتشـار 
می‌دهنـد، جلوِ این و آن را گرفته و اشـخاص را تعاقب می‌نمایند. عجبا! چه تصور 
می‌کنند؟ می‌خواهند که از سسـتی حکومت اسـتفاده کرده، به‌آسـانی رقبای خود 
را بدون هیچ مسـئولیت و ترس از میان بردارند؟ سـهو می‌کنند، زیرا اگر حکومت 
اقدامـات در حفظ حقـوق افراد نـاس ننمایـد، آن‌وقت افـراد که خطرات مشـترکه 

دارنـد بالطبع برای دفـاع از خود چاره‌ای خواهند اندیشـید.
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 جلوِ این اقدام فسـادآمیز را که یک 
ً
مـا امروز از پارلمـان طلب می‌کنیم که جـدا

خطـرات کلی متعاقب آن متصور اسـت بگیرد و وجدان خـود را پیش ملت خجل 
نکند. و همچنین امیدواری کاملی داریم که والاحضرت نایب‌السـلطنه بر وظایف 
خود عمـل نموده، چنانچـه پارلمـان را متذکر به رفع مواد فسـاد و آنارشـی از این 

 درصـدد جلوگیری برآیند.
ً
مملکـت نموده بودند، جدا





یز1 نامه‌ای از تبر

فی شب چهارم محرم 1330 از تبریز به انجمن سعادت

 به ادارهٔ نظمیه هجوم برده و ضبط می‌کند. ]چهار[ 
ً
سالدات روس شب 29 غفلتا

نفر را کشـته، به اتاق‌هـای نظامی می‌روند. طرف صبـح ]آمـرهٔ[ ادارهٔ عدلیهٔ ایالت 
خت و اطفال 

ُ
و انجمـن را توقیف می‌کند. بـاز در کوچه و بـازار اهالی بی‌گنـاه را ل

مدرسـه را زیـر پـا می‌اندازند. این بنده تاب وحشـت آنهـا را نیـاورده و برای حفظ 
شـرف ایران رفته، قشـون را از ادارات رسـمی بیرون کردم. بعد به امـر مرکز اهالی 
 با کمال 

ً
مدافعین را مجبور به سـکوت نمـودم. دیروز و امروز سـالدات روس بغتتا

وحشـت شهر را هدف گلوله سـاخته، بمباران می‌نمایند. زن و بچه‌ها را می‌کشند. 
خانه‌هـا را می‌سـوزانند. خانه‌هـای حاجی حسـن خطایی و حاجـی کاظم صرّاف 

 از طرف پرفسور هاپت )پاریس( در اختیار 
ً
1. اصل این سند که در آرشیو کامیل هویس‌مان موجود است لطفا

ما قرار گرفته است. در رابطه با امیرحشمت نگاه کنید به تاریخ هجده‌سالهٔ آذربایجان )کسروی(. ویراستار

 متن آنها خالی از خطا نخواهد 
ً
]این نامه و نامهٔ بعد هر دو به‌صورت دست‌نویس چاپ شده بودند و احتمالا

بود. ابتدا متن هر نامه را تایپ و ویرایش کرده‌ایم و سپس تصویر نامه‌ها را قرار داده‌ایم تا امکان دسترسی 
به اصل سند موجود باشد.[ 
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 در باغ دست 
ً
را سوخته، السـاعه دوازده زن و بچهٔ حاجی حسـن خطایی مجروحا

 
ً
روس‌ها اسـیرند. از طرف اهالـی، که با کمال هیجان شـوق فـداکاری دارند، ابدا
به‌جـز مدافعـه اقدامـی نمی‌کنیـم. این وحشـت روس‌هـا را بـه تمام عالـم متمدن 

برسـانید تا اهل اروپ درجـهٔ فداکاری ما و درندگـی روس‌ها را بدانند. 

امیرحشمت
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نامه‌ای از اسلامبول1
انجمن سعادت ایرانیان

عنوان تلغراف: انجمن سعادت، اسلامبول

۴ شهر محرم 1330، بروکسل

جناب میرزا حسین‌خان کاظم‌زاده، ترجمهٔ قطعه‌تلگراف زیر را که از تبریز رسیده 
در جراید نشر فرمایید. 

۳ محرم، اسلامبول، انجمن سعادت

۲۹ مـاه، قشـون روس هجـوم آورده، ادارات را ضبـط، اطفـال مدرسـه را زیر پا 
انداخته، اشـخاص بی‌طـرف و ]...[ را قتل و نهـب و ]...[ و دکاکیـن ]را[ غارت. 
اهالی بعد از تحمل فوق‌العاده شروع به مدافعه ]کرده[، روس‌ها را از ادارات رسمی 
تخلیه. ]...[ ماه، از غروب، شـهر از باغ بمباران. هیجان عمومی ساعت‌به‌سـاعت 
بیشـتر. غرهٔ مـاه به‌واسـطهٔ امر مرکـز ]...[ اقدامـی از طـرف اهالی مدافعه نشـده. 
 زن‌ها و اشخاص بی‌طرف 

ْ
روس‌ها باز مشغول بمباران و از طرف قنسول‌خانه و باغ

 به اسیری 
ً
رب باغ مجروحا

ُ
هدف گلوله، و عده‌ای از اهل و عیال معتبرین شهر از ق

برده‌انـد. و چندیـن مراتب به وحشـت خـود افزوده، بسـیاری زن و بچـهٔ مقتول به 
عمارتِ ]...[ آتش زدند. فردا اگر دسـت از هجوم و وحشت برندارند، اهالی تبریز 

 از طرف پرفسور هاپت )پاریس( در 
ً
1. اصل این سند که در آرشیو کامیل هویس‌مان موجود است، لطفا

اختیار ما گذاشته شده است. ویراستار
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از مدافعه خواهد شـد اعمّهم. این تلگـراف را به عموم جراید مهمـه و مراکز عالیهٔ 
اروپ و عالم متمدن و پروفسـور براون تمنا و اسـترحام می‌نماییم. 

انجمن ایالتی تبریز
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یهٔ فرقهٔ سوسیالیست ایران1  نشر

)تبریز، ۱۹۲۰( 

انقلاب روسیه واژگون‌شدن ارکان میلیتاریسم و سرنگونی کاپیتالیسم جابر را به 

عالم اعلان نمود. عقیدهٔ سوسیالیسمی که در زیر فشار اصول سرمایه‌داری و نظامیِ 

تولید ]بود[ و دشمنان سعادت بشری از انتشارش ممانعت می‌نمودند در نتیجهٔ 

متلاشی‌شدن و از‌میان‌رفتنِ میلیون‌ها عوامل جنگجو، آهن-و-آتش‌گشتنِ میلیاردها 

سرمایهٔ سرمایه‌داران، اینک موجودیت خود را جلوه‌گیر عالم هستی ساخته، اولاد 

آیندهٔ بشر را به زیست در پرچم استراحت‌بخش خود نوید می‌دهد.

پس از این، گران‌بهاترین مخلوق طبیعت، یعنی اولاد انسان، اسیر هوا و هوس 

و فدای شهوت‌رانیِ مُشتی سرمایه‌دار و نظامیان نباید باشد -یعنی نَعمای طبیعت 

 منحصر به صفوف و طبقات ممتازه نبوده- فقرا و مظلومین به‌واسطهٔ 
ْ

و آسایش

ظلم و جبر از داشتن ناچیزترین حق -یک زرع زمین برای خوابگاه و آرامگاه 

خود- محروم نخواهند بود.

1. Edition: Mazdak
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روح سوسیالیسم معرف ارادهٔ طبیعت و مقصود اصلی از خلقت عالم و آدم 
]است[. سوسیالیسم مبین عدالت ازلی و حقیقت سرمدی است. سوسیالیسم 
مروج اصول تعاون و متکی به تساوی، بدون امتیاز و مرجحات دروغی، است.

با موفقیتِ سوسیالیسم اسم »فقیر« از صفحهٔ گیتی محو و تمام افراد عائلهٔ بشری 
بدون هیچ‌گونه امتیاز، هیچ‌گونه ترجیح، هیچ قسم تفوق، با یک اصول اشتراکی 
در زیر آفتاب زیست نموده و نعمای طبیعیْ مخصوص و منحصر به دسته‌ها و 

افراد معینی نخواهد بود.

ای ایرانیان، کاروان سعادت دنیا در حرکت است. از این کاروان سعادت عقب 
نمانید و مقدرات خود را از دست مشتی گرگان آدم‌خوار بگیرید. بیش از این سعی 

و عمل خود را وسیلهٔ تعیش و هوس‌رانی مفت‌خواران قرار ندهید.

ملت ایران! ما انسانیم و برای زندگانی خلق شده‌ایم. نعمای طبیعت بدون امتیاز 
و فرق برای هیئت اجتماعیه خلق شده است. انسان آزاد متولد شد، آزاد می‌میرد 
و باید آزاد زندگانی کند. طبقه‌بندی هیئت اجتماعیهٔ بشری، امتیازهای آقانوکری 
]و[ ارباب‌رعیتی، برخلاف اصول مقررهٔ خلقت، احکام آسمانی، حقوق انسانی و 
قوانین عادلانه است. افراد راحت‌طلب تن‌پرور نوع انسان برای تأمین دورهٔ معیشت 
و کامرانی خود کلمات انسان‌بنده‌کنِ »ارباب، مالک، صاحب« و غیره را وضع 
 آلت غیرارادی ظلم 

ْ
کرده، میلیون‌ها نفوس زکیهٔ انسانی را چون حیوانات بارکش

و شقاوت خود قرار داده‌اند.

ای ایرانیان! برای کوتاه‌کردن دست شقاوتکار ستم‌پیشگانْ پیغمبران مبعوث ]و[ 
دانشمندان جسور پیدا شده، در هر عصر و زمانی با هیولای استبداد و ظلم مقاومت 

نموده، اکثریت هیئت اجتماعیه را به استرداد حقوق حقهٔ خود دعوت نمودند.

ولی همواره جهالت عمومی و سفاکی طبقات ممتازه مانع از اجرای عدالت 
و آزادی نوع بشر گردیده.

ملت ایران! دوازده سال است نام مشروطه و آزادی در مملکت ایران طنین‌انداز 
شده، ولی همان تربیت‌شدگان عهد استبداد، برای اینکه همواره شما را آلت خود قرار 
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دهند و از سعی و زحمت شما تعیش کنند، لباس آزادی و حمایت شما را پوشیده، 

در تحت نام آزادی‌خواهی باقی‌ماندهٔ نتیجهٔ سعی و عمل شما را غارت کردند.

ندهٔ استبداد دنیا، امپراتوری 
ُ
ایرانیان! عفریت ظلم و اهریمن سعادت، یعنی ک

نده شد و انقلاب روسیه آخرین پناهگاه معظم ارتجاع و بیداد را 
َ
روس، از ریشه ک

منهدم و میلیون‌ها بدبخت تیره‌روز را از زیر فشار متنفذین، مستبدین، مرتجعین، 

جنگجویان و سرمایه‌داران نجات بخشید. 

فقرا و مظلومین ایران! میلیون‌ها همجنسان شما، که کاروان سوسیالیسم دنیا 

هستند، با شما متفق و برای نجات شما صمیمانه می‌کوشند. 

دهقانان، نوکران، کارگران، ایلات، عشایر! سلسلهٔ عبودیت و قلادهٔ بندگی 

کین، خوانین و رؤسای هوس‌ران را شکسته، خویش را 
ّ
مفت‌خواران، ملّا

مستخلص سازید.

ای فقرا و بدبختان ایران! هرچه هست از آنِ همه است. زمین مال جمعی است 

و جمیع باید از استراحت و آسایش الهی بهره‌ور و کل باید از ثروت و نعمای 

طبیعی استفاده کنند.

برخیزید و گرد بیرق سوسیالیسم مجتمع شده، حقوق حقهٔ خود را مسترد سازید.

برای بیداری، برای نجات شما، اینک فرقهٔ سوسیالیست ایران مرامنامهٔ خود را 

خاطرنشان و همه را دعوت به انهدام اساس فقر و مسکنت می‌نماید. 

ای فقرا و بیچارگان! راه سعادت و آسایش شما همین است که در مرامنامه 

بیان شده است.

 همت کنید و برای مبارزه با ارتجاع اصلی، که شالودهٔ فلاکت شما را از قرون 

عدیده بنا نهاده، حاضر شوید و یقین بدانید که در مقابل عزم و ارادهٔ شما هیچ 

قوه تاب مقاومت ندارد.
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مرامنامه1

2.۱ تقسیم اداری مملکت متحدهٔ ایران به نواحی

۲. تشکیل مجالس شورای نواحی

۳. مختاریت اداری هر ناحیه و حق وضع قوانین خصوصی و انتخاب مأمورین 
قضایی و اداری

۴. تشکیل مجلس شورای عمومی

۵. اعضای مجلس شورای عمومی عبارت خواهند بود از: نمایندگان مجالس 
شورای نواحی.

۶. وضع قوانین عمومی و بحث در امور مشترکهٔ عمومیْ مخصوص مجلس 
شورای عمومی است.

آمال سیاسی

۷. تجدیدنظر در قانون اساسی و سایر قوانین و وضع قوانین جدید به‌توسط 
مجلس شورای عمومی 

۸. جز قانونْ هیچ شخصی و هیچ مرکزی حق حکومت‌کردن ندارد.

۹. موقوفی صنوف ممتازه و الغای کلیهٔ امتیازات و مناصب و القاب

۱۰. آزادی نسوان

حقوق مدنی

، بدون فرق نژاد، دین و ملیت در 
ً
 و ذکورا

ً
۱۱. تساوی حقوق افراد ایرانی، اناثا

پیشگاه قانون 

۱۲. مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض

۱۳. آزادی اظهار فکر، وجدان، کلام، مطبوعات، اجتماعات، تعطیل

1. Edition: Mazdak, Florence, Italy

2. در اینجا عبارت »اصل اول« آمده بود و شماره نداشت. به‌خاطر یکدستی شماره‌بندی موارد تغییرش دادیم.



نشریهٔ فرقهٔ سوسیالیست ایران   137 

انتخابات

۱۴. در تمام مملکت متحدهٔ ایران انتخابات مخفی، عمومی، مساوی و 
مستقیم است.

۱۵. هر ایرانی بدون هیچ‌گونه شرطی حق انتخاب‌کردن-و-شدن دارد.

۱۶. حد سن انتخاب‌کننده هجده و انتخاب‌شونده ۲۵ سال است.

قضاوت

۱۷. استقلال قوهٔ قضاییه و محاکم و مجانی‌بودن آن

۱۸. انتخابی‌بودن قضات محاکم

۱۹. موقوفیِ مجازات اعدام

۲۰. تبدیل مجازات نقدی به حبس و اعمال شاقه

اقتصاد

۲۱. تفویض تمام اراضی قابل زرع به زراعتکاران

۲۲. شرکت کارگر در نفع

۲۳. تعیین مالیات به عایدات وارث

۲۴. کلیهٔ منابع ثروت، معادن، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، اراضی قابل زرع متعلق 
به عموم و با سرمایهٔ عمومی باید اداره شود.

۲۵. تصرف کلیهٔ منابع عایدات خیریه و تمرکز آن در صندوق عمومی

۲۶. مجانی‌بودن کلیهٔ لوازمات اولیهٔ زندگانی از قبیل مسکن، آب، نان )به‌قدر 
کفایت به‌توسط بلیط(، حمام، دواخانه، مریض‌خانه و اداره‌شدن آنها به‌توسط 

ادارهٔ عمومی

۲۷. خرید کلیهٔ گندم سهمی برزگر به‌استثنای بذر در سر خرمن

۲۸. اداره‌کردن کلیهٔ عجزه و پیران بی‌بضاعت و اشخاصی که قوهٔ کارکردن ندارند

۲۹. کمک به کسانی که عایداتشان کفایت خرج ندهد

۳۰. پاداش و حقوق دادن به آنها که خدمتی فوق‌العاده به هیئت اجتماعیه می‌کنند
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۳۱. متروک‌شدن کلیهٔ مالیات‌هایی که به‌عنوان جنگ و تسلیح قشون گرفته می‌شود

۳۲. الغای تذکرهٔ عبور و مرور

۳۳. الغای گمرک )به شرطِ مقابله‌به‌مثلِ دولت طرف(

۳۴. محدود‌بودن کار به هشت ساعت
ً
۳۵. ممنوع‌بودن کار در شب و روز مداما

۳۶. ممنوعیت کار از برای اطفال قبل از اتمام تحصیل اجباری

معارف

۳۷. مجانی و اجباری‌بودن تحصیل در دورهٔ ابتدایی برای تمام افراد ذکور و اناث

۳۸. مخارج اطفال در دورهٔ فوق با صندوق عمومی است.

۳۹. تحصیل در مدارس متوسطِ عالی و فنیْ مجانی و اختیاری است و مخارج 
اشخاص بی‌بضاعت را صندوق عمومی باید تحمل کند.

۴۰. مساوی‌بودن تحصیل برای ذکور و اناث 

۴۱. اجباری‌بودن ژیمناستیک در مدارس

۴۲. اجبار تحصیل دو لسان: ملی، بین‌المللی

حفظ‌الصّحه

۴۳. تعیین حد سن برای ازدواج

۴۴. لزوم تصدیق دکتر در موقع ازدواج

۴۵. موظف‌بودن و مجانی‌خدمت‌کردن تمام اطبا و معلمین

۴۶. ممنوعیت شرب الکل و افیون

۴۷. وضع قانون برای تعدد زوجات و مردانی که متأهل نمی‌شوند



جنبش کمونیستی





حزب عدالت

حزب عدالت در نهضت مشروطه

همـان دهقانان فـراری، همـان بیچارگانی که از ظلـم و بیدادگری اربـاب، از عدم 

امنیـت جانـی و مالی، آب و خاک اجدادی خود را ترک کرده، در کشـور همسـایه 

 در 
ً
به پسـت‌ترین و سـخت‌ترین کارها تن می‌دادند در اثر محیـط آزاد و مخصوصا

کوران شـدید انقلاب ۱۹۰۵ روسیه بیدار شـده، ترقی کرده، با معلومات سیاسی و 

تجربیات تشـکیلاتی، حتی در استعمال اسـلحه و بمب و رولور طوری مهارت به 

هـم زده بودند که به محض شـنیدن صدای جنبش مشـروطه‌خواهی از کار دسـت 

کشـیده، با تشکیل دسته‌های منظم گروه‌گروه از سرحدات مختلف عبور نموده، به 

نیروهای مجاهدین محلی ملحق گردیدند. این دسـته کـه به‌غلط ]به[ »مجاهدین 

قفقاز« معروف شـد، به‌اسـتثنای گرجی‌ها و چند نفر از ترک‌های تفلیس و بادکوبه 

و قره‌بـاغ، به‌طورکلـی از کارگران ایرانی قفقاز و ترکسـتان و حاجی‌طرخان تشـکیل 

گردیـده و عالوه بر حس شـدید میهن‌پرسـتی آمال و آرمـان اجتماعـی و طبقاتی 

 روشن و سـنجیده‌تری نیز همراه آورده بودند.
ً
نسـبتا
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روی همین اصل بود که مابین مجاهدین، که از طرف مالکین و رؤسـای ایلات 
اداره می‌شـدند، با این گروهی که برای انتقام‌کشـیدن برای اجـرای آمال اجتماعی 
اسلحه در دسـت گرفته، به میهن خود برگشـته بودند، اختلاف شدید ظاهر گردید 
و ایـن اختلاف خیلی طبیعی بود، زیرا رعیت پریـروزی و کارگر دیروزی و مجاهد 
مسـلح امـروزی تکلیف خود را خوب می‌دانسـت، دولت و دشـمن خود را خوب 
می‌شـناخت. علل بیچارگی ملت خـود را در تجربیات تلخ خود خوب تشـخیص 
داده بـود و او می‌خواسـت یـک حکومـت قانونی مسـتقل متمدنی تشـکیل بدهد 
کـه در زیـر سـایهٔ او بتوانـد در همان کلبـهٔ آباواجـدادی خود نـزد اقـوام و فامیل و 
زن و بچـهٔ خـود بـا حاصل دسـترنج خـود زندگانی نماید. او می‌خواسـت دسـت 
اربـاب و متنفذیـن و ایالت عشـایری که کشـور را فلج و بدنـام کـرده بودند قطع 
کند. بنـای خان‌خانـی و ملوک‌الطوایفی را از بـن براندازد، بلکه قـدری هم جلوتر 
رفتـه، می‌گفـت زمین را خـدا برای زارع آفریده، کسـی کـه زراعت نمی‌کنـد نباید 

از آن استفاده نماید.

مرحوم سردار محیی1 نقل می‌کرد که: 

من از همان روز اول ورود مجاهدین قفقاز به نیت آنها پی برده، احساس 
می‌کردم که اینها هدفشان غیر از هدف ما است. ما می‌خواستیم فقط حکومت 
را محدود کنیم، اینها می‌خواستند خود ما را به زمین بزنند. لذا کاری کردم 
که کمیتهٔ آنها فلج شد، به التماس افتاد. بدین‌وسیله اسلحه و مهمات که در 
همهٔ شهرهای قفقاز با عناوین مختلفه جمع‌آوری کرده، از طریق بادکوبه برای 
مجاهدین به بنادر شمال می‌فرستادند، همه را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 

به چنگ آوردم.

سـردار مرحـوم اغـراق می‌گفـت. این‌طوری‌هـا هـم نبـود. مرحـوم حیدرخـان 
عمواوغلی و جمشـید خلخالی و سـایرین این‌قدرها هم سـاده نبودنـد. آنها هم از 
نظر سـردار محیی و سایر متنفذین مشـروطه‌خواه اطلاع داشـتند، ولی چارهٔ دیگر 
نبـود. در آنِ واحـد هم با محمدعلی‌میـرزا، هم با دولت تزار، هم با سـردار محیی 

1. عبدالحسین‌خان معزالسلطان
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و سـپهدار و سردار اسعد که نمی‌توانسـتند بجنگند. البته لازم بوده برای مصلحت 

 مرحوم ارژنیکیدزه1، 
ً
روزگار عملیات آقای سردار و امثال ایشان را ندیده بگیرند. مثلا

با وجودِ اینکه بعد از اسـتالین دومین شـخصیت انقلاب روسـیه بود، هنگامی که 

ماننـد یک مجاهد و یک دواسـاز یـا معین طبیب سـاده در دسـتهٔ مجاهدین میرزا 

کریم‌خان رشـتی داخل می‌شـد، البته می‌دانسـت با کـه کار می‌کند و اشـخاصی 

که در رأس دسـته‌های مجاهدین قرار گرفته‌اند چه کسـانی هسـتند.

بـرای مزید معلومـات خوانندگان باید ایـن نکته را هم یادآور شـوم که در تاریخ 

نهضـت کارگران روسـیهْ بادکوبه سـابقهٔ بسـیار درخشـانی دارد، عالوه بر کمیت 

و کیفیـت تشـکیلاتیْ از نقطه‌نظـر موقعیـت جغرافیایـی و ملـل متنوعـی کـه ایـن 

 دیرین کارگـری را تشـکیل می‌دهند نزد تمـام کارگران روسـیه محترم 
ً
اجـاقِ نسـبتا

شناخته شـده است.

علاوه بر اینها اسـاس تشـکیلات بادکوبـه را خود اسـتالین با دسـتیاری مرحوم 

جاریدزه و شـاهومیان و عزیزبیکوف، که در تاریخ سوسیالیسـت‌های روسیه نقش 

مهمی بازی کرده، جزو ۲۶ نفر قربانیان شـورای اول بادکوبه به‌شـمارند، بنا نهاده، 

رهبـری کرده اسـت. هیـچ بعید نیسـت کـه در تجهیـز و اعـزام مجاهدیـن ایرانی 

 دخالت نداشـته باشـند. حتی پیش از انقلاب روسیه هم در 
ً
خود ایشـان مسـتقیما

مطبوعات سوسیالیستی دنیا صحیح‌ترین راه‌حل مسائل ملی را در مقالات استالین 

 مجاهدین، که از چنین محیط روشـن بیرون 
ْ
جسـت‌وجو می‌کردند. با ایـن وصف

می‌آمدند، البته تکلیفشان معلوم بود. ازاین‌قرار اگر اینها از کارهای سردار محیی و 

 باقرخان بنّا چشم‌پوشـی می‌کردند، تعجبی ندارد. اگرچه با توسـعهٔ انقلاب 
ً
یا مثلا

بیچاره‌ها مسـتهلک شـده، بعضی‌ها از بیـن رفتند و بعضی‌ها هم خسـته مانده، به 

کارخانه‌هـا و معـادن برگشـته، کارهای طاقت‌فرسـای خـود را از سـر گرفتند، ولی 

این نبرد سـختِ پـر از مخاطره، پر از زدوخـورد، برای آنها یک مانور بسـیار بزرگ 

رژُنیکیدزه )در جلد اول اسناد نام این شخص به‌صورت »اورجونیکیدزه« آمده بود.(
ُ
1. گریگوری کنستانتینوویچ ا



144  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد ششم

و یک آزمایشـی بسـیار مفید و میدان تجربهٔ بسـیار وسـیعی بود کـه می‌توان گفت 
حـزب عدالت روی آن پایه گرفته، بالا آمده اسـت.

به نقل از: آژیر )۱۱ مرداد ۱۳۲۲(
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نخستین تشکیلات عدالت

اولین جلسـات این حزب کارگـری در کازان‌های معادن نفت‌آلود سـیاه مرطوب و 
در روی نیمکت‌های خشن و کثیف کارگری تشکیل گردید و کمیته‌ها و تشکیلات 

مختلف آن از میان هزاران کارگر متعصب فداکار انتخاب شـده اسـت. 

حـزب عدالـت به‌طورکلی بلافاصله بعد از سـقوط تزار شـروع بـه کار کرده، از 
پیشـقدمان آنْ اشـخاص زیر را می‌توانـم نام ببرم:

ه غفارزاده، رئیس؛ میرزا قوام، منشـی؛ ممـی‌زاده؛ آقایف بهـرام؛ آقایف 
ّ
اسـدالل

محرم؛ ملابابا؛ رستم کریم‌زاده؛ محمدحسین صمدزاده؛ قاسم، معروف به پیغمبر؛ 
ه 
ّ
ه ابراهیم‌زاده؛ آقابابا یوسف‌زاده؛ محمد فتح‌الل

ّ
مشهدی آقاوردی؛ قارداش سیف‌الل

اوغلی؛ حسین‌خان طالب‌زاده.

البته تفصیل اسامی بر معلومات خوانندهٔ امروزی چیزی نخواهد افزود. این‌قدر 
بایـد گفت که به محض انتشـار خبر تشـکیل عدالـت، در تمـام کارخانجات دور 
و نزدیک، همشـهری بـوده کـه تمیزترین لباس‌های خود را پوشـیده و ریش‌سـفید 
و سرشـناسِ باسـوادهای خود را بـه جلو انداخته، دسته‌دسـته به محلـهٔ صابونچی 
)مدرسـهٔ تمدن ایرانیان(، که محل مرکز حزب بود، می‌شـتافتند و در آنجا از طرف 

مؤسسـین حزب پذیرایی شـده، کارت عضویت می‌گرفتند.

راسـتی یـادم رفته بـود یکـی از باسـوادترین و فهمیده‌ترین لیدرهـای این حزب 
را جزو اسـامی مبرزیـن بیاورم. این شـخص میرمقصـود لطفی، آموزگار مدرسـهٔ 
تمدن، بود. این مرد رشـید از بادکوبه به حاجی‌طرخان فرار کرده، هنگام مراجعت 
در دریـا به کشـتی‌های جنگی ژنرال دنیکین بر‌می‌خورد. ملاحان کشـتی اسـیرش 

کرده، به شـهر پتروفسـکی فرسـتاده، در آنجا تیربارانش می‌کنند.

لطفی مدرسـهٔ دارالمعلمین ملی بادکوبه را تمام کرده، شـغل باافتخار آموزگاری 
را، کـه آن روز خـود یک کار ملی و آزادی‌خواهی شـمرده می‌شـد، پیش گرفته، در 
همـان معادن نفت اطفـال کارگـران را تربیت می‌نمـود و بدین‌وسـیله از نزدیک به 
 
ً
تمـام جزئیات زندگـی پر از رنـج و محنت و الم هم‌میهنان خود آشـنا شـده و قلبا
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ْ
 از روی عقیده و اطلاع صحیحْ سوسیالیسـت شـده، از روی ایمان کامل

ً
و وجدانا

به پیشـقدمان حزب عدالت پیوسـته بود.

از منورین پیشـقدم عدالـت قدیم محمدقلـی علی‌خانوف را هم باید اسـم برد. 
او اگرچـه اهـل اردوآباد بود، ولـی ازآنجایی‌که سـال‌ها در مدرسـهٔ تمـدن ایرانیان 
آمـوزگار بود، در محیطی که همشـهری را از برده پسـت‌تر می‌دانسـتند، او فقط از 
 و 
ً
روی انسانیت‌پروری، از روی عقیدهٔ سوسیالیسـتی میان ایرانی جوشیده، اخلاقا

 یک ایرانی متعصب درست‌وحسابی بار آمده، با وجود احزاب سوسیالیستی 
ً
افکارا

محلـی، با کمـال افتخار بـه حـزب ایرانی‌هـا وارد و جزو پیشـقدمان و مؤسسـین 
عدالت واقع شـده بود. 

هدف عدالت

پیشـرفت سـریع عدالت مدیون هدف او بود، طوری‌که در مقدمـه گفتیم که کارگر 
ایرانی در خارج سـخت میهن‌پرسـت بود. او می‌خواسـت به کشـور خـود برگردد 
و آن را آبـاد و معمـور و متمدن بکند، زیر سـایهٔ یک دولت مقتدر ملی دموکراسـی 
 کاری بکند که در ایـران کار و 

ً
بـه زندگانی سـادهٔ دهقانی خود ادامـه بدهد یا اقال

کارخانه، وسـیلهٔ معـاش، به وجود بیایـد و او انـرژی و توانایی خـود را در آنجا به 
کار برد، زیرا، هرچه باشـد، در خاک بیگانه آن‌همـه تحقیر و توهین را تحمل‌کردن 

برایش مشـکل بود.

این را هم باید علاوه کرد، او از انقلاب مشروطیت، طوری‌که بالا گفتیم، مأیوس 
برگشـته بود. به پیشـقدمان داخلی دیگر اطمینان نداشـت. خیانـت و خودخواهی 
اغلـب مشـروطه‌چیان قدیـم را با چشـم خود دیـده و فهمیده بـود که از مشـروطهٔ 
رؤسـای عشـایر، اربابان بزرگ، آخوندهای متنفذ و اشـراف و اشـراف‌زادگان برای 
تأمیـن آمـال او ثمـری به دسـت نخواهـد آمد. لـذا می‌خواسـت خـودش از روی 

تشـکیلات صحیح، از روی نظم و اسـاس صحیـح، پیش برود.

او این‌قـدر فهمیـده بود که جنگ اسـاس دنیـای قدیـم را متزلزل کرده، ریشـه و 
بنیـان دولت‌ها سسـت شـده و نهضـت عمومی جهـان آغاز گردیده اسـت.
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او می‌خواسـت این نهضت را به میهن خود کشـانیده، انتقام بکشـد و این انتقام 
البتـه یـک انتقام اساسـی و محکمی باشـد و انتقامی باشـد کـه دشـمنان آزادی و 
اسـتقلال کشور او نتوانند دیگر سر بلند کرده، با عوض‌کردن لباس و اسم و عنوان، 
مانند مشـروطه‌چی دوآتشـه از آب درآمـده، دوباره حکومت را به اسـم مشـروطه 
به دسـت بگیرند. ایـن یکی از هدف‌هـا و آرزو‌های دیریـن کارگر بود کـه پایهٔ اول 

حزب عدالت را تشـکیل داد.

به نقل از: آژیر )به تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۲۲(
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احزاب سیاسی و کنسولگری

طوری‌کـه در مقدمهٔ این یادداشـت‌ها اشـاره کردیـم، عمّال کنسـولگری‌های ایران 
در خـارج هم زورگویـی، منفعت‌طلبـی و غارتگری را کنار نگذاشـته، مهاجرین و 
دهقانان بدبخـت ایرانی را که از ظلم ارباب و کدخـدا و مأمورین مالیه وطن خود 
را تـرک گفتـه، در خارج با کمال سـختی به سـر می‌بردند، به حال خود نگذاشـته، 
آنهـا را تا دهات، تا کارخانه‌های دوردسـت، تـا مزارع تعقیب نمـوده، با بهانه‌های 

خـت می‌کردند.
ُ
گوناگون ل

طوری‌که گفتیم، با آغاز انقلاب و تأسـیس حزب عدالت، همشهری شخصیت 
و نقطـهٔ اتـکا پیـدا کرده بـود، لـذا اول قدمی کـه می‌خواسـت بـردارد، کوتاه‌کردن 

دسـت این مأمورین سـمج بود.

کنسـولگری به نوبهٔ خود نمی‌خواسـت دکانش بسته شـود. تجّار و سرمایه‌داران 
هـم این آتش را دامن زده، می‌خواسـتند به‌واسـطهٔ این سـنگر، کـه در واقع قابلیت 
دفاعـی را از دسـت داده بـود، عملیـات مخالفین خـود را خنثی بکنـد. وانگهی به 
مناسـبت مبارزهٔ طبقاتی و تدابیـر اقتصادی دولت محلیْ منافـع تجّار در خطر بود 

و غیر از کنسـولگری برای ایشان پشـت‌وپناهی نبود.

در واقـع کنسـولگری مابین کارگـر و تجّار گیر کـرده بود. کارگـر حمله می‌کرد، 
می‌خواسـت شـرّ مأموریـن دزد و مرتشـی و غارتگـر را از سـر خـود رفـع کـرده، 

کنسـولگری را تحـت کنترل خـود بیاورد.

تاجر با زور پول و رشـوه، با هزاران وسـایل مادی و معنوی که داشـت، کنسـول 
را زیر رکاب کشـیده، به‌واسـطهٔ آن از منافع خـود مدافعه می‌کرد.

ماجرایی را که می‌خواهم برای شما بنویسم، در اوایل مارس ۱۹۱۸ اتفاق افتاد.

کمیتـهٔ عدالـت نایب‌کنسـول را از محلهٔ کارگـران ایرانی‌هـا فرار داده، به‌واسـطهٔ 
ه غفارزاده ادارهٔ نایب‌کنسـولگری را به دسـت گرفته بود. کنسـول هم 

ّ
میرزا اسـدالل

 نایب‌کنسول محلهٔ 
ً
ناچار شـده بود این امر واقع‌شـده را بپذیرد و غفارزاده را رسـما

مزبور بشناسـد. ولـی تجّار از ترس اینکه ممکن اسـت خطر به ژنرال کنسـولگری 
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نیز سـرایت بکند، کنسـول را وادار می‌کردنـد که از حکومت محل بـر علیه حزب 
عدالت اقدامات جـدی بخواهد.

عدالتچی‌ها این مطلب را احسـاس کرده، تصمیم گرفته بودند ژنرال کنسولگری 
مرکز را هم زیر کنترل خود بیاورند.

حکومـت موقتـی محلـی بسـیار ضعیـف بـود. احـزاب و دسـتجات مختلف، 
 ملـل متنـوع که معادن نفـت از هر طرف کشـیده، بـه آنجـا آورده بود، 

ً
مخصوصـا

هریـک برای دفاع از منافع خود سـازمان‌هایی به وجود آورده، افراد خود را مسـلح 
کرده بودند. کسـی به حرف دولت گوش نمی‌داد. بلشـویک‌ها که تشکیلاتشـان از 
 چندین‌هزارنفری را در دسـت داشـتند، خود را برای 

ِ
همـه قوی‌تر بود گاردیهٔ سـرخ

قیام مسـلحانه حاضـر می‌کردند. حـزب عدالت هـم، طوری‌که گفتیم، مسـلح و 
قـوی بود، بـا آنها همـکاری می‌نمود.

ازاین‌جهت اقدامات ژنرال کنسـول فایده نداشـت. او خـود را مجبور می‌دید که 
به هر وسـیله باشـد، با تمام دسـتجات و سـازمان‌های سیاسـی بندوبسـت کرده، 
 طوری باشـد کـه راه دخلش 

ً
کاری بکنـد که نه سـیخ بسـوزد و نـه کباب و ضمنـا

بریده نشـود و تجّـار از او رم نکننـد. ازاین‌جهت در اجتماعـات و مجالس حاضر 
شـده، با سـخنرانی‌های دوپهلـوی خود سـر مردم را گـرم می‌کرد.

ما می‌خواسـتیم این یادداشـت‌ها تا اندازه‌ای بالای شخصیت باشـد، ولی چاره 
نیست؛ اگر اسـم نبریم، نوشـتهٔ ما بی‌روح خواهد بود. آن روز ژنرال کنسول ایران، 
آقای سـاعد مراغه، وزیـر امور خارجهٔ امـروزی بود. زبان روسـی و ترکی را خوب 
می‌دانسـت و می‌توانسـت بـا زبان مـردم محل حرف زده، سـخنرانی بکند. شـاید 
تـا آن روز به ایـران هم نیامده بـود. به اخلاق و آداب‌ورسـوم ایرانیان آنجا آشـنایی 
کامل داشـت. ازاین‌جهت شـخص او زیاد مـورد حمله نبود. حتی بـا عدالتچی‌ها 
هـم می‌توانسـت کنار بیایـد و تا انـدازه‌ای‌ هم بـه درد مـردم می‌خورد، ولـی تجّار 
راحتش نمی‌گذاشـتند. افراد عدالت هم تحت تأثیر نهضت انقلابی نمی‌توانسـتند 
سـاکت بنشـینند، نمایندهٔ دولتـی را که خیال می‌کردند مسـبب تمـام بدبختی‌های 

ایرانیان اسـت به حال خـود بگذارند.
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احساسـات عمومی هر آن شـدیدتر شـده، همه را بیـرون می‌ریخت. به شـکل 
میتینـگ و کنفرانس و اجتمـاع درمی‌آورد.

یکی از این میتینگ‌ها که سرنوشـت کنسولگری می‌بایسـتی در آن تعیین بشود، 
از طـرف همین وزیر خارجهٔ امروزی دعوت شـده بود.

 تمـام افـراد احزاب سـه‌گانهٔ 
ً
تجـار، اشـخاص متفرقـه و می‌تـوان گفـت تقریبـا

دموکـرات، عدالـت و اسـتقلال در محل حاضر شـده بودنـد. از احزاب سیاسـی 
محلی هم نماینده دعوت شـده بود. در سـالن بزرگ بنای باشـکوه جمعیت خیریهٔ 

مسـلمانان )اسـماعیلیه( به اندازهٔ سـر سـوزن جـای خالی نمانـده بود.

 بی‌طرف بودم. از روی احساسـات عدالتچی‌ها، از روی 
ً
نگارنده آن روز کامال

منطق، کنسـولگری را ذی‌حق می‌دانستم.

 بـا آغـاز میتینـگ به‌طـور ناگهانی اعضـای کمیتـهٔ مرکـزی حزب عدالـت وارد 
شـدند. عده‌ای از افراد مسـلح حـزب و نفرات گارد سـرخ ایرانی آنها را مشـایعت 
می‌کردنـد. لیدرهـا خـود را به تریبون رسـاندند. نفرات مسـلح دم درب را اشـغال 

کردند. میتینگ شـروع شـد.

به نقل از: آژیر )17 شهریور ۱۳۲۲(
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یمانف دامنهٔ گفتار نر

باید عمّال کنسولگری تا این اندازه فهمیده باشند و بدانند با کارگران متشکل 

و مسلح فهمیدهٔ بادکوبه زورگویی نمی‌شود کرد. مأمورین کنسولگری باید 

بدانند که در کشور انقلابی شخصیت و مال و جان و ناموس اشخاص 

غیرقابل تعرض است.

اینجا هرکسی، هر مقامی داشته باشد، نمی‌تواند به‌طور دلخواهِ خود به 

آزادی مردم تعرض بکند. بادکوبه شهر کارگری و انقلابی است. دهات 

گرم‌رود و مزلفان نیست که جان و مال زحمتکشان در اختیار مأمور دولت 

باشد. اینجا قانون آهنین دورهٔ انقلاب حکومت می‌کند: افراد فقط در مقابل 

آن مسئول هستند. کنسولگری هم باید جلوی مأمورین خود را بگیرد و 

زشت‌کاری‌های آنها را خاتمه دهد. آبروی کشور خود را نزد خودی و بیگانه 

حفظ کند و بداند که کارگر انقلابی بادکوبه زیر بار ظلم و فشار و تعدی 

نخواهد رفت. آقایان باید دندان طمع خود بکشند و سر جای خود راحت 

بنشینند و تا ژنرال کنسولگری بتواند از قوانین برون‌مرزی استفاده کرده، از 

دخالت دیگران مصون بماند.

متأسفانه ژنرال کنسولگری تابه‌حال این اصل را حاضر نشده است مراعات 

بکند. مثل‌اینکه عمّال آن شرایط زمان و مکان را فراموش کرده‌اند، الخ.

نریمانـف بـا بیانات دوپهلـوی خود با یـک تیر دو نشـان زده، هم می‌خواسـت 

احساساتی را که بر علیه کنسولگری شـدت یافته بود تخفیف بدهد و عدالتچی‌ها 

را بفهمانـد که آنها در مداخله به کارهای رسـمی دولتی کار خوبـی نمی‌کنند و از 

طرف دیگـر با کمال مهارت حرف‌هـای رقیب خود، محمدامین رسـول‌زاده، لیدر 

حزب مسـاوات، را که می‌خواسـت بگوید ایرانیان در قفقاز هیچ‌گونه حق سیاسی 

ندارنـد، فقط می‌توانند در کشـور خود فعالیـت به خرج بدهند، جـواب داده، یک 

نکتهٔ بسـیار باریکی را کـه آن روز برای حزب سوسـیال‌دموکرات و نهضت کارگری 

اهمیت حیاتی داشت، گوشـزد کرده باشد.
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ه غفـارزاده، لیدر حـزب عدالت، پشـت تریبون رفت. 
ّ
بعـد از نریمانف اسـدالل

بـا پیدایـش او آرامش مجلس بـه هم خـورد و هلهله و تـکان و صدای مـرده باد و 
زنده باد آغـاز گردید. 

 دسـت‌وپای 
ً
اگر غیـر از غفارزاده کسـی دیگر بود، در مقابل این شـلوغی حتما

خـود را گم می‌کرد، از سـخنرانی صرف‌نظـر می‌نمود، ولی او با کمال خونسـردی 
در پشـت تریبون سـاکت ماند تا حاضرین داد و فریاد خود را کرده، ساکت شدند. 
سـپس با صدای طبیعی، که حاکیِ قوت اراده و تصمیم خلل‌ناپذیر بود، سـخنرانی 
خـود را آغاز کرد. نخسـت از وضعیت طاقت‌فرسـای دهقانان ایـران، از بیدادگری 
اربابـان، از پسـتی و دنائت مأمورین دولت، از شـرارت و غارتگری سـران ایلات، 
از بی‌عرضگی وزرا، از بی‌علاقگی شـاه، از اینکه سیاسـت دولـت ایران فقط روی 
مالیات گرفتـن، روی چاپیدن رعیت، قرار گرفته اسـت، بالاخـره از تمام دردهایی 
کـه طبقهٔ رنج‌کش ایرانـی را مجبور به جالی وطن می‌کرد، به‌طـور مختصر، ولی 
بـا بیان زنده سـخن گفتـه، مطلب را بـه بیدادگری و حرکات شـرم‌آور عمّـال ژنرال 

کنسولگری و نایب‌کنسـول‌ها کشانید.

طوری‌که در شـماره‌های گذشـته گفتیـم، میتینگ به‌طورکلـی از مخالفین حزب 
عدالت گرد آمده بود. چون خود غفارزاده هم این را می‌دانسـت، لذا پایهٔ سخنرانی 
خود را روی تبلیغ و طرفدار پیداکردن قرار نداده، با لحن یک دادسـتان، بلکه مانند 
یک وکیل‌مدافع حرف زده، می‌خواسـت با شـمردن تبهکاری‌هـا و خیانت‌هایی که 

در حق موکلین و یارانش بـه کار رفته بود، طرف را محکوم بکند.

او هنگام سـخنرانی بیشـتر به وجدان دهقانان و طبقهٔ زحمتکش شباهت داشت 
تـا یک نفـر مبلغ حـزب. او به خـود حـق داده بـود احساسـات تـوده را در مقابل 
مخالفیـن او مجسـم بکنـد. او گفتنی خیلی زیاد داشـت. می‌توانسـت سـاعت‌ها 
و روزهـا حـرف بزند، ولی وقـت کم بود. می‌خواسـت عمده‌ترین و برجسـته‌ترین 

مطالـب خود را گفته باشـد.

در بیانـات غفـارزاده بغـض و انزجـار و انتقام‌جویی طبقـهٔ کارگر ایرانـی، یعنی 
همشـهریان بی‌حقـوق، بی‌حامی و بیچـارهٔ دیروزی، که امروز به‌واسـطهٔ سـازمان 
حزب عدالت سرپرست به دسـت آورده، با توسعهٔ نهضت انقلاب کارگری روسیه 
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بـرای اظهار وجـود و احقاق حق خـود نقطهٔ اتـکا پیدا کـرده بود، تبلور و تجسـم 
پیدا کرده، روان شـنوندگان را به لـرزه درمی‌آورد.

به نقل از: آژیر )۲۸ مهرماه ۱۳۲۲(
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یمانف )۲( دامنهٔ گفتار نر

باوجوداین، سـالن اسماعیلیه را سـکوت مطلق فراگرفته بود. همه گوش می‌دادند. 
همه می‌شنیدند. شـاید اغلب شـنوندگان هم، با وجود مخالفت شدید در ته دل و 
عمق وجدان خود، حرف‌های او را تصدیق می‌کردند، ولی روی‌هم‌رفته مجلس بر 
 طرفداران و کارمندان حزب اسـتقلال با شـنیدن حرف‌های 

ً
علیه او بود. مخصوصا

حسـابیِ گوینده طاقتشـان طاق شـده بود. نهایتْ دامن سـخنرانی به خودِ اجتماع 
 همهٔ 

ً
و کارهای حزب اسـتقلال کشیده شـده، مجلس طوری سـرگرم بود که تقریبا

حرف‌هـای تند و خشـن و دلایـل خردکنندهٔ او را بـا کمال میل گـوش داده، اغلب 
از حاضرین عداوت و دشـمنی دیرین خـود را فراموش کرده بودند.

اگر نطق بدین‌منوال ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود غفارزاده پیشنهاد خود را به 
میتینگ تحمیل بنماید.

استقلالچی‌ها با مشاهدهٔ روحیهٔ جمعیت و موفقیت غفارزاده متوحش شده، 
نند.

َ
می‌خواستند به هر وسیله باشد شر این ناطق جهنمی را از سر خود رفع کرده، بک

وقت تنگ و باریک بود. مشـاوره و تصمیم دسـته‌جمعی امکان نداشت. گوینده 
در سـخنرانی خـود طوری مجذوب شـده بود کـه خیال می‌کـرد در همین مجلس 
می‌تواند سرنوشـت طبقهٔ مظلوم را تعیین نموده، از دشمنان او انتقام بکشد. و برای 
این در پیشنهادات خود غلو می‌کرد و در به‌کاربردنِ کلمات انقلابی افراط می‌نمود.

من درست یادم نیست چه عبارتی از دهن ایشان بیرون آمده بود که با شنیدن آن 
به‌طور ناگهانی مجلس تکان خورد. یکی از کارمندان جوان حزب استقلال ایران 

و اتحاد اسلام تریبون را هدف قرار داده، بنای شلیک‌کردن را گذاشت.

معلوم می‌شـود غفـارزاده این پیشـامد را پیش‌بینی کـرده بود. بنابرایـن در مقابل 
دشـمنان مسـلح و جمعیت انبوه مجلس دسـت‌وپای خود را گم نکرده، به مدافعه 
پرداخت. از دو قبضه هفت‌تیری که در جیب و بغل داشت استفاده نموده، تیرانداز 

صف اول جمعیت را از پا درآورد.

صدای شلیک تیراندازان و خالی‌شدن سالن یک دقیقه طول نکشید. نگارنده 
قبل از اینکه از تریبون پایین بیایم، همهٔ حاضرین از سالن خارج شده بودند. 
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حتی خود من هم فرصت نکرده بودم از نتیجهٔ تیراندازی اطلاع پیدا بکنم. فقط 
دم درب بیرون آقای مجیدوف اصفهانی را دیدم که با چشمان اشک‌آلود حاضرین 

را خیره می‌نگرد.

در همان‌جا یکی از آشنایان آهسته به من گفت که پسر مجیدوف را کشته‌اند؛ 
غفارزاده را می‌خواهند بگیرند؛ میرزا قوام، منشی حزب عدالت، در پشت تریبون 
جان سپرد؛ چند نفر هم از اشخاص بی‌طرف به‌سختی مجروح شده‌اند؛ یک پلیس 

و یک نفر هم از اعضای حزب مساوات جانشان در خطر است.

جمعیت دسته‌دسته خارج گردید. پلیس و مأمورین حکومت موقتی بنای اسماعیلیه 
را محاصره نموده و تمام گوشه‌کنار این ساختمان را زیرورو کردند، از غفارزاده 

اثری دیده نشد.

به نقل از: آژیر )3 آبان‌ماه ۱۳۲۲(
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 غفارزاده چگونه نجات یافت؟
ْ

در میتینگ

به غیر از میرزا قوام، منشـی حزب عدالت، جسد همهٔ مقتولین را به‌زودی از سالن 
اسماعیلیه بیرون برده بودند.

حادثه به‌اندازه‌ای سریع و ناگهانی صورت گرفته بود که قراول‌های دم در نتوانسته 
بودند کوچک‌ترین کمکی به رهبر خود برسانند، زیرا با بلندشدن شلیک همه 
 فشرده، با خود بیرون 

ْ
بدون اراده به درها هجوم آورده، قراول‌ها را هم بدون قصد

کشیده بودند.

ه غفارزاده می‌دانست که اگر بخواهد با مردم برود، یا کشته خواهد شد 
ّ
اسدالل

 گیر خواهد افتاد، لذا با کمال خونسردی نقشه‌ای طرح کرد، به‌فوریت به 
ً
یا حتما

موقع عمل می‌گذارد.

هنگامی که مـردم از ترس جان خود بیرون می‌رفتند و جرئت نداشـتند به طرف 
گلولـه که از تریبون می‌آمد نگاه بکنند، او از سـوراخ مخفی که هنگام نمایش تئاتر 
سوفلر از آن اسـتفاده می‌نمود و آن روز درست زیر میز هیئت ریاست میتینگ قرار 
داشـت ]گریخته بود[. غفارزاده بدون تردید توانسـته بود از فرصت استفاده کرده و 
به‌واسطهٔ همان در مخفیْ خود را به اتاق دیگر و از آنجا به اتاق کمیتهٔ ملی برساند.

منشـی کمیتهٔ ملـی ازقضا یکـی از دانش‌آمـوزان ایرانی بود که از طـرف اتحادیهٔ 
دانش‌آمـوزان در کمیتـهٔ نامبُـرده سـمت نمایندگـی داشـت. این جوان سیاسـی که 
بعـد از انقالب بـه مقامات بسـیار بزرگی رسـید یکـی از دوسـتان بسـیار نزدیک 
غفارزاده و از طرفداران جدی حزب عدالت بود. چون تا آن روز شـهرتی نداشت، 
در هویـت ملیتـش کسـی توجـه نمی‌کـرد، بنابرایـن کمیتـهٔ ملـی را کـه از احزاب 
مختلـف محـل تشـکیل یافته بـود به دسـت او سـپرده بودنـد. این شـخص داوود 

حسـین‌اف نامیده می‌شـد.

ه غفـارزاده خود را بـه دفتر کمیتهٔ ملی رسـاند، حسـین‌اف 
ّ
هنگامـی که اسـدالل

مشـغول کارهای روزانهٔ خود بود. گفت‌وگوی زیادی لزوم نداشـت. هر دو کارکرده 
و ورزیـده بودند. با یک اشـارهٔ سـاده از مقصود یکدیگر مطلع شـدند.
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ه غفارزاده توی یکـی از گنجه‌های اتـاق جای گرفت. داوود حسـین‌اف 
ّ
اسـدالل

کلیـد گنجه را توی جیبش گذاشـته، بیـرون رفت.

تیراندازی و هیاهوی جمعیت در شهری که ساکنین آن هر ساعت انتظار انقلاب 
و بلوای عمومی می‌کشـیدند ماننـد بمب صدا کرد. مردم از هر سـو به طرف بنای 
جمعیت خیریه و اسـماعیلیه سـرازیر شـدند. آفتاب غروب کرده، هوا تاریک شده 
بود. اطراف بنا را مأمورین دولت و سربازان مسلح محاصره کرده، اجازه نمی‌دادند 
کسـی از خیابان‌هـای اطـراف آن عبور بکند. من با دو سـه نفر از آشـنایان خود در 
دکان کتاب‌فروشـی، که روبه‌روی در بزرگ اسـماعیلیه واقع شـده بـود، پناه آورده، 
هم تماشـا می‌کردم، هم منتظر بودم که راه خیابان باز شـود تا بتوانم بدون دردسـر 

خود را از معرکه بیرون بکشم.

 در اسـماعیلیه به غیر از جسـد میرزا قـوام از جمعیت اثـری باقی نمانده 
ً
ظاهـرا

بـود. مأمورین دولـت از گرفتن غفارزاده مأیوس شـده، با مدعیان و قوم‌وخویشـان 
مقتولیـن اطـراف بنـا را تـرک می‌کردنـد، ولـی مـا هنـوز نمی‌توانسـتیم از پناهگاه 

خود بیـرون بیاییم.

 نیم سـاعت از شب می‌گذشـت. در خیابان‌های اطراف اسماعیلیه به غیر 
ً
تقریبا

از سربازان و پلیس دیاری دیده نمی‌شد. درصورتی‌که پشت‌بام‌های خیابان‌ اطراف 
از کثـرت جمعیت مانند دریا موج مـی‌زد، هیاهوی »مرده بـاد« و »زنده باد« فضا 
را پـر کرده بـود. در این اثنـا به‌طور ناگهانی صداها قطع شـد. کامیون‌هـای گاردیهٔ 

سـرخ دیوار ضخیم توده را شـکافته، خود را به درب اسماعیلیه رسانده بودند.

به نقل از: آژیر )۱۰ آبان‌ماه ۱۳۲۲(
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ه غفارزاده
ّ
قتل اسدالل

هفـت هشـت روز بعد از حادثـهٔ اسـماعیلیه در بادکوبه نیز مانند اغلب شـهرهای 
دیگر روسـیه در اثر پیشـرفت‌های سـریع انقلابیون حکومت به دسـت شـوراهای 
کارگـران و زارعیـن و سـربازان افتـاد. خود این انقلاب داسـتان شـگفتی اسـت. با 
طرف‌های بسـیار مفیـد، طرف‌هـای تأسـف‌آوری نیز زیـاد دارد. به‌هرحـال اولین 
حکومـت شـوروی بادکوبه در موقع بسـیار سـخت و خطرناکی تشـکیل گردید.

از یک طرف در اثر انقلابْ سـربازان روسی سـنگرها را ترک کرده، گروه‌گروه به 
خانه‌های خود برگشـته، می‌خواستند نخست از دشمنان داخلی خود انتقام بکشند 
و زمیـن را از دسـت اربابـان بگیرنـد. به‌این‌جهـت سـنگرهای بی‌مدافع به دسـت 
دشمن، که ترک‌ها باشند، افتاده، نیروی تحت فرماندهی نوری‌پاشا کوه‌ها، شهرها 
و جلگه‌هـا را پیمـوده، جلـو می‌آمـد؛ طبقات ضدانقلابـی محلی را مسـلح کرده، 
ف، کـه با کمک متفقیـن بر علیه 

ُ
بـا خود مـی‌آورد. از طرف دیگر نیـروی بیچاراخ

رژیم شـوروی بودنـد، در قزوین تمرکز پیـدا کرده، مقدمهٔ مراجعـت خود را فراهم 
ساخته، مصمم بود به هر قیمتی باشـد از پیشرفت عقاید انقلابی جلوگیری نماید.

ترکسـتان به دسـت نیروی بریتانیا، که آن روز با دولت موقتی همکاری می‌کرد، 
افتاده بـود. در واقع قلمرو دولت جدید شـوروی از حدود بادکوبـه تجاوز ننموده، 
مانند یک کشـتی در اقیانوس مخالف طوفانی واقع گردیده بود. با دولت شـوروی 
مرکـز هم نمی‌توانسـت رابطهٔ جدی به هـم بزند. ناچار بود فقط بـا زور و با نیروی 

خود در مقابل این‌همه مخالفین ایسـتادگی بکند.

آنهـا کـه کم‌وبیـش از اوضـاع آن‌روزیِ ایـران اطالع دارنـد می‌دانند کـه اواخر 
جنـگ بین‌المللی، در جنگ‌هـای گیلان، عده‌ای بـه نام اتحاد اسالم قیام نموده، 
 مبارزه کرده، می‌کوشـیدند به هر قیمتی باشـد از پیشـرفت 

ً
با نیروهای متفقین جدا

آنها جلوگیری نمایند. این عدهٔ میهن‌پرسـت در اثر توجه عموم ایرانیان بسـیار قوی 
و نیرومنـد شـده بودنـد. خواه جنـگل، خواه خـود رشـت و شهرسـتان‌های دیگر، 
در تحـت نفـوذ آنها کـه »جنگلـی« نامیده می‌شـدند درآمـده بود. حاجـی احمد 
کسـمایی و میرزاکوچک‌خان و سـایر مجاهدیـن با آغاز نهضت انقلابی روسـیه تا 
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اندازه‌ای سیاسـت خود را تغییر داده، می‌خواسـتند با وسـایلی که در دست داشتند 
با انقلابیون آنجا مربوط شـده، با آنها حتی‌المقدور تشـریک مسـاعی کرده باشند. 
زمامـداران دولت شـوروی بادکوبه از ایـن تمایل اطالع پیدا کرده، می‌خواسـتند 
ف به روسـیه جلوگیری کرده باشـند. در 

ُ
به‌واسـطهٔ جنگلی‌هـا از مراجعت بیچاراخ

واقـع آن روز جنـگل از عهـدهٔ ایـن کار ‌به‌خوبـی برمی‌آمـد. فقط لازم بـود دولت 
شـوروی باکـو به آنها اطمینـان بدهد کـه در گفته‌های خـود ثابت‌قدم بـوده، موقع 

لـزوم می‌تواند به آنها کمک و اسـلحه برسـاند.

ه غفارزاده را، که هم ایرانی بود 
ّ
برای این منظور دولت شوروی تصمیم گرفت اسدالل

و هم زبان فارسی را خوب می‌دانست و هم طرف اعتماد دولت بود، نزد جنگلی‌ها 
اعزام کند.

این یک خبط بسیار بزرگی بود. حتی خود غفارزاده هم از عاقبت آن تا اندازه‌ای 
بیمناک بود. ولی طبق آداب‌ورسوم حزب انقلابی نمی‌توانست در قبول این مأموریت 
خطرناک تردید نشان دهد. تازه اگر به‌طور حتم می‌دانست برای مرگ می‌رود، به 
خود اجازه نمی‌داد مخالفت بکند، زیرا افراد حزب همه مرگ را پذیرفته، داخل آن 

شده بودند.

ایـن را هم فراموش کردم بگویم که بعد از انقلاب یک قسـمت از کارهای ژنرال 
کنسـولگری تحت نفوذ و کنتـرل حزب عدالت درآمده بود. عـده‌ای از افراد حزب 
مأمور شـده بودند همه در ژنرال کنسولگری حاضر شده، ناظر اعمال کارکنان آنجا 
 صندوق جمعیت خیریهٔ ایرانیان، که از بیسـت سـال پیش برای 

ً
باشـند. مخصوصا

 به دسـت عدالتچی‌ها افتاده بود. 
ً
ادارهٔ مدارس ایرانی تأسـیس شـده بود، مسـتقیما

این البته با طبقهٔ تجّار جور نمی‌آمد. نیز باید گفت بلافاصله بعد از خاموش‌شـدن 
آتش جنـگ داخلیْ ژنرال کنسـول دسـت‌وپا کرده، چندیـن هزار از کسـبه و تجّار 
و اصنـاف و طبقات مختلفهٔ ایرانی را به‌واسـطهٔ کشـتی‌ها که در اختیارش گذاشـته 

بودند به ایران فرسـتاده بود.

آن روز وضعیـت اقتصـادی ایـران بسـیار خـراب بـود. مردم ایـران بـا قحطی و 
گرسـنگی دسـت‌به‌گریبان بـوده، بـرای فـردا اطمینـان نداشـتند.
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قحطی و بدبختی از زمین و آسـمان مرگ مـی‌آورد، مرگ کثیف، مرگ نفرت‌آور، 
مرگ وحشتناک‌تری که سرتاسر کشور را فراگرفته بود. این عده از ایرانیان را کنسول 
از آتش نجـات داده، به آغوش این مرگ نکبت‌بار فرسـتاده بود. اینها بدبخت‌هایی 
بودنـد که خانـه و زندگی آرام خـود را از دسـت داده، از چاه به چاله افتـاده بودند، 
لذا نسـبت بـه انقالب و انقلابیون نمی‌توانسـتند نظر خوبی داشـته باشـند و تمام 
 از حزب عدالـت که در 

ً
فلاکـت و بدبختی‌هـا را از آنهـا می‌دانسـتند. مخصوصـا

انقالب دخالت کرده بود سـخت ناراضی بودند.

تجّـار که تکلیفشـان معلوم بود، اینهـا محض ورود به ایران میدان وسـیعی برای 
تبلیغـات ضدانقلابـی بـه دسـت آورده، آزادی‌خواهـان را در نظـر مردم وحشـی و 
ه 
ّ
خونخـوار و جانورهـای بیمناکی مجسـم می‌کردند. علاوه بـر همهٔ اینها اسـدالل
غفـارزاده بالاخـره دشـمن خونـی در پیـش داشـت؛ او را قاتـل فرزنـد مجیـدوف 

می‌شـناختند. مجیـدوف و سـایر تجّار در ایـران البته نفـوذ و اعتبار داشـتند.

نه‌تنها مردم و تجّـار بلکه خود هیئت جنگل هم ممکن نبـود حرف‌های تجّار را 
بی‌اثر بگذارنـد. باوجوداین، غفارزاده به مأموریت جدیـد اعتراض ننموده، با چند 
نفـر دیگر برای ایجـاد رابطه مابین جنـگل و انقلابیون قفقـاز از راه آسـتارا به ایران 
عزیمت نمود. در آسـتارا عده‌ای از یارانش پشـیمان شـده، با بهانه‌های مختلف از 
رفتن به رشـت امتناع کردند. او ناچار شد با یک نفر دیگر خود را به رشت برساند.

 چهـل و پنجاه هـزار نفر از 
ً
رشـت، طوری‌کـه گفتیـم، در حال عادی نبـود. اقلا

مخالفیـن جورواجـورِ حـزب عدالـت به آنجـا پناهنده شـده، همت خـود را برای 
ه غفارزاده 

ّ
خراب‌کردن و بدنام‌نمودن حزب مزبور به کار می‌بردند. از ورود اسـدالل

به‌واسـطهٔ شـخصی که در جنگل دسـت داشـت، ولی میـل ندارم اسـمش را ببرم، 
تجّـار و مخالفین حزب اطلاع پیدا کرده، بیچـاره را پیش از اینکه خود را به جنگل 
برسـاند در خیابان‌های رشـت مورد حمله قرار دادند. به‌واسـطهٔ اشخاصی که اسم 
آنهـا را لازم نمی‌دانم بـه قلم بیاورم نمایندهٔ رسـمی شـورای باکو زخمی شـده، از 
پـا درآمد. نهایتْ نظمیه به بهانـهٔ مدافعه و حمایت و جلوگیـری از تحقیر و توهین 
مداخله کرده، او را در حال بیهوشـی توقیف نمود. شـبانه به‌واسطهٔ همان شخصی 
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کـه آمدن او را به دشـمنانش اطلاع داده بوده و خود در نظمیـه کار می‌کرد در یکی 
از اتاق‌هـای تاریک زندان به قتل رسـید.

این قتل فجیع در سرنوشـت دولت شـوروی بادکوبه و هیئت جنگل تأثیر بسیار 
ه غفارزاده می‌توانسـت مابین جنگل و بادکوبه را به هم 

ّ
عمیقی داشـت. اگر اسدالل

 دولت شـوروی بادکوبه به آن طرز فجیع تاریخی خود ممکن بود خاتمه 
ً
بندد، اولا

پیـدا نکند و جنگل هم راهـی را که پیش گرفته بود با موفقیت به هدف برسـاند.

به نقل از: آژیر )۱۵ آبان‌ماه ۱۳۲۲(





پیام حزب کمونیست ایران به کنگرۀ مؤسس کمینترن
20 مارس ۱۹۱۹

]۲۹ اسفند ۱۲۹۷[

حزب کمونیست مسلمانان1 ]ـِ ایرانیِ[ )عدالت( ]برگزاری نخستین کنگرهٔ[ انترناسیونال 
سوم را تهنیت گفته، شادباش‌های برادرانهٔ خود را تقدیم می‌دارد و موفقیت در مبارزه 

علیه سرمایه، این دشمن دیرینهٔ رنجبران، را آرزو می‌کند.

فرقهٔ عدالت )باکو(
]ترجمه از روسی[2

1. در قفقاز به ایرانیان و دیگر مسلمانان محلی -در تقابل با اهالی مسیحی- »مسلمان« خطاب می‌کردند 
و از اینجاست نام »مسلمانان«.

باید اضافه کرد که، برخلاف اشتباه رایج، نماینده فرقهٔ عدالت )حزب کمونیست ایران( در نخستین کنگرهٔ 
بین‌الملل سوم )کمینترن( حیدرخان نبود، بلکه میرزا باقراوغلی حسین‌زاده بود که بعدها وارد حزب کمونیست 
آذربایجان شوروی شد و کمیسار امور مالی آذربایجان انقلابی و سپس فدراسیون قفقاز و بعد از آن دبیر 
اول کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شد. او در سال ۱۸۹۴ متولد و به سال ۱۹۳۸ در تصفیه‌های 

استالینی به قتل رسید. برای کنگرهٔ اول کمینترن نگاه کنید به:
Premier Congres de L'Internationale Communiste, EDI, Paris, 1973. 

2. مطالب داخل قلاب در متن اصلی بوده‌اند و افزودهٔ ما نیستند. 





صورت‌جلسهٔ نخستین کنگرۀ حزب کمونیست ایران )انزلی(
)صورت‌جلسۀ نخستین کنگرۀ کمونیست‌های ایرانی حزب عدالت(1

]این سند در جلد 1 )چاپ ۱( به نقل از مجلهٔ دنیا انتشار یافت که متنی ناقص بود. در 
انترناسیونال کمونیست، شمارهٔ ۱۴، ۱۹۲۰،  اینجا ما متن کامل آن را به نقل از مجلهٔ 
ـــــــــ مشخص  چاپ می‌کنیم. بخش‌های سانسورشده از جانب دنیا را ما با علامت ـ
می‌کنیم.2 همین متن کامل در چاپ دوم جلد یکم اسناد نیز آمده است. )ویراستار([3

امسال تابستان نخستین کنگرهٔ حزب کمونیست ایران )عدالت( به ریاست رفیق 
آقازاده در شهر انزلی گشایش یافت.

رفیق ویکتور، نمایندهٔ کمیتهٔ آذربایجان حزب کمونیست روسیه، ضمن تهنیت 
به کنگره گفت: 

کنگره امروز برای ایران جوان و اسـتقرار قدرت کارگران در کشـور اهمیت 
بزرگـی دارد. برای رسـیدن بـه این هدف شـما باید بدون وقفـه کار کنید و 
بیش از آنچه در کشـورهای سرمایه‌داری کار می‌شـود نیرو و انرژی به کار 
بندیـد. ‌به‌ویژه در ایران تاکتیک شـما بایسـتی محتاطانه و با نرمش باشـد 

1. عنوان اول در فهرست کتاب آمده است و عنوان دوم در ابتدای متن صورت‌جلسه.

 قلاب‌ها در اینجا هم مربوط 
ً
2. منظور این است که زیر این مطالب خط کشیده شده است. ضمنا

به متن اصلی‌اند.

3. منبع:
L’INTERNATIONALE COMMUNISTE, NO. 14, 1920, PP. 2867-2870.

DIE Kommunistiche Internationale, NO. 14, 1920, Seiten 225-30.
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و بـا اوضاع و احـوال و واقعیت ایران مطابقت کند. تاکتیک کمونیسـتی با 
نرمش اسـت و منطبق بـا اوضاع و احوال مبارزه و زندگی اسـت.

رفیـق ابوکـف از جانب ارتش سـرخ ایران بـه کنگره درود می‌فرسـتد. سـخنگو 
اعالم می‌کند کـه رهایـی کارگـران ایرانـی به‌جـز از راه قهر میسـر نیسـت. ایرانی 
که گذشـتهٔ طولانـی از عظمت و آزادی دارد امـروز خود را در چنگال امپریالیسـم 
انه درصدد اسـت این یـوغ را از گـردن بیفکند. در 

ّ
انگلسـتان می‌یابـد؛ ایـران مجد

این امر نمی‌توان موفق شـد، مگر از طریق توسـل به اسلحه. سراسـر ایران را آتش 
انقلاب فراگرفته اسـت. اکنون که امواج مبارزه حتی به سرزمین ایران رسیده است 
شـما کوشـندگان مبارز وظیفه دارید تمام نیروهای انقلابی پراکنده را در یک واحد 

مبارزاتی متجمع سـازید.

سـپس رفیق آقازاده پیشـنهاد می‌کند برای احترام به خاطرهٔ کمونیست‌های شهید 
قیام شـود. او با یادآوری نقش این مبارزان در راه آزادی زحمتکشانْ به‌خصوص نام 
رفیق غفارزاده، مؤسس حزب عدالت، را قید می‌کند. )نمایندگان بر پا می‌خیزند.(

رفیق سلطان‌زاده ]نمایندهٔ ایرانیان مقیم ترکستان[: 

 کار تشکیلاتی حزب عدالت در ترکستان، در فوریه ]۱۹۲۰[ آغاز گشت. 
ً
اخیرا

ه‌زاده[ 
ّ
ه‌اف ]علیخان‌زاده و فتح‌الل

ّ
پس از اینکه ما با رفقا علیخانف و فتح‌الل

ملاقات به عمل آوردیم، درصدد برآمدیم کل کار خود را به روی مسئلهٔ ایران 
متمرکز سازیم. از برآورد ما این‌چنین نتیجه می‌شود که در سراسر ترکستان 
عدهٔ کثیری ایرانی گرسنه پراکنده هستند و در میان آنان در حدود صد هزار 

کارگری که باید به دور حزب کمونیست مجتمع گردند.

بدین‌منظور سازمان ]ـِ ما[ در ترکستان در ۵۲ محله ارگان‌های کمکی ایجاد 
کرده است. در شهرها و روستاها همه‌جا کمیته‌های حزبی تأسیس شده‌اند.

در اوایل امسال ]۱۹۲۰[ در تاشکند نخستین کنفرانس حزبی برگزار گردید 
که در آن در حدود هفت هزار کمونیست سازمان داده شده، نماینده داشتند. 
حتی قبل از برگزاری این کنفرانس، سازماندهی یک ارتش سرخ در 
تمام مناطق آغاز گشت. قابل ملاحظه است که به شکرانهٔ همین ارتش 
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سرخ ]ـِ ایران[ بود که ما توانستیم بر مشهد، این مرکز ضدانقلاب، 

مسلط گردیم.

نشست دوم 

رفیق علیخان‌زاده ریاست جلسه را به عهده دارد.

گزارش کمیسـیون اعتبارنامه‌ها قرائت می‌گردد، و از اعتبارنامه‌های ارائه‌داده‌شده 

به کمیسـیون ۴۸ اعتبارنامه به رسمیت شناخته شـد. سپس گزارش ‌درمورد ایالات 

قرائت می‌شـود. در داغسـتان یک شـعبهٔ حزب کمونیسـت ایران وجود دارد که در 

آن ۵۰۰ نفـر عضوند و کار تهییجی آن بـا موفقیت به پیش می‌رود.

رفیق سید قلی حدادزاده تصویری از فعالیت‌های حزب در زنجان به دست می‌دهد:

در اینجا تمام قدرت در دسـت دموکرات‌هاسـت که کمونیست‌ها را تحت 

پیگـرد قرار می‌دهنـد. همچنین حـزب عدالـت مخفیانـه کار می‌کند و تا 

سـرحد امکان می‌کوشد رابطهٔ خود را با روسـتا حفظ کند. عده‌ای از رفقا 

برای کارهای تبلیغاتی و سـازماندهی به دهات اعزام شـده‌اند.

رفیق جبار کنگره را در جریان فعالیت حزب عدالت در رشت گذاشت: 

تـا پیـش از ورود ارتـش سـرخ به رشـت دو گـروه مخفـی بیسـت‌وپنج و 

 شعبهٔ رشت میدان عمل 
ْ
دوازده‌نفری وجود داشت. پس از ورود ارتش سرخ

خود را گسترش داد. ما از هواداری ارتش و توده‌های کارگری برخورداریم. 

 ده سـازمان با ۲۰۰۰ عضـو و هوادار داریم.
ً
اکنون ما مجموعا

رفیق نعمان حسین از فعالیت حزب در اردبیل سخن می‌گوید: 

این فعالیت، به دلیل اینکه قدرت در دست دموکرات‌هاست، بسیار دشوار 

اسـت. پس از اشـغال اردبیل توسـط ارتش سـرخ عدهٔ زیـادی از دهقانان 

و کارگرانـی که در باکو اقامت داشـته بودنـد برای گرفتن اسـلحه به نزد ما 
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آمدند. بدین‌سـان اسـت که رفقای زندانی ما آزاد شـدند. روحیـهٔ دهقانان 
انقلابی است. شـعبهٔ اردبیل ۱۵۰ عضو دارد.

رفیق آخوندزاده اطلاعاتی دربارهٔ فعالیت حزب در آستارا داد: 

در آغاز، ایـن فعالیت مخفیانه انجام می‌شـد، لکن از هنـگام ورود ارتش 
 ]علنی[ انجام می‌گیـرد. ما یک کارزار تهییجی 

ً
سـرخ فعالیت حزب قانونا

در میـان دهقانـان آغـاز کرده‌ایم. دهقانان نسـبت به ما حسـن‌نظر بسـیار 
نشـان داده‌اند و مـا با آنـان رابطهٔ بسـیار نزدیک برقـرار سـاخته‌ایم. تعداد 

اعضای ما ۹۵ نفر اسـت. 

رفیق چلنگریان از فعالیت سازمان جوانان کارگران-دهقانان در انزلی 
صحبت داشت: 

 یک شعبهٔ کوچک هشت‌نفری 
ْ
پیش از اشغال این شـهر توسط ارتش سرخ

 انزلی به مرکـز فعالیت ما بدل 
ْ
وجود داشـت. از پس از ورود ارتش سـرخ

گشـته اسـت. کمبود تعـداد کادر مانـع کار مـا در نقاط مختلف اسـت و 
رفقای تازه‌وارد روس‌هایی هسـتند کـه به امور ایران ناواردنـد و فعالیت ما 

با دشـواری‌های بسـیاری روبه‌رو می‌گردد.

ما با کمیتهٔ منطقه رابطه برقرار نموده‌ایم و یک شعبهٔ تئاتر برقرار کرده‌ایم. 
برای کار در میان دهقانان به افراد محلی نیاز هست که هنوز وجود ندارند. 
ده نفر برای اعزام به باکو جهت شرکت در دروس تعلیماتی ]ـِ کادر[ آماده 

شده‌اند. سازمان جوانان ۱۰۰ نفر عضو دارد.

گزارش‌دهنده ]سلطان‌زاده[ به وضع مالی کشور اشاره می‌کند ]و می‌افزاید[: 

اگـر بودجهٔ ایـران را ۳۶ میلیون روبـل )نرخ قدیم( در نظـر بگیریم، ]دیده 
خواهد شـد[ این کل درآمد حکومتی که از دهقانان فقیر به دسـت می‌آید 

چگونه به دسـت شـاه به هدر داده می‌شود.

از سوی دیگر ]ثروت‌های[ ایران توسط سـرمایه‌داران خارجی، که به سود 
خویـش هرگونه ابتـکار را در کشـور خفـه می‌سـازند، به غـارت می‌رود. 
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یک‌چنیـن وضعی در میـان اهالی روحیـهٔ انقلابی ایجاد می‌کنـد و وظیفهٔ 
رهبر]ان[ را تعیین می‌سـازد. 

سـپس سـخنران ]به[ روحیه‌هـای حاکـم در میان مـردم پرداختـه، می‌گوید اگر 
اهالـی ایران پانزده میلیون تخمین زده شـود، یک میلیون آن را سـیدها و روحانیون 
 سـه میلیون را ایلات، سـه میلیون را تجّار و کسبه، که در 

ً
تشـکیل می‌دهند، تقریبا

امر تولید نیز سـهمی ندارند، و هشـت میلیونِ مانـده را دهقانـان و صنعتگران، که 
 خـوراک کل اهالی ایـران را تهیه می‌کنند.

ً
عملا

جمعیت فعال کشـور در تولید هشـت میلیون نفر اسـت کـه از ]کار[ آنان 
ارزش اضافی اسـتخراج می‌شـود و ما باید خـود را بر آنان متکی سـازیم.

وضع سخت و ناخوشایند دهقانان از یک سو و رابطه‌ مستمر با پرولتاریای 
 مساعدی بر کار انقلابی فراهم می‌آورد.

ً
باکو از سوی دیگر زمینهٔ کاملا

در حـال حاضـر در ایـران ]وضعیـت[ انقلابی وجود نـدارد، زیـرا توده‌ها 
به‌طورکلـی در جنبش انقلابی شـرکت نمی‌جوینـد. شـعارهایی که اکنون 

بایـد به سـود انقلاب عنـوان سـاخت عبارتند از:

۱. مبارزه علیه انگلستان؛

۲. مبارزه علیه دولت شاه؛ 

۳. مبـارزه علیه خان‌هـا و زمین‌داران بزرگ؛ حتی اگر یکی از این شـعارها 
کنار گذاشـته شـود، انقلاب در ایران به پیروزی نخواهد رسید. 

نشست سوم

نشست به ریاست رفیق میرباغی کاظیموف ]کاظم‌زاده[ افتتاح می‌شود.

رفیق نایناشویلی سخن را آغاز می‌کند. سخنگو از سیاست استعماری انگلستان 
و فرانسـه و سـایر کشـورهای سـرمایه‌داری سـخن می‌رانـد و می‌افزاید کـه بردگی 
خلق‌هـای شـرق هرگز ابعـادی چنیـن گسـترده به خـود نگرفته بـود، لکـن امروز 
انگلسـتان و فرانسـه با دشـمن جدی‌ای روبه‌رو هسـتند که روسیهٔ شـوروی است. 
بدین‌دلیـل اسـت که نیروهـای انقلابی سراسـر جهان به دورِ روسـیهٔ شـوروی گرد 
می‌آینـد. وی سـپس، ضمن پرداختن بـه اقدام ما در ایـران، با تکیه بـه ارقام اظهار 
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مـی‌دارد کـه دهقانـان، که مـا باید بـر آنها تکیـه کنیم، کمتـر از نیمـی از جمعیت 
کشـور را تشـکیل می‌دهند، درحالی‌که همین رقم برای روسـیه ۹۰ درصد اسـت. 
پرولتاریای باکو نیروی عظیمی برای خاور اسـت، لکن روستانشـینان باید فعالیت 

عظیمی را در مبـارزهٔ انقلابی از خود نشـان دهند.

گاه‌تـر و متشـکل‌تر می‌تواند توده‌هـای عظیمی از مـردم را به  بـورژوازی آ
مبـارزه علیه انگلسـتان بکشـاند. بنابراین ما بایـد از این نیرو بـرای مبارزه 
علیه تسـلط انگلیس اسـتفاده کنیـم. ما هرگـز با جنبش‌هـای آزادی‌بخش 
مخالـف نبوده‌ایـم بلکه، برعکـس، مـا از آنها حمایـت می‌کنیم. مـا تنها 
زمانی با آنها مبارزه می‌کنیم که قصدِ به‌بندکشـیدنِ دیگر خلق‌ها را داشـته 
باشـند. همهٔ نیروهای انقلابی باید در مبارزه علیه انگلسـتان بسیج شوند. 
مـا نمی‌توانیم تاکتیک دیگری داشـته باشـیم. در ایران هنـوز زمان انقلاب 
کمونیسـتی نرسـیده اسـت. در سـال ۱۹۰۵، لنین نه از انقلاب اجتماعی 
]سوسـیال[ بـل از جمهوری دموکراتیک سـخن می‌گفت. و در آغاز شـما 
بایـد از جنبش‌ ملـی کـه راه تمایز طبقاتـی را بـاز می‌کند اسـتفاده کنید و 
پس از آن اسـت که بایـد مطالبات انقلابی خود را مطرح سـازید. در حال 
حاضر شـما وظیفـه دارید خـود را متشـکل کنید و خـود را آمـادهٔ رهبری 

انقلاب ایران سـازید.

رفیق ابوکف به پشت تریبون می‌رود:

انگلستانِ بورژوا و امپریالیست، این است دشمن بزرگ جنبش کمونیستی. 
کمونیست‌ها با ضربه واردساختن به بورژوازی انگلستان در خاور برای امر 
انقلاب جهانـی کار می‌کنند. باید با تمام وسـایل به امپریالیسـم انگلیس 
ضربه وارد ساخت. اگر بتوان از خان‌ها استفاده کرد، ما از آنان نیز حمایت 

خواهیم کرد. در مبارزه علیه انگلستان همهٔ وسایل نیک )مشروع(اند.

 بورژوازی ایران، چه در شـمال و چه در جنوب، در این ذی‌نفع است 
ْ
حال

کـه انگلیسـی‌ها از ایـران بیـرون رانـده شـوند. این امـر همچنـان ‌درمورد 
صنعتگران و خرده‌کسـبه صادق اسـت. انگلسـتان به ضرب صنایع عظیم 
خود صنعتگران کوچک را ورشکسـت می‌سـازد و به پرولتـر بدل می‌کند. 
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گاهی نداشـته باشـند  بـه نظر می‌رسـد کـه دهقانان از حضور انگلسـتان آ
و خان‌هـای محلـی را نشناسـند. تـودهٔ دهقانـان ]نـادان و بی‌حرکت - در 
متن فرانسـه[ هـم می‌توانند علیه انگلسـتان به کار گرفته شـوند و هم علیه 
روسـیه. این امر بسـتگی بـه این دارد کـه در چه جهتـی بـه روی آنان کار 
شـود، لکن از طریق یـک کار تهییجی که به‌دقت انجام گیـرد در آنِ واحد 
هم زمین‌داران بزرگ شـمال، ]هم[1 بـورژوازی و هم دهقانان قیام خواهند 
کـرد. آنچه باید توجه جدی ما را به خود جلب کنـد پیدایش مرد انقلابی، 
کوچک‌خان، و انستیتوسیون قدرت سوویتی در ایران است. اگر بورژوازی 
امـروز علیه انگلسـتان قیام نمی‌کنـد و از کوچک‌خان پشـتیبانی نمی‌کند، 
علت آن در اشـتباهی اسـت کـه ما مرتکب شـده‌ایم و در ایـران حکومت 
سـوویتی تشـکیل داده‌ایم )مقصـودم کمیتهٔ انقلابی آسـتارا اسـت(. برای 
پایـان‌دادن بـه ایـن برخورد قابل تأسـف مـا باید به همـهٔ اهالـی بفهمانیم 
که حکومت شـوروی ]در ایـران[ در واقع نـه زمیـن‌داران را تهدید می‌کند 
و نه بـورژوازی را. آنهـا نیز به جنبـش آزادی‌بخش ملی خواهند پیوسـت. 
و نیـز نباید هیچ‌گونه تظاهراتـی علیه زمین‌داران و بـورژوازی را اجازه داد. 
امروز جز از یک شـعار نمی‌توان سـخن گفت: »مرگ بر انگلسـتان، نابود 

باد حکومت شـاه«. 

سپس کنگره یک قطعنامهٔ هشت‌ماده‌ای را به تصویب رساند:

۱. جنگ جهانی نیروهای مولدهٔ سرمایه‌داری را منهدم ساخت و به یک بلیهٔ 
جهانی انجامید.

۲. جهان بورژوازی قادر نیست به طرق گذشته سرمایه‌داری صنعت جهانی را 
از نو مستقر سازد.

۳. مبارزه‌ای که در پهنهٔ بین‌المللی بین طبقهٔ کارگر و بورژوازی در جریان اسـت 
حاصلی جز درهم‌پاشیدگی صنعت سرمایه‌داری ندارد.

1. این قلاب را ما افزوده‌ایم که جمله روان‌تر خوانده شود.
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۴. اشـتهای آزمندانـهٔ بـورژوازی اروپـا و ‌به‌ویژه بـورژوازی انگلسـتان ]در متن 
 نادرست است[ بی‌اندازه افزایش یافته است.

ً
فرانسه »لهسـتان« گفته شده که حتما

۵. ایـن امر بندگی کشـورهایی چـون ترکیه و ایران و افغانسـتان و هندوسـتان را 
توسط سـرمایهٔ اروپایی روشـن می‌سازد.

۶. وظیفهٔ حزب کمونیسـت ایران عبارت است از نبرد علیه سرمایه‌داری جهانی 
در کنار روسـیهٔ شـوروی، حمایت از همهٔ عناصری که علیه انگلستان و دولت شاه 
قیـام می‌کنند و بخشـیدن ماهیتـی هرچه جدی‌تر بـه این مبارزه و جلـب توده‌های 
دهقانی و کارگری به آن و پارالیزه‌کردن )خنثی‌کردن( عناصری که از مبارزهٔ انقلابی 

می‌هراسـند و درعین‌حال خواهان اخراج انگلیسی‌ها هستند. 

۷. درعین‌حـال نبایـد هـدف خـود را از نظـر دور داشـت کـه عبارت اسـت از 
انکشاف‌بخشـیدن بـه سـازمان‌های خودمـان، ایجـاد نفـوذ در میـان توده‌هـا تا به 
هنگام نبرد طبقاتی برای کسـب قدرت و زمین ]بتوانیم[ در رأس توده‌های کارگری 

و دهقانی قرار داشـته باشـیم.

۸. شـعار ما در این زمان جز مبارزهٔ بی‌رحمانه علیه امپریالیسـم انگلستان، علیه 
دولت شاه و همهٔ کسـانی که از آن دو حمایت می‌کنند نیست.



حزب کمونیست )بلشویک‌های( ایران

کارگران جهان، متحد شوید!

برنامه

حزب کمونیست )بلشویک‌های( ایران

مصوب اولین کنگرۀ حزب در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ ژوئن 1920

چاپ مزدا

فلورانس، ایتالیا

قیمت: 10 روبل1

1. مطالب این صفحهٔ عنوان ترجمهٔ مطالب تصویر صفحهٔ بعد است که متن آن در ادامه می‌آید. 
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 برنامهٔ حزب کمونیست ایران )بلشویک(
مصوبهٔ کنگرۀ انزلی

سندی که در زیر خواننده با آن آشنا می‌شود، برنامهٔ مصوبهٔ نخستین کنگرهٔ حزب کمونیست 
ایران است که در شهر انزلی )پهلوی کنونی( از ۳ تا ۵ خرداد ۱۲۹۹ )۲۳ تا ۲۵ ژوئن ۱۹۲۰( 

برگزار گردید.
این سند تاریخی از پس از تغییر سیاست اتحاد شوروی و »کمونیست‌های« ایرانی 
هوادار آن به بوتهٔ فراموشی سپرده شد، تا جایی که »وارثین« جنبش کمونیستی ایران 
حتی یک بار هم در بررسی‌های تاریخی خود بدان اشاره نکرده، چه رسد به اینکه آن را 

»قابل انتشار« بدانند.
این سند که متأسفانه به علت عدم دسترسی به متن فارسی آن از روی متن روسی‌اش 
نخست به فرانسه و سپس به فارسی برگردانده شده است، با زبان فارسی آن عصر 
 منتشر نمی‌شود، و این جای بسی تأسف است. ناگفته نماند ترجمه‌ای ]که[ از این 

ً
مجددا

سند در کتابی به زبان آلمانی ‌درمورد جنبش گیلان نشر یافته است )نگاه کنید به نقد این 
کتاب در مانیفست یکم( نادقیق و دارای کمبودهایی است.

ما امیدواریم که جست‌وجوهای بعدی ما انتشار اصل سند را میسر سازد. اهمیت این سند 
از متن آن پیداست و لزومی به مقدمه ندارد.

گفتن این نکته ضروری است که نقش اصلی تنظیم این سند به عهدهٔ رفیق سلطان‌زاده 
بوده است.

ویراستار 

***

انقلاب اکتبر )۲۵ اکتبر ]تقویم قدیم[، ۷ نوامبر ]تقویم جدید[ ۱۹۱۷(1 و پایان 
ظفرمند جنگ داخلی در روسیه، مبارزهٔ شدید طبقاتی در آلمان، اتریش، مجارستان 
و اعتصابات عمومی ممتد در فرانسه، انگلستان، آمریکا و غیره نشان می‌دهد که 
 شکاف برداشته، عصر انقلاب جهانی پرولتری کمونیستی 

ً
جامعهٔ سرمایه‌داری عمیقا

فرارسیده است.

1. قلاب‌های موجود در این متن را هم تغییر نداده‌ایم، و البته به‌اقتضای جملات گاهی کلماتی را در 
قلاب افزوده‌ایم. 
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این انقلاب نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر انکشاف سرمایه‌داری بود که استثمار و ستم 
خلق‌های عقب‌مانده را تا سرحد ممکن می‌راند.

ویژگی جامعهٔ بورژوا عبارت ]است[ از تولید کالایی بر اساس مناسبات تولیدی 
سرمایه‌داری که در نتیجهٔ آن مهم‌ترین و اساسی‌ترین وسایل تولید، یعنی کارخانجات 
و مؤسسات تولیدی، بانک‌ها، اراضی و غیره به طبقهٔ قلیل‌العده‌ای از مردمان ثروتمند 
تعلق دارد، درحالی‌که اکثریت عظیم اهالیْ رنجبران هستند که مجبورند به علت 
 نیروی کارخود را بفروشند، یعنی چون مُزدوَر 

ً
 یا متناوبا

ً
وضع اقتصادی‌شان مداوما

نزد سرمایه‌داران و مالکان ارضی کار کنند و از طریق کار خود برای طبقات بالای 
جامعه ایجاد درآمد کنند.

انکشاف تکنیک )فنون( و وسایل حمل‌ونقل بر اهمیت اقتصادی مؤسسات 
بزرگ می‌افزاید و موجبات اضمحلال تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه‌های کوچک 
و صنعتگران و غیره را فراهم می‌آورد و از اهمیت اقتصادی آنان در جامعهٔ تولیدی 
تا حد قابل‌ملاحظه‌ای می‌کاهد و آنها را در یک وابستگی سنگین نسبت به سرمایه 

قرار می‌دهد.

تولیدکنندگان کوچک ورشکستهٔ از این نوعْ پاره‌وار به پرولتر بدل شده، در خدمت 
سرمایه‌دار و مالک ارضی قرار می‌گیرند و پاره‌وار به یک زندگی گرسنه و محنت‌بار 

ادامه می‌دهند.

 به‌کارگرفتـنِ زنان و کـودکان را در پروسـهٔ 
ْ
درعین‌حـال همین پیشـرفت تکنیـک

تولید در سـطحی وسیع میسر می‌سـازد. و ازآنجاکه از سـوی دیگر انکشاف فنون 
کاهش نسـبی نیاز صاحبان صنایع را به نیروی کار زنـدهٔ کارگران موجب می‌گردد، 
تقاضـا برای نیـروی کار لامحاله نسـبت به عرضهٔ آن پـس می‌افتـد و در نتیجهٔ آن 
وابستگی کار مُزدوَر نسبت به سرمایه فزونی یافته و نرخ استثمار او افزایش می‌یابد. 
 در جست‌وجوی مناطق 

ً
نیروهای مولدهٔ همواره بالندهٔ جامعهٔ سـرمایه‌داری مداوما

جدیدی بـرای فروش کالاهای تولیدشـده‌اند. بازار داخلی برای ایـن ]امر[ ناکافی 
اسـت، زیرا افزایـش لاینقطع تولیـد بدون رشـد متناظر مصرف صـورت می‌گیرد. 
سـرمایه‌داری نمی‌تواند بدون رشـد مداوم حیطهٔ فرمانروایی خود و توسعهٔ استثمار 
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در مناطق جدیدی از کرهٔ ارض و کشـاندن ممالک کهن غیرسـرمایه‌داری به درون 
گرداب اقتصاد جهانی ادامهٔ حیات دهد و خود را انکشـاف بخشـد.

 بالندهٔ این کشورها در 
ً
چنین وضعی در کشورهای بورژوا و رقابت مداوما

عرصهٔ بازار جهانی عرضهٔ کالا را، که به نحوی فزاینده تولید می‌شود، هرچه 
دشوارتر می‌سازد. اضافه‌تولیدی که در دوران‌های رکود کم‌وبیش طولانیِ 
صنعت پدید می‌آید بیان نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر انکشاف نیروهای مولده در 
جامعهٔ بورژوازی است. بحران‌ها و دوران‌های رکود صنعتی به نوبهٔ خود 
همواره موجبات ویرانی تولیدکنندگان کوچک را فراهم می‌آورند و وابستگی 
کار مُزدوَر را در مقابل سرمایه هرچه بیشتر می‌سازد و وضعیت طبقهٔ کارگر 

را با سرعت بیشتری به‌طور نسبی یا مطلق وخیم می‌سازد.

بدین‌ترتیب تکامل تکنیک در جامعهٔ بورژوایی، که به معنی افزایش بازدهی کار 
و افزایش ثروت اجتماعی است، افزایش نابرابری اجتماعی با افزایش فاصلهٔ 
طبقاتی بین دارایان و نداران ]اغنیا و فقرا[، افزایش ناامنی معیشت، بیکاری 
و محرومیت‌های مختلفِ اقشارِ هرچه وسیع‌ترِ توده‌های زحمتکش را شدت 
می‌بخشد. اما همراه با رشد و انکشاف این تضادهای ویژهٔ جامعهٔ بورژواییْ 
 بر تعداد 

ً
نارضایتی توده‌های استثمارشدهٔ زحمتکش نیز رشد کرده، ضرورتا

پرولترها افزوده و همبستگی و مبارزه‌شان علیه استثمارگران شدت می‌یابد. 
درعین‌حال تکامل تکنیک با تمرکز وسایل تولید و مبادله و اجتماعی‌ساختن 
پروسهٔ کار در مؤسسات سرمایه‌داری بیش‌ازپیش این امکان مادی را فراهم 
می‌آورد که مناسبات کمونیستی، یعنی انقلاب سوسیالیستی که هدف نهایی 
گاه جنبش  تمام فعالیت‌های حزب کمونیستی بین‌الملل به‌مثابهٔ سخنگوی آ

طبقاتی است، جانشین مناسبات تولیدی سرمایه‌داری شوند.

انقلاب اجتماعی پرولتاریا پس از نشاندن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت 
خصوصی وسایل تولید و مبادله، و پس از مستقرساختن سازمان برنامه‌دار 
برای پروسهٔ تولید، که تضمین‌کنندهٔ بهروزی و انکشاف همه‌‌جانبهٔ همهٔ 
اعضای جامعه باشد، تقسیم جامعه به طبقات را از بین خواهد برد و از 
این طریق همهٔ بشریت ستمدیده را خواهد رهانید، و همچنین به تمام 
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جوانبِ استثمارِ یک بخش از جامعه از بخش دیگر پایان خواهد داد. یکی 
از شرایط اجتناب‌ناپذیر این انقلاب اجتماعیْ دیکتاتوری پرولتاریا است 
که عبارت باشد از تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتاریا به نحوی که 
به او اجازه دهد هر نوع مقاومتی از جانب استثمارگران را در هم شکند. 
حزب کمونیست بین‌الملل با علم به این وظیفهٔ خود که باید پرولتاریا را 
قادر سازد تا رسالت بزرگ تاریخی خود را به انجام برساند او را در مقابله 
با تمام احزاب بورژوازی در یک حزب مستقل سیاسی سازمان می‌دهد، 
تمام تظاهرات مبارزات طبقاتی او را رهبری می‌کند و از تمام تضادهای 
آشتی‌ناپذیر بین منافع استثمارگران و استثمارشوندگان پرده برمی‌گیرد و 
کل معنای تاریخی و شرایط اجتناب‌ناپذیر انقلاب اجتماعی آینده را بر 
او روشن می‌سازد. همراه با این، او ]حزب کمونیست بین‌الملل[ از وضع 
لاعلاج همهٔ دیگر توده‌های زحمتکش و استثمارشده در جامعهٔ سرمایه‌داری 
و از ضرورت اجتناب‌ناپذیر انقلاب اجتماعی که برای رهایی ایشان از یوغ 
سرمایه است پرده برمی‌دارد. حزب طبقهٔ کارگر، حزب کمونیست، تمام 
اقشار جماعت زحمتکش و استثمارشونده را فرا‌می‌خواند تا به او بپیوندند 

و نقطه‌نظر پرولتاریا را بپذیرند.

پروسهٔ تجمع و تمرکز سرمایه با ازمیان‌برداشتنِ رقابت آزاد در آغاز سدهٔ 
بیستم به ایجاد اتحادیه‌های انحصاری نیرومند سرمایه‌داری منجر گشت: 
سندیکا، تراست، که در کل حیات اقتصادی اهمیت تعیین‌کننده‌ای کسب 
کردند، ادغام سرمایهٔ بانکی با سرمایهٔ صنعتی با تجمع و صدور روزافزون 
سرمایه به خارج. تراست‌ها، که گروه‌های تامی از قدرت‌های سرمایه‌داری 
را در بر می‌گرفتند، به تقسیم اقتصادی جهان دست یازیدند که پیش از 
این از نظر ارضی بین کشورهای غنی تقسیم شده بودند. این عصر سرمایهٔ 
مالی که لامحاله مبارزهٔ بین دول سرمایه‌داری را شدت می‌بخشد عصر 
امپریالیسم است. از اینجاست که جنگ‌های امپریالیستی اجتناب‌ناپذیر 
می‌گردند، جنگ برای بازار فروش کالا، برای حیطهٔ کاربست سرمایه، 
برای مواد اولیه و نیروی کار، یعنی برای سیادت بر جهان و قدرت]ورزی[ 
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بر خلق‌های کوچک و ضعیف؛ چنین بود درست نخستین جنگ بزرگ 
امپریالیستی سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۴.

درجهٔ انکشاف خارق‌العادهٔ سرمایه‌داری جهانی در کل، جانشینی رقابت آزاد 
توسط سرمایه‌داری انحصاری-حکومتی، تدارک دستگاه تنظیم اجتماعی 
پروسهٔ تولید و توزیع محصولات توسط بانک‌ها و اتحادیه‌های سرمایه‌داری 
و گرانی روزافزون هزینهٔ زندگی مربوط به رشد انحصارات سرمایه‌داری، 
افزایش قیمت‌ها و ستم به طبقهٔ کارگر توسط سندیکاها1، کشیدن او به زنجیر 
بردگی توسط حکومت امپریالیستی، دشواری عظیم مبارزهٔ اقتصادی و 
سیاسی پرولتاریا، محنت و فلاکت و ویرانی ناشی از جنگ امپریالیستی، 
تمام اینها سقوط سرمایه‌داری و گذار به نوع برتری از اقتصاد اجتماعی را 

اجتناب‌ناپذیر ساخت.

اگر این آخریـن مرحلهٔ سـرمایه‌داری توده‌های زحمتکش کشـورهای )متمدنِ( 
پیشـرفته را در وضعیت بسیار دشـواری قرار داد، خاورزمین را به قبرستان سراسری 
 
ً
فقرای گرسـنه بدل سـاخت که در اثر سیاست اسـتعماری قدرت‌های بزرگ تقریبا

از اولیه‌تریـن امکانات تأمین معـاش محروم ماندند.

تازه در سـال‌های 1870 ]بـود که[ ایران دوران شـکوفایی سـرمایه‌داری تجاری 
 عمـل می‌کرد. از آن 

ً
را می‌گذراند و در کنار آن سـرمایه‌داری ربایی ]هنوز[ وسـیعا

]زمان[ تاکنون وضعیتْ تغییر محسوس نیافته است. سیاست استعماری انگلستان 
و روسـیه، با مانع‌شـدن از انکشـاف صنایع خود وی ]ایـران[ او را به بـازاری برای 
فروش محصـولات صنعتی خویش بدل سـاخت و منابع جدیدِ مـواد خامی برای 
تأمیـن مراکز بـزرگ صنعتی اروپـا پدیـد آورد. واردات عظیم محصـولات صنعتی 
ارزان‌قیمتْ تولیدکنندگان دستی کوچک و صنعتگران را در نبرد بازندهٔ نابرابرِ رقابت 

برای همیشـه ویران سـاخت و به خیل فقرای شهری سـرازیر نمود.

اگر در کشورهای اروپایی این دورهٔ عذاب‌آور انباشت آغازین طولی نکشید، 
اگر در آنجا رشد سریع کارخانجات و مراکز صنعتیْ آنان ]فقرا[ را به‌سرعت به 

1. مقصود نه اتحادیه‌های کارگری بل اتحادیه‌های شرکت‌های سرمایه‌داری است. مترجم
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گرد هم آورد و در گرداب صورت‌بندی‌های جدید اقتصادی آنان را به پرولترهای 
واقعی با جهان‌بینی طبقاتی صریح‌البیان بدل ساخت، در کشورهای خاور، برعکس، 
 ده میلیون فقرای گرسنه به مراکز صنعتی اروپا و 

ً
این وضع به مهاجرت دائمی تقریبا

آمریکا منجر گردید و امروز دیگر آن قدرتی وجود ندارد که قادر باشد این حرکت 
را حتی برای یک دقیقه هم متوقف سازد.

 
ً
همراه این ]وضع[ در اینجا ]شرق[ توده‌های دهقانی در اوضاع و احوال شدیدا
 در همهٔ 

ً
محنت‌باری زندگی می‌کنند. صدای زنجیرهای بردگی فئودالی هنوز تقریبا

شرق به گوش می‌رسد. 

قسمت اعظم مالیات و درآمدهای حکومتی با تمام وزن خود بر دوش این قربانیان 
 تنها 

ً
بخت‌برگشتهٔ مالکان ارضی خودکامه سنگینی می‌کند. دهقانان در اینجا تقریبا

طبقهٔ مولدند. اینان نه‌فقط باید معاش خود و خانواده‌شان را تأمین سازند، نه‌فقط 
]باید[ مالکان ارضی سیرنشدنی، بازرگانان و کسبهٔ بی‌شمار را، بلکه همچنین اشتهای 
بی‌حساب گروه )باند( غارتگران کارمندان دولتی را ارضا نمایند که به هنگام درو 
چون لاشخوران گرسنه بر ایشان هجوم می‌آورند. طبقات ستمدیده و اسیر بردگی 
در شرق به علت عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی‌شان هنوز علی‌رغم وجود نیروی 
انقلابی بالقوه به حرکت درنیامده، در هیچ‌جا نتوانسته‌اند یک حزب انقلابی با 
اساس مستحکم ایجاد کنند. درعین‌حال ما شاهد جدایی‌ای در میان طبقات حاکم 
هستیم؛ اگر منافع مالکان بزرگ ارضی ادامهٔ سیاست استعماری قدرت‌های بزرگ 
را می‌طلبد، بورژوازی شهری برای تأمین منافع خویش با تمام قوا علیه دخالت 
خارجی قد علم می‌کند. اگر روحانیان علیه واردات کالا از کشورهای کافر اعتراض 
می‌کنند، بازرگانان و کسبه به جدل سرسختی علیه ایشان دست می‌یازند. در بین 
طبقات حاکم، که استثمار کارگران کشور برخی از ایشان را در وابستگی به بازارهای 
متروپل قرار می‌دهد و برخی دیگر را به دنبال استقلال می‌کشاند، احساس یگانگی 

نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود داشته باشد.

 موقعیتی با امکانات بسیار وسیع انقلابی ایجاد می‌کند 
ْ
تمام این اوضاع و احوال

که با توجه به ضعف بورژوازی باید لامحاله از ]مرحلهٔ[ ملی به ]مرحلهٔ[ اجتماعی 
تغییر یابد. همسایگی و نزدیکی روسیهٔ پرولتری، این منبع عظیم نیروی انقلابی، 
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برای جنبش رهایی‌بخش تمام طبقات ستمدیده و استثمارشدهٔ خاور نزدیک و دور 
 تعیین‌کننده در بر خواهد داشت.

ً
اهمیتی تقریبا

ایران یکی از نمونه‌وارترین کشورهای شرق است که در آن روشن‌تر از هر جای 
دیگر این امتزاج و این ستم امپریالیستی و بیدادگری استعماری به چشم می‌خورد.

حزب کمونیست ایران وظایف مشخص دیکتاتوری پرولتاریا را در ایران که توده‌های 
 در مناطق مرزی قفقاز و ترکستان ساکنند، درحالی‌که در داخل 

ً
کارگری آن عمدتا

کشور فقیرترین بخش دهقانان و اقشار خرده‌بورژوای اهالی تفوق دارند، به شرح 
زیر انکشاف می‌دهد:

در قلمرو سیاست عمومی

۱. حتی دموکراتیک‌ترین نظام پارلمانی یا جمهوری بورژوایی که مبین شعار و ارادهٔ 
تمـام خلق، تمام ملت و تمام طبقات باشـد، با توجه بـه وجود مالکیت خصوصی 
بر زمین و دیگر وسـایل تولید، همچنان درعمل دیکتاتوری بورژوازی باقی خواهد 
ماند. یعنی دسـتگاهی برای اسـتثمار و سـتم مشـتی مالک ارضی و سـرمایه‌دار بر 
اکثریـت عظیمـی باقی خواهد مانـد. در تقابل با ایـن ]نظام[ دموکراسـی پرولتری 
یا شـورایی )سـاویت( که در روسـیه و یک سلسـلهٔ دیگر از کشـورها تحقق یافته، 
قرارداد و قدرت سـازمان‌های توده‌ای، یعنی طبقات اسیر سـرمایه‌داری -پرولترها 
و نیم‌پرولترهـا- یعنـی اکثریت عظیـم اهالی، را به پایـهٔ یگانه و ثابت کل دسـتگاه 
حکومتـی، از پاییـن تـا بالا، محلـی تا مرکـزی، بدل می‌کنـد. بدین‌سـان این تنها 
حکومت شـورایی اسـت که می‌تواند ازجمله خود-اداری محلی و منطقه‌ای را در 
شـکلی به نحو غیرقابل مقایسـه وسـیع‌تری از هر جای دیگر و بدون اعمال قدرت 
از بالا تأمین سـازد. این وظیفهٔ حزب است که لاینقطع به کارگران و دهقانان ایرانی 
توضیح دهد که این تنها قدرت شـورایی اسـت کـه می‌تواند به‌مثابـهٔ قدرت واقعی 
مـردم زحمتکش آنان را از اسـتثمار و خودکامگی مالکین ارضـی برهاند. تحقق و 
اجرای صحیح این عالی‌ترین گونهٔ دموکراسـی در زندگـی ]ـِ واقعی[ ارتقای مداوم 

سـطح فرهنگی سـازمانی و فعالیت خودمختارانهٔ توده‌ها را می‌طلبد.
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۲. نظام حکومتی شورایی برخلاف دموکراسی بورژوازی که ماهیت طبقاتی خویش 
را پنهـان نگه می‌دارد، مادامی‌که تقسـیم طبقاتـی جامعه به‌کلی و همـراه آن قدرت 
 بـه اجتناب‌ناپذیری ماهیـت طبقاتی تمام 

ً
حکومتی مضمحل نگشـته اسـت، علنـا

حکومت‌ها اعتراف دارد. هدف حکومت شـورایی، بنا بـر ماهیت خویش، داغانی 
بی‌رحمانـهٔ مقاومت اسـتثمارگران، و ازآنجاکه همهٔ آزادی‌ها اگـر در تضاد با رهایی 
کار از یوغ سـرمایه باشند، دروغی بیش نیستند، قدرت شـورایی نمی‌تواند از سلب 
حقوق سیاسی از سـرمایه‌داران صرف‌نظر کند. وظیفهٔ حزب پرولتاریا این است که 
بدون هرگونه گذشتی مقاومت اسـتثمارگران را در هم شکند، علیه پیش‌داوری‌هایی 
کـه در زمینهٔ ماهیت مطلق حقوق و آزادی‌های بورژوازی ریشـهٔ عمیق دارند مبارزهٔ 
ایدئولوژیک کرده، توضیح دهد که محروم‌ساختن ]ـِ سرمایه‌داران[ از حقوق سیاسی 
 چـون اقدام موقتـی برای مبـارزه علیه 

ً
و هـر نـوع محدودیـت دیگـرِ آزادیْ منحصرا

کوشـش‌های اسـتثمارگران برای دفاع و اسـتقرار مجدد امتیازاتشـان امری ضروری 
اسـت. اما بـا ازبین‌رفتـنِ امـکان عینی اسـتثمار انسـان از انسـان ضـرورت چنین 
 این اقدامـات را محدود 

ً
اقدامـات موقتی نیز از میـان خواهد رفت. حـزب تدریجا

 از بین خواهد برد.
ً
و سـپس کلا

۳. دموکراسـی بورژوایـی خـود را بـه اشـاعهٔ صـوری حقـوق و آزادی‌هـای سیاسـی 
 برای همهٔ شـهروندان محدود 

ً
چـون آزادی‌هـای تجمع، تشـکل و مطبوعات متسـاویا

 بردگـی اقتصادی 
ً
می‌سـاخت، لکـن در واقعیت هـم عمـل زمامـداری و هم عمدتـا

کارگران در چارچوب دموکراسـی بورژوایی مانع از آن شـد که ایشـان از این حقوق و 
آزادی‌هـا، هرچقدر هم که وسـیع باشـد، اسـتفاده کنند.

برعکـس، دموکراسـی پرولتـری به‌جـای اعالم صـوری حقـوق و آزادی‌هـا آنها را 
بیـش ‌و پیـش از همه درسـت در اختیـار آن طبقات از جامعـه می‌گذارد که زیر سـتم 
سـرمایه‌داری قرار داشـتند، یعنی پرولتاریـا و دهقانان. بدین‌منظور قدرت شـورایی از 
 
ً
اماکن، چاپخانه‌ها و انبار کاغذ بورژوازی سـلب مالکیـت خواهد کرد و آنها را کاملا

در اختیـار کارگران و سـازمان‌های آنان خواهد گذاشـت.

۴. قرن‌هاست که دموکراسی بورژوازی برابری افراد را مستقل از جنس، مذهب، و 
نژاد و ملیتشان اعلام داشته است، اما سرمایه‌داری اجازه نمی‌داد این برابری حقوق 
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در واقعیت تحقق یابد و در مرحلهٔ امپریالیسـتی نیز به سـرکوب ملی و نژادی خود 
تشـدید هم بخشـیده اسـت. تنها ازاین‌رو که قدرت شـورایی یک قـدرت کارگری 
اسـت می‌تواند این تسـاوی حقوق را در همهٔ زمینه‌ها و تا به آخر، یعنی ازبین‌بردن 
کامـل آخرین بقایـای نابرابـری زن در حقوق زناشـویی و عمومیِ خانـواده، دنبال 
کند. وظیفـهٔ حزب در درجهٔ اول در حال حاضر عبارت اسـت از کار ایدئولوژیک 
و آموزشـی ‌به منظورِ نابودسـاختن تمـام بقایای نابرابـری سـنتی و پیش‌داوری‌ها، 

‌به‌ویژه در میان اقشـار عقب‌ماندهٔ کارگـری و دهقانان.

۵. قـدرت شـورایی بـه نحـوی غیرقابـل مقایسـه بـا دموکراسـی بـورژوازی و 
پارلمانتاریسـم -بـا تضمین امکانـات عظیم‌تر انتخـاب و بازخـوانِ نمایندگان به 
سـاده‌ترین و سـهل‌ترین وسـیله بـرای کارگـران و دهقانـان- درعین‌حـال جوانب 
منفی پارلمانتاریسـم، ‌به‌ویژه تقسـیم بین قـوهٔ مقننه و قوهٔ مجریـه، ]یعنی[ جدایی 

بیـن سـازمان‌های نماینـدهٔ توده‌هـا را از میان برمـی‌دارد.

۶. درحالی‌که دموکراسی بورژوایی علی‌رغم اعلام‌های خود، ارتش را به اسلحه‌ای 
در اختیـار طبقات دارا بدل سـاخت و آن را از توده‌های زحمتکش جدا و علیه آنان 
متوجه سـاخت و از سـربازان حقوق سیاسـی را یا سـلب نمود یا تحققـش را برای 
آنها دشـوار ساخت، حکومت شوراییْ کارگران و سربازان را بر اساس برابری کامل 
حقوقشـان، یگانگی منافعشـان، در ارگان‌های خود متحد می‌سـازد. وظیفهٔ حزب 
عبارت است از دفاع و گسـترش این اتحاد کارگران و سربازان در شوراها و تقویت 
این پیوند ناگسسـتنی بین نیروهای مسلح و سـازمان‌های پرولتری و نیمه‌پرولتری.

۷. به سـبب عقب‌ماندگـی اقتصادی ایران و ضعـف کارگران در خـود ایران، نقش 
مهمی در رهایی قطعی از اسـتثمار توسـط بورژوازی محلی و خارجی به عهدهٔ آن 
توده‌هـای کارگری ]ـِ ایرانـی[ قرار می‌گیرد که در ترکسـتان و قفقاز هسـتند و هنوز 

روابط خـود را با میهن از دسـت نداده‌اند.

درعین‌حـال تمـام اقدامـات ]لازم[ را برای اتحـاد نزدیک کارگـران پیش‌قراول با 
پراکنده‌تریـن توده‌هـای کارگـری و نیمه‌کارگری روسـتاها و نیز دهقانـان میانه‌حال 
بـه کار خواهد بسـت و به آنها لاینقطـع توضیح خواهـد داد که این اتحـاد برادرانهٔ 



184  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد ششم

کارگـران و دهقانان اسـت کـه می‌توانـد آنان را از سـتم ارتجـاع و بردگـی طبقات 
دارا نجات بخشـد.

در قلمرو نظامی

در قلمرو نظامی وظایف حزب مطابق اصول اساسی زیر تعیین می‌شوند:

۱. در عصر اضمحلال امپریالیسـم و جنگ داخلی در سراسـر جهان نه می‌توان 
ارتش سـابق را حفظ کرد و نه ارتش جدیدی بر اساسـی به‌اصطلاح مافوق طبقاتی 

 ملی سازمان داد.
ً
یا تماما

پس از پیروزی بر دشـمنان کارگران و ‌به منظـورِ حفظ نتایج حاصله از این ظفر، 
ضروری اسـت که بلافاصله به سازماندهی ارتش سـرخ، به‌مثابهٔ ارتش دیکتاتوری 
پرولتاریا، دسـت زد. ارتش سـرخ باید ماهیت طبقاتی روشنی داشـته باشد، یعنی 
بایـد تنهـا از پرولتاریا و اقشـار دهقانـی و نیمه‌پرولتـری که به آنان نزدیک هسـتند 
تشـکیل یابـد. تنهـا در رابطه با داغان‌سـاختن طبقات اسـت کـه چنین ارتشـی به 

 ملی سوسیالیسـتی بدل خواهد گشـت.
ً
میلیسِ تماما

۲. وسـیع‌ترین آمـوزش نظامـی بـرای تمـام پرولترهـا و نیمه‌پرولترهـا و تعلیـم 
رشـته‌های متناظـر در مـدارس ضـروری اسـت.

۳. کار آمـوزش نظامی و تعلیم ارتش سـرخ بر اسـاس اتحـاد طبقاتی و آموزش 
سوسیالیسـتی انجام می‌گیرد. بدین‌دلیل حضور کمیسـرهای سیاسی‌ای که از میان 
مطمئن‌ترین و وفادارترین کمونیسـت‌ها برگزیده می‌شـوند در کنار رهبران رزمی و 
نیز ایجاد سـلول‌های کمونیسـتی در هریـک از افواج ‌به منظورِ تأمیـن رابط داخلی 

گاه لازم است. و ایدئولوژیک و دیسیپلین‌آ

اتحاد سـازمانی ضـروری و ثبات را تنهـا می‌توان به کمک کادرهـای فرماندهی 
گاه  به ارتش انقلابی جوان منتقل سـاخت که در آغاز از محیط کارگران و دهقانان آ
بسیج می‌شوند. بدین‌دلیل آماده‌سـازی تواناترین، فعال‌ترین و وفادارترین سربازان 
بـرای مقـام فرماندهی در خدمت به سوسیالیسـم یکـی از خطیرتریـن وظایف در 
امر ایجاد ارتش اسـت. کاربسـت وسـیع تجربهٔ عملی و فنی جنـگ جهانی اخیر 
ضروری اسـت. در این زمینه لازم است متخصصین نظامی‌ای که از مدرسهٔ ارتش 
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سـابق گذشـته‌اند به وظیفهٔ سـازماندهی ارتش و رهبری عملـی آن جلب گردند. و 
شـرط جلب ایشـان به نوبـهٔ خود عبارت اسـت از تمرکـز رهبری سیاسـی ارتش و 

نظـارت عمومی بر کادر فرماندهی در دسـت طبقهٔ کارگر.

در قلمرو مناسبات ملی

۱. در تمام کشـورها طبقات حاکم هنگامی که پایه‌های حیاتشان متزلزل می‌گردد، 
 دامن زده، بخشی از اهالی را علیه بخش 

ً
همواره شوونیسم ملی و مذهبی را مصنوعا

دیگری برمی‌انگیزند و بدین‌وسـیله تسـلط سیاسـی خود را اسـتحکام می‌بخشند. 
در ایـران که پانـزده ملیت و فرقهٔ مذهبی در آن زندگی می‌کنند این مسـئله ]ی ملی 
و مذهبـی[ بـه نحوی حاد مطرح اسـت. حـزب باید بـرای توضیح ایـن مطلب به 
کارگـران و دهقانان که تنها دشـمن آنان مالکان ارضی و سـرمایه‌داران هسـتند، که 
 در مقابل انقلاب اجتماعـی از یکدیگر حمایت می‌کننـد، و اینکه فقط از 

ً
متقابال

طریق کوشـش مشـترک کارگـران تمام ملیت‌هـا می‌توان بـر این دشـمن فائق آمد، 
به شـدیدترین تهییج )آژیتاسیون( دست زند.

۲. حزب برای اتحاد فدراتیو همهٔ ملیت‌های ساکن ایران جهد می‌کند.

در قلمرو مناسبات مذهبی

۱. بـا توجه به عقب‌افتادگی و جهل توده‌های خلق، حزب کمونیسـت ایران بر همهٔ 
اعضـا واجب می‌دانـد که به‌دقت از هرگونـه توهین به احساسـات و عقاید مذهبی 
پرهیز کنند، زیرا چنین ]عملی[ تنها ]به تشدیدِ[ تعصب مذهبی کمک خواهد کرد.

در قلمرو آموزش عمومی

۱. شاهنشـاهان ایران و همراه آنان تمام گروه خان‌ها و مالکان هرگز به فکر آموزش 
کارگـران و دهقانان نبوده‌اند، زیرا هرچه مردم جاهل‌تر باشـند، به همان نسـبت نیز 
برای مالکان ارضی و سـرمایه‌داران آسـان خواهد بود که آنان را استثمار و سرکوب 
کننـد. لکن توده‌های زحمتکش باید بدانند که بـرای رهایی قطعی از زنجیر بردگی 
و سـتم باید نخسـت بـه مطالعهٔ آن علومـی بپردازند کـه تاکنـون در خدمت منافع 
طبقات ثروتمند بوده اسـت، و حزب کمونیسـت با تمام وسـایل برای تأسیس یک 

شـبکهٔ وسیع مدارس خلقی در سراسر کشـور جهد خواهد کرد.
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۲. تاکنـون فرزنـدان مالکان ارضـی و سـرمایه‌داران به مدارس و مـدارس عالیه راه 
داشتند، مدارس در دست اغنیا وسیله‌ای برای تحمیل بردگی به کارگران و دهقانان 
بـود، لکن اکنون مدارسـی که وسـیلهٔ بردگی بودند به وسـیلهٔ رهایی بـدل خواهند 

شـد. ‌به منظورِ تحقـق این هدف حـزب وظایف زیر را به عهـده می‌گیرد:

الف( تعلیم اجباری، رایگان و همگانی برای همهٔ اطفال تا سن پانزده‌سالگی

ب( ایجاد شـبکه‌ای از مؤسسـات برای کودکان به سـن مدرسـه نرسـیده، مانند 
شـیرخوارگاه، کودکسـتان، پرورشـگاه و غیره، و بهبـود تعلیمات عمومی

ج( به منظـورِ اینکه اعضای جامعه برای جامعهٔ کمونیسـتی از همـهٔ نقطه‌نظرها 
 
ً
آماده شـده و انکشـاف یابند، در مدارس رابطهٔ نزدیکی بین آموزش و کارِ اجتماعا

مولد ایجاد خواهد شـد.

د( خـوراک، پوشـاک، کفش و ابـزار مطالعاتی تمـام محصلیـن از طرف دولت 
تأمین خواهد شـد.

هـ( تربیت کادرهای جدید از کارگران تعلیم‌یافته با تفکر کمونیستی

و( کمـک همه‌جانبهٔ دولـت برای خودآمـوزی کارگـران، دهقانان و بـرای ایجاد 
شبکه‌ای از مؤسسات آموزشی خارج مدرسه، کتابخانه، اکابر، خانهٔ خلق، دانشگاه، 

دروس، کنفرانس و مطالعات سینمایی

 ز( تأسیس مدارس عالی برای همهٔ علاقه‌مندان و در درجهٔ اول برای کارگران
 و دهقانان

ح( انکشـاف تبلیغات در وسـیع‌ترین سطح برای افکار کمونیسـتی و استفاده از 
دسـتگاه و قدرت حکومتی بـرای این منظور

در قلمرو اقتصادی

کشـتار چهارسـالهٔ جهانـیْ اقتصاد جهانـی را به‌شـدت تضعیف کـرده و موجبات 
کمبود کالاهای مصرفـی، بل همچنین احتکار جنون‌آمیزی را فراهم آورده اسـت. 
چنیـن وضعی بـه این می‌انجامـد که بـرای مدتی طولانی کشـورهای مسـتعمره و 
 از مراکز صنعتی اروپا و آمریکا 

ً
نیمه‌مسـتعمره از وفور کالاهای مصرفی که سـابقا

می‌رسـید محـروم خواهند گشـت. لـذا برای تخفیـف ایـن کمبـود اجتناب‌ناپذیر 
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کالاهـای مصرفـی و ‌به منظورِ انکشـاف نیروهای مولدهٔ کشـور حزب کمونیسـت 
ایـران اجرای اقدامـات زیر را ضـروری می‌داند: 

1. انکشاف شوارع ارتباطی و مرتبط‌ساختن تمام مراکز فرهنگی و صنعتی کشور 
از طریق راه‌آهن

2. ملی‌کردن تمام کارخانجات و مؤسسات صنعتی، ماهیگیری و معادن و 
حمل‌ونقل راه‌های آبی و راه‌آهن

3. هماهنگ‌ساختن تولیدکنندگان دستی بزرگ و صنعتگران در رشته‌های تولیدی 
‌به منظورِ تسهیل گذار به شیوه‌های تولیدی معاصر و اعطای کمک‌های مالی و 

انواع دیگر به آنها

۴. مساعدت اتحادیه‌های کارگری با تمام وسایل نه‌تنها به کارگران، بل همچنین 
به شاگردکارگران و صنعتگران فقیر برحسب رشتهٔ تولید

در قلمرو اقتصاد کشاورزی

۱. حـزب کمونیسـت ایـران مالکیت خصوصـی بر زمیـن را ملغا می‌سـازد و آن را 
میـان دهقانان تقسـیم کـرده، خواهد کوشـید بـه یک سلسـله اقدامـات در جهت 
تحقـق سـازماندهی کشـاورزی بزرگ بر پایـهٔ سوسیالیسـتی جامهٔ عمل بپوشـاند.

۲. حمایت از کار در کشت اشتراکی

۳. انتقال تمام اراضی مالکان ارضی و اوقاف به دهقانان زحمتکش

۴. ایجاد شبکه‌ای از ایستگاه آزمایشی، مزارع نمونه، بهبودبخشیدن به اراضی دهقانان

۵. ملی‌کردن املاک بزرگ نمونه

۶. حمایت همه‌جانبه از ]شرکت‌های[ تعاونی که محصولات اقتصاد روستایی را 
عمل می‌آورند

۷. دولت باید امور زیر را سازمان دهد:

)۱( تهیهٔ آلات کشاورزی برای اینکه در اختیار دهقانان فقیر و میانه‌حال قرار گیرند 

)۲( تأمین بذر خوب و کود شیمیایی برای دهقانان

)۳( اصلاح نژاد حیوانات دهقانان 
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)۴( اشاعهٔ دانش اگرونومی1 

)۵( تعمیر آلات کشاورزی دهقانان 

)۶( سازماندهی کشت اراضی‌ای که زیر کشت نیستند توسط دولت

۸. ملی‌کردن کل سیستم آبیاری و تکامل‌دادن و توسعهٔ قنوات

۹. حزب کمونیست ایران ‌به منظورِ جلب دهقانان زحمتکش ‌به سوی خود باید 
پس از ارضای اقتصادی آنان در زمینهٔ ارضی در میان آنان به تهییج لاینقطع دست 

زند و در روستاها کلوب و سلول‌های حزبی تأسیس کند.

 حزب اقدامات لازم برای تسهیلِ گذار بی‌دغدغهٔ آنان به زندگی 
ْ
۱۰. ‌درمورد ایلات

روستایی فراهم آورده، اراضی لازم را به‌رایگان برای تأمین معاش آنان در اختیارشان 
خواهد گذاشت.

در قلمرو امور بانکی

۱. در قلمرو مالی و بانکیْ حزب اقدامات زیر را لازم می‌شمرد:

الف( ملی‌کردن بانک‌ها و تمام صندوق‌های دولتی

ب( تبدیل بانک‌ها به ارگان‌های حساب و حسابداری عمومیِ جمهوری شورایی 
با این هدف که ]بعدها[ به حسابداری مرکزی جامعهٔ کمونیستی بدل گردند.

در قلمرو امور مالی

۱. حزب بر طبقات دارا مالیاتی بی‌رحمانه خواهد بست و مالیات زحمتکشان 
را سبک خواهد ساخت.

۲. حزب نظارت دقیق بر درآمدها و هزینه‌های دولتی را لازم شمرده، اقدامات 
لازم را در جهت تنظیم یک بودجهٔ واحد برای تمام کشور به عمل خواهد آورد.

 منظور »ارگونومی« باشد.
ً
1. احتمالا
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در قلمرو مسئلهٔ مسکن

سـرمایه‌داران و مالـکان ارضـی کـه بـه برکـت عـرق و خـون کارگـرانْ میلیون‌هـا 
مداخـل کرده‌انـد زندگی خـود را در کاخ‌هـا و شـهرهای ثروتمند به سـر می‌برند، 
درحالی‌کـه دهقانـان و کارگـران در زیرزمین‌هـای نمناک و مسـاکن فقیرانـه ادامهٔ 
حیات می‌دهند. به‌خاطر حل مسـئلهٔ وضع مسـکن مردم زحمتکش حزب اهداف 

زیـر را عهده‌دار می‌شـود:

۱. غصـب منازل و قصرهـای بورژوازی بـزرگ و مالکان ارضی و انتقـال آنها به 
مؤسسـات دولتی و سـازمان‌های کارگری

۲. بنای کوی‌های کارگری در تمام شهرها

۳. انتقـال بخشـی از منازل مالـکان ارضـی و سـرمایه‌داران به منازل مسـکونی 
کارگران شـهری و روسـتایی

۴. اعطـای کمـک مالی به کارگـران و دهقانانی که مایلند مطابق نقشـهٔ شـورای 
محلـیْ روی اراضـیِ به‌رایگان تعیین‌شـده برای خود خانه بسـازند

۵. به‌طورکلـی هـدف حـزب ایـن اسـت کـه ازدحـام و وضعیت ضدبهداشـتی 
محله‌هـای کهنـهٔ کارگـری را از بین بـرده، منـازل معیـوب را خراب کـرده و منازل 

جدیـد متناظر بـا زندگـی جدیـد توده‌هـای کارگری بنا سـازد.

در قلمرو بیمه‌های اجتماعی

 اسـتثمار کارگـران را تا حد سرسـام‌آوری پیش 
ْ

طبقـات دارا در زرانـدوزی خویش
رانده، کارگران را به دوازده تا شـانزده سـاعت کار در شـبانه‌روز واداشـته‌اند. چنین 
وضعی انحطاط توده‌های زحمتکش را موجب شـده، مانع آن می‌شـود که ایشـان 
 حتی یک یا دو سـاعت در روز به سـرگرمی‌های فرهنگی، کتابخانه، 

ً
بتوانند مطلقا

مدرسـه و غیره بپردازند.

حزب کمونیست ایران برای مطالبات زیر جهد خواهد کرد:

الـف( روز کار هشت‌سـاعته برای همهٔ رشـته‌های کارگری و ۲۴ سـاعت آزادی 
از کار بـا دریافت مزد
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ب( شرکت کارگران در استخدام و اخراج

ج( مرخصـی یک‌ماهـه بـا دریافت مـزد بـرای کارگرانی کـه به مدت یک سـال 
مداوم کار کرده باشـند

د( تنظیم دستمزد کارگران زن توسط حکومت

هـ( بیمـهٔ کامل اجتماعی تمام کارگرانی که کار دیگران را اسـتثمار نمی‌کنند، از 
بـرای تمام انواع صدمات بـر توانایی کار، بیکاری، از بودجـهٔ کارفرما و دولت و به 

ادارهٔ بلاواسـطهٔ خود زحمتکشان و شـرکت وسیع اتحادیه‌های کارگری

و( ممنوعیت کار کودکان به سن مدرسه تا چهارده‌سالگی

ز( اجرای سیستم دستمزد تشویقی از برای افزایش بازدهی کار

حـزب خواهد کوشـید در چارچوب بیمه‌هـای اجتماعی کمک وسـیع دولت را 
نه‌فقط از برای قربانیان جنگ و مصیبت‌های طبیعت بلکه همچنین از برای قربانیان 
نابسـامانی مناسـبات اجتماعی تأمین سـاخته، علیه هرگونه زندگی انگل‌منشـانه و 
کاهلـی مبارزه کـرده، وظیفهٔ خود می‌داند تمام کسـانی را که از کار بیرون شـده‌اند 

به عرصهٔ کار بازگرداند.

در قلمرو بهداشت عمومی

حزب وظیفهٔ خود می‌داند که مصممانه اقدام بهداشتی زیر را در خدمت زحمتکشان 
انجام دهد:

۱. سالم‌سازی مناطق مسکونی )حفظ خاک، آب و هوا( 

۲. سازماندهی و تنظیم تربیت عمومی بر اساس علمی و بهداشتی

۳. سازماندهی اقدامات مانع از انکشاف و شیوع بیماری‌های واگیر

۴. مبارزه علیه بیماری‌های اجتماعی، سل، بیماری‌های مقاربتی، الکلیسم و غیره

۵. تأمین کمک پزشکی و دارویی باکیفیت، رایگان و همگانی

به نقل از پژوهش‌نامهٔ مسائل انقلاب و سوسیالیسم )مانیفست ۴، تابستان ۱۳۵۴(



دستورالعمل‌ برای کمیته‌های حزب سوسیالیست-کمونیست 
ایران )عدالت(1

با توجه به اینکه پیشرفت انقلاب در ایران به تشکیل کمیته‌های کمونیستی محلی 
)عدالت( ]بستگی[ دارد، ضروری است هرچه زودتر این کمیته‌ها را ‌به منظورِ تشدید 

فعالیت حزب کمونیست ایران در ولایات و شهرها سازمان داد.

۱. اهداف کمیته‌های محلی حزب کمونیست به قرار زیر است:

الف( پیوستن به انقلاب سیاسـی، جنگ علیه امپریالیسم استعماری انگلستان، 
سرنگون‌سـاختن دولت کنونی و ایجاد دولتی جدید

ب( تدارک قیام مسلحانهٔ سازمان‌ها و گروه‌های حزبی ‌به منظورِ تحقق انقلاب

۲. وظایف فوری کمیته‌های محلی:

الف( ایجاد یک کمیتهٔ مرکزی از میان اعضای فعال، منظم و مورد احترام و علاقهٔ 
همگان ‌به منظورِ ]رهبریِ[ اقدامات کمیته‌ها

1. ترجمه از متن فرانسه:
ADMAE/ France, Asie, Serie E/ Perse, Doss, 37/f. 71-72.

REVUE DU MONDE MUSULMAN, V. 52, 1922, pp. 144-45.
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ب( تدارک‌دیدن بخش‌های دیگر برای عضوگیری

ج( بیدارساختن نیروها و سازمان‌های انقلابی تحت هدایت کمیتهٔ مرکزی

 د( آماده‌ساختن گروه‌های محلی ‌به منظورِ مبارزهٔ انقلابی و قیام فوری تحت فرمان
 کمیتهٔ مرکزی

۳. تاکتیک کمیتهٔ محلی ‌به منظورِ تحقق اهداف فوق‌الذکر:

 تبلیغ برای نجات شرق از چنگال 
ْ
الف( در جراید، بحث‌ها، جلسات و محافل

 امپریالیسم انگلستان و علیه دولت کنونی، که یکی از موانع اساسی در راه سعادت
 ایران است

ب( تبلیغات فوری ‌به منظورِ تجدید سازمان اتحادیه‌های صنفی که در سال‌های 
۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ توسط کارگران حِرَف مختلف ایجاد شدند و برای تشکل کارگران، 
گاهی طبقاتی ایشان و تبلیغات در میان آنان در سراسر کشور اهمیت  بیدارساختن آ

قابل‌ملاحظه‌ای را داراست

ج( تدارک ]تشکیل[ سازمان جوانان، که از نیروهای کمکی پراهمیت برای هر 
عمل انقلابی است

د( سازمان‌دادن سرویس اطلاعاتی و ارتباطی منظم با سایر گروه‌های حزبی در 
منطقهٔ عملیات

هـ( کمیته‌های محلی موظفند هر ماه گزارش اقدامات خود، اوضاع اقتصادی و 
سیاسی محل عملیات خود را از طریق کمیتهٔ ایالتی ارسال دارند. 

و( کمیتهٔ محلی می‌باید از یک منشی و دو عضو رهبری‌کننده که جلسات حزبی را 
فرامی‌خوانند تشکیل شود. عده‌ای از اعضای هوشمند وظیفه خواهند یافت گروه‌های 

دیگری را در منطقه سازمان دهند.

ز( سازمان‌دادن این گروه‌ها در منطقه همانند گروه‌های شهری خواهد بود.

امضا – حیدرخان ]عمواوغلی، ژوئن ۱۹۲۰[



بشارت1

 ایرانیان! بشارت که آفتاب 
ً
 بشران، مخصوصا

ِ
آزادی‌خواهان، حریت‌پروران نوع

 خودْ عالم را منور، و شب‌پره‌های ارتجاع و شخص‌پرستی را 
ِ
بلشویکی با ذراتِ شعاع

از هر سو به تاریکیِ عدم جمع، و فرشِ سعادتِ عمومی به هر سمت عالم گسترانیده، 
بشرانِ انسان ]...[ را با بشارت خود شریک، و مخالفان بشریت را به‌قدر امکان به 
تهذیب اخلاق و به انهدام تخم نفاق نصیحت؛ در صورت خلاف جوهریت بشری، 
به نصیحت‌های پدری او را از ظلم‌نمودن محروم، مظلومین را از خودِ او مصون 
می‌نماید. اینک که آفتاب بلشویکی با کمال سرعت روی به روشنایی ایران گذاشته، 
دشمنان عالم بشریت و بشرانِ بشرخوار از مکیدن خون ایرانی منع، و به قوهٔ قهریه 
مجبور به اطاعت نموده، از انزلی و رشت رانده، ایرانیان را به دخولِ حوزهٔ انسانیت 
خوانده، برادرانه نصیحت می‌کند که چشم هوش باز کنید، داخل حوزهٔ انسانیت 
شوید، دوستان را از دشمنانِ خود تمیز دهید، دست اتفاق به هم بدهید، از قید 
 دستِ خود را به دشمنان خود ندهید، به زبان‌های 

ِ
دیوانِ آدم‌خوار برهید، نتیجهٔ رنج

 متن آن خالی از خطا نخواهد بود. ابتدا متن 
ً
1. این نامه به‌صورت دست‌نویس )سواد( چاپ شده بود و احتمالا

نامه را تایپ و ویرایش کرده‌ایم و سپس تصویر آن را قرار داده‌ایم تا امکان دسترسی به اصل سند موجود باشد.
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شیرینِ لاش‌خوران گول نخورید، به ریاستِ دوروزه اعتماد نکنید، با ریسمانِ دشمنِ 
انسانیت یعنی انگلیس‌ها رقص ننمایید، وضع جهان را دیده، به نظرِ دقت سنجیده، 
به حقیقت عمل کنید، گلِ سعادت چینید، خود را از ذلت برهانید، در سایهٔ اتحاد و 
یگانگیْ جنبهٔ ملیت پیدا کنید )نمایید(، از منیت کناره گیرید، شخصیت را از خود 
بریزید، از شخص‌پرستان و شهوت‌رانان بگریزید که بلشویک‌های ایران و روسیه و 
 بر این جهانِ 

ً
تشکیل آزادی افکار نظامیان ]و[ حریتِ احرارِ قوای عقیدهٔ ]رها[ متحدا

شخصیت و شخص‌پرستی، منیت و ملیت‌پروری، ثروت و جاه‌طلبی، چون سیلِ روان 
در کمین است. اسباب رذالتْ منهدم، لوازم ذلتْ معدوم، جملگان از آلت‌نمودنِ 
بشری محروم خواهید ماند. بهر ایران و بلکه عموم افرادِ اسلامْ روی قلم را متوجه 
ساخته، می‌گوییم که بلشویک‌های روسیه امروزه در مسکو عالم اسلامیت را با خود 
متحد ساخته و از هر طرف به دشمنانِ عالم انسانیت تاخته، از رهِ مقاصد ]...[ شده، 
دشمنانِ اسلامیت را مقهور نموده، می‌خواهند ذلیل‌کنندهٔ عالم انسانیت -که عبارت 
از امپریالیسم و مرکز مهم آن، لندن، و مروج بزرگ آن، انگلیس‌ها، است- محو و 
نابود نموده، عالم اسلامیت را از اسارت و عالم انسانیت را از مخاطره و شیادت 
انگلیسْ مستخلص و طبقهٔ اکثریت -که کارگران و رنجبران و زارعان است- از دستِ 
کاپیتالیست‌های لندن نجات دهند. این است که بلشویک‌های ایران پی به مقاصد 
مقدسهٔ ایشان برده، دست اتحاد و یگانگی داده، در تحت مرام بلشویکی جان‌های 
خود را به دست گذاشته، در پیشرفت این مقصود مقدس به‌جان خواهند کوشید. 
آنانی که به تحریک دشمنانِ انسانیت آزادی را از عموم سلب نموده، حتی جرئت 
را به جایی رسانیده خواستند درخت آزادی را با سوزن تحریک انگلیس بشکنند و 
جلوی سیل آزادی را با میل هوس سد نمایند، مشفقانه نصیحت می‌کنیم که امروزه 
 سیلِ بلشویکی محال است. عاملان این خیال از سفهای به ا‌مثالِ »شب‌پره گر 

ّ
سد

ره مثل قوای 
ُ
وصل آفتاب نخواهد/ رونق بازار آفتاب نکاهد« ]هستند[. هیچ‌وقت ک

دول متفقْ قوایی به وجود نخواهد آورد؛ دیدیم که در مقابلِ حریتِ آزادی‌خواهانِ 
بلشویک‌های زمان محو و نابود است، ناچیز و زبون. از خواب غفلت بجهید، به 
هوش آیید، از قید جهالت برهید، با آزادی‌خواهان مخالفت ننمایید. آزادی را از 
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قفس، آزادی‌خواهان را از محبسْ خلاص، و خود نیز قدم به عالم آزادی بگذارید 
که سعادت بشری و شرافت ابدی در آزادی است. 

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم         تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
زنده باد آزادی‌خواهان!

نابود بشرانِ بشرخوار!

کمیسر محلی بلشویک ایران، تبریز

ژوئن ۱۹۲۰
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یات حزب کمونیست ایران1 نقل‌قول‌های کوتاهی از نشر

از طریق ارتش سوویت، موج ]ـِ انقلاب[ از راه آذربایجان و ایران از خاور نزدیک 
خواهد گذشت و تا هندوستان ادامه خواهد یافت.

روزنامهٔ ایران سرخ شمارهٔ ۱۷ )۱۹۲۱/۲/۲۸(

وظایف ما در ایران: 

۱. اخراج انگلیس‌ها از ایران

۲. سرنگونی شاه و وزرای او

۳. اعطای قدرت به مردم

روزنامهٔ ایران سرخ شمارهٔ ۲۷ )۱۹۲۱/۳/۱۶(

1. این نقل‌قول‌ها از بایگانی وزارت خارجهٔ بریتانیا )ترجمهٔ انگلیسی( گرفته شده‌اند.
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ما امیدواریم که در آیندهٔ نزدیک به مناسبت جشن بزرگ افراشتن پرچم انقلاب سرخ 
در پایتخت ایران، تهران، به همهٔ رفقا و کارگران انقلابی جهان تبریک بگوییم. ما 
امیدواریم که سالی که در پیش است ازجمله سال‌های مهم تاریخی به حساب آید.

روزنامهٔ ایران سرخ )۸ حمل ]مطابق با ماه فروردین[، ۱۹۲۱/۳/۲۸(
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یالیستی در خاورزمین انکشاف جنبش کمونیستی و تاکتیک بورژوازی امپر

۱. پیشـرفت عظیـم تکنیـک و راه‌هـای ارتباطـی، رشـد کلان مبادلـهٔ کالا بیـن 
دورافتاده‌تریـن نقـاط کـرهٔ ارض، تمرکـز بیـش از انـدازهٔ تحکیم‌یافتـهٔ سـرمایه در 
دسـت بزرگ‌ترین کنسرسـیوم‌های بانکـی و اتحادیه‌های بین‌المللـی کارفرمایان و 
ادغـام مداوم عقب‌مانده‌ترین کشـورهای جهـان در جریان عمومـی تولید کالایی، 
تمـام اینهـا نشـان می‌دهد کـه سـرمایه‌داری تـا حـد تبدیل به یـک اقتصـاد واحد 
جهانـیِ تفکیک‌ناپذیر رشـد یافته اسـت، و اینکه خروج این یـا آن واحد اقتصادی 
مهـم از ترکیب آن باید سـیر عـادی زندگی اقتصـادی آن را مختل سـازد و آن را در 
بن‌بسـت قرار دهـد. بدین‌دلیـل انقالب اجتماعـی و پایـان سـرمایه‌داری تنها در 

سـطح جهانی متصور اسـت.

۲. این عقیدهٔ حاکم که انقلاب اجتماعی در کشـورهای مسـتعمره و نیمه‌مستعمره 
 درسـت نیسـت. 

ً
بایـد از مرحلـهٔ یـک انقالب ملی-دموکراتیک گـذر کند کاملا

1. نخستین‌بار به روسی در روزنامهٔ ژیزن ناسیونالستی )دسامبر ۱۹۲۰( منتشر شد. ترجمهٔ فارسی اولین‌بار 
در پژوهشنامهٔ مسائل انقلاب و سوسیالیسم )مانیفست ۱، بهار ۱۳۵۳( نشر یافت.
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مسـتعمره یا نیمه‌مسـتعمره در رابطـه با اقتصـاد جهانی یکی از مناطـق عقب‌ماندهٔ 
آن اسـت، امـا درعین‌حال از نظـر اقتصادی به نحـو محکمی بدان متصل اسـت. 
 
ً
انقالب اجتماعی توسـط پرولتاریای ممالک سـرمایه‌داری پیشـرفته باید ضرورتا
طی جریان حوادث، مسـتقل از درجهٔ انکشـاف آنها، به سایر کشورها نیز گسترش 
 بـه کلیهٔ مناطق عقب‌افتادهٔ امپراتوری سـابق 

ً
یابد، چنان‌که انقلاب روسـیه تدریجا

روس گسترش یافت.

۳. انکشاف منطقی انقلاب جهانی چنان است که جنبش آزادی‌بخش در کشورهای 
مسـتعمره و نیمه‌مسـتعمره در جریان نخسـتین مرحلهٔ مبارزهٔ خود علیه امپریالیسم 
 ‌به سوی روسیهٔ شـوروی، به‌مثابهٔ تنها مدافع خلق‌های 

ً
جهانی می‌بایسـت ضرورتا

ستمدیده علیه سیاست چپاولگرانهٔ سرمایه‌داران اروپایی، دست نزدیکی دراز کند. 
لکـن در آینده شـکاف نیرومندی باید پدید آیـد، زیرا هرچه که جنبش کمونیسـتی 
بیشـتر انکشـاف می‌یابد، هرچـه تضادهـای طبقاتی بیشـتر تشـدید می‌گردند، به 
همان نسـبت بـورژوازی جهانی نیـز ارتجاعی‌تر می‌گـردد. و ازآنجاکـه بورژوازی 
در کشـورهای مسـتعمره پرچم‌دار انقلاب ملی اسـت، این اوسـت کـه به هدایت 
ضمیـر طبقاتی‌اش و با هـراس از نمونهٔ روسـیه در تلاش حفظ دارایـی و امتیازات 
 بـه اردوی ضدانقالب می‌پیونـدد یا اینکـه در اثر 

ً
خویـش یا چـون در ایـران علنا

اجبار به شـرکت در مبارزهٔ انقلابیْ از نخسـتین امکان موجود بـرای عقد قرارداد با 
اروپای سـرمایه‌داری اسـتفاده می‌کند، چنان‌کـه ترکیه کرد، زیراکـه بهترین حامی 

برای حفظ شـیوهٔ زندگی بـورژوازی به‌هرحال ]قدرت‌هـای[ آنتانتند.

۴. افزون‌برایـن در عصـر شـدیدترین مبـارزهٔ طبقاتـی حتـی اسـتقلال غیرواقعـی 
 
ً
)تصنعی( می‌تواند بورژوازی ملی یک کشـور مسـتعمره یا نیمه‌مسـتعمره را کاملا

 بورژوازی 
ْ
راضی کند. از سـوی دیگر با تشدید تضاد طبقاتی در کشورهای متروپل

این کشـورها در برابر مسـتعمرات نرمش به خـرج می‌دهند.

افزون‌براین نظریهٔ ایجاد یک حکومت امپریالیسـتیِ خودبسنده )طرح چمبرلن( 
طی جنگ ]ـِ جهانی اول[ با شکست کامل روبه‌رو گردید و درعین‌حال آتش‌افروزان 
جهانـی جامعـهٔ ملل ایقـان دارند کـه خدمتی کـه مسـتعمرات خودمختار بـه آنها 
کرده‌انـد کمتـر از خدمتی نیسـت کـه سـایر مسـتعمرات در داغان‌سـاختن قدرت 
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نظامـی آلمان بـه آنها کرده‌انـد. بدین‌دلیـل آیندهٔ نزدیـک شـاهد تجدیدنظر جدی 
سیاسـت اسـتعماری در تمام کشـورهای امپریالیسـتی خواهد بود. ایشان، به‌جای 
نگهـداری یک ارتـش عظیم برای سـرکوب دائمی قیام‌ها، برحسـب نیـاز مقداری 
 در دسـت 

ً
آزادی‌هـای سیاسـی را مجاز خواهند شـمرد و نفـوذ اقتصادی را عمدتا

خود نگه خواهند داشـت. شبح انقلاب جهانیْ امپریالیست‌ها را آن‌چنان به هراس 
می‌انـدازد که روحیـهٔ هرچه بیشـتر مداراکننـده‌ای اختیـار می‌کنند، ]ولـی[ به این 

شـرط که همه چیز در چارچـوب جامعهٔ بـورژوازی باقی بماند.

۵. تحکیـم جنبـش کمونیسـتی و تضعیـف موقعیـت بـورژوازی در کشـورهای 
 در میـان طبقـات دارا وحشـتی ایجـاد کند 

ً
سـرمایه‌داری پیشـرفته می‌بایـد اجبـارا

کـه بـرای حفاظت از سـرمایه‌های خـود در مقابـل انقالب پرولتـری می‌باید این 
سـرمایه‌ها را بـا جدیت بـه مناطـق دور از خطـر و مهم‌تـر از همه، بـه خاورزمین 
صـادر کننـد )نمونه: ایتالیـا(. این وضـع درجـهٔ عکس‌العمل بـورژوازی محلی را 
ک متحد گردد 

ّ
افزایش خواهد داد و وی را مجبور خواهد سـاخت با اشـرافیت مَلّا

و بدین‌سـان سیاسـت ملـی را بـا سیاسـت طبقاتی مربـوط خواهـد کرد. و شـاید 
پرولتاریای پیروزمند ]ـِ متروپل[ با وانده1 ]ضدانقلابِ[ خویش -بورژوازی محلی 
و ]آن بخش از[ بورژوازی ]ـِ متروپل[ که از انقلاب اجتماعی گریخته اسـت- در 

بسـیاری از کشـورهای خاورزمیـن مواجه گردد.

 کامل عناصر پرولتری با بینش جهانی جمعی )کولکتیو( 
ً
۶. با توجه به عدم تقریبـا

در این کشـورها و جهل غیرقابل باور و خواری توده‌های دهقانی، که بی‌رحمانه از 
جانب زمین‌داران بزرگ استثمار می‌گردند و هنوز تحت شرایط سنگین خدمتگری 
)سـرواژِ( فئودالی قرار دارند، جنبش کمونیسـتیِ در حال رشد در مبارزهٔ خود علیه 
 به روی اقشار خرده‌بورژوازی 

ً
بلوک ارتجاعیون می‌باید در خاورزمین خود را عمدتا

متکی سـازد. هیـچ طبقه‌ای در طول جنـگ ]ـِ جهانی اول[ در این کشـورها تا حد 
خرده‌بورژوازی به ویرانی کشـانده نشـد. و تنها او اسـت که به همراهی گردان‌های 
پیشاهنگ کارگران و توده‌های دهقانی )آنجا که این توده‌ها وجود دارند( قادر است 

1. ‌VANDEE
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‌به سـوی انقلاب اجتماعی گام قاطعانه به پیش گذارد و بسـیاری از شـعارهای آن 
 همواره از سرنوشـت خود ناراضی اسـت 

ً
را بـه مورد اجرا درآورد. این طبقه تاریخا

و به همین دلیل در کشـورهای عقب‌افتاده انقلابی‌تر از همه اسـت.

احزاب کمونیست خاورزمین باید در آغاز دست‌اندردست با این عناصر تا اتحاد 
کامل با آنان پیش روند. وجودِ بامعنیِ احزاب کمونیست در کشورهای مستعمره 
و نیمه‌مستعمره تنها پس از پیروزی بر بلوک طبقات دارا متصور است. در هرحال 
تصور باطلِ اینکه توانایی‌های بورژوازی در سمت انقلاب ملی-دموکراتیک ظاهر 

شوند می‌باید یک بار برای همیشه ترک گفته شود.

آوتیس سلطان‌زاده



پایهٔ اجتماعی انقلاب ایران1

در ایران انقلابی صورت گرفت.

 آن‌قدر نیرومند است که قدرت را 
ً
دولت تهران شکست نخورد و حتی احتمالا

حفظ کند و کوشش کند که حوادث ۱۹۰۷ را تکرار کند، یعنی خلق را از طریق 

امتیازات واهی فریب دهد و سپس به مدد سرنیزه و مسلسل‌های انگلیسی قدرت 

خود را محکم‌تر ]از پیش[ بر دوش کارگران و مردم فقیر ایران مستقر سازد. اما آیا 

این کوشش این بار نیز موفق خواهد بود؟ اگر نیروهای خارجی انقلاب ایران را در 

نظر بگیریم، دولت ایران با تاریک‌ترین چشم‌انداز روبه‌رو است، زیرا رابطهٔ مابین 

مردم فقیر ایران و کارگران روسیه و آذربایجان هر روز محکم‌تر و ملموس‌تر شده، 

درحالی‌که ناتوانی امپریالیست‌های انگلیسی، این حامیان سرمایه‌داران و زمین‌داران 

1. این مقاله از ترجمهٔ فرانسهٔ متن روسی منتشره در روزنامهٔ ژیزن ناسیونالستی )زندگی ملل(، شمارهٔ ۱۸ 
)۷۵( به تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰ به فارسی برگردانده شده است. امضاکنندهٔ مقاله Г.Т است که بدون تردید 
حیدر تاری وردیف )حیدرخان عمواغلی( است. این مقاله یک هفته پیش از تشکیل کنگرهٔ نخست حزب 
کمونیست در انزلی منتشر شد. طرح مسئلهٔ انجمن )سوویت( توسط حیدرخان بر بسیاری از افسانه‌ها دایر 

بر مخالفت او با سیستم انجمن در ایران پرتو می‌افکند. ویراستار
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ایران، هر روز بیشتر هویدا می‌گردد. اما دولت رشت1، که به‌جز اوضاع و احوال 
 نخواهد توانست هنوز برای 

ً
ناشی از نیروهای خارجی وضع مساعدی ندارد، مسلما

مدتی طولانی قدرت خود را استحکام بخشد.

 طبیعی اسـت که سـؤال کنیم نیروهـای اجتماعی 
ً
بـه این دلیل این امـری کاملا

کـه بر اسـاس آن انقلاب ملی در ایران اسـتوار اسـت یا باید اسـتوار باشـد در چه 
حالتی قـرار دارند. به عبارت دقیق‌تر ایـن نیروها که به نحوی فعـال یا منفعل علیه 

حکومت شـاه در تهران حرکت خواهنـد کرد کدامند؟

تـا آن حد که بورژوازی ایـران هنوز روابطـی نزدیک در تجارت با سـرمایه‌داران 
انگلیسـی برقرار نسـاخته اسـت، ما حق داریم انتظار داشته باشـیم در مرحلهٔ اول 
بخشی از بورژوازی متوسط و بزرگ نیز در میان نیروهایی که علیه دولت تهران قیام 
خواهند کرد باشـند. در سال ۱۸۸۹ حکومت شـاه امتیاز تأسیس بانک حکومتی و 
حق انحصاری اسـتخراج کان‌های زیرزمینی را به بارون رویتر اعطا کرد. او سپس 
امتیاز نشـر بلیط لاتاری و فروش آن به یک کمپانی انگلیسـی با سرمایه‌ای به مبلغ 
چهل هـزار لیره را گرفت. پس از آن یک سلسـله امتیـازات و انحصارات از جانب 
 به‌خاطر هیـچ چیز( انجام گرفت. 

ً
دولت به سـرمایه‌داران انگلیسـی اعطا )و ظاهرا

شـاه از بارون رویتـر پانصد هزار لیره بابـت حق انحصاری فـروش تنباکو دریافت 
کـرد. تمام این امتیازات این نتیجه را داشـت که هر روز سـرمایهٔ بیشـتری از حیطهٔ 
تجـارت و تولید ملـی خارج گـردد و بدین‌ترتیب در محافل سـرمایه‌داری ایران که 
 وفادار بودند دشمنانی برای شاه به وجود آورد )ناصرالدین ]شاه[ 

ً
 به او کاملا

ً
سـابقا

که به‌ویـژه به‌خاطـر اعطای امتیازات بسـیار بـه انگلیس‌ها بسـیار نامحبـوب بود، 
سـرانجام توسـط یک سـرمایه‌دار بسـیار مرفه ]کذا[ -میرزا رضا کرمانـی- به قتل 
رسـید(. بسیار روشـن اسـت که طبقهٔ تجّار نه متحد بسـیار وفاداری بل و حداکثر 
همسـفری کوتاه‌مدت خواهد بـود. درعین‌حال قابل پیش‌بینی اسـت کـه تا زمانی 
کـه تمایزی ژرف‌تـر در زمینهٔ منافـع انجام نپذیرفته اسـت و تا اخـراج انگلیس‌ها، 

1. دولت انقلابی میرزاکوچک‌خان جنگلی. ویراستار
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بـورژوازی ایران در برابر مبارزهٔ در حال جریان کم‌وبیـش منفعل باقی خواهد ماند 
و شـاید هم به رهبران انقلاب ملی کمک برسـاند.

چنان‌که انقلاب ۱۹۰۷ نشان داد، در صف اول انقلاب ملیْ خرده‌بورژوازی 
شهری و فقرا، یعنی کسانی که بار اساسی تحمیلی از جانب انحصارات و امتیازات 

امپریالیسم انگلیسی را به دوش دارند، قرار خواهند داشت.

حـوادث مربوط به انحصار تنباکو نشـان می‌دهد که منافع طبقـات فقیر کدامند 
گاهی ملی ایشـان. این انحصـار در واقع  و نیز نشانه‌ای‌سـت از شـرکت و درجـهٔ آ
تـا پـس از قیامـی کـه در شـهرهای بزرگ پدیـد آمـد و پـس از تحریم کامـل تمام 
محصـولات این انحصار و با اعالن تهدید اروپاییان فسـخ نگردید. بـه این دلیل 
پیش‌بینی این امر دشـوار نیست که طبقات متوسـط و فقیر تا آخر از دولت انقلابی 
حمایت خواهند کرد که وظیفه‌اش اخراج سـرمایه‌داران انگلیسـی و وابستگانشـان 

در ایران بدان اسـت.

حتی در حالتی که بخشـی از اهالی شـهرها پس از اخراج سرمایه‌داران خارجی 
بـه اردوی ضدانقالب بپیوندد، دهقانان به سـهم خود به‌هرحال تا آخر در سـمت 
نیروهای انقلابی باقی خواهند ماند، زیرا دشـمنان مستقیم طبقاتی ایشان نه آن‌قدر 

سـرمایه‌داران خارجی‌اند بل زمین‌داران و سرمایه‌داران حریص ایرانی.

مطابق قوانین شریعت زمین متعلق به کل مردم است و شاه، مخلوق الهی، جز 
حافظ نظم و ملک عمومی جامعهٔ اسلامی نیست.

امـا در واقعیـت در هیـچ جـای دنیا دهقانـان به انـدازهٔ ایـران زیر سـتمی چنان 
دهشـتناک قرار ندارند. بـدون درنظر‌گرفتن این واقعیت که دهقـان باید ۳۳ درصد 
از حاصـل خـود را به ملـک‌دار، تاجر، زمیـن‌دار )یا مجتهـد( یا خان، اسـتثمارگر 
موروثـی، تحویـل دهـد )اگـر زمین را با وسـایل خود کشـت کنـد(، و اگـر بذر و 
ابـزار را از خان بگیرد، بایـد ۸۵ درصد را تحویل دهد، موقعیـت اجتماعی او طی 
 غیرقابل تحمل گشـته اسـت، زیرا کل قـدرت ]ـِ حکومتی[، کل 

ً
سـدهٔ اخیر کاملا

دسـتگاه اداری حکومت، بیش‌ازپیش در دسـت زمین‌داران و ملـک‌داران )خان‌ها 
پیش از اینها همه قدرت داشـتند( یا نمایندهٔ ایشان، مباشـران، متمرکز شده است.
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در این سـال‌های اخیر مباشـران حـق تحصیل مالیـات از دهقانـان، حق تعیین 
مالیـات، اخذ جرایم، اجـرای تنبیهات بدنی دهقانان، اعزام ایشـان بـه زندان برای 
مدت نامعلوم یا حتی محکوم‌کردنشـان به مرگ را به دسـت آورده‌اند. مباشر چشم 
اربابش اسـت. او مدیر اصلی، پلیس محلی، بازپرس، جاسـوس، جلاد و در یک 

کلام همه‌کاره است.

دهقانان مدت‌هاسـت کـه حق خود را بـر مالکیت ریش ]؟[ )ملک، باغسـتان، 
موسـتان( از دسـت داده‌اند، اما آیا برای ایشـان جای نگرانی نسـبت بـه ریش ]؟[ 
هست، درحالی‌که مجبورند دختران خود را موافق حق سیفا ]؟[1 )اگر زیبا باشند( 

برای مدت سـه ماه به حرم ملک‌دار بفرسـتند.

اینجاسـت توهین به شرف انسـانی، به اخلاق و به برابری. و از همین نوع است 
غارت روستاها توسـط دزدان سر گردنه که از حمایت شـاه و ولیعهد برخوردارند، 
زیراکـه ایشـان هدایایـی عظیـم بـه پـول دریافـت می‌کننـد )قبایلی هسـتند چون 
علی‌حسـن خوجالو، جهان‌بیگلو و بسـیاری دیگر که تنها بر اسـاس غارت زندگی 
می‌کننـد(. تمـام این واقعیـات دهقانان را ‌به سـوی مبـارزه برای رهایـی خویش یا 

امیـد وافر بدان سـوق داده‌اند.

در همان سـال ۱۹۰۵ دهقانان ایران در وحدت نزدیک با فقرای شهرنشین سعی 
کردنـد نظم اجتماعی نوینی به دسـت آورند، و در پاره‌ای موارد رعایا موفق شـدند 
مباشـر را از ده بیـرون کننـد، از پرداخـت مالیات و دیگـر تحمیلات که به ایشـان 

وارد می‌آمد سـر باز زنند.

دهقانان در روسـتاهای خود سـوویت )انجمن(های محلی انتخـاب کردند که 
وظیفه داشـت یک‌دهم محصـول را جمع‌آوری کـرده، به انجمن‌های ]مشـابه[ در 

شـهر برای تأمین مخارج حکومتی بفرسـتد.

امید داشـته باشیم که رفقای ما، کمونیسـت‌های ایرانی، بتوانند از تجربهٔ جنبش 
دهقانـی ۱۹۰۵ اسـتفاده کننـد و در مرحلهٔ نخسـت بتوانند انجمن‌های روسـتایی 

1. کلماتی که در جلوشان علامتِ ]؟[ قرار گرفته‌ است در متن روسی خوانا نبوده یا قابل ترجمه 
نبوده‌اند. )مترجم(
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سازمان دهند تا سرانجام با مدد انجمن‌های کارگران و فقرای شهری عدالت تقسیم 
اقتصادی برقرار گردد )حزب کمونیست ایران عدالت نام دارد!(. انقلاب ایران دیگر 
نمی‌تواند تنها به آزادکردن توده‌های زحمتکش از یوغ استثمار خارجی بسنده کند.

عدالت باید عملیات خود را تا انهدام آخرین ملک‌دار، خان، مباشر، از هر 
ملتی یا مذهبی می‌خواهد باشد، ادامه دهد. انقلاب ملی باید به انقلاب اجتماعی 

دگرسان گردد.

]حیدر تاری وردیف[





جنبش کارگری در ایران

 )گزارش سید محمد دهگان، رئیس شورای متحدۀ اتحادیه‌های کارگری، 
به دفتر اجرایی بین‌الملل سندیکاهای سرخ(1

نخستینِ اتحادیه‌های کارگری ۱۹۰۷ )۱۳۲۵ هجری قمری( در تهران تأسیس شد. 
این اتحادیه توسط کارگران چاپخانه‌ها تأسیس شد. این اتحادیه پس از یک اعتصاب 
چهارده‌روزه در ۱۹۱۸ )۱۳۳۶( موفق گشت از طریق تحصیل تأیید دولت از قرارداد 
دسته‌جمعیْ در وضع اقتصادی کارگران بهبودهایی چند را ایجاد کند. مهم‌ترین 
دستاورد این اعتصاب عبارت بود از هشت ساعت کار در روز و پرداخت مزد 
اضافه‌کار. این پیروزیِ کارگران چاپخانه‌ها که تحت سازماندهی اتحادیه صورت 

پذیرفت موجبات تأسیس سایر اتحادیه‌های کارگری را نیز فراهم آورد.

به‌زودی، یعنی در سـال ۱۹۱۹، اتحادیهٔ کارگران نسـاجی )کارمندان مغازه‌ها( و 
اتحادیهٔ کارگران خبـاز و دیگر اتحادیه‌ها بـه وجود آمدند.

در حـال حاضـر در تهـران ده اتحادیـهٔ کارگـری وجـود دارد، بر عضویـت آنان 
روزبـه‌روز افزوده می‌گـردد. ایـن اتحادیه‌ها در یک شـورای اتحادیه‌هـای کارگری 
متحد شـده‌اند که در آن از هریک از اتحادیه‌ها سه نماینده شرکت دارند. همچنین 

1. INPREKORR, Nr. 27, 7 Maerz, 1922-ISR, No. 1 (12), 20 jan. 1922. pp. 74-75.
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اکنون در ایالات نیز جنبش گسـترش یافته اسـت. در خارج از تهران سـندیکاهای 
کارگری در انزلی، رشـت، تبریز و قم نیز یافت می‌شـوند. نگارهٔ زیر تعداد اعضای 

اتحادیه‌ها را به دسـت می‌دهد:

تهران با جمعیت دویست‌هزارنفری و سی هزار کارگر

تعداد

در مقالهٔ فرانسهدر مقالهٔ آلمانی

3000۳۰۰۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ خبازان

2000۲۰۰۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ خیاطان

۱۸۰۰۱۸۰۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ کفاشان

( 90۲۷۰-۳۵۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ کارمندان پست و تلگراف
ً
)مجموعا

90۳۰۰-۳۵۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ قنادها

90۱۸۰-۳۵۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ چاپخانه

90۳۵۰-۳۵۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ شاگردمغازه‌ها

90۲۵۰-۳۵۰ کارگر متشکلاتحادیهٔ کارمندان تجارتخانه‌ها )میرزا(

۱۵۰ــــــــــــــــــاتحادیهٔ کارگران زردوزی

در تبریز با دویست هزار سکنه و سی هزار کارگر اتحادیه‌های کارگری سه هزار 
 کارگری ندارد. این 

ً
عضو دارند. باید یادآور شد که سازمان تبریز ماهیت خالصا

سازمان بیشتر به یک حزب سیاسی شباهت دارد.

در رشـت با چهل هزار سـکنه و پانزده هـزار کارگرْ اتحادیهٔ کارگـران و کارمندان 
چاپخانه‌ها، سـکه‌زنان ]کلاه‌دوزان[1 و کفاشان ۳۵۰۰ )سـه هزار( عضو دارند. در 
انزلـی و حومهٔ آن اتحادیهٔ کارگران ماهیگیر نُه هزار )سـه هـزار( عضو دارند که ۳۰ 
درصـد آنان را روس‌ها تشـکیل می‌دهند. اتحادیهٔ کارگران بنـدر ۲۰۰ عضو دارد و 

روی‌هم‌رفتـه تعداد کارگـران در انزلی به ده هـزار بالغ می‌گردد.

1. در ترجمهٔ فرانسه به‌جای »سکه‌زنان« کلاه‌دوزان آمده است. مترجم.
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به‌طوری‌کـه از آمـار بـالا مسـتفاد می‌شـود، در مدت کوتاهـی در ایران بیسـت 
هزار کارگر در اتحادیه‌های کارگری سـازمان داده شده‌اند. وضع اقتصادی کارگران 
بسـیار سـخت اسـت )و همین امر است که انکشـاف سریع سـندیکاها را توضیح 
می‌دهـد(، علاوه‌برایـن در تهران و تبریز و چند شـهر دیگـر حکومت‌نظامی برقرار 
اسـت. علی‌رغم اینهـا اتحادیه‌هـای کارگری می‌کوشـند از طریـق اعتصاب وضع 
کارگـران را بهبـود بخشـند )در شـش ماه گذشـته چهـار اعتصاب رخ داده اسـت: 
اعتصـاب خبـازان، چاپچی‌ها، کارمنـدان، خرازان و پسـتخانه‌ها. اگـر توجه گردد 
 
ً
که سـندیکاهای ایـران که بودجهٔ اعتصابـی ندارند و تهران و تبریز و رشـت مداوما
در اوضـاع و احـوال حکومت‌نظامـی به سـر‌می‌برند، باید پذیرفت کـه خودِ اعلام 

اعتصاب پیـروزی بزرگی بـرای اتحادیه‌های ایران اسـت(.

)درمجمـوع در تهران پنجـاه هزار کارگـر، در تبریز سـی هزار کارگر، در رشـت 
پانزده هـزار و در انزلـی ده هزار کارگر وجـود دارند.(

صدر شورای بین‌السندیکایی ایران، عضو کمیتهٔ مرکزی، سید محمد دهگان





جنبش سندیکایی در ایران1

در ایران دبیرخانهٔ ملی به کار تبلیغاتی و تهییجی خود در مراکز مهمی ]چون[ تهران، 
تبریز، اصفهان، مشهد، که محل تمرکز توده‌های مهم عناصر پرولتری و نیم‌پرولتری 

است، ادامه می‌دهد.

لکن اوضـاع و احـوال کنونی ایـران معاصر، دخالت مـداوم انگلسـتان در امور 
داخلی و خارجی کشـور، تغییرات لاینقطع کابینه و رکود اقتصادی انکشاف سریع 

جنبش کارگـری را مانع می‌گردد.

1. Le Mouvement Sundical en Orient, ISR, No. 31, Aout 1923, p. 58.





کمونیسم در ایران

قوام و حزب کمونیست ایران

طی سه ماه گذشته در حیات سیاسی ایران و همچنین در اقدامات حزب کمونیست 
ایران تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای رخ داده است.

 تهی در وضع دشواری قرار داشت ناچار بود پشتیبانی 
ً
این کشور که با خزانهٔ کاملا

حامی قدرتمندی را جلب کند.

در این اتمسفر آلوده در میان احزاب و رجال سیاسی گروه‌هایی تشکیل شدند که 
 به معرض فروش می‌گذارند.

ً
کشور را تکه‌تکه یا کلا

انگلسـتان کـه به مواد خـام و بازار فـروش ایران نیازمنـد بود این کشـور را چون 
حایلی بین روسـیه و هند در نظر می‌گرفت، این صاحبان صنایع را با دقت ویژه‌ای 
می‌خرید و بدین‌سـان سـهم عمده‌ای در فاسدسـاختن جامعهٔ ایران ایفا می‌کرد.

از هنگامی که روسیهٔ شوروی از دعاوی روسیهٔ تزاری دست شست، ارتشا ابعاد 
بی‌سـابقه‌ای به خود گرفـت، عمّال بریتانیای کبیر کشـور را در اختیار امپریالیسـم 
انگلیس گذاردند و ارتش و امور مالیه را در انحصار کل سفارت انگلیس در تهران 
قرار دادند. لکن موج نفرت خشـمگین که در آسـیا علیه امپریالیسم غرب سر بلند 
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کرده بود، ایران را نیز فراگرفت. توده‌های زحمتکش تحت هدایت حزب کمونیست 
دسـت به مبارزه علیه اربابان بومی زرخرید انگلیس و فرستادگان این دولت زدند.

پارلمان ]مجلس[ و دولت جز سخنگویان انگلستان نبودند، زیرا اکثریت اعضای 
آن را هواداران انگلسـتان تشـکیل می‌دادند. اما اقدامات مجدانهٔ حزب کمونیست 
ایـران که مبارزهٔ لاینقطع برای اسـتقلال ملی را فرامی‌خواند، تفقر اقتصادی کشـور 
که از بازار روسـیه جدا شـده بود و در معرض ویرانی کامل قرار داشت، و استثمار 
بی‌شـرمانه توسـط انگلیس‌ها و سرسـخت‌ترین هـوادار آنان، قوام‌السـلطنه، اتحاد 
تمـام احـزاب و عناصر ملی کـه در داخـل و خـارج از پارلمان یک بلـوک ملی به 

وجود آورده‌اند را فراهم سـاخت.

اگرچه در اثر سیاست ارتجاعی قوام ]السلطنه[ فعالیت حزب کمونیست تا حد کار 
مخفی محدود گشته است، ولی حزب کمونیست، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، 

یون ایرانی نقشی فعال داشت.
ّ
در ایجاد اتحاد مل

 متشـکل 
ً
یـون دیگر به یک نیروی سیاسـی کاملا

ّ
در ۲۰ ژانویـهٔ ۱۹۲۳ بلـوک مل

بدل شـده بود و اکثریت نماینـدگان مجلس را به دور خود گـرد آورده بود و در ۲۵ 
ژانویـه، زیر شـعار »مرگ بـر ارتجاع«، »مـرگ بر امپریالیسـم انگلیسـی« و »زنده 
یون[ 

ّ
باد اسـتقلال ایـران و اتحـاد نزدیک آن با روسـیهٔ شـوروی«، این بلـوک ]ـِ مل

قوام‌السـلطنهٔ ارتجاعـی را سـرنگون سـاخت و دولت جدیـد ملی‌ای بـه صدارت 
ناسیونالیسـت رادیکال، مسـتوفی‌الممالک، تشکیل داد.

یون اسـتقبال شـد و تلگراف‌هـای تبریکی برای 
ّ
در سراسـر کشـور از پیروزی مل

نخسـت‌وزیر دایر بر تجدید انتخابات مجلس و آزادسـاختن ایران از یوغ هواداران 
انگلسـتان ارسال شد.

نکتـهٔ ویژه: بخش اعظـم پیغام‌ها عقد یک قـرارداد بازرگانـی و تجدید مبادلات 
بازرگانـی با روسـیه را مطالبه می‌کردند.

حـزب کمونیسـت کـه در دوران نخسـتین ]ـِ حیـات خـود[ زیر شـعار انقلاب 
بین‌المللی اقدام می‌نمود، اگرچه در یک کشور از نظر اقتصادی عقب‌مانده فعالیت 
داشـت و مملو از عناصر گوناگون ماجراجو بود، اکنون خود را منزه سـاخته اسـت 
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و فعالیت خود را به روی تشـکل نیروهای ناسیونالیست، سازماندهی اتحادیه‌های 
کارگری و کارزار برای اصلاحات متمرکز سـاخته است.

حزب کمونیست با به‌دست‌گرفتنِ ابتکار اتحاد بورژوازی ناسیونالیست رادیکال، 
 ‌به سـوی اقدام هرچـه مصمم‌تر می‌رانـد، در راهی گام گذاشـته 

ً
کـه وی را مداومـا

اسـت که وی را به پیروزی بر امپریالیسـم غرب خواهد رساند.

Le Communisme en Perse, L’Internationale Communiste, No. 25 , Juin 1923, pp. 122-3.





دربارۀ ایران1

از گزارش به دومین کنگرۀ بین‌الملل سندیکاهای سرخ

دومین کنگرۀ پروفینترن و ایران

ایران کشوری است با مناسبات پدرسالاری-فئودالی. از پانزده میلیون اهالی آن 
 2.۵ ]میلیون[ را عشایر تشکیل می‌دهد. با این وصف جمعیت شهرها به  

ً
تقریبا

 
ً
3.۵ ]میلیون[ نفر می‌رسد. و نادرست خواهد بود، اگر تصور شود که در ایران اصلا

کارگری وجود ندارد.

در معادن حوالی شهرهای تهران، تبریز و مشـهد زغال‌سنگ استخراج می‌شود. 
 وسیعی وجود دارد. در بسیاری از نقاط 

ً
در جنوب و غرب ایران صنعت نفت نسـبتا

سـنگ‌ نمک اسـتخراج می‌گردد. در رشـت و سـایر نقاط ایالت گیلان تأسیسـات 
ماهیگیـری برقـرار اسـت که در آنهـا تعداد زیـادی کارگر بـه کار اشـتغال دارند. و 
بالاخـره ایـران، به‌طوری‌که همـه می‌دانند، صنعـت فرش‌بافی مهمی را داراسـت. 
 
ً
در شـهرهایی چـون تهـران، تبریـز، اصفهـان، مشـهد، رشـت و انزلی تودهٔ نسـبتا
 از دسـتمزد کار خود می‌زید و منبع درآمد 

ً
متمرکـز کارگری وجود دارد که منحصرا

دیگری نـدارد. اگر تعداد کثیر کارمنـدان جزء حکومتی و مؤسسـات خصوصی و 

1. Leo Heller, GEWERKSCHAFTLICHE BEWEGUNG IN DER KOLONIEN UND 
HALBKOLONIEN DES OSTENS, 1923, seiten 21-23.
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صنعتگران نیز در نظر گرفته شـوند، آنگاه تودهٔ عظیمـی از پرولتاریا و نیمه‌پرولتاریا 
به دسـت خواهد آمد.

وضع کارگر ایرانی رقت‌انگیز است. یک کارگر در مقابل کار روزانهٔ چهارده‌ساعته 
یا بیشتر ماهانه به‌طور متوسـط ۸ تومان )۴ مارک = ۱ تومان( دریافت می‌دارد. کار 
زنان و کودکان در سطح بسیار گسترده‌ای متداول است. در کارخانجات قالی‌بافی 
 کودکانِ حتی شش‌سـاله نیز به چشـم می‌خورند. تـا دوران اخیر هیچ 

ْ
و دخانیـات

قانون کاری وجود نداشـت. در سـال ۱۹۲۱ قانونی به تصویب رسـید که موافق آن 
کار کودکان زیر هشت سـال در صنایع فرش‌بافی ممنوع گردید.

اما دشوار بتوان گفت که حتی چنین قانونی قابل اجرا باشد.

دستمزد ناچیز و روز کار طاقت‌فرسای طولانی و همچنین وضع عمومی زندگیْ 
مهاجرت وسیع کارگران ایرانی را که دسته‌دسته میهن خود را ترک می‌گویند و در 
جست‌وجوی شرایط بهتر کار به ترکیه، قفقاز و مصر و حتی آمریکا کوچ می‌کنند 

سبب می‌گردد.

نخستین جنبش کارگری ایران به سال ۱۹۰۶ آغاز گردید، هنگامی که نخستین 
انقلاب روسیه انعکاس مؤثر در ایران به جا گذاشت. با پیروزی ارتجاع در روسیه، 
این جنبش نیز که تازه آغازیده بود، فروکش نمود و پس از پانزده سال تجدید حیات 
کرد و این بار نیز تحت تأثیر مستقیم انقلاب اکتبر در روسیه، پیشتازان جنبش 
سندیکایی در ایران کارگران چاپخانه‌های تهران بودند. در سال ۱۹۱۸ اینان طی یک 
اعتصاب چهارده‌روزه برای روز کار هشت‌ساعته و حق قرارداد جمعی مناسب مبارزه 
کردند. تحت تأثیر این پیروزی کارگری در حِرَف دیگر نیز اتحادیه‌های کارگری به 
 دوازده هزار عضو در 

ً
وجود آمدند. در حال حاضر پانزده اتحادیهٔ کارگری با جمعا

تهران وجود دارند.

مهم‌ترین این سندیکاها عبارتند از: کارگران دخانیات ۲۵۰۰ نفر، خبازان ۱۸۰۰ 
نفر، خیاطان ۲۰۰۰ نفر، کفاشان ۱۸۰۰ نفر، کارگران شهرداری ۵۰۰ نفر، و کارگران 

نساجی ۲۰۰ نفر.
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همهٔ این اتحادیه‌ها یک دبیرخانهٔ مشترک دارند که طی سال گذشته تعداد زیادی 
اعتصـاب را رهبری کرد )کارگران نسـاجی، چاپخانه‌ها، پسـتچی‌ها، آمـوزگاران و 
 با پیروزی کارگران پایـان یافت. کارگران 

ً
خبـازان(. این اعتصابات در تهران ظاهـرا

دیگـر شـهرهای ایران، کـه از طریق ایـن پیـروزی و همچنین بـه شـکرانهٔ فعالیت 
تبلیغاتی دبیرخانه ]شـورای متحده[ برانگیخته شـده بودند، علاقهٔ زیادی نسبت به 
جنبش سـندیکایی از خود نشـان می‌دهنـد و دبیرخانه نیز در حال حاضر تأسـیس 
تعداد دیگری اتحادیه‌های کارگری )کارگران ساختمان، نجاران، کارمندان حکومتی( 

را ]در[ شهرسـتان‌ها به عهده می‌گیرد.





دربارۀ حزب کمونیست ایران1

در ایران احزاب کمونیست ]کذا[ در دو سه شهر وجود دارند )تبریز، تهران و غیره(. 
حزب تازه برقراری تماس با ]کارگرانِ[ مناطق نفت جنوب را آغاز کرده است. این 

حزب همچنین نقش فعالی در جنبش دموکراتیک ملی کشور ایفا می‌کند.2

وجـه مشـخصهٔ دوران از کنگـرهٔ چهـارم تاکنون عبارت اسـت از تشـدید مبارزهٔ 
عناصـر بورژوادموکرات علیه فئودالیسـم و هواداران آن و علیه امپریالیسـم بریتانیا. 
حزب کمونیسـت ضعیف با تعـداد ناچیز اعضایش در این جنبـش نقش فعالی به 
عهـده گرفت و در بسـیاری موارد تمرکز نیروهـای مترقی در کشـور را فراهم آورد. 
یون، که موفق 

ّ
 حزب کمونیسـت به سـازماندهی بلـوک مل

ْ
 در دوران انتخابات

ً
مثلا

شـدند در مجلس سی کرسـی به دسـت آورند، کمک نمود.

یون در حال حاضر کارزار نیرومندی را برای استقرار 
ّ
حزب کمونیست با بلوک مل

یک جمهوری دموکراتیک به پیش می‌برد.

1. From the fourth to the fifth Congress, Report of E.C. of C.I., Com. Party of 
G.B., London, 1924. 

2. Ibid, pp. 103-4.



224  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد ششم

تاکنـون دامنهٔ فعالیـت حـزب از محدوده‌های تهـران و تبریز و چند شـهر دیگر 
فراتر نرفته اسـت. کوشـش‌های حزب ‌به منظورِ ایجـاد رابطه با مناطـق نفتی ایران 

) که پنجاه هـزار کارگـر دارد( تاکنون همواره ناکام مانده اسـت.

 تحـت نفـوذ حـزب 
ً
جنبـش سـندیکایی در ایـران ضعیـف اسـت، ولـی تمامـا

کمونیسـت قـرار دارد.1

1. Ibid, p. 66.



دربارۀ ایران1

گزارش به سومین کنگرۀ بین‌الملل سندیکاهای سرخ 

سومین کنگرۀ پروفینترن و ایران

با توجه به ماهیت اساسی کشاورزی ایران، تعداد کارگران صنعتی در این کشور 
ناچیز است. اتحادیه‌های کارگران ایران هنوز نخستین مرحلهٔ تشکل خود را 
گاهی طبقاتی نزد پرولتاریای ایران تازه  می‌گذرانند. اینها اعضای کمی دارند، زیرا آ

در شرف پیدایش است.

این سـندیکاها در یک »شـورای سـندیکایی« که اصول بین‌الملل سـندیکاهای 
سـرخ را می‌پذیـرد و دفتر آن در تهران اسـت مجتمعند.

سـندیکاهای عمدهٔ پیوسته ]به شورای سـندیکایی[ عبارتند از: کارگران ماهیگیر 
)نزدیـک به ۹۰۰ عضو(، چیت‌سـازی )۲۰۰۰ عضو(، سـاختمان )۵۰۰ عضو(، 

چاپچی‌ها )۲۰۰ نفـر(، کارگران بنادر )۲۰۰ نفر(، کفاشـان )۲۰۰ نفر(. 

سندیکای مهم دیگر از آنِ خبازان است که اعضای آن به دو هزار نفر بالغ می‌گردد. 
ولی این سندیکا ماهیتی مذهبی دارد و در شورای سندیکایی عضویت ندارد.

1. Perse, Rapport au 3e congres, L’ACTIVITE DE L’ ISR, Librairie du Travail, Paris, 
1924, pp. 371-73.
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 یک کارگر 
ً
دسـتمزدها در ایران بسـیار نازلند. بدین‌سـان یـک کارگر ماهر )مثال

حروف‌چین( بین ۱۲ تا ۲۰ تومان در ماه حقوق می‌گیرد )یک تومان برابر اسـت با 
۵ فرانک طلا(، یک اسـتادکار چیت‌سـازی روزانه از ۴ تا ۵ قران )یک قران برابر با 
نیم فرانک طلا( و یک کارگر نساج روزانه از ۱ تا ۳ قران دستمزد می‌گیرند. ساعات 
کار روزانه بین ۱۲ تا ۱۵ اسـت. سـندیکای کارگران چاپخانه‌ها که سندیکایشان از 

همه فعال‌تر اسـت مورد استثنایی هستند.

اینان توانسـته‌اند روزی هشـت سـاعت کار را تحصیل کنند. در ایران قوانین کار 
وجود ندارد. در اوایل ۱۹۲۴ وزیر داخله کوشید کمی از مدت کار کارگران بافنده )در 
کارخانجـات فرش‌بافی در کرمان( بکاهد و تعطیلات هفتگی با پرداخت دسـتمزد 
را مستقر سـازد، لکن تلاش وی با مقاومت سرسختانهٔ صاحبکاران روبه‌رو گردید.

ایـن کارگران غیرماهر هسـتند که بیشـتر از بابت بیکاری رنـج می‌برند. در میان 
اینان ۵۰ درصد بیکاری وجود دارد. در میان کارگران ماهر بیکاری ۲۰ درصد است.

جنبش اعتصابی در دوران مورد نظر بسیار شدید نبوده است. کارگران چاپخانه‌ها 
در تهران برای اعتراض علیه سرکوب هفت روزنامه توسط دولت دست به اعتصاب 
زدند و این اقدام به تشـدید بیکاری کمک نمود. دسـت‌کم این بهانهٔ رسـمی است 

که اعتصابگران افشا نمودند.

دولت پس از دو روز اعتصاب مجبور گشت که انتشار مجدد روزنامه‌های 
توقیف‌شده را مجاز شمارد.

اعتصاب کارگران چاپخانهٔ مجلس نیز به پیروزی کارگران منتهی شد. پس از یک 
روز اعتصاب کارگران، خواست ایشان )ازدیاد دستمزد( ارضا شد. 

 کل 
ً
مهم‌ترین این اعتصابات، اعتصابات کارگران چیت‌سـازی اسـت کـه تقریبا

اتحادیـه، دو هزار کارگر، در آن شـرکت جسـتند. این اعتصاب هفـت روز به طول 
انجامیـد و با پیروزی کارگران، که ازدیاد دسـتمزد را مطالبه می‌کردند، پایان یافت.

جنبش سندیکایی در ایران به برکت رهنمودهای بین‌الملل سندیکاهای سرخ، که 
از طرف شورای سندیکاهای ایران به مورد اجرا گذاشته می‌شوند، تدقیق ]ـِ خط[ 

خود را آغاز می‌کند.



پیام چین انقلابی به ایران انقلابی1

از چینی که خود را رها می‌سازد، به ایرانی که در کار رهایی خویش است.

کنفرانس کشوری دانشجویان چین متن زیر را به‌شادباش برای خلق ایران تصویب کرد: 

خلق ستمدیدهٔ ایران

به نام دانشـجویان انقلابی چین، با خوشـوقتی و علاقه، پیـروزی انقلاب ملی‌تان را 
شادباش می‌گوییم. ما ایقان داریم که اکنون شما خواهید فهمید دوستان و دشمنان شما 
کیستند. شما اکنون می‌دانید که اتحاد شوروی یگانه تکیه‌گاه خلق‌های ستمدیده است. 

ما امیدواریم که قدرت شما تحکیم یابد و با سایر خلق‌ها و اتحاد شوروی متحد 
خواهید گشت تا امپریالیسم را از میان بردارید و ممالک ستمدیده را آزاد سازید.

زنده باد پیروزی انقلاب ایران.

زنده باد جبههٔ متحدهٔ همهٔ خلق‌های ستمدیده و اتحاد شوروی.

زنده باد رهایی همهٔ خلق‌های ستمدیده.

1. به نقل از هفته‌نامهٔ اینپرکور )آلمانی(، شمارهٔ ۴۹ )۱۹۲۵(، ص ۱۴۵۲.





ایران و کمینترن1

ضعف بورژوازی تجاری، به‌عنوان یک حزب قوی و پرنفوذ سیاسی، به رشد بیش از 
اندازهٔ دیکتاتوری نظامی می‌انجامد که یگانه قدرت واقعی در کشور به شمار می‌رود.

رضاشاه به‌رغم گرایش‌های سزارمآبانه‌اش فعالیت اصلی خود را متوجه آن ساخته 
است که حزب نیرومند متحدی با اساس بورژوا-سرمایه‌داری به وجود آورد.

ما در ایران شاهد مراحل پدیدآمدن بورژوازی صنعتی هستیم. به‌زودی در اینجا 
و آنجا مؤسسـاتی پدید می‌آیند و مناسـبات کهن که اساسشـان بـر اقتصاد فئودالی 
و پدرسالاری اسـتوار بود، با آهستگی ولی به‌طور سیسـتماتیک ناپدید می‌گردند.

جنبش ملـی در ایـران بدون وقفـه انکشـاف می‌یابد، زیـرا امپریالیسـم متجاوز 
انگلیـس به رشـد و انکشـاف سـرمایه]داریِ[ ملی در ایـران علاقه‌مند نیسـت.

ایـن سـرمایه]داریِ[ ملـی در مبـارزهٔ خود برای انکشـاف مسـتقل خویـش تنها 
می‌توانـد بـه اتحاد شـوروی تکیـه کند.

1. Taetigkeitsbericht der Exekutive de Kommunistische Internationale, 1925-26, 
Ein Jahr und kampf. Nchf. Verlag, 1926, seite 358.
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مع‌الوصف انکشـاف جنبش ملی در ایـران عاری از برخی کندی‌های ناشـی از 
یک سلسـله عقب‌ماندگی‌های کشور و نفوذ نیرومند پیشین انگلستان نخواهد بود. 
تفویض سـلطنت به رضاخان مرحله‌ای‌سـت در دگرسـانی ایران به یک جمهوری 
بورژوا-دموکراتیک. جنبش آزادی‌بخش ملی در این مرحله نمی‌تواند متوقف گردد.

دیکتاتوری نظامی می‌کوشد خطری که وی را از جانب کمونیست‌ها، که با 
 با دهقانان متحد است، تهدید می‌کند، از میان بردارد. 

ً
پرولتاریای صنعتگر و بعضا

بدین‌منظور باند نظامیان حاکم حزب کمونیست را سرکوب کرده، حکومت‌نظامی 
واقعی‌ای برقرار کرده است که علیه کمونیست‌ها و کارگران متوجه است.

کمونیست‌هایی که تاکنون در ایران فعالیت داشته‌اند و تاکنون به‌طور نیم‌قانونی 
کار کرده‌اند می‌باید تشکیلات خود را متناسب با اوضاع و احوال جدید تجدید 

سازمان دهند.



دایرة‌المعارف پروفینترن دربارۀ ایران

ایران- مساحت: ۱.۵۷۶.۲۸۰ کیلومتر مربع.

جمعیت از ۸ تا ۱۰ میلیون )آمار دقیق موجود نیست(.

 در دست پیشه‌وران و صنعتگران است. در 
ً
صنایع انکشاف نیافته، تولید عمدتا

تأسیسات نفتی تحت امتیاز ]ـِ شرکت نفت ایران و انگلیس[، صنایع ماهیگیری، 
تأسیسات دولتی )پست و تلگراف و راهسازی( و در شهرهای بزرگ در تأسیسات 
شهرداری‌ها )کار سیاه( ]مانند رفتگری و عملگی[ و کارخانجات نساجی و 
شیشه‌سازی، اسلحه‌سازی و غیره که پس از جنگ ]ـِ جهانی اول[ ایجاد شدند، 

کارگر وجود دارد.

قوانین کار

قوانین سـندیکایی وجـود ندارند و مسـئولین اتحادیه‌های کارگـری اتحادیه‌ها را بر 
اسـاس موازین قانـون آزادی اجتماعات ]متمم قانون اساسـی[ تشـکیل می‌دهند. 
دولـت ایـن اتحادیه‌هـا را بـه رسـمیت نمی‌شناسـد. ورود بـه ایـن اتحادیـه بـرای 
کسـانی کـه در خدمت دولتنـد، ممنوع اسـت. ولی ایـن ممنوعیـت از طرف همه 

محترم شـمرده نمی‌شـود.
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جنبش کارگری

 اتحادیه‌های پیشه‌وران )اصناف( وجود داشته‌اند. در مراکز بزرگ 
ْ
تاکنون در بیشتر ایالات

صنایع دسـتی، مانند تبریز و کرمان و غیره، پیشه‌وران در اتحادیه‌های صنفی )اصناف( 
متحد گشـته‌اند و هنوز نقـش خود را ایفا می‌کننـد، تظاهرات به پا می‌سـازند و بازار را 
 قدیمی شده است، زیرا در 

ً
تعطیل می‌کنند و امثالهم. لکن شـکل سـازمانی آنها کاملا

کنار کارگـران، صاحبکاران نیز به عضویـت این اصناف درمی‌آیند. تضـاد بین این دو، 
 کارگری متجمع شوند.

ً
کارگران و پیشه‌وران را مجبور می‌سـازد در سازمان‌های صرفا

بـا وجود اینکه اولین اتحادیـهٔ کارگری )اتحادیهٔ کارگـران چاپخانه‌ها( در ۱۹۰۸ 
بـه وجود آمـد، لکن جنبـش کارگری پـس از جنگ تحـت تأثیر انقلاب روسـیه و 

تشـدید وخامت وضع کارگران انکشـاف حقیقی خـود را آغاز کرد.

در سـال‌های ۱۹۱۸-1919 در تهـران یازده اتحادیهٔ کارگـری )اتحادیهٔ خیاط‌ها، 
کفاش‌هـا، خبـازان و غیره( با هشـت هزار عضو تشـکیل شـد. ایـن اتحادیه‌ها در 
آغاز سـال ۱۹۲۱ در شـورای متحدهٔ مرکزی اتحادیه‌های کارگری متحد شدند. این 
سـازمان اخیر خود به پروفینترن ]بین‌الملل کارگری سـرخ[ پیوست. تعداد دیگری 

اتحادیه در سـایر شـهرهای ایران نیز تشکیل شدند.

در سال ۱۹۲۵ اتحادیه‌های کارگری سرکوب شدند و فعالیت آنها در اوضاع و احوال 
ارتجاع دائمی و نفوذ قدرت‌های امپریالیستی بر روی دولت ایران بسیار سخت گردید.

اعتصابات

تـا این اواخـر نوع ویـژه‌ای از اعتـراض در ایران وجود داشـت. پیشـه‌وران بـازار را 
کـه در آن تمـام حیات اقتصادی شـهر متمرکز بـود تعطیل می‌کردنـد. تعطیل بازار 

وسـیلهٔ مبارزهٔ سیاسـی بـا دولت بود.

جنبـش اعتصابـی در نتیجـهٔ پراکندگـی تـودهٔ کارگر و عدم سـازماندهی بسـیار 
ضعیف اسـت. باوجوداین، هر سـال تعـدادی اعتصاب )مانند اعتصـاب کارگران 

چاپخانه‌هـا و خبـازان( روی می‌دهد.1

1. MALAYA ENTZIKLOPEDIYA PO MEDZDOUNARODNOMOU PROFDVIZHINIYOU, 
Izdaniye Profinterna, Moskva, 1927, pp.1387-9.



انقلاب اکتبر و کارگران ایران1

»ده روزی که جهان را تکان داد«2 نمی‌توانست در کشور همسایهٔ روسیه، یعنی ایران، 
مستعمرهٔ امپریالیسم انگلستان و روسیهٔ تزاری، بی‌تأثیر باشد.

سیاسـت ایـن امپراتوری که ایران را در زیر سـلطهٔ سیاسـی و اقتصادی خود نگه 
می‌داشـت انـواع موانـع را در راه پیشـرفت صنایع ملـی و بدین‌ترتیب در راه رشـد 
طبقـهٔ کارگر ایجـاب می‌کرد. بهره‌بـرداری از اراضـی نفت‌خیـز در مناطق جنوبی 
کشور تازه آغاز گشته است. به غیر از تأسیساتی چند، چندین چاپخانه، تأسیسات 

ماهیگیـری و یک راه‌آهن سـاخت روس‌ها، صنعتی در ایران وجود نداشـت.

جمعیت کارگـری به‌طور غالـب از خرده‌پیشـه‌وران، تودهٔ شـکل‌نگرفته، پراکنده 
و سـازمان‌ندیده تشـکیل می‌شـد. لکن اسـتثمار بی‌رحمانـهٔ کارگران مـزدور که از 

1. ترجمه از فرانسه و روسی مجلهٔ کراسنی انترناسیونال پرافی سایوز، ۱۰، اکتبر ۱۳۲۷.

2. نام کتابی است که جان رید آمریکایی دربارهٔ انقلاب اکتبر نوشت. این کتاب با مقدمهٔ لنین در میلیون‌ها 
نسخه چاپ و پخش گردید. همان رید خود بعد از مؤسسین حزب کمونیست ایالات متحده شد و در زمرهٔ 
رهبران کمینترن قرار داشت. کتاب نامبُرده بعد از مرگ لنین و تسلط استالین در اتحاد شوروی ممنوع گردید، 

زیرا جان رید در سراسر کتاب نامی از استالین نبرده بود. ویراستار
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هـر حقی محـروم بودند سرچشـمهٔ دائمی نارضایتی ایشـان بـود. می‌دانیم که این 
عـدم رضایت در نقـاط مختلف ایران به هنگام نخسـتین انقلاب روسـیه ]۱۹۰۵[ 

به اشـکال بسـیار حادی تظاهر کرد.

انقالب فوریه گروه‌هایـی را که در زیر فشـار ارتجاع دچار سـکون شـده بودند 
از نـو به حرکـت درآورد. ولـی آرزوهـای انقلابیون ایرانی به‌سـرعت بر بـاد رفت. 
سیاست کرنسـکی ادامهٔ همان سیاسـت اسـتعمار تزارها بود. این سیاست به سود 

بورژوازی روسـیه به مورد اجرا گذاشـته می‌شـد.

جای شـگفتی نیسـت که در آخرین تحلیـل برخـورد توده‌های انقلابـی ایران با 
این دولـت همان انـدازه خصمانـه بود که نسـبت به خانـدان سـلطنتی رومانوف. 
لکـن طوفـان انقلاب کبیـر اکتبر دولـت ریاکار کرنسـکی و شـرکا را جـارو کرد و 

اوضـاع ناگهان تغییـر یافت.

ازجملـه فرمان‌های آزادگرانهٔ منتشـره از طرف دولت شـورویْ یکـی نیز فرمانی 
بود کـه طی آن تمـام قراردادهای نابرابر، کـه از جانب دولت سـابق تزاری تحمیل 
شـده بود و دولت کرنسـکی نیز آنها را دسـت‌نخورده باقی گذاشـت، لغـو گردید. 
پس از اسـتقرار دیکتاتـوری پرولتاریا در روسـیه، خلق ایران در مناسـبات خویش 
بـا یکی از بزرگ‌تریـن قدرت‌های جهـان خود را در مقـام برابر احسـاس می‌کرد.

انقالب اکتبـر صفحـهٔ تـازه‌ای در تاریخ ایران گشـود. بـرای نخسـتین‌بار، پس 
از سـال‌های دراز اشـغال، این کشـور توانسـت حیات مسـتقل خود را دنبال کند.

البته کارگران ایران نیز تماشـاگران بی‌تفـاوت رویدادهای اکتبـر نبودند. کارگران 
ایران که با غرش این انقلاب بیدار شـده و خبر پیدایش نخستین جمهوری کارگران 
و دهقانـان آنان را تـکان داده بود، به تشـکل و جمـع‌آوری نیروهـای خویش آغاز 
کردنـد تا وضع بهتـری را برای خویش تأمین سـازند. در واقع تنهـا پس از انقلاب 
اکتبر است که سـازماندهی طبقهٔ کارگران آغاز گشـت. لیکن از همان آغاز رهبری 
سـازمان‌های کارگری به دسـت گروه‌های روشـنفکر فرصت‌طلب افتاد که از هیچ 
اقدامی برای دورسـاختن کارگـران از طریق انقلاب فروگـذار نکردند. در این زمان 
دو حزب سوسیال‎دموکرات و کارگر سوسیالیست و سندیکای کارگران حروف‌چین 
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چاپخانه‌هـا در تهـران آغاز به فعالیت نمودنـد. کارگران تأسیسـات مختلفی به این 
سـازمان‌ها تعلق داشـتند: کارگران چاپخانه‌ها، حمل‌ونقل، سـاختمان و غیره.  

اعضای این سازمان‌ها علی‌رغم رهبری ضدانقلابی سوسیالیست‌های دروغین، 
شعارهایی طرح می‌کردند مانند:

الف( اخراج نیروهای انگلیسی

ب( مبارزه علیه تجّار محتکر 

ج( روزی ۸ ساعت کار 

د( حق تشکیل سندیکاها و غیره.

نخسـتین اقـدام علنـی در ۱۹۱۷ روی داد کـه عبـارت بـود از یـک نمایـش 
اعتراضـی ضدانگلیسـی.

هـزاران کارگر انقلابـی در این نمایـش اعتراضی شـرکت جسـتند و آزادی میرزا 
]اسـکندری، رهبر اجتماعیون-عامیون[ و سـایر رهبران دموکرات و انحلال پلیس 

انگلیـس و اخـراج نیروهای بریتانیا از ایران را خواسـتار شـدند و غیره.

در همیـن زمسـتان ۱۹۱۷، در بحبوحـهٔ قحطی، کارگـران چاپخانه‌ها دسـت به 
اعتصـاب زدنـد و درحالی‌کـه پرچم‌های سـرخ در پیشـاپیش صفوف خـود حمل 
می‌کردند برای ویران‌سـاختن دکان‌هـای تجّار ]ـِ محتکر[ عازم شـدند. پلیس آنان 

را پراکنده سـاخت.

در سـال ۱۹۱۹، هنگامی کـه وثوق‌الدولهٔ آنگلوفیل در رأس دولت قرار داشـت، 
کارگـران چاپخانه‌ها دسـت به اعتصـاب زدند. پلیـس در اعتصـاب دخالت نمود 
و آنـان را وادار بـه شکسـتن اعتصاب سـاخت. ‌بااین‌همـه اینان موفق بـه تحصیل 

هشت سـاعت کار در روز شدند.

طـی همان سـال اعتصـاب کارگران راه‌آهـن شـاه‌عبدالعظیم به شکسـت منتهی 
گشـت. تجربیات ایـن اعتصابات بـه کارگران ایـران آموخـت تا نیروهـای خود را 
برای مبارزات آتی متجمع سـازند. پیروزی قدرت شـوروی در قفقاز و ترکسـتان و 
انقالب ۱۹۲۰-1921 برای کارگران ایرانی و کشـاندن آنان به مبارزات سیاسـی و 
اقتصادی تجربهٔ بسیار نیرومندی بود. از این زمان به بعد و تا سال ۱۹۲۵ گام‌به‌گام 
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پیشـرفت جنبش رهایی‌بخـش، جنبش کارگـری، تحت هدایت حزب کمونیسـت 
 در زندگی سیاسـی کشور 

ً
ایران انکشـاف می‌یابد و اتحادیه‌های کارگری مسـتقیما

شـرکت می‌جویند. فشـار تودهٔ مجتمـع در سـندیکاها چندین دولـت را یکی پس 
از دیگری وادار به اسـتعفا کرد.

در سـال ۱۹۲۲ برای نخسـتین‌بار تظاهرات باشـکوهی به مناسـبت روز اول ماه 
مه برگزار شـد که طی آن شـعار اصلـی »روز کار هشت‌سـاعته« بود.

پـس از کودتـای حکومـت ارتجاعـی رضاشـاه ]مقصـود کودتـای تغییـر 
سـلطنت بـه خانـوادهٔ پهلوی اسـت[ در جنبـش کارگری ایـران وقفـه‌ای پدید 
آمـد. اتحادیه‌هـای کارگـری تحـت پیگـرد پلیس‌ها یـا از بیـن می‌رفتنـد یا به 
اقـدام پنهانـی پناه می‌بردنـد، مگر به‌اسـتثنای اتحادیـهٔ کارگـران چاپخانه‌ها و 
چیت‌سـازی تهـران و کارگـران بندر انزلـی. ولی سـرکوب دولت قادر نیسـت 
درس‌های انقلاب اکتبر را به فراموشـی بسـپارد. کارگران ایران، به‌رغم فرهنگ 
نامکفی‌شـان، به‌طـور غریـزی اهمیـت بین‌المللی ایـن انقالب را دریافتند. 
جشـن دهمین سـالگرد ]ـِ این انقلاب[ بـرای همهٔ کارگران ایـران روز پُرابهتی 
اسـت. ایشـان آماده‌اند با تمام قوا از اتحاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی و 

دسـتاوردهای انقلابی آن دفـاع کنند.

ده سال موجودیت و انکشاف کشور انقلاب ظفرمند ]خود[ تجربهٔ گران‌بهایی است 
که از آن کارگران ایران در مبارزه‌ آیندهٔ خود برای کسب قدرت استفاده خواهند برد.

انقالب اکتبر دهمین سـالگرد خـود را برگـزار می‌کنـد. این ضامن پیشـرفت و 
رشـد سـازمان‌های کارگری ایران اسـت. ده سـال انقلاب که تحت هدایت حزب 
کمونیسـت و رهبـر کبیـر آن و. ای. لنین سـپری شـده‌اند بـا پرتـوی خیره‌کننده راه 

رهایـیِ کارگران خاورزمین و سراسـر جهان را روشـن می‌سـازد.

حـزب کمونیسـت ایـران و اتحادیه‌هـای کارگـری ایـران در وحـدت نزدیـک با 
بین‌الملـل سـندیکاهای سـرخ و بین‌الملـل کمونیسـت به آتـش افروختـهٔ انقلاب 

اکتبر تـا پیـروزی کامـل کارگران در سراسـر جهـان دامـن خواهد زد.

زنده باد وحدت کارگران خاور و باختر به زیر پرچم سرخ انقلاب کبیر اکتبر!
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زنده باد لنینیسم و اتحاد پرولتاریای انقلابی با خلق‌های خاورزمین!

زنده باد بین‌الملل سندیکاهای سرخ، نشانهٔ وحدت بین‌المللی جنبش کارگری! 

زنده باد حزب کمونیست روسیه و کمیتهٔ مرکزی آن، پیشاهنگ انقلاب جهانی!

زنده باد بین‌الملل کمونیست، ستاد فرماندهی انقلاب جهانی!





ایران در کنگرۀ چهارم پروفینترن1

جنبش سندیکایی ایران، که بیست سال سابقه دارد و به هنگام کنگرهٔ سوم نزدیک 
 منهدم شده است 

ً
 تماما

ً
به پنج هزار کارگر متشکل را در بر می‌گرفت، امروز تقریبا

و جای شگفتی است که هنوز چند صد کارگر در سندیکاهای پراکندهٔ غیرمهمی 
عضویت دارند.

سیاست نادرست رهبران سندیکاهای ایران، سیاسی‌کردن )پولیتیزاسیونِ( افراطی 
 سیاسی از 

ً
این ]سـندیکاها[ توسط رهبران، تبدیل سندیکاها به سـازمان‌های صرفا

یک سـو و پیگرد بی‌رحمانه توسـط دولت شـاه که بنا بر دسـتور عوامل انگلیس به 
مورد اجرا گذاشـته می‌شـد از سـوی دیگر، به اضمحلال جنبش سـندیکایی ایران 

انجامید. باید اشـتباهات مرتکبه را از ریشـه تصحیح کرد. باید که:

الـف( توجه حداکثر به مبارزه بـرای بهبود وضع اقتصادی کارگـران مبذول گردد 
و مبارزه برای هشـت سـاعت کار در روز در صنایع اساسـی چون کبریت‌سـازی، 

چیت‌سـازی، چرم و پوسـت آغاز گردد.

1. Persian, PROTOKOLL UEBER DEN 4. KONGRESS DER ROTEN GEWERKSCHAFTS-
INTERNATIONALE Moskau, 17. Maerz-3 April 1928, Verlag RGI, 1928, p. 457.
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ب( کارزاری وسـیع بـرای روشـنگری اقتصادی طبقـهٔ پرولتاریا دربـارهٔ اهمیت 
سـندیکا، سـازمان‌های مقابلهٔ آنها با اصنـاف تحت رهبری عمّال رضاشـاه، که در 
آنها دولت رضاشـاه می‌کوشـد کارگران ایرانی را تحت فشـار قرار دهد، به راه افتد.

ج( علی‌رغم همهٔ مشکلات، برای سازمان‌دادن وسیع‌ترین گروه کارگران ایرانی، 
کـه بیش از همه و تحت بی‌رحمانه‌ترین اوضاع توسـط سـرمایهٔ خارجی اسـتثمار 

می‌شـوند، یعنی کارگران منابع نفتی شـرکت ایران-انگلیس، اقدام شود.



گزارش به چهارمین کنگرۀ پروفینترن دربارۀ ایران1

وضع اقتصادی عقب‌افتادهٔ ایران، آموزش عقب‌ماندهٔ طبقهٔ کارگر و رژیمی که تحت 
آن قرار دارد هنوز ادامهٔ حیات اصناف قرون‌وسطایی را بیشتر می‌سازد.

سندیکاهای به‌راسـتی کارگری که برای نخستین‌بار در آغاز سدهٔ بیستم )۱۹۰۶( 
پدید آمدند، در سال‌های 1922- 1923 بهترین کارگران مهم‌ترین مراکز ]ـِ صنعتیِ[ 
ایران )تهران و تبریز( را بسـیج نمودند. این سـندیکاها از جنبش جمهوری‌خواهی 
که در این دوران آغاز شـد حمایت جدی به عمل آوردند. پیگرد جنبش سندیکایی 
با تجدید حیات رژیم سـلطنتی آغاز گشـت. دولت موفق شـد از طریق رخنه‌دادن 

عمّال خودْ قسـمت اعظم این سندیکاها را پراکنده سازد.

طی سه سال گذشته، سرکوب دولتیْ سندیکاها را به‌شدت ضعیف نمود )در پاییز 
۱۹۲۵، به هنگام انتخابات مجلس، شـورای سـندیکاهای ایـران، عضو بین‌الملل 

سندیکاهای سـرخ، قهارانه منحل شد و مجبور گشت به کار مخفی بپردازد(.

موقعیت این سندیکاها پس از ممانعت رژیم از شناسایی آنان به خطر افتاد.

1. ISR au Travail, 1924-28, Le Rapport pour le IV Congres, petite Bibliothegue, 
Moscou, 1928, p. 290. 
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در سراسـر کشـور تنها چند اتحادیهٔ کارگـری ادامهٔ حیات دادنـد. مهم‌ترین آنها 
اتحادیهٔ کارگران چاپخانه‌هاسـت )کتب(، اتحادیهٔ کارگران پست، تلگراف و تلفن، 
داروسـازان، کارگران قورخانه )اسلحه‌سازی(، چیت‌سـازی، معلمین و کفاشان به 
همان اندازه پیگیر نیسـتند. عضویت کارمندان دولتی در سندیکاها موقوف است. 
قسـمت اعظم کارگران ایرانی )صد هزار کارگر صنعتی( سـازمان داده نشده‌اند.

در مناطـق نفتـی )در جنـوب ایـران(، که نزدیک بـه پنجاه هـزار کارگـر را در بر 
می‌گیـرد و مهم‌ترین منطقهٔ صنعتی کشـور اسـت، وضع ‌به‌ویژه دشـوار اسـت. در 
 Association des( »همین اوان اخیر در این مؤسسـات جز »انجمـن هم‌وطنان
Compatriotes( اتحادیهٔ دیگری وجود نداشـت. در این مناطق نیز شـرکت‌های 
تعاونی و اعضای آنها )Mutuelles et ses Organisations( تحت نظارت دقیق 

اداره ]ی شـرکت نفت[ قرار داشتند.

به نظر می‌رسـد که در سال ۱۹۲۷ تغییری رخ داده باشد. »انجمن کارگران نفت 
جنـوب« صورتـی از مطالبات خود را بـه دولت عرضه داشـت. در این صورت در 
 اقتصادی، خواسـت آزادی تشـکل، و اقدام آموزشـی و 

ً
کنـار خواسـت‌های صرفـا

اجتماعـی نیز به چشـم می‌خورد.



ه‌زاده[ 
ّ
 سخنرانی سیفی ]رضا غلام عبدالل

در چهارمین کنگرۀ پروفینترن1

ایران 

ازآنجاکـه وقت محدود من تشـریح کامل وضع اقتصادی و سیاسـی کارگران ایران 
را میسـر نمی‌سـازد، من تنها دربارهٔ جنبش سـندیکایی صحبت خواهم کرد.

در میان جنبش سـندیکایی بین‌المللیْ جنبش سندیکایی ایران به‌اصطلاح فرزند 
 پـس از انقلاب ۱۹۰۵ روسـیه آغاز 

ً
انقالب اکتبر اسـت. اگرچـه جنبش مـا واقعا

گردیـد، ولی تنهـا اتحادیه‌ای کـه تـا ۱۹۱۷ دوام آورد اتحادیهٔ کارگـران چاپخانه‌ها 
بـود. تنها انقالب اکتبر، که ایـران را از یوغ تزاریسـم آزاد سـاخت، انکشـاف آزاد 

سـازمان‌های ما را تأمین سـاخت.

تـا پیش از انقالب اکتبر دو ابرقدرت امپریالیسـتی ایران را سـرکوب و اسـتثمار 
می‌کردنـد. ایـران همـواره در معرض خطـر دائمـی تجزیه قرار داشـت. تزاریسـم 

1. Gen, Seify, Persian, PROTOKOLL UEBER DEN 4, KONGRESS DER ROTEN 
GEWERKSCHAFTS INTERANATIONALE, Moskau vom 17 Maerz bis 3. April 
1928, Verlag RGI, 1928, pp. 429-30.
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سـرنگون شـد، ولی امپریالیسـم انگلیس همچنان برقرار ماند. چنان‌که گفته شـد، 
اکتبر سـرخ مـا را تا حدی کـه مربوط به تزاریسـم می‌شـد از بند آزاد سـاخت.

در ایـران هـم قیـام صـورت گرفـت. مـوج انقلابـی بـالا گرفـت. سـازماندهی 
 به پیـش می‌رفت. امپریالیسـم انگلیس کـه از خطر 

ً
سـندیکاهای کارگـری مداوما

گاه بود اکنـون بیش‌ازپیش به کمک عمّـال خود در ایران می‌کوشـید اتحادیه‌های  آ
کارگری را داغان سـازد.

رضاشاه که خود را به سلطنت نشاند یک‌چنین عاملی برای انگلیس است.

وی از همان نخسـتین روز تحصیل قدرت با جنبش انقلابی ایران و سازمان‌های 
کارگری ایران از درِ مبارزه درآمده است. وی اتحادیه‌های کارگری را تعطیل می‌کند، 
 علیه یوغ 

ً
اگرچه ایـن اتحادیه‌ها نه علیه جنبش ملی و دولت داخلـی بلکه منحصرا

انگلستان، علیه امپریالیسم انگلستان مبارزه می‌کنند. رضاشاه فعالیت‌های کارگری 
را به تمام وسـایل سـرکوب کـرده، رهبران آنهـا را دسـتگیر نموده، و با دسـت‌های 
خویش کارگران و دهقانان، که رهایی کشـور را می‌طلبیدند، به دار می‌آویخت.

ایران کشور کوچکی است. جمعیت آن به‌سختی به پانزده میلیون بالغ می‌گردد. 
صنعت به‌ندرت انکشـاف یافته است. علی‌رغم اینها، اتحادیه‌های کارگری و دیگر 
سـازمان‌ها موفقیت‌های زیادی داشـته‌اند. در سـال ۱۹۲۳ پنج هزار کارگر صنایع 
مختلف در اتحادیه‌های کارگری متشکل بودند. اینها تحت رهبری حزب کمونیست 
قـرار داشـتند، علیه حملـهٔ امپریالیسـم مبارزه می‌کردنـد و از جنبـش رهایی‌بخش 
 در این مبـارزه تحلیل 

ً
ملـی حمایـت می‌نمودنـد. اتحادیه‌هـای کارگـری تدریجـا

رفتنـد. در حال حاضر تعداد ]ـِ اعضای[ آنان بسـیار ناچیز اسـت. قسـمت اعظم 
آنان غیرقانونی یـا نیم‌قانونی‌اند.

 در مناطق نفت‌خیز 
ً
در ایران در حدود صد هزار کارگر وجود دارد که عمدتا

]ـِ تحت[ امتیاز انگلیس در جنوب کشور متمرکزند. وضع کارگران ایرانی به‌طورکلی 
 
ً
نیز ‌به‌ویژه سخت است. رفقایی که درصدد متشکل‌ساختن خویش برمی‌آیند فورا
دستگیر می‌شوند و از آنان خواسته می‌شود که ظرف ۲۴ ساعت آن منطقه را ترک 
 به آنان اعلام شد: »اگر این منطقه را ترک نگویید، 

ً
گویند. در پاره‌ای موارد علنا

 دشوار 
ً
شما را سر خواهیم برید.« لذا می‌توان تصور کرد که کار ما چقدر استثنائا
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است. می‌دانیم که امپریالیسم از مستعمرات و نیم‌مستعمرات به‌مثابهٔ بازار کالاهای 
اضافه استفاده می‌کند.

در ایـران امپریالیسـم انگلسـتان و تزاریسـمْ صنعتـی را که در سـال‌های هشـتاد 
 صنایع 

ً
سـدهٔ پیشـین آغاز گشـت خفه سـاختند. ازاین‌رو ما امروز در ایـران عمدتا

خانگی داریم: پارچه‌بافی. دسـتمزد بسیار نازل اسـت. کارگران به‌سختی می‌توانند 
با دسـتمزد خویـش نان روزانـهٔ خود را تأمین سـازند. ]سـایر[ مخـارج غیرممکن 

اسـت. علاوه‌برایـن در مقابل هر مـاه کار دو ماه بیـکاری وجود دارد. 

 گفتم، وقت سـخن من نزدیک به اتمام اسـت و لـذا معرفی وضع 
ً
چنان‌کـه قبلا

کارگـران را ختم می‌کنم تـا بتوانم به نکتهٔ بعـدی بپردازم.

بـه نظر من می‌رسـد که در تزهـا ]ی کنگره[ بـه وضع نیمه‌مسـتعمرات در خاور 
نزدیـک بسـیار کـم پرداختـه شـده اسـت. اتحادیه‌هـای کارگـری در اینجا بسـیار 
کم‌تجربه‌انـد. باید به اینها از همهٔ جوانب کمک رسـاند. اینان به رهبری نیازمندند 
و ایـن همان چیزی اسـت که کـم دارند. مـا به برنامـه نیازمندیـم. ما هیـچ برنامهٔ 
مدرن نداریم. ما هیچ دسـتورالعملی در اختیار نداریم. این درسـت یکی از موانع 
جنبش سـندیکایی ماسـت. اتحادیه‌های کارگـری نمی‌دانند نه‌تنها چگونـه باید از 
منافـع کارگـران دفاع کـرد، بلکـه همچنین اینکـه چگونه کارگـران را باید سـازمان 
داد. لـذا باید به این جنبه از فعالیت ما توجه بیشـتری مبذول داشـت و کشـورهای 
مـورد بحـث را در تشـکل اتحادیه‌هـای کارگـری از طریـق برنامه و سـازمان مورد 

حمایـت قرار داد.

بزرگ‌ترین کمبود این است که ما رفقایی نداریم که رهبر و راهنمای ما باشند.

شـاید گفته بشـود که حزب کمونیسـت به همین منظـور وجـود دارد. حال‌آنکه 
حزب کمونیسـت نیـز خـود در چنین وضعی قـرار دارد. ایـن حزب نیـز نیروهای 

مناسـب و باتجربه را فاقد اسـت.

لذا من بار دیگر تأکید می‌کنم به ما بیاموزید و سازمان‌دهنده در اختیار ما بگذارید.
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رفقای رنجبر و زحمتکش

امروز روز اول ماه مه، عید رنجبران جهان، است.1 امروز روز‌ی‌ست که رنجبران 
قدرت تشکیلاتی و ارادهٔ دفاع از حقوق و منافع طبقاتی خود را ظاهر می‌سازند. 
امروز در سراسر جهان رنجبران کار را ترک می‌گویند و روز کار را جشن می‌گیرند. 
در این روز رنجبران آمریکا، انگلستان، آلمان و سایر کشورها و البته روسیهٔ آزاد 

1. چگونگی پدیدآمدن روز اول ماه مه: از اوایل ۱۸۸۶ جنبش توده‌ای کارگران آمریکا برای تحصیل روز 
کار هشت‌ساعته گسترش بیشتری می‌یافت و در روز اول ماه مهٔ همان سال، هنگامی که ۳۵۰ هزار کارگر در 
اعتصابات سراسری در شهرهای بزرگ چون نیویورک، شیکاگو، سن‌لوئیز، بالتیمور و میلواکی و غیره شرکت 
 دویست هزار نفری از کارگران به 

ْ
می‌جستند، جنبش به اوج خود رسید. با اینکه در نتیجهٔ این اعتصابات

موفقیت رسیدند، در شیکاگو اعتصاب همچنان برای کسب همین خواست ادامه یافت و در روز سوم مه 
سرمایه‌داران برای شکست اعتصاب به پلیس روی آورده، خواستند به ضرب گلوله اعتصاب را در هم شکنند. 

اعتصاب و تظاهرات ادامه یافت.

روز چهارم مه در هی‌مارکت پرووُکاتورها بمبی بین افراد پلیس انداختند و این بهانه را به دست پلیس داده تا 
بار دیگر تیراندازی کند، عدهٔ زیادی را دستگیر، زندانی و حتی محاکمه کند و سرانجام چهار تن از رهبران 
تظاهرکنندگان را اعدام کند )نوامبر ۱۸۸۶(. سه سال بعد در کنگرهٔ بین‌المللی سوسیالیستی کارگران )21-۱۴ 
ژوئیهٔ 1889(، که به ابتکار انگلس برگزار شد و کنگرهٔ مؤسس انترناسیونال دوم بود، قطعنامه‌ای به تصویب 
رسید دایر به تعیین روز اول ماه مه به‌عنوان روز همبستگی کارگران جهان. متن قطعنامه به شرح زیر است:
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زحمتکشان در خیابان‌ها تظاهرات برپا می‌کنند. شعار انقلابی و سرودهای بین‌المللی 
رنجبران تمام جهان را به تکان درمی‌آورد.

رنجبر ایرانی

تو یکی از افواج این ارتش قدرتمند و مهیب را تشکیل می‌دهی! تو باید در کنار 
رنجبران تمام جهان علیه بی‌قانونی‌های امپریالیسم، استبداد رژیم موجود، جنگ 
خونین سرمایه‌داران و زورگویی‌های روزافزون کارفرمایان قد علم کنی: تو باید برای 

روز کار هشت‌ساعته، به‌خاطر اعلام قوانین مدافع کار به پا خیزی!

برادران، رفقا

ها، نمایندگان مجلس، سران نظامی، حکام، کارمندان 
ّ
شاه، مالکین ارضی، ملّا

]ـِ عالی‌رتبه[، فرمانداران و کلیهٔ سرمایه‌داران بر شما حکومت می‌کنند و از طریق 
وسایلی که شما و دهقانان فلک‌زده تهیه می‌کنید به‌عشرت زندگی می‌کنند. اینان 
به حساب بردگی شما و فلک‌زدگی شما و دهقانان بدبخت ایرانی زندگی می‌کنند. 
امروز شما محکوم به فلاکت هستید. شما به فردا نه امیدی دارید و نه اطمینانی. شما 
مدام زیر تهدید بیکاری و فقر قرار دارید. دولت اشرافی کنونی هرگز از حقوق شما 
کین و سرمایه‌داران 

ّ
دفاع نکرده و نخواهد کرد. این دولت نماینده و مدافع اشراف، ملّا
بزرگ ایران و همچنین دست‌نشاندگان امپریالیسم خارجی است.

نیروهای ملی و عناصر آزادی‌طلب که اکنون علیه رژیم مستبده و علیه فعالیت‌های 
جنایتکارانه، به‌خاطر آزادی، علیه مظالم و بی‌قانونی‌های دولت بورژوا مبارزه می‌کنند 
به حمایت شما احتیاج دارند. شما باید حامی و اساس این گروه‌های انقلابی، 

پیش‌قراولان جنبش آزادی‌بخش و انقلابی باشید. 

]هرساله[ در روز معینی تظاهرات عظیمی برپا خواهد شد، به ترتیبی که در آنِ واحد در تمام کشورها 
[ قانون تقلیل ساعات کار در 

ِ
و تمام شهرها در روز مورد توافق، کارگرانْ مقامات دولتی را به ]وضع

روز فرا خواهند خواند.

با توجه به آنکه فدراسیون کار آمریکا ]Americ. Feder. of Labor[ در دسامبر ۱۸۸۸ در کنگرهٔ 
خود در سن‌لوئیز تصمیم بر آن گرفته است که تظاهرات مشابهی در روز اول ماه مهٔ ۱۸۹۰ برگزار کند، 
این روز به‌عنوان روز بین‌المللی تظاهرات انتخاب می‌شود. کارگران کشورهای مختلف این تظاهرات 

را مطابق اوضاع و احوال حاکم در کشورشان برگزار خواهند کرد.
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رفقا، برای کسب حقوق خود در زیر بیرق سرخ انقلاب متحد شوید! رنجبران و 
دهقانان ایرانی مدافع و حامی دیگری ندارند، مگر فرقهٔ کمونیست ایران، که فرقهٔ 

رنجبران است.

رفقای رنجبر، تظاهرات کنید، زیرا آزادی بشریت به اتحاد و تظاهرات رنجبران 
بستگی دارد. به پا خیزید، زیرا خیانت، ظلم، استبداد و خودسری دولت اشرافیت 
ایران حدومرزی نمی‌شناسد. متحد شوید و برای ویران‌کردن اساس این ظلم و 

استبداد تظاهرات کنید.

 مرگ بر سلطنت اشرافی-استبدادی!

 زنده باد اتحاد بین‌المللی و همبستگی رنجبران!

 زنده باد ستاد فرماندهی انقلاب جهانی، بین‌الملل سوم!

 زنده باد اول ماه مه!

 فرقهٔ کمونیست ایران، اول ماه مهٔ ۱۹۲۸





یتانیای کبیر  فراخوان سازمان‌های جوانان کمونیست ایران و بر
 علیه ترور سفید در ایران1

 یکی از بهترین و دلاورترین رفقای جنبش کارگری انقلابی ایران به‌وسیلهٔ دولت ایران
 به قتل رسید.

رفیق حجازی، عضو حزب کمونیست غیرقانونی ایران و سازمان جوانان کمونیست 
ایران، به‌خاطر فعالیت ]ـِ سیاسی[ به زندان افکنده شد. وی را در زندان تحت 
شکنجهٔ سبعانه قرار دادند تا وی را مجبور سازند ‌درمورد جنبش انقلابی، کار آن و 
اعضای آن اطلاع در اختیار مقامات دولتی قرار دهد. وی با سرسختی از اقدام به 
چنین کاری سر باز زد. مرگ وی حاصل سه روز شکنجهٔ لاینقطع و مداوم توسط 

پلیس بوده است. 

شـکنجه و مرگ این رفیقْ نمونهٔ بارز سـرکوب پلیسی جنبش انقلابی ایران توسط 
دولت ایران است.

1. INPREKORR, D. Asug. Nr. 117, 16 Okt. 1928, seite 2302; Ed. Fr., No. 126, 1928,  
p. 1375.
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بسـیاری از کارگران انقلابـی در حال حاضر به سـبب »جنایاتی« چون شـرکت 
در جشـن اول مـاه مـه یـا »ظـنّ« عضویـت در سـازمان جوانـان کمونیسـت در 

زندان بـه سـر می‌برند.

این تـرور وحشـیانه علیه طبقـهٔ کارگر بنا بـه فرمان و به سـود امپریالیسـت‌های 
انگلیسـی، کـه دولت ایـران دست‌نشـاندهٔ آنهاسـت، انجـام می‌گیرد. منافـع نفتی 
امپریالیسـت‌های انگلیسـی در ایران و طرح تبدیل ایران به پایـگاه عملیات نظامی 
علیـه اتحاد شـورویْ همکاری بـورژوازی بریتانیا و ایـران را علیـه جنبش کارگری 

انقلابی ایـران می‌طلبد.

 علیه قتـل رفیق حجازی 
ً
سـازمان‌های جوانان کمونیسـت بریتانیا و ایران متحدا

و به‌زندان‌کشـیدنِ پی‌در‌پـی رفقـای ایرانـی و تـرور سـفید، کـه علیه سـازمان‌های 
 آزادی همهٔ رفقـای زندانی را 

ً
کارگـری متوجه اسـت، اعتراض می‌کنـد. ما مشـترکا

خواسـتاریم و جوانان کارگر ایران و بریتانیا را فرامی‌خوانیم مبارزه علیه ترور سـفید 
در ایران و سـلطهٔ بریتانیا در ایران را تشـدید کنند.

نابود باد ترور سفید در ایران!

سازمان جوانان کمونیست ایران - سازمان جوانان کمونیست بریتانیای کبیر



سرکوب و ارتجاع در ایران1
علیه اعمال ترور به‌وسیلهٔ دولت رضاشاه در ایران

جامعهٔ ضدامپریالیست2 قطعنامهٔ زیر را صادر کرده است: 

کمیتهٔ اجرایـی ضدامپریالیسـم علیه پیگـرد عناصر انقلابی توسـط دولت 
 اعتـراض می‌کند.

ً
رضاشـاه در ایـران مجددا

بیـش از دو هـزار زندانـی سیاسـی در زندان‌هـای ایـران تحـت اوضـاع و 
احوال وحشـیانه‌ای قـرار دارند. ایشـان بدون آنکـه محاکمه‌ای علیه‌شـان 
 محکومیتی داشـته باشـند بـه زندان 

ً
صـورت گرفته باشـد یـا اینکه رسـما

کشـیده شـده‌اند. وحشـیانه‌ترین روش‌‌‌ها توسـط دولت ایران علیه جنبش 
ترقی‌خواهانـه و سـازمان‌های کارگـری بـه کار برده می‌شـود.

آزادی مطبوعـات مضمحـل شـده اسـت. آن مخالفین دولت کـه به خود 
جرئت می‌دهند ابتدایی‌ترین مطالبات اقتصادی-سیاسی را مطرح سازند، 

1. "Contre la Terreur exercee par Le Gouvernement de Riza Shah en Perse", 
INPREKORR, Ed. Fr., No. 55, 1930, p. 720.

2. در متنِ چند سند، هم عنوان »جامعهٔ ضد‌امپریالیست« آمده است و هم عنوان »جامعهٔ ضد‌امپریالیسم«. 
به نظر می رسد هر دو یکی باشند.
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 از طریق تبعیـد، کار اجباری، زندان، کتک و تیربارانْ مجازات می‌شـوند.
کمیتـهٔ اجرایـی جامعـهٔ ضدامپریالیسـت کوشـندگان ضدامپریالیسـت را 
فرامی‌خوانـد به حمایت مبـارزهٔ انقلابی ایرانیـان علیه اعمـال ترور دولت 
بر توده‌های کارگری و دهقانی ایران برخیزند؛ ایشان باید از مبارزهٔ ایرانیان 
بـرای آزادی تمـام زندانیان سیاسـی، ‌به‌ویژه کارگـران نفـت ]ـِ جنوب[ که 
تبعیـد شـده، بـه کار اجباری گماشـته شـده‌اند و مبارزهٔ ایشـان ‌بـه منظورِ 
واژگون‌سـاختن دولت رضاشـاه که مردم ایران ]را[ به زیر یوغ امپریالیسـم 

انگلیـس درآورده اسـت حمایت کنند.



کمونیست )خراسان(1

ارگان سری فرقهٔ کمونیست ایران 

تشکیلات ایالتی خراسان
سال اول، شمارۀ چهارم، مهرماه 2‌۱۳۰۹

انتخابات »آزاد« در »مملکت آزادی«

یـک دفعهٔ دیگر هم از روی احصاییه‌های انتخابـات و آرای مردم و جریانات بطئیِ 
 روح تنفـر و انزجار از رژیم ارتجاعی فعلـی و نارضایتی‌های واقعیِ توده 

ً
آن کاملا

مشـاهده شـده و ثابت گردیـد به‌هیچ‌وجـه و حتـی ذره‌ای هم حکومـت ارتجاعی 
پهلـوی تکیه‌گاه و اتکایی در میـان توده ندارد. 

این وضعیت و ترتیب ازهرحیث اوضاع و حالاتِ فعلی مملکت را تشریح می‌کند. 

در سـال‌های پیش، یعنـی در دوره‌های اول و دوم مشـروطیت، ایـن مردم بودند 
که با کمال شـوق و ذوق به طرف انتخابات و صندوق‌های آرا ]می‌آمدند[ و سـر و 
کلهٔ خود را برای این کار می‌شکسـتند. با میل و رغبـتِ تمامْ وکیل تمیز می‌کردند، 

 1. کمونیست، تجدیدچاپ‌شده در ستارهٔ سرخ، ارگان فرقهٔ کمونیست ایران، شمارهٔ ۹، ژانویهٔ ۱۹۳۱
 )دی‌ماه ۱۳۰۹(. 

2. متن روزنامه به‌صورت دست‌نویس چاپ شده بود که تایپ و ویرایش شد و بنابراین خالی از خطا نخواهد 
بود. پیش از شروع مطلب، شعار »رنجبر روی زمین، اتحاد!« و اطلاعات دیگری هم آمده است که در 

تصویر صفحهٔ روزنامه، که در ادامه می‌آید، مشخص است.
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به‌طوری‌کـه مجمـوع آرایـی که به یـک وکیـل می‌دادند گاهـی از ]...[ هـم تجاوز 
می‌کرد. آه، چه شـد که الان فرسـنگ‌ها از اسـم و رسـم انتخابات فرار می‌کنند؟!

آیا به‌جز در اثرِ فشار و ناملایمات و تحمیلات چیز دیگر هم هست؟!

به‌طوری این بی‌میلی محسـوس اسـت کـه دولت بـی ]...[ و ملاحظه عابرین و 
]گذرنـدگان[ را به‌زور برای گرفتـن تعرفه طلب کند، حتـی از انگورفروش گرفته تا 
دوغ‌فروش. چنانچه دیده شـد، عابری که در دسـتش پوتین بود، پلیـس پوتین‌ها را 
از دسـت او گرفتـه، ترس نمود کـه برو و تعرفه بگیـر؛ و به او اظهار شـد اگر تعرفه 

نگیری، پوتین‌ها به تو مسـترد نخواهد شـد... !

بدتـر از همه اینکـه مکرر در مکرر عمله‌جـات و فعله‌های ]...[ توسـط ]...[ را 
هر روز غـروب گله‌گله در جلوی کامیون‌ها )اتومبیل‌های باری( ریخته، برای اخذ 
تعرفـه جلوِ در بـاغ نادری پیـاده می‌کردند. تازه بعـد از تمام این چماق‌کشـی‌های 

خـود مجموع آرا از چند هـزار تجاوز نمی‌کرد!

امروز دو قوه در انتخابات شرکت می‌کنند؛ یکی دولت با تمام قوای سرنیزه و پلیس 
و دسیسه‌های عمّال و مأمورینش، دیگری قوای نیروی فرقهٔ تشکیلات ما که به اتکا 
به پشت همهٔ زحمتکشان بیرق مبارزه را به دست گرفته، داخل ]ـِ میدان[ شده است.

تمـام طبقـات، از ]...[ ملـی گرفته تا طبقـات دیگر، مثـل تجّار و غیـره، همه و 
همـه نارضایتی و عـدم تمایل خـود را در اثـرِ بی‌حرکت‌ماندن و شـرکت‌نکردن در 
امـر انتخابـات ثابـت کردند. بـار دیگـر گفته‌هـای ]کمینتـرن[ در خصـوصِ همهٔ 

یـون و بـورژوازی ازاین‌رو ثابت شـد. 
ّ
انقلابی-مل

با اینکه تشـکیلات ما در مشـهد نوزاد و جوان و کم‌تجربه می‌باشـد، بااین‌حال، 
مطابق احصاییهٔ سرشـماری، ۲۹۴ رأی انقلابیْ کارگران به نمایندگان حقیقی خود 
داده‌انـد. )البته تعداد آرا بیش از اینها اسـت، ولی چون هنوز مـا اطلاع از ]...[ آرا 

نداریـم ]...[ رقمی را ذکر می‌کنیم.( 

 رعایـا و کارگران 
ْ
امسـال هم، مثل سـال‌های سـابق، مالکین و اربابانِ بی‌شـرف

را در مقابلِ تهدیدِ »به شـما حقـوق نمی‌دهیم، خارج می‌کنیم« و فشـارهای دیگر 
دسته‌دسـته بـرای رأی‌دادن بـه خودشـان می‌آوردند؛ ولـی رفقای حزبیِ مـا در این 
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موقع از وقت اسـتفاده کـرده با اینکه ]...[ ارباب‌های خود واقع می‌شـدند و در اثر 
اندک غیبت در کارخانه خارجشـان می‌کردند، با این ]...[ آرای این‌گونه اشخاص 
]را[ پـاره می‌کردند و در عـوض آرای نمایندگان حقیقی آنها را بـه احصاییه ]...[.
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بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران
)پاییز ۱۹۲۷/ ۱۳۰۶(

ورقه را به دیگران بدهید تا همه بخوانند و گرد هم آیند و به فکر چاره افتند.

ملت ایران!

وقتی که از راه دور به این سرزمین پر از بدبختی و فلاکت نگاه می‌کنیم، چند 
میلیون مردم اسیر به نظر ما می‌رسد که همه گرفتار فقر و فلاکت و همه اسیر سرپنجهٔ 
 ایران و آن اردوهای 

ِ
چپاول و غارتگری هستند. تاجر، کاسبِ ایران، دهقان و زارع

بزرگی که از هستی ساقط شده، در کوچه و بازار به گدایی مشغولند، همهٔ اینها در 
زیر شکنجه و ظلم جان می‌دهند. شما اسرای بدبخت، ما شما را ملت ایران می‌دانیم 
و خطاب ما با شما است. آن دسته‌ای که عبارت از اشراف ]و[ اعیان ایران هستند، 

آنها خائن به عرض و ناموس و هستی ایرانی هستند.

آنها دشمن ملت و مملکت هستند. آنها تاریخ ایران را با خیانت‌های داخلی و 
خارجی خود لکه‌دار ساخته و با تمام قوا برای محو شما کار می‌کنند. ما با آنها کار 
نداریم. ما طرف خطاب با آنها نیستیم و حاکم بین ما و آنها چوبهٔ دار و لجهٔ خون است.

هم‌وطنان!

این چه طرز زندگانی است که دارید؟! از زندگانی چه دارید و از معنی حیات چه 
می‌فهمید؟ کدام قانون مقدس به این مفت‌خواران گردن‌کلفت حق داشتن هزاران دِه و 
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قصبه داده و هزاران نفر از معصوم‌ترین خلق خدا را به اسم رعیت اسیر آنها ساخته؟ 
 و نوکر او ساخته و 

ْ
کدام قانون مقدس دهقانی را مجبور به تحمل لگد و شلاق مالک

حاصل دسترنج او را برای تهیهٔ عرق و شراب اشراف تهران و اعیان فارس و خراسان 
حلال ساخته و چرا باید تاجر و کاسب ایران در مقابل اعیان و اشراف دزد کمر تعظیم 
خم کنند و برای شکوه و جلال قصرهای نخوت این فرعون‌ها مالیات بدهند؟ با 
مالیات قند و چای چه می‌کنند و عایدات گمرکات را به چه مصرف می‌رسانند؟ آیا 
خدا خواسته که دو ثلث ملت ایران گدا و فقیر و سر کوچه‌ها با دست دراز نشسته، 
مشغول نوحه‌سرایی و استمداد از دیگران باشند؟ در مقابل این میلیون‌ها تومان که 
صرف ادارات زیادیِ بیجا می‌شود، در مقابل میلیون‌ها تومان که به اسم شهریه و 
مستمری به اعیان و اشراف و آخوندهای بیکار می‌دهند، در مقابل نهصد هزاران 
تومان که تقدیم آستانهٔ دربار اعظم می‌شود، چه مقدار برای معارف و صحیهٔ عمومی 
خرج می‌کنند. خون صدها هزار دهقان و کارگر و هزاران زن و بچهٔ مظلوم بی‌کس که 
هرساله از اثر آبله و مالاریا قربان می‌شوند به گردن کی است؟ نسبت بدین مدارس 
معدودی که به خون جگر ]مالیاتشان را می‌پردازید[1 باید ناظر خرج مالیات‌هایی 

که می‌دهید باشید، و شما خودتان باید وزیر مالیه و رئیس عدلیه شوید.

چطور می‌شود حکومت ملی دایر کرد؟

هزاران قلب شجاع در این فکر و در این خیال در حال ضربان است.

وقتی که شخص باعزت به این جملهٔ مقدس فکر می‌کند، قربانی‌های رشید 
ایران را در نظر می‌آورد که برای آزادی ایران و خلاصی ملت از دست این طبقهٔ 
ظالم جنگیده‌اند و مانند ملک‌المتکلمین، عباس‌آقا، کوچک‌خان، خیابانی، کلنل 
محمدتقی‌خان و هزاران مرد بزرگ دیگر جان و هستی خود را قربانی کرده‌اند. راست 
است، ملت ایران باید خیلی از این قربانی‌ها در آستانهٔ آزادی تقدیم کند! به اسم 
لامذهبی بلشویکی و به اسم بی‌احترامی به ذات همایونیْ آزادی‌خواهان و پیش‌قراولان 
انقلاب را خواهند کشت و با وسایل بی‌شرفانهٔ خود، از قبیل تکفیر و روزنامه و هزار 

1. به نظر می‌رسد جمله ناقص است. عبارت داخل قلاب را ما افزوده‌ایم.  
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اسباب دیگر، افکار ملت را نسبت به این مجاهدینِ ازجان‌گذشته مشوب خواهند 
کرد. با وجود همهٔ اینها، باید مقاومت کرد، باید فداکاری کرد و با ایمان قطعی به 

فتح و ظفر به این مجسمه‌های کبر و غرور و همکاران آنها حمله‌ور شد.

باید حاضرِ فداکاری شد. باید تشکیلات بزرگی داد که در سرتاسر ایران پایدار گردد و 

دهقان و کاسب و زارع و فقیر و عملهٔ ایران را برای برقرارکردن حکومت ملی بلند کند. 

هم‌وطنان، برادران! 

ما به نام فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران صدای خود را به شما می‌رسانیم. ما بلااستثنا 
از تودهٔ ملت و از طبقهٔ زارع و کاسب ایران هستیم. در نتیجهٔ تعمق در این اوضاع 
نیلگون، ما خود را علیه غاصبین حقوق ملت مجبور به مبارزه می‌بینیم. ما پیشاهنگ 
جنبش بزرگی هستیم که ناچار عن‌قریب باید از طرف شما شروع شود. ما پیشقدم 
انقلاب ملی ایران شده‌ایم و در یک آن اعلان انقلاب و اعلان محاربه با خائنین 

یاد می‌کنیم. بعد از آنکه بیست سال قبل در تحت ندای »یا مرگ یا آزادیِ«  را فر

مشروطه وا نرفتیم، امروز یک مرتبهٔ دیگر این صدا را با تمام قوا بلند می‌کنیم و شما 
را برای استرداد حقوق مغصوبهٔ خود به قیام دعوت می‌کنیم. 

برادران، مسلح شوید! و بر علیه حکومت استبدادْ حاضرِ مبارزه گردید. 

اولین قدم شما این است که با دسترنج خود کیسهٔ اینها را پر نکنید و به دولتی که 
به فکر ملت نیست مالیات ندهید! این پول خرج عیاشی می‌شود. با این پول وسایل 
زبونی شما را فراهم می‌کنند. با این پول از بیداری و آزادی شما جلوگیری می‌کنند. 
مالیات ندهید! و از این طبقه و از این دولت‌ها مأیوس باشید. اصلاح مملکت به 
دست خود شما خواهد بود و حق اصلاح و حق حکومت و بالاخره جمهوری ملی 

را به زور بازو و در نتیجهٔ انقلاب ملی باید به دست آورید!

به ملت ایران سلام! به آزادی‌خواهان ایران سلام!

به قبر جهانگیرخان و محمدتقی‌خان سلام!

کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران





یالیست شرکت نمایندگان ایران در نخستین کنگرۀ جامعهٔ ضدامپر

یهٔ ۱۹۲۷( تلگراف از تهران )فور
 پیغام حزب سوسیالیست ایران به نخستین کنگرهٔ جامعهٔ ضدامپریالیست1
شادباش‌های برادرانهٔ ما به مناسبت افتتاح کنگرهٔ حزب سوسیالیست ایران، 
عضو جامعهٔ ضدامپریالیست. سلیمان‌میرزا را به نمایندگی خود اعزام می‌دارد.

هیئت اجرایی )ـِ حزب سوسیالیست ایران( 

یهٔ ۱۹۲۷(  تلگراف از تهران )فور

گرم‌تریـن شـادباش‌ها به مناسـبت افتتاح کنگره. به مناسـبت دشـواری‌های ناشـی 

 کنگره را مطلع سـازید.
ً
از گذرنامـه حرکـت معوق مانـد. لطفا

سلیمان )میرزا اسکندری(

1. جامعهٔ ضدامپریالیست در سال ۱۹۲۶ در اروپا به همت سوسیالیست‌های چپ اروپا، برخی کمونیست‌‌ها 
و نمایندگان احزاب ضدامپریالیست کشورهای مستعمره تأسیس گردید. نخستین کنگرهٔ آن در فوریهٔ ۱۹۲۷ 
در بروکسل برگزار شد. نمایندگان ایران عبارت بودند از مرتضی علوی، احمد اسداف )داراب( به نمایندگی 
از طرف فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران، و سلیمان‌میرزا اسکندری از جانب حزب سوسیالیست ایران. این 

جامعه در اوایل سال‌های ۱۹۳۰ از میان رفت.





یالیسم[ ]قطعنامه‌های پیشنهادی و تصویبی کنگرۀ جامعهٔ ضدامپر

یالیسم1 قطعنامهٔ پیشنهادی هیئت نمایندگی ایران به کنگرۀ جامعهٔ ضدامپر
)بروکسل، ۱۱ فوریهٔ ۱۹۲۷(

هیئت نمایندگی ایران از کنگرهٔ بین‌الملل خلق‌های سـتمدیده درخواسـت می‌کند 
چهـار نکتهٔ زیر را کـه اهمیت حیاتی برای خلق ایـران دارند بپذیرد: 

۱. خلق ایران لغو همهٔ قراردادهای نابرابر، ‌به‌ویژه قرارداد کاپیتولاسیون که به‌زور 
از جانب کشورهای امپریالیستی چون زنجیر بردگی به خلق تحمیل شده، می‌طلبد.

۲. لغـو هرگونه قـراردادی که طی دو قرن تسـلط زورمندانهٔ امپریالیسـم در ایران 
بـه مردم تحمیل شـده‌ و مردم ایران را به نهایت فقر نشـانده اسـت.

۳. کنگـره این افسـانهٔ سـاخته‌وپرداختهٔ امپریالیسـت‌ها در مطبوعـات را مردود 
می‌شناسـد که گویا رضاخان مترقی و میهن‌پرسـت اسـت و )کنگـره( رژیم کنونی 
ایران را رژیمی دست‌نشـاندهٔ انگلیس و رضاخان را عامل امپریالیسـم و اشـرافیت 

فئودال می‌شناسـد.

1. متن تصویب‌شده با متن پیشنهادی تفاوت فاحش سیاسی دارد. مقایسهٔ این سند بازگوکننده است. ویراستار
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۴. کنگـرهٔ بین‌الملـل خلق‌هـای سـتمدیده با نبـرد خلق ایـران علیه امپریالیسـم 
انگلسـتان و دست‌نشـانده‌اش، رضاخـان، اعالم همبسـتگی می‌کند.

زنده باد نبرد آزادی‌بخش همهٔ خلق‌های ستمدیده!

زنده باد اتحاد پرولتاریای رزمنده و خلق‌های ستمدیدهٔ رزمنده! 

زنده باد کنگرهٔ بین‌الملل خلق‌های ستمدیده!

نمایندگان هیئت نمایندگی فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران

احمد اسداف )داراب(، مرتضی علوی
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یالیست قطعنامهٔ تصویبی کنگرۀ جامعهٔ ضدامپر

)فوریهٔ ۱۹۲۷(

هیئـت نمایندگی ایران چهار نکتـه1ٔ زیر را دربارهٔ مهم‌ترین مسـائل خلق ایران برای 
تصویب پیشنهاد می‌کند:

۱. خلق ایران می‌طلبد که قراردادهای نابرابر و کاپیتولاسـیون، که به‌زور از طرف 
امپریالیسـت‌ها به خلق ایران تحمیل شده‌اند، لغو گردند.

۲. تمام امتیازات که طی دو قرن تسـلط انگلسـتان به خلق ایران تحمیل شده‌اند 
و خلق ایران را به لب پرتگاه کشـانده است لغو شوند.

۳. رضاخـان هـر روز بیش‌ازپیش به زیر نفوذ انگلسـتان مـی‌رود. تنها از طریق 
نظـارت دقیـق توده‌های وسـیع اسـت که می‌تـوان از تسـلیم ایـران به امپریالیسـم 

انگلسـتان جلوگیری کرد. 

زنده باد نبرد آزادی‌بخش خلق‌های ستمدیده!

زنده باد جبههٔ متحدهٔ پرولتاریا و خلق‌های زیر ستم!

زنده باد کنگرهٔ خلق‌های زیر ستم!

از طرف فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران

احمد اسداف، مرتضی علوی

1. در متن قطعنامهٔ تصویبی تنها سه نکته آمده است. )مترجم(



268  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد ششم

یالیست قطعنامهٔ ارائه‌شده به شورای جامعهٔ ضدامپر

)دسامبر ۱۹۲۷(

شورای عمومی جامعهٔ ضدامپریالیست می‌طلبد که:

۱. قراردادهای نابرابر امضاشده با ایران لغو گردند.

۲. هیـچ قرارداد سـرّی بین دول امپریالیسـتی که مغایر اسـتقلال ایران باشـد به 
رسمیت شـناخته نشود.

۳. اسـتثمار ایـران به دسـت سـرمایه‌داران خارجـی پایان یابـد که با اسـتفاده از 
قراردادهای نابرابر قادرند کارگران ایرانی را به وحشـیانه‌ترین وجهی اسـتثمار کنند، 

‌به‌ویـژه در مناطق زیر امتیاز شـرکت )ـِ نفتِ( ایـران و انگلیس.

شـورای عمومی جامعهٔ ضدامپریالیسـت از آن اعضای مجلس انگلسـتان که با 
اهـداف جامعه )ی ضدامپریالیسـت( همـدردی دارند دعوت می‌کنـد علیه چهار 
خواسـت زیر، که دولت انگلستان به دولت ایران ارائه داده است و تجاوزی فاحش 

به اسـتقلال ایرانند، اعتراض کنند:

۱. شناسایی قروض ایران

۲. تأسیس خطوط هوایی بین مناطق مرکزی ایران و خلیج‌فارس

۳. شناسایی دولت عراق )از جانب دولت ایران(

۴. استقرار مجدد شیخ خزعل

شـورای عمومی جامعهٔ ضدامپریالیسـت پرولتاریای جهانی را فرامی‌خواند تا از 
توده‌های ایران در مبارزه‌شـان بـرای رهایی حمایتی مؤثـر به عمل آورند.

سلیمان‌میرزا )اسکندری(، نمایندهٔ حزب سوسیالیست ایران

احمد اسداف )داراب(، نمایندهٔ فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران
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نزاع بین امپریالیسم بریتانیا و دولت رضاشاهْ حزب کمونیست ایران و نیز همهٔ عناصر 
انقلابی و مبارزان ضدامپریالیست را با وظایف پرمسئولیت نُوی روبه‌رو می‌سازد.

حزب کمونیسـت ایـران وظیفهٔ اصلی خود را بسـیج توده‌هـای زحمتکش مبارز 
علیه امپریالیسم بریتانیا، سازمان‌دادن آنان در روند مبارزه و تأمین حمایت پرولتاریا 

در این مبارزه می‌داند.

این وظیفهٔ اسـتراتژیک مقرر مـی‌دارد که حزب کمونیسـت ایران دربـارهٔ معنی، 
محتـوا و ماهیت منازعـات بین امپریالیسـم بریتانیـا و دولت رضاشـاه و همچنین 
دورنمای این مبارزه محاسـبهٔ دقیقی داشـته باشـد. دولت رضاشـاه چه نقشـی ایفا 

می‌کنـد؟ و دورنمـای این مبارزه کدام اسـت؟

ایران اسـتقلال صوری خود را تحـت نفوذ انقلاب اکتبر کسـب نمود. ایرانی که 
تا آن زمان نیمه‌مسـتعمرهٔ امپریالیسـم بریتانیا و روسیه بود تحت نفوذ انقلاب اکتبر 
و در نتیجـهٔ مبـارزهٔ انقلاب ملـی توده‌های زحمتکش اسـتقلال حکومتـی خود را 
تحصیل کـرد. درعین‌حال برای طبقات حاکم در ایران میسـر شـد جنبش انقلاب 

ملی ]را[ در همان آغاز کار خفه سـازند.
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انقلاب گیلان سـرکوب شـد. زمین‌داران بزرگ و نمایندگان سـرمایه‌داری بزرگ 
بـه انـدازهٔ کافـی نیرومند بودنـد که از تغییـر جنبش ملی ‌به سـوی انقالب ارضی 
ممانعـت بـه عمل آورند. لکـن این )امـر( نیرو و تـوان جنبش ضدامپریالیسـتی را 
در هم کوفت. انقلاب ضدامپریالیسـتی به سرانجام نرسـید. کشور از نظر سیاسی 
اسـتقلال یافت، ولـی از نظـر اقتصـادیْ امپریالیسـم و ‌به‌ویـژه بریتانیا تمام سـتاد 

فرماندهـی را در اختیار گرفت.

ایران درست نمونه و اثبات این امر است که یک کشور مستعمره یا نیمه‌مستعمره 
در عصـر امپریالیسـم، )در عصرِ( انقلاب‌هـای پرولتری و مبـارزات آزادی‌بخش، 
می‌تواند اسـتقلال سیاسـی خود را کسـب کند. پیاتاکـوف، بوخاریـن،‌ رادِک و نیز 
رزا لوکزامبـورگ در مناظره در این مـورد با لنین مخالفـت ورزیده‌اند. ولی صحت 
نقطه‌نظـر لنیـن طی انکشـاف تاریخـی به‌وسـیلهٔ نمونه‌های ترکیـه و ایـران و نیز تا 

دورانی در افغانسـتان به اثبات رسـیده است.

چنان‌که گفته شد، ایران از نظر اقتصادی نیمه‌مستعمره، در مقام اول نیمه‌مستعمرهٔ 
بریتانیا، باقی ماند. مهم‌ترین مراکز فرماندهی کشور مانند تجارت خارجی، نفت، 
بانکـداری و حمل‌ونقل تحت نظارت سـرمایهٔ مالـی بریتانیا قـرار دارد. این وضع 
و ماهیـت طبقاتی دولت موجبات ایـن را فراهم آورده‌اند که رضاشـاه و دولت وی 

بیش‌ازپیش در راه تسلیم در مقابل امپریالیسم گام بردارند.

چنـد تن از رفقـای ایرانی بر ایـن نظر بودند که رضاشـاه یک عامل امپریالیسـم 
بریتانیـا بیـش نیسـت. دیگران برعکـس بر ایـن عقیده بودنـد که رضاشـاه، حامل 
پیشـرفت ملی، بـا موفقیت وظایف رهایـی و تمرکز کشـور را به انجام می‌رسـاند. 

لازم به گفتن نیسـت کـه هر دوی ایـن نظرات نادرسـت بودند.

رضاشـاه و دولت وی منافع زمین‌داران نیم‌فئودال و سـرمایهٔ تجاری را نمایندگی 
می‌کنند. این دولت وظایف انقلاب بورژوازی را در ایران به انجام نرسـانده است. 

وی نه می‌توانسـت و نه قادر است که این مسـئله را حل کند. 

۹۰ درصد اراضی کشـور در دست زمین‌داران نیم‌فئودال و فئودال قرار دارد. بهرهٔ 
مالکانهٔ نیم‌فئودال رباخواری، مالیات و انحصارات دولتی اشکال استثمار دهقانان 
اسـت. مواضع قدرت امپریالیسم، یعنی سـرمایهٔ مالی خارجی، در دوران رضاشاه 
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مسـتحکم‌تر گشـته‌اند. مسـئلهٔ ملی در چارچوب کشـور هنوز حل نگشته است و 
حتی شدت هم یافته است. اقلیت‌های ترک، عرب، کرد و ایلات مختلف عشایر و 
نیم‌عشایر بی‌رحمانه تحت ستم ملی قرار دارند. روحانیت هنوز یکی از بزرگ‌ترین 

زمین‌داران بزرگ است و مواضع قدرت سیاسی مهمی را در اختیار ]دارد[.

بالاخـره این نبـرد اصلاح‌طلبانـهٔ ملی سـلطنت در ایران غیرممکـن می‌بود، اگر 
تنزل پوند اسـترلینگ و به‌طورکلی تمام بحرانْ حیثیت و نفوذ امپریالیسم در ایران را 
متزلزل نساخته بود. دولت رضاشاه نبرد اصلاح‌طلبانهٔ ملی‌ای را به پیش می‌برد و با 
امپریالیسـم بریتانیا ‌درمورد قیمت بهتری )برای نفت( چانه می‌زند، لکن توده‌های 

زحمتکش ایرانی مبارزهٔ انقلابی را علیه امپریالیسـم بریتانیا به پیش می‌برند.

»دولت ملی« در انگلستان طی دو یادداشت دیپلماتیک از دولت ایالات متحده 
درخواسـت کرد پرداخت بدهکاری‌های جنگ را که سررسیدشـان در ماه دسامبر 
اسـت به تعویق انـدازد و در قـرارداد پرداخت بدهکاری‌های جنـگ تجدیدنظر به 
عمـل آورد. »تقدسِ« ایـن قراردادها، تعهدات بین‌المللی، مانع از آن نشـده‌اند که 

دولت ملی مسـئلهٔ تجدیدنظر در قرارداد را طرح نسازد.

دولـت رضاشـاه قراردادهای منعقده با شـرکت نفت ایران و انگلیـس را الغا کرد 
و تجدیدنظـر در آنها را خواسـتار شـد. دولت انگلسـتان این خواسـت را بـا اعزام 
کشـتی‌های جنگی به آب‌هـای ایران جـواب گفت و معـاون نخسـت‌وزیر، که در 
ایـن مورد در مجلس عوام سـخن می‌گفت، حاضر نشـد این اطمینـان را بدهد که 

هیچ وسـیلهٔ جنگـی علیه ایران نبایسـتی علیه دولت بـه کار رود.

قـرارداد مربـوط بـه بدهکاری‌هـای جنگـی انگلسـتان بـه ایـالات متحـده را 
بالدویـن باملون امضـا کرده بـود. نماینـدگان بزرگ‌ترین قدرت‌های امپریالیسـتی 
در مقابـل یکدیگـر ایسـتادند. انگلسـتان نیمه‌مسـتعمرهٔ آمریکا نبـود. قدرت‌های 
هم‌طـراز رودرروی یکدیگر ایسـتادند و انگلسـتان بود کـه تجدیدنظـر در قرارداد 

را خواسـتار می‌شـد.

قـرارداد امتیاز شـرکت نفت ایـران و انگلیس را نمایندهٔ سـرمایهٔ مالی انگلسـتان 
بـا سلسـلهٔ ورشکسـته و فاسـد قاجار بسـته بود. این سلسـلهٔ فاسـد و مسـتبد تنها 
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می‌توانست به کمک کشتی‌های جنگی و سرنیزهٔ انگلیس و مدد قزاق‌های تزارهای 
روسـی بر پای بایستد.

سلسـلهٔ قاجار امتیاز نفت را، بدون گزاف، در مقابل بیست هزار پوند استرلینگ 
 به شـندرغازی فروخت و دولت 

ً
فروخت. این سلسـله ثروت عظیم کشـور را واقعا

انگلسـتان از »تقـدسِ« این قـرارداد حمایت می‌کند، کشـتی جنگی می‌فرسـتد تا 
از این قرارداد فاسد اسـتعماری پشتیبانی کند.

شـرکت نفت ایران و انگلیس در ایران حکومتی در حکومت پدید آورده اسـت. 
این شـرکت پلیس )سـرویس امنیتی( خود را به وجود آورده اسـت، قوانین خود را 
داراست. ارتش، پلیس، قدرت حکومتی رضاشاه نیز، چنان‌که در اعتصاب ۱۹۲۹ 
دیده شـد، در اختیار آنهاست. صدها کارگر بنا بر میل شرکت قدرقدرت دستگیر و 
تبعید می‌گردند. و به هنگام اعتصاب کارگرانْ رزم‌ناوهای دولت پادشـاهی بریتانیا 
در آب‌های خلیج‌فارس حاضر شـدند. این شـرکت کارگران هندی، ارمنی و عرب 
بـه ایران مـی‌آورد تا اتحـاد کارگـران را از طریق دامـن‌زدن به اختلافـات مذهبی و 
ملـی منهـدم سـازد. در سـال ۱۹۳۱ دولت ایـران از بابـت درآمد ویژهٔ سـهم خود 
یک‌شـانزدهم مبلـغ ۱۳ میلیون پوند اسـترلینگ دریافت کرد. در سـال ۱۹۳۲ تنها 

)پرداختِ( سـیصد هزار پوند را پیشنهاد کرد.

درسـت همیـن امـر بـود کـه چرخ‌هـا را بـه حرکـت درآورد و علت بلاواسـطهٔ 
اختالف را فراهـم نمود.

دولت انگلیس چندی پیش با عراق قراردادی به امضا رساند که موافق آن در ازای 
هر تن نفت )ـِ خام( صادرشـده مبلغ ثابتی پرداخت می‌گردد. لذا عراق بخشـی از 
 
ً
سـود را دریافت نمی‌دارد، بلکه بهرهٔ ثابتی را مطابق مقدار نفت صادرشـده. ظاهرا
دولت ایران می‌کوشـد قرارداد مشابهی را تحصیل کند. ولی این کل مسئله نیست. 
امتیاز دارسی منطقه‌ای به وسـعت ۱۱۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد )کل 
ایران مسـاحتی برابـر ۱۶۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع دارد(. این بدین‌معنی ]اسـت[ که 
 دولت ایران 

ً
دولـت ایران حق نـدارد در این مناطق امتیـازات دیگری بدهد. ظاهـرا

می‌کوشـد مناطق زیر امتیاز را تا حدی محدود سـازد تا بتواند ]با[ استاندارد اویل 
]و[ سینکلر به معامله بپردازد.
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سلطنت رضاشـاه تجسـم قدرت زمین‌داران بزرگ و سـرمایهٔ تجاری است. وی 
بـه دیکتاتـوری این طبقه به‌وسـیلهٔ دسـتگاه نظامـی، دیوان‌سـالاری و پلیس تحقق 

می‌بخشـد. قانون اساسـیِ به‌اصطلاح دموکراتیک مسـخره‌ای بیش نیسـت.

دموکراسـی صوری بورژوازیْ قانون اساسـی تولیـد کالایی آزاد اسـت. در واقع 
دهقانـان ایرانی هر روز بیشـتر بـه تولیدکننـدهٔ کالا، ولی نـه تولیدکننـدهٔ آزاد، بدل 
می‌گردنـد. مادامی‌که دهقان در زیر سـتم و چارچوب مناسـبات ارضی فئودالی و 
نیم‌فئودالی باقی می‌ماند، قانون اساسـی سیاسـی نیز جز مسـخره‌ای نخواهد بود. 
اولیه‌تریـن حقـوق دموکراتیک، چـون آزادی‌های مطبوعـات، اتحادیه‌هـا و تجمع 
لگدمـال می‌گردند. سـرمایهٔ تجاری هـر روز بیش‌ازپیش با زمیـن‌داری نیم‌فئودال 
و فئـودال درمی‌آمیـزد. بازرگانـان ثروتمنـد هـر روز اراضـی بیشـتری را خریداری 
می‌کننـد، ولـی خـودْ آنهـا را اداره نمی‌کنند بلکـه اسـتثمار فئودالی دهقانـان را به 

اشـکال رقت‌انگیزتـر و بی‌رحمانه‌تـری ادامـه می‌دهند.

در ایران هنوز تقسـیم خرمن شـکل غالب استثمار در کشـاورزی است. زمین، 
آب، شـخم، ابزار کشـاورزی، تخم و نیروی کار عوامل تولید کشـاورزی به شمار 
می‌روند و محصول متناسـب با اینها به شـش بخش تقسـیم می‌گردد، به‌طوری‌که 
دهقـان در مقابـل کارش تنهـا یک‌ششـم محصـول را دریافـت می‌کنـد. زمین‌دار 
بزرگی که زمین، آب، گاو، ابزار و بذر در اختیار کشـاورز گذاشـته است پنج‌ششم 
محصـول را چون درصـد بهرهٔ مالکانـه دریافت می‌کند. بـر این اسـتثمارِ دهقانان 
رباخـواری، مالیـات و قیمت‌های گـزاف انحصاری زغـال، نمک، نفت، شـکر و 

تنباکـو نیز علاوه می‌شـوند.

ایـن ماهیـت طبقاتـی حکومـت رضاشـاه می‌طلبـد کـه هیـچ مبـارزهٔ پیگیـر 
ضدامپریالیسـتی نتواند به پیش برده شـود. سیاسـت خارجی عبارت بوده و هست 
از اینکه از تضادهای بین اتحاد شـوروی و قدرت‌های امپریالیستی استفاده گردد و 
دولت ایران بدین‌وسـیله می‌کوشد گرایش‌های ضدشـوروی سیاست خود را هرچه 
محکم‌تـر بیان دارد. شایسـتهٔ ذکر اسـت که به هنـگام نزاع بـا امپریالیسـم بریتانیا 
کارزار سیسـتماتیکی از طـرف مطبوعـات دولتی علیه شـوروی جریان داشـت که 
در آن اسـتدلالات متناقضـی چـون »امپریالیسـم سـرخ« نقش مهم ایفـا می‌کرد. 
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درعین‌حال دولت رضاشـاه تلاش می‌کند از تضادهای بین امپریالیسـت‌ها به سود 
خود اسـتفاده بَرَد. دولت ایران می‌کوشد سـرمایه‌های آلمانی، ایتالیایی، بلژیکی و 
فرانسـوی را به ایران جلب کند. در سـاختمان راه‌آهن سرمایهٔ آلمانی، در حمل‌نقل 
سـرمایهٔ بلژیکـی، در تجارت خارجی سـرمایهٔ آلمانـی و ایتالیایـی، و در انحصار 
تنباکو سـرمایهٔ فرانسـوی را ملاحظه می‌کنیم. اما مهم‌ترین مواضع اقتصادی هنوز 
همواره در دست سـرمایهٔ مالی بریتانیاست و نوسانات سیاست رضاشاه را می‌توان 
ناشـی از این امر دانسـت. ولی ایـن امر همچنین دلیل آن اسـت که سیاسـت وی 
 به دنبال چراغ راهنمای امپریالیسـم در حرکت اسـت و همواره خواهد بود.

ً
اساسـا

مبارزهٔ رضاشـاه در زمینـهٔ نفت در اصل مبـارزه‌ای اسـت اصلاح‌طلبانهٔ ملی که 
دسـت‌آخر تسـلیم رضاشـاه در مقابل امپریالیسـم بریتانیا را در بر خواهد داشـت. 
مسـئله برای دولت ایران نـه عبارت از مبارزهٔ انقلاب ملی اسـت و نه بازپس‌گرفتن 
بزرگ‌تریـن ثروت ملی کشـور، یعنی نفـت، بلکه عبارت اسـت از یـک معامله به 
( زحمتکشـان )ـِ ایران(. رضاشـاه و دولت او می‌خواهند با شـرکت 

ِ
زیـان )ـِ منافع

نفـت ایـران و انگلیس به توافق برسـند. بحث تنها بر سـر قیمت آن اسـت.

امـا همیـن مبـارزهٔ اصلاح‌طلبانـهٔ ملـی از نقطه‌نظر دولـت رضاشـاه غیرممکن 
می‌بود، اگر تشـدید مبارزه بین دو جهان اتحاد شـوروی و امپریالیسـم و بالاگرفتن 
نبرد اردوی امپریالیسـت‌ها و ‌به‌ویژه تشدید تضاد بین انگلسـتان و ایالات متحده، 
یعنی بین دیتردینگ1 و شـرکت استاندارد اویل، پیش‌نشـان‌های مناسبی برای اقدام 
دولت ایـران فراهم نیاورده بود. اگر بحران اقتصادی دولت ایران را مجبور نسـاخته 
بـود در جسـت‌وجوی منابع مالی نوی باشـد، اگر فشـار توده‌ها دولت رضاشـاه را 
وادار نسـاخته بود نقش مدافع منافع ملی به عهده بگیرد، همین نبرد اصلاح‌طلبانهٔ 

ملی نیز میسـر نمی‌شد.

درسـت همین وضع اسـت که این نزاع را تا حدی به نبرد بزرگـی در زمینهٔ نفت 
بین غول‌های نفت تبدیل می‌کند. در ایران جنبش توده‌ای وسـیعی علیه امپریالیسم 
بریتانیا سـر بلند می‌کند. این جنبش متشـکل نیسـت و صف‌بنـدی دقیقی ندارد و 

1. سر هنری ویلهلم آوگوست دیتردینگ، از بنیانگذاران شرکت رویال داچ شل
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توده‌های وسـیع خلقـی که در این جنبش شـرکت دارنـد هنوز از بند توهـم دربارهٔ 
دولت رضاشـاه فارغ نشده‌اند.

توده‌ها، کارگران، دهقانان و خرده‌بورژوازی هنوز باور دارند که رضاشاه پیگیرانه 
علیـه امپریالیسـم مبـارزه می‌کند. اینـان هنـوز درک نمی‌کنند که وی تنهـا ‌درمورد 
قیمـت جدید با امپریالیسـم بریتانیا چانه می‌زند. رضاشـاه قیمـت بالاتری را برای 
نفـت ایـران مطالبه می‌کنـد. و در عـوض توده‌هـا بـرای باز‌پس‌گرفتن منابـع نفتی 
از سـرمایهٔ مالـی بریتانیا مبـارزه می‌کنند. این وضـع به تاکتیک حزب کمونیسـت 

ایران بستگی دارد.

رضاشـاه تنها قیمت بالاتری را بـرای نفت می‌طلبد. توده‌هـا می‌خواهند نفت را 
به ایران بازگردانند. لذا کمونیست‌ها شعار غصب تأسیسات نفتی را طرح می‌کنند. 
این خواسـت متوجه امپریالیست‌های بریتانیایی است، ولی این خواست همچنین 

نقاب از چهرهٔ دولت رضاشـاه در مقابل توده‌ها برمی‌گیرد.

انگلستان جزایر بحرین را اشغال کرده است. دولت ایران بازگشت جزایر بحرین 
)بـه ایران( را مطالبه کرده اسـت. حزب کمونیسـت ایـران بازگشـت جزایر بحرین 
را می‌طلبـد و با این مذاکـرات آن‌قدر مبارزه خواهـد کرد تا جزایر بـه ایران بازپس 
داده شـوند. انگلسـتان رزم‌نـاو به آب‌هـای ایران اعـزام می‌کند. حزب کمونیسـت 
ایـران می‌طلبد کـه مادامی‌که کشـتی‌های جنگی انگلیـس ایـران را تهدید می‌کنند 

هیـچ مذاکره‌ای با آن دولـت صورت نگیرد.

پـس از منابع نفتی، بانک شاهنشـاهی مهم‌ترین سـتاد فرماندهی سـرمایهٔ مالی 
انگلیـس در ایران اسـت. حزب کمونیسـت ایـران قطـع فعالیت‌های ایـن بانک را 
در ایـران خواسـتار اسـت. هم‌زمان بـا این، کمونیسـت‌های ایـران خواسـتار قطع 

پرداخـت بدهی‌ها به انگلسـتان هسـتند.

تجـارت خارجـی در ایران تحـت نظـارت حکومتی اسـت. حزب کمونیسـت 
ایران خواهان قطع روابط تجارتی با انگلسـتان است. شـعار عبارتست از »تحریم 

کالاها، بانک‌ها و مؤسسـات انگلیسـی!«.
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‌به منظورِ حمایت از این شعارهای ضدامپریالیستی و ‌به منظورِ تأمین رهبری 
جنبش در دست خویش، حزب کمونیست ایران برای ایجاد کمیته‌های وحدت که 
کارگران، توده‌های دهقانی و خرده‌بورژوازی شهری را در کارزار مبارزاتی می‌بایست 
متحد کنند مبارزه می‌کند. این کمیته‌های عمل می‌بایست شعارهای ضدامپریالیستی 
مبارزاتی را از طریق تظاهرات، اعتصاب اعتراضی، اثربخش سازند. از نقطه‌نظر کل 
 بزرگ‌ترین اثر را بسیج کارگران مؤسسات نفتی در بر داشت. کارگران نفت ایران 

ْ
جنبش

در اعتصاب بزرگ به سال ۱۹۲۹ دیگر توانایی مبارزاتی خود را به اثبات رساندند. 
کشتی‌های جنگی انگلیسی و پلیس رضاشاه در آن زمان این جنبش اعتصابی را 
سرکوب کردند، چنان‌که امروز در مجلس اعتراف هم می‌کنند. حزب کمونیست 
ایران به‌راه‌انداختنِ جنبش اعتصابی در مناطق نفتی برای روزانه‌کار کوتاه‌تر، دستمزد 
بیشتر، مسکن بهتر، تساوی کارگر ایرانی با هندی و عرب، برای تصاحب منابع 
نفتی و اخراج پلیس انگلیسی از مناطق نفتی را ازجمله بهترین وظایف خود به 
شمار می‌آورد. در اینجا حزب کمونیست ایران در میان کارگران هندی، عرب و 
ارمنی برای ایجاد جبههٔ واحدی تبلیغ می‌کند که طی آن برای آنان روشن می‌گردد 
که جبههٔ واحد ضدامپریالیستی در ایران مبارزهٔ رهایی‌بخش را نیز در هندوستان و 

عراق تسهیل خواهد نمود.

کارگران نفتی می‌توانند سرکردگی پرولتاریا در این نبرد را با حمایت همهٔ کارگران 
و زحمتکشان ایران به دست آورند. در اینجا، در مناطق نفت‌خیز، حزب کمونیست 
ایران بهترین نیروهای خویش را متمرکز می‌سازد تا در جنبش ضدامپریالیستی یک 
استخوان‌بندی پرولتری ایجاد کند. درعین‌حال حزب کمونیست ایران می‌کوشد 
شعارهای ضدامپریالیستی را در سراسر ایران توده‌ای سازد، در همان حال نیز شعارهای 
مبارزاتی برای آزادی‌های دموکراتیک را به میان مردم ببرد )آزادی سازمان‌های سیاسی، 
آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، حق اعتصاب، آزادی زندانیان سیاسی، لغو قوانین 
ضدکمونیستی و غیره(. مادامی‌که توده‌ها آزادی‌های دموکراتیک خویش را از راه مبارزه 
کسب نکرده باشند، هیچ مبارزهٔ انقلابی ضدامپریالیستی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

روشن است که حزب کمونیست ایران مبارزهٔ خود را برای مطالبات روزمرهٔ کارگران 
)تقلیل روزانه‌کار، افزایش دستمزد، قانون‌گذاری اجتماعی، آزادی سازمان‌های 
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سندیکایی و اعتصاب و غیره( ادامه می‌دهد. روشن است که کمونیست‌ها مطالبات 
دهقانان )تخفیف و لغو بهرهٔ مالکانه، تخفیف مالیات، لغو بدهکاری‌های ربایی، 
لغو بیکاری‌های فئودالی( را نمایندگی می‌کند. روشن است که حزب کمونیست 
ایران راه‌حل‌های نهایی )سرنگونی سلطنت و حکومت کارگران-دهقانان( را تبلیغ 
می‌کند. هرچه که مبارزه شدیدتر می‌گردد و هرچه سیاست تسلیم رضاخان برای 
توده‌ها روشن‌تر می‌گردد، حزب کمونیست ایران نیز شعارهای مبارزاتی، اشکال 
مبارزاتی و شیوه‌های مبارزاتی خویش را تشدید می‌کند. حزب کمونیست ایران 
در مقابل وظایف سنگینی قرار دارد. حل این وظایف به این بستگی دارد که حزب 
کمونیست موفق شود یک جنبش توده‌ای به پا کند و از محدودهٔ تنگی که تاکنون در 
آن بوده خارج شود، در میان توده‌های زحمتکش، در جنبش وسیع ضدامپریالیستی 

توده‌ها رخنه یابد.1 
ل. ماگیار2

1. اینترناسیوناله پرسه کورس‌پاندنس، شمارهٔ ۱۰۸، ۲۹ دسامبر ۱۹۳۲، صص ۳۴۶۶-۳۴۶۴.

2. یکی از متخصصین استالینی کمینترن، مجاری‌الاصل





یم پهلوی در ایران1 عملیات وحشیانهٔ رژ

هرکسی که کمی با ایران امروز آشنا باشد می‌داند که از »قانون اساسی و دموکراسی« 
که به قیمت خون کارگران و دهقانان ایران به دست آمد چیزی باقی نمانده است. 

مجلس تنها در ظاهر وجود دارد. در این مجلس همچون گذشته قسمت اعظم 
 در خدمت امپریالیسم بریتانیا قرار دارند.

ً
نمایندگان از زمین‌داران بزرگند که کاملا

در اجرای سیاست ترور برای سرکوب جنبش انقلابی، استبدادگر )ـِ ایران(، پهلوی، 
از هیتلر، این رهبر فاشیسم اروپا، دست‌کمی ندارد.

در ایـران نـوِ »بافرهنـگ« سال‌هاسـت که کارگرانـی که علیـه اسـتعمار فرومایه 
توسـط امپریالیسـم برمی‌خیزنـد بـه خون کشـیده می‌شـوند. کارگـران ایرانی هیچ 
حقی ندارند »در کشور خویش« از استعمارگران خارجی تقاضای افزایش دستمزد 
کنند و کوچک‌ترین کوشـش ایشـان برای بهبود وضع ناهنجـار خویش با عملیات 

وحشـیانهٔ دولتی روبـه‌رو می‌گردد که در خدمت سـرمایهٔ انگلیسـی قرار دارد.

1. روند شاو )بازل(، شمارهٔ ۵۰، ۱۳ سپتامبر ۱۹۳۴. 
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هنگامی که به سال ۱۹۲۷ ]۱۹۲۹ درست است[ کارگران مناطق نفتی از ادامهٔ 

کار سر باز زدند و بهبود اوضاع و احوال زندگی خویش و افزایش دستمزد را مطالبه 

کردند، سرنیزه‌های ارتش پهلوی به جان ایشان انداخته شد. اعتصاب سرکوب شد. 

صدها کارگر از منطقهٔ آبادان تبعید شدند. خانواده‌های ایشان در معرض گرسنگی و 

مرگ قرار گرفتند. رهبران اعتصاب، یوسف افتخاری1، رحیم، علی و دیگر کارگران 

مؤسسات نفتی، عطا عبدالله‌یف ماشینیست مؤسسات برقی و رانندهٔ پیشه‌ور )جواد 

جوادزاده، پیشه‌وری(2، معلم اردشیر )آوانسیان(، کمک‌کارگر و بسیاری دیگر به‌خاطر 

فعالیتشان در اتحادیهٔ کارگری به زندان افکنده شدند. اینان اکنون شش سال است 

در اتاق شکنجه در تهران به سر می‌برند، بدون اینکه کوچک‌ترین پرونده‌ای علیه 

ایشان عرضه شود یا به محاکمه کشانده شوند.

مدد سرخ خبر یافته است که دستگیرشدگان تحت رفتار بسیار خشنی قرار دارند. 

وضع زندان بسیار وحشتناک و غیربهداشتی است. زندانیان با جانیان در یک زندانند. 

اینان پابرهنه و عریان هستند و به‌رغم اعتصاب‌غذاهای مکرر برای تأمین مطالباتشانْ 

موفق نگشته‌اند وضع خود را بهبود بخشند و سرنوشت خویش را روشن سازند. 

چند تن از رفقا، چون حجازی و اکسایی ]؟[ و دیگران، در اثر رفتار وحشیانه با 

ایشان در زندان جان سپرده‌اند. 

 بی‌گناه در زندان‌های ایرانْ زحمتکشان تمام جهان را 
ً
سرنوشت این رفقای کاملا

موظف می‌سازد صدای اعتراض خود را علیه ترور پهلوی بلند سازند. در تمام مجامع 

زحمتکشان که طی آنها آزادی ارنست تلمان )رهبر حزب کمونیست آلمان( خواسته 

می‌شود باید همچنین از دولت ایران آزادی بلاتأخیر قربانیان بی‌گناه دیکتاتوری 

پهلوی مطالبه شود. 

1. رهبر سندیکایی سال‌های پس از شهریور 1320 

2. رهبر فرقهٔ دموکرات آذربایجان



فهرست مطالب روزنامهٔ پیکار1

یهٔ ۱۹۳۱ - ۲۶ بهمن ۱۳۰۹( شمارۀ ۱ )۱۵ فور

- اهداف ما )هیئت تحریریه(

- آزادی انتخابات و آزادی ضربه

- پارلمانتاریسم در ایران، آن‌چنان که هست

- نمونه‌ای از انتخابات مجلس هشتم )مکتوب از بندر پهلوی(

- نویسندگان کنونی مطبوعات ایران و رئیس آنها، آقای دشتی

- محصلین ایرانی در اروپا

- پیغام به محصلین، دهقانان، کارگران و همهٔ وطن‌پرستان مبارز راه آزادی ایران

1. روزنامهٔ پیکار یکی از نشریات حزب کمونیست ایران بود که به هدایت سلطان‌زاده و با کوشش مرتضی 
علوی در آلمان منتشر می‌شد و علی‌الظاهر ادامهٔ فعالیت کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ جمهوری انقلابی ایران بود. 
این روزنامه زیر فشار رژیم استبدادی پهلوی در سراسر اروپا ممنوع شد و علوی از آلمان اخراج گردید. 
)وی سپس در شوروی به اتهام خیانت »جان سپرد«.( پس از توقیف پیکار یک شماره نهضت منتشر شد که 
به همان سرنوشت دچار گردید. ما امیدواریم بتوانیم مجموعهٔ پیکار را به فارسی منتشر سازیم. )ویراستار(
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شمارۀ ۲ )۱۵ مارس - ۹ اسفند ۱۳۰۹(
- »با کمک شـما، آقایان، بحران قطع خواهد شـد«، پاسـخ به نطق رضاشاه در 

مقابل وکلای مجلس هشتم

- بانک شاهنشاهی )ـِ انگلیس( و ترقی اسعار خارجی در ایران

- زندان پهلوی در تهران

- »خطرِ« روس و مطبوعاتِ »ملی« ایران

- نتایج کنفرانس محصلین انقلابی ایران در کلن، فوریهٔ ۱۹۳۱

- موفقیت آقای شیبانی و انگلیسی‌ها در جنوب ایران

- مکتوب از شیراز

یل ۱۹۳۱ - ۱۰ فروردین ۱۳۱۰( شمارۀ ۳ )اول آور
- مبارزه علیه استبداد 

- انگلیسی‌ها ایران را برای جنگ آینده آماده می‌کنند

- تجارت ایران و روس در شهر دشتی

- قدرت مالکان ارضی و قانون انحصار تجارت خارجی ایران

- موازنهٔ تجاری

- نظامی‌گری در اروپا - نظامی‌گری در ایران

یل - ۳۰ فروردین ۱۳۱۰( شمارۀ ۴ )۱۹ آور
- جواب ما به آقای فهیمی و طبقهٔ حاکمهٔ ایران

- فرار ۱۳۱ زندانی سیاسی تهران

- قربانیان رژیم پهلوی، میرزا یحیی واعظ کیوانی، سردبیر روزنامهٔ نصیحت قزوین

- زندان تبریز در عصر پهلوی

- آبادانی یا ویرانی لرستان

- تجدیدنظر امتیازات نفت جنوب یا تحکیم زنجیر اسارت ایران

- نقش ایران پهلوی در تدارکات جنگ آینده علیه اتحاد شوروی
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- نهضت کارگران نفت جنوب

- اقتصاددان عصر پهلوی

- ارتجاع و روحانیت

- وضع دهقانان در ایران )مکتوب از مازندران(

شمارۀ ۵ )اول ژوئن ۱۹۳۱ - ۱۰ خرداد ۱۳۱۰(1

- سیاست جاسوسی انگلیسی‌ها در ایران

- رئیس نظمیهٔ جدید، سرتیپ محمدحسین‌خان آیرم

- مکتوب از تبریز )مکتوب یکی از کارگران تبریز به پیکار(

- شمه‌ای از سیاست اقتصادی حکومت پهلوی

- مختصری از زندگی کارگران نفت جنوب

- بودجهٔ سال ۱۳۱۰ یا شاهکار ارتجاعی وزارت سپاهی2 آقای تقی‌زاده

- قرارداد مخفی بین بانک شاهنشاهی و بانک ملی

شمارۀ ۷ )۱۵ ژوئن ۱۹۳۱ - ۲۴ خرداد ۱۳۱۰(

- ایران و نهضت کارگری انگلیس

- حکومت رضاشاه مضطرب است

- فریب یا آزادی زن

- داستان یک زندانی

- رفتار زندانبانان با زندانیان سیاسی

- مختصری از زندگی کارگران نفت جنوب )ادامه(

- بهایی‌ها در ایران

 در این 
ً
1. مطالب این شماره همراه با برخی مطالب دیگر در ادامه ذیل شمارهٔ ۶ روزنامه آمده‌اند. ضمنا

فهرست مطالب شمارهٔ ۶ نیامده و شمارهٔ بعدی ۷ است.

 می‌آید به‌صورت »پناهی« ضبط شده است. 
ً
2. این کلمه در مطالب خود روزنامه که بعدا
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- پیام کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ کمونیست ایران به تمام کارگران، دهقانان و 
زحمتکشان ایران

شمارۀ ۸ )اول ژوئیهٔ ۱۹۳۱ - ۱۰ تیر ۱۳۱۰(

- اعتراض جامعهٔ ضدامپریالیست علیه اختناق حکومت پهلوی

- انقلاب ملی چیست و چرا ما هوادار آن هستیم؟

- وضعیت محبوسین سیاسی در ایران

- ما چه می‌خواهیم؟ )به قلم ذره(

- انقلاب ایران ۱۹۰۶- ۱۹۱۱ و وظایف انقلاب بورژوادموکراتیک

- یک پیشنهاد مهم

- تشکیل صندوق تعاون برای انقلابیون ایرانی محبوس و خانوادهٔ ایشان

- ما و اقلیت‌های ملی

- مختصری از زندگی کارگران نفت جنوب

شمارۀ ۹ )۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۳۱ - ۲۳ تیر ۱۳۱۰(
 - قوانین ارتجاعی مصوبه توسط حکومت پهلوی علیه فرقهٔ کمونیست ایران و 

حزب کمونیست ایران

- قانون مجازات مخل نظم عمومی

- مبارزات دهقانان ایران

- ما چه می‌خواهیم؟ )ذره(

- ۲۵ سال پس از اعطای قانون اساسی

- پیغام هیئت تحریریهٔ پیکار خطاب به همهٔ کارگران، رنجبران، آزادی‌خواهان 
مقیم خارجه

- کارخانهٔ نساجی »وطن« در اصفهان

شمارۀ ۱۰ )اول اوت ۱۹۳۱ - ۱۰ مرداد ۱۳۱۰(
- کاپیتولاسیون عصر پهلوی برای اتباع ایران
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- اول اوت و جنگ امپریالیستی

- نامهٔ سرگشادهٔ لاهوتی به رابیندرانات تاگور

- انعکاس ترقیات ایران و مخارج محرمانهٔ دربار شاه

- ما چه می‌خواهیم؟ )ادامه(

- قیام در تبریز

- شورش در زندان

- امپریالیسم انگلستان »آبادانی ایرانی مستقل« را خواهان است

- گروه آشوبگر ایران معاصر

شمارۀ ۱۱ )۱۵ اوت - ۲۵ مرداد ۱۳۱۰(
- رضاخان و فئودالیسم در ایران

- استبداد غیرقابل تحمل حکومت پهلوی و مهاجرت دو هزار دهقان

- مکتوب از تهران دربارهٔ وضع حالیهٔ ایران

- بار دیگر روزنامهٔ ایران

- کار به‌اصطلاح اجباری در اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی

- ما چه می‌خواهیم؟ )ادامه(

- سیاست مالیاتی حکومت پهلوی

یورماه ۱۳۱۰( شمارۀ ۱۲ )اول سپتامبر ۱۹۳۱ - شهر
- شاهنشاه مستبد

- قانون اساسی مضحک

- وطن‌پرسـتی اشـراف کنونی و رابطهٔ آنان با کارگران )مکتـوب یک کارگر نفت 
جنـوب دربارهٔ زجری کـه او و رفقایش در تهران بردند تا دسـتمزدی را که حقشـان 

بود از کمپانی انگلیسـی نفت بگیرند(

- ما چه می‌خواهیم؟ )ادامه(

- سکهٔ »پهلوی« و سقوط نرخ قران
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- اعتصاب در مؤسسات نفتی جنوب و درس‌های سیاسی آن

- سیاست استبدادی و ازدیاد خودکشی

یورماه ۱۳۱۰( شمارۀ ۱۳ )۱۵ سپتامبر ۱۹۳۱ - ۲۳ شهر

- اعتراض کارگران ایرانی در باکو علیه استبداد رژیم پهلوی

- لیست املاک شاه در مازندران

- وضع دهقانان ایران

- ما چه می‌خواهیم؟

- رهبر انقلاب آیندهٔ ایران

- اهداف ما

- مکتوبی از اصفهان

- کارخانهٔ نساجی کازرونی )وطن(، وضع کارگران در کارخانه و مطالبات اقتصادی 
و سیاسی آنها در مقابل هیئت مدیره

- وضع زندان‌ها از نقطه‌نظر ]...[

شمارۀ ۱۴ )اول اکتبر ۱۹۳۱ - ۸ مهرماه ۱۳۱۰(

- اعتصاب کارگران اصفهان در کارخانهٔ »وطن«

- مسئلهٔ بحرین و تسخیر رسمی جزیره توسط انگلیسی‌ها

- سقوط نرخ پوند استرلینگ

- دهقانان و انکشاف اقتصادی ایران

شمارۀ ۱۵ )۱۵ اکتبر ۱۹۳۱ - ۲۲ مهرماه ۱۳۱۰(

- ساکت‌کردن مدرس

- مکتوبی از خوزستان

- امپریالیسم انگلیس در راه اضمحلال

- صدای محبوسین در زندان‌های پهلوی
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- جزئیاتی دربارهٔ جنبش دهقانان1

1. فهرست بالا به ترجمه از روسی است و به همین دلیل ممکن است عین لغات اصلی منعکس نشده باشند. 
ما امیدواریم که بتوانیم مهم‌ترین مقالات پیکار را به ترجمه از زبان‌های اروپایی یا به اصل ترجمهٔ اروپایی 
منتشر سازیم. فهرست مقالات ستارهٔ سرخ، دیگر نشریهٔ حزب کمونیست ایران در آن دوران، در پژوهشنامهٔ 

مسائل انقلاب و سوسیالیسم )مانیفست ۲، تابستان ۱۳۵۴( یافت می‌شود. )ویراستار(





ادعانامهٔ ما بر ضد رضاخان پهلوی 

آنچه ما در مقابل محکمه اظهار خواهیم داشت1

در چهارم آوریل محاکمهٔ پیکار در محکمهٔ برلین شروع خواهد شد.

قزاق‌باشـی، موسـوم بـه رضا‌شـاه، که امـروز در ایـران حکومت نموده و دسـت 
خون‌آلـودش گریبـان ملت زحمتکش ایران را می‌فشـارد، کوشـش دارد که چنگال 
 ایران هـم دراز نموده، نغمـهٔ آزادی که از حلقـوم انقلابیون ایرانی 

ِ
خـود را به‌ خارج

خارج بلند اسـت خفه نماید. این شـخص کـه در مقابله با مردم ایران جز سـرنیزه 
 ایران بـه محکمهٔ 

ِ
و سـیاه‌چال وسـیلهٔ دیگـری نمی‌شناسـد، این جبـار، در خـارج

عدلیه متوسـل شـده اسـت. مثل‌اینکه کسـی از عملیات ایشـان خبر ندارد که آنها 
را در مقابـل محکمهٔ عدلیه فاش نمایـد یا آنکه جنایات قزاق‌باشـی زیر هفت پرده 
پنهـان مانـده، نمی‌توان آنها را آشـکار نمود. کدام خیانتی هسـت که این شـخص 
در عرض چند سـال تسـلط خود در ایران مرتکب نشـده اسـت؟ کدام گوشهٔ ایران 
هسـت که دسـت ظلم و تعدی این قزاق به آنجا نرسـیده اسـت؟ بااین‌حال مدعی 
اسـت که جراید انقلابی نسبت به او توهین نموده‌اند. تیمورتاش و داور که علمدار 

1. از مانیفست ۵، مسائل انقلاب و سوسیالیسم )زمستان ۱۳۵۴(.
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فجایـع رضا‌خان هسـتند ادعا دارند که رضا‌شـاه پهلـوی هیچ‌وقت به امـوال مردم 
ایران دسـت دراز نکرده، ظلم نکرده، قتل و چپاول نکرده و بالاخص به هیچ موری 
آزاری نرسـانیده اسـت. رجال پهلوی همگـی دامن عصمت و طهارتشـان از لوث 
هرگونه رشـوه‌گیری و وطن‌فروشـی و اختلاس و آدم‌کشـی پاک و مبرا اسـت. حالا 

ببینیـم حقیقت مسـئله از همین قرار اسـت یا نه.  

۱. مـا از آقای رضاخان پهلوی سـؤال می‌کنیم اگر ایشـان دسـت‌درازی به اموال 
ملت ایران نکرده‌اند، چگونه در عرض ده سال ریاست و زمامداری خود میلیون‌ها 
وجـه نقد در بانک‌هـای خارجه اندوخته و به اندازهٔ نصف ایران املاک و مسـتغلات 

برای خـود تهیه نموده‌اند.

۲. املاکـی که، پس از سـال‌ها که در بانک اسـتقراضی روس رهن بوده، بعد از 
واگـذاری بانک مزبـور از طرف دولت شـوروی به ایـران، وزارت مالیه این املاک 
را ضبـط و اداره نمـود، چگونـه امالک مذکـور کـه مال مسـلم ملت ایران اسـت 
 
ْ
در جـزو امالک مازندران رضاخـان درآمـده و به نام امالک همایونـی در جراید

اعلان ثبت آن درج شـد؟

 رضاخان تمـام املاک عمـده و پرمنفعت 
ً
۳. آیـا ایـن امر دروغ اسـت که کلیتـا

تجّـار و اعیان خود را به‌زور اخذ و یـا خرید و اموال صاحب‌منصبان بزرگ و امرای 
لشـکر خود را، کـه از ملت چپـاول کرده‌اند، تصـرف نموده اسـت و هرکس نداده 
حبـس و از کار معزول می‌شـده؟ آیـا چرا‌غعلی‌خان، پسـرعموی محبوب خود، را 
رضاخان به‌واسـطهٔ امتنـاع او از وصیت‌کـردن دارایی خویش بـا ولیعهد با ضربت 
لگـد هلاک نکرد و بعـد از مرگ او دارایی او را به نوشـتهٔ سـاختگی ضبط ننمود؟ 

۴. آقـای رضاخان، ما شـما را قاتـل انقلابیون گیالن و آزادی‌خواهان خراسـان 
و سـربازهای سـلماس1، گرداننـدهٔ سَـرِ کلنـل محمدتقی‌خـان و کوچک‌خـان در 
شـهرها، جلاد زارعین قشـقایی و کـرد و بلوچ، قاتـل واعظ قزوینی، قاتـل میرزادهٔ 

1. اشاره است به دو قیام سربازان-دهقانان در آذربایجان و خراسان در تابستان ۱۹۲۶ که طی آن برای تأسیس 
انجمن‌های )سوویت( انقلابی کوشش به عمل آمد، ولی شکست خورد. )ویراستار(
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عشـقی، جلاد حجازی، کارگر مطبعهٔ تهـران و... می‌دانیم. آیا شـما منکر صحت 
این وقایع هسـتید؟ 

۵. آقای رضاخان، ما شما را متهم می‌کنیم که تاج‌‌وتخت خود را از دست انگلیس‌ها 
گرفته و در یک رشته از عملیات و سیاست داخلی و خارجی خود اطاعت خود را 
به امپریالیسم انگلیسی ثابت نمودید. ما مدعی هستیم که شما به پشت‌هم‌اندازی 
و جعل تلگرافات از طرف اهالی تبریز و اصفهان و غیره و به زور سرنیزهٔ قزاقان 
خود و ترور و بالاخره با تطمیعْ اعضای مجلس »مؤسسان« ساختگی را مجبور 
کردید شما را به شاهی انتخاب کنند. آری، سلطنت شما غیرقانونی و غیرمشروع 

بوده و ملت ایران طالب جمهوری بوده است، نه سلطنت.

۶. شـما و نوکـر شـما، تیمورتـاش، کـه دم از اسـتقلال ایـران می‌زنیـد، تاکنون 
یک قـدم عملی بـرای لغـو امتیـاز خانه‌خراب‌کنِ نفت جنـوب، برای قطع دسـت 
انگلیس‌ها از بحرین برنداشـتید. شـما یک میلیـون لیره را کـه انگلیس‌ها در موقع 
عقد قـرارداد به وثوق‌الدوله و تیمورتـاش و نصرت‌الدوله و غیره به‌رشـوه پرداختند 
و تاکنـون هیـچ حکومتی زیر بار شـناختن آن نمی‌رفت به رسـمیت شـناختید.

۷. شـما گروه‌ها گـروه، اکـراد و الوار و سـایر رعایای ایرانـی و سـربازان بیچارهٔ 
رشـید ایـران را به‌وسـیلهٔ سیاسـت خیانتکارانـهٔ خـود و بـرای منافـع طبقـهٔ خود به 
برادرکشـی وادار کرده و به دهان مرگ فرسـتادید. شما تمام اسـلحه و قوای ایران را 
 حقوق 

ِ
برای جنـگ با خـودِ طوایف و رنجبـران ایران صرف کردیـد، نه برای دفـاع

و خـاک ایران بـر علیه امپریالیسـم خارجی.

۸. شـما در اعتصـاب کارگـران نفـت جنوب نه‌فقـط به کارگـران بدبخـت ایران 
و عائله‌هـای فقیـر آنها، کـه از تعدیـات کمپانی نفت جنـوب از سـاده‌لوحی برای 
درخواسـت کمک به پایتخـت و درگاه تو آمدند، کمکی نکردیـد، بلکه به حمایت 
کمپانـی انگلیـس بـه روی کارگـران غیرمسـلح ایرانی تیـر خالی کردیـد و جمعی 
از آنهـا را ماه‌هـا و سـال‌ها محبـوس نموده‌اید. آقای رضاخان، شـما اموال سـردار 
بجنورد و سـردار ماکو و سـردار عشایر و شـیخ خزعل و ظفرنظام و داودخان کلهر 
و جواهـرات خالوقربان و غیره را، که خون و دسـترنج زارعین سـیه‌روز ایرانی بود، 
اخذ کـرده، به جیب خود ریختید. آیا منکر این حقایق هسـتید؟ شـما تمام دهات 
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اطراف سـعدآباد را خشـک و لم‌یزرع نمـوده، آب قنوات را به سـعدآباد محل قصر 
شـدادی خود برده‌اید.

 
ً
۹. شـما تمام آثار و بقایـای دورهٔ مشـروطیت را در ایران محـو و آزادی را کاملا
ممنـوع و اجتماعات و اتحادیه‌ها را منحل و ممنـوع ]کردید[ و دهان تمام جراید را 
بستید. شـما مدیران جراید را برای مجبورکردن به ستایش‌گری از فجایع خود مانند 
دورهٔ بربریت زیر چوب و شلاق انداخته و یا حبس و تبعید کردید. شما در عصری 
کـه در تمام دنیا در آزادی مسـافرت و )...( تسـهیلات آن کوشـش می‌کنند و همهٔ 
دول برای سـهولت تجارت و معاشرت و مسـافرت هرگونه قیودات و محدودیت‌ها 
را حتـی در بین ممالـک همدیگر مرتفـع می‌نمایند، در داخل مملکـت ایران، بین 
شـهرهای ایران، سیسـتم خود را برقرار کردید. شـما ایران را به یک محبس بزرگ و 
یک مملکت جاسـوس‌ها مبدل نمودید. وزیر عدلیهٔ شما با وجود تمام اصلاحات 
کذایی خود در عدلیه تاکنون یک نفر محبوس سیاسـی ایرانی را در محکمهٔ ایرانی 
 محاکمه نکـرده، مجـازات و محاکمـهٔ محبوسـین سیاسـی را برخلاف نص 

ً
علنـا

صریح قانون اساسـی بـه عهدهٔ مأموریـن تأمینات گذارده اسـت که در شـکنجه و 
عذاب محبوسـین سیاسی از هیچ شـقاوتی فروگذاری نمی‌کنند.

۱۰. آقای رضاخان، شـما تمام آنگلوفیل‌های معروف را که حتی جرئت ورود به 
ایران را هم نداشـتند، دومرتبه روی کار آوردید. شـما تیمورتاش، قاتل بیسـت نفر 
دهقـان بی‌گناه گیالن، طرفدار جدی قرارداد، رشـوه‌خوار مشـهور کـه رجاله‌ترین 
عنصری اسـت کـه در تاریخ جدیـد ایران بـه ظهور رسـیده، زمامدار مطلـق ایران 
کرده‌ایـد. آقای رضاخان، وزیر دربار شـما برخلاف نص صریح قانون اساسـی در 
آنِ واحـد هم مقام وزارت و هم وکالت را اشـغال کـرده و در عرض تمام این مدت 
از هیچ‌یک از دو شـغل اسـتعفا نداده و بـرای دو مقام حقوق می‌گیـرد. تیمورتاش 
خـودش وزیـر دربـار اسـت و از طـرف دیگر شـب‌ها فراکسـیون ترقـی »مجلس 
شـورای ملـی« را اداره می‌کنـد. دادگـر، رئیس مجلس، نوکر شـخص وزیـر دربار 
بود و تمـام مذاکرات و آرا و عروسـک‌های مقوایـی پارلمان ایـران، یعنی »وکلا«، 
 از طرف آمر تصویب گردیده اسـت. قالبـی و سفارشـی‌بودنِ وکلای مجلسِ 

ً
قبال

مسـخرهٔ ایران در دورهٔ حکومت رضاخان مسئله‌ای‌ست که بر تمام افراد ملت ایران 
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واضح بوده و حتی خود آقای تیمورتاش نیز سـال گذشته در فراکسیون ترقی )خانهٔ 
صدرالسـلطنه( موقع تعرض به توقع ریاست مجلس داشتنِ فهیمی می‌گفت:‌ »اگر 
بـرای انتخاب سـایر وکلا تلگراف رمـز کردیم، بـرای انتخاب آقای فهیمی قشـون 
روانه نمودیم.« راجع به رئیس‌الوزرا و شـما، مخبرالسـلطنه قاتـل خیابانی و احرار 
آذربایجـان، راجـع به فروغی کاسـه‌لیس شـما و رؤسـای نظمیه و امرا و لشـکر از 
قبیـل جان‌محمدخـان، احمدآقاخـان، کریم‌آقاخان، کـه هر کدام بـرای خود صد 
نایب‌حسـین کاشـی هسـتند، دیگر شرح‌وبسـطی نمی‌دهیم. در هویت خود شما 
همیـن بس که کمپانی انگلیسـی نفت تاکنون دو مجسـمه برای شـما نصب نموده 
اسـت و این ننگ ارزانی شـما و شایسـتهٔ شـخص شـما اسـت. اما ما این نکات و 
صدهـا نکات دیگـر را در مقابل محکمـهٔ عدلیه اظهار و با اسـناد و مـدارک ثابت 

می‌نماییـم تا دنیای آزادی‌خواه شـما و رژیم غارتگری شـما را بشناسـد.

آقـای رضاخان پهلـوی، در نظر ملـت زحمتکش ایران شـما مدت‌ها اسـت که 
محکوم هسـتید. محاکمهٔ ما با شـما و رجال شـما در محکمهٔ برلیـن خاتمه نیافته 
و بلکـه در آتیهٔ نزدیکـی در خود ایـران در محکمـهٔ انقلابی رنجبران ایـران تجدید 
خواهد شـد. آن‌وقت است که شاهدهای عملیات شـما و کارکنان شما بدون هیچ 
ترس و ملاحظـه در محکمه حاضر شـده، مجال هیچ‌گونه انـکار و خلاصی برای 
جالدان رنجبران باقـی نخواهد ماند. آن‌وقت اسـت کـه ملت زحمتکـش ایران با 

شما و اعوان شـما ختم حسـاب خواهد نمود. 

امروز در مقابل محکمهٔ آلمان 

فردا در مقابل محکمهٔ انقلابی ایران

فروردین ۱۳۱۱، مارس ۱۹۳۲





پیکار، شمارۀ ۶

سیاست جاسوسی انگلیس‌ها در ایران

عهدنامهٔ اهواز

یکـی از سیاسـت‌های انگلیس‌ها در ایران سیاسـت اغفال‌کاری اسـت. تا سـال 
۱۳۰۳ مابیـن رضاخـان و انگلیس‌ها هیچ‌گونه قـرارداد کتبی منعقـد نگردیده بود، 
ولـی در تاریـخ مزبـور، وقتی کـه رضاخان بـرای سـرکوبی و جلوگیـری از طغیان 
شـیخ خزعل به طرف جنوب مسـافرت کـرد، انگلیس‌هـا بنای بسـتن مقاولات و 
قراردادهـای کتبی را گذاشـتند و مابین رضاخـان و هـاوارد واون توافق‌نظر حاصل 
 تلگرافـی را تهیه کرده، از طرف انگلیس‌ها به شـیخ 

ْ
گردیـد و در روی همیـن اصل

محمره )خزعل( داده شـد که به‌عنوان رضاخان مخابره نمایـد و در تلگراف مزبور 
از طرف شـیخ تقاضاهـای چندی )از قبیل آمـدن احمدمیرزا به ایـران و قبول‌کردن 
تقاضاهـای انگلیس‌ها از طرف رضاخان و غیره( شـد و شـیخ متذکر شـده بود که 
هرگاه رضاخان پیشـنهادات او را بپذیرد، حاضر اسـت که از در صلح و مسـالمت 
بـا رضاخان درآیـد. ولی رضاخـان اهمیتی به این تلگراف سـاختگی نـداده، برای 
»سـرکوبیِ« شـیخ به طرف اهـواز عزیمت نمـود. در همین وقت هم سِـر پرسـی 
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لورن، سـفیر انگلیس، که از طرف بغداد به ایران می‌آمـد و هاوارد از تهران حرکت 
کـرده، در اهواز ملاقات آنها دسـت داد و در این ملاقات قـرارداد خیلی مخفیانه و 
سـری منعقد گردید که بـه نام »عهدنامهٔ اهـواز« نامیده می‌شـود و عهدنامهٔ مزبور 
نمی‌بایستی به تصویب پارلمان و یا دولت ایران برسد. در عهدنامهٔ مزبور قید شده 
اسـت که رضاخانك لیـهٔ طلبات انگلیس‌ها را حاضر اسـت بپذیـرد، درصورتی‌که 

آنهـا کمک و تقویت نمایند رضاخان »شاهنشـاه« ایران بشـود. 

به‌موجب این عهدنامه رضاخان موظف گردید: 

۱. قانـون نظـام اجباری را بـه موقع اجـرا بگذارد و تشـکیل یک قشـون منظم تا 
صـد هـزار نفر بدهـد، برای مبـارزه بر علیـه انقلاب و بلشـویک‌ها.

2. دادن امتیـاز معـادن نفت شـمال به یـک کمپانی انگلیسـی و یا یـک کمپانی 
غیرانگلیسـی که انگلیس‌هـا معرفـی می‌نمایند

3. مبارزهٔ جدی بر ضد توسعه و انتشار بلشویسم در ایران

۴. تغییر مستشارهای مالی

۵. مبـارزه از طـرف حکومـت ایران بـر علیه توسـعهٔ نفـوذ اقتصـادی حکومت 
شـوروی در شـمال ایران

۶. تقویت و مسـاعدت‌کردن به توسـعهٔ معاملات تجارتی انگلیس‌ها در ایران و 
احداث راه‌های آهن و شوسـه در نواحی جنوب و نقـاط مقتضیه، و همچنین نباید 

امتیاز سـاختمان راه‌آهن به هیچ دولت خارجی داده شـود.

۷. اجـرای این مـواد عهدنامه از روزی شـروع به اجرا می‌شـود کـه رضاخان به 
 از درجهٔ اعتبار سـاقط است.

ّ
سـلطنت ایران انتخاب شـود، والّا

 به سِـمت نوکری خـود درآوردند، 
ً
پـس از اینکـه رضاخـان را انگلیس‌هاك امال

کنسول انگلیس )مقیم اهواز( راپورتی به‌عنوان چمبرلن، وزیر مستعمرات انگلستان، 
می‌نویسـد و در راپـورت مزورانـهٔ خود می‌نویسـد که ما هرقدر سـعی و کوشـش 
 کشـف 

ً
نمودیـم رضاخـان را با خـود همـراه نماییم، موفـق نشـدیم و آنچه حقیقتا

کرده‌ایم با حکومت شـوروی مناسـبات حسـنه دارد و هیچ حاضر نیسـت که با ما 
کنار بیاید. و این راپورت خود را طوری کرد که به‌وسـیلهٔ جاسـوس‌های خودشـان 
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به دسـت کنسول‌های حکومت شـوروی بیفتد. متأسـفانه این عمل مزورانه طوری 
در محافل سیاسـی روس‌ها تأثیر بخشـید که تا امروز هم در روسیه کسانی هستند 

که عقیده دارنـد رضاخان طرفدار شـوروی و مخالف انگلیس‌ها می‌باشـد.

چنان‌کـه می‌دانیم، پـس از انعقـاد عهدنامـهٔ مذکور جنـگ زرگـری رضاخان و 
شـیخ خزعل خاتمه یافت و شـیخ را »تحت‌الحفظ« به تهران روانـه و بعد از چند 

ماه او را به سـمت وکیل مجلـس از اهـواز انتخاب نمود.

ایـن سیاسـت اغفال‌کارانـهٔ انگلیس‌ها تا بـه امروز ادامـه دارد و چنـدی قبل هم 
به دسـتور هـاوارد رضاخان در موضـوع بحرین شـروع به هیاهو را گذاشـت، ولی 
مسـئله معلوم بـود که همه سـاختگی و دروغ اسـت و عجب اینکه ایـن حقه‌بازی 
 در روسـیه حسـن‌تأثیر بخشـیده و گفتند که رضاخان مخالف سیاست 

ً
هم مجددا

استعماری انگلیس‌ها اسـت. به همین نحو هم راجع به شورش خراسان و شورش 
ابراهیم‌خـان در گیلان از طرف انگلیس‌ها شـروع به تبلیغات شـد که نهضت‌های 
مزبـور از طرف انگلیس‌ها دامن زده می‌شـود، برای اینکه جلوه بدهند که شـورش 
یک شـورش انگلیسی اسـت و به همین سـبب این شـورش‌ها از طرف مردم ایران 

به طورِ خوشی اسـتقبال نگردید.

 وقتی درسـت دقـت نماییم، می‌بینیم که رضاخان بعد از شاهنشاه‌شـدن 
ً
 حقیقتا

وفـای به عهد کـرده و تمام مواد قـرارداد را به موقـع اجرا و عمل گذاشـت و امروز 
در ایـران کلیهٔ دسـتگاه حكومتـی و پارلمان را مسـتخدمین و مـزدوران انگلیس‌ها 
اشـغال کرده‌انـد و اقدام اخیـر او، که عبـارت از انحصـار قانون تجـارت خارجی 

بود، صـورت عملی به خـود گرفت.

ما به نام ملـت ایران از حکومت ارتجاعی رضاخان طلـب می‌کنیم که عهدنامهٔ 
مشـئوم اهواز را انتشـار داده تـا بر همهٔ عالم واضـح گردد که به چـه نحو رضاخان 

به تاج‌وتخت ایران رسـیده است.

هرمز
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محاکمهٔ ما

 خبر دادیم، »سـفارت شاهنشـاهی« در برلین بـر ضد مدیر 
ً
همان‌طوری‌که سـابقا

روزنامـهٔ ما به اسـم »توهین بـه اعلیحضرت« اقامهٔ دعـوا نموده اسـت. برای امور 
محاکمه دکتر آپفل1، که یکی از مشـهورترین وکلای حقوقی آلمان است، عهده‌دار 
مدافعـهٔ روزنامهٔ ما در محکمهٔ عدلیه گردیده اسـت. ما خوشـوقتیم از اینکه در آتیهٔ 
هرچـه نزدیکی در مقابل محکمـهٔ آلمانْ رژیم اسـتبدادی پهلوی را فـاش نموده و 

اوضـاع کنونی ایران را بـه معرض افکار عامـهٔ اروپا بگذاریم.

 ادارهٔ پیکار

1. Dr. Apfel
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نظام‌وظیفه در خوزستان

فشـار مأموریـن در ایـن ناحیه بـر اهالـی زحمتکش به‌قدری زیاد شـده کـه هر آن 
 بیشـترِ 

ً
انتظار شـورش و بلوا بر علیـه حکومت ارتجاعی مرکز می‌رود و مخصوصا

این عـدم رضایت در مسـئلهٔ نظام اجباری ظهـور می‌کند.

در اهـواز به‌جـای سـه هـزار نفـر که شـامل خدمـت نظام اجبـاری بودنـد فقط 
۲۵۰ نفـر به خدمت گرفته شـدند، و در شوشـتر عوضِ هـزار نفر فقـط پنجاه ال ى
شـصت نفر داخل نظام شـدند و بقیه فراری و به کوه‌های نواحی متواری شدند. در 
شوشـتر از طرف مردم، پیـر و زنان و بچه‌ها، یـک نمایش بزرگی بـر علیه عملیات 
دولـت داده شـد و نتیجه بـه کتک‌خـوردن یک نفـر صاحب‌منصـب نظام ىو یک 

نفـر صاحب‌منصب پلیس منجـر گردید.

در محمـره هنگامی که شـروع بـه گرفتن افراد بـرای نظام اجبـاری نمودند حتی 
یـک نفر هـم را دولـت موفق نشـد که بگیـرد. یعنـی تمـام جوانان عـرب به طرف 
عـراق فـرار کردند. به‌طـوری ایـن پیشـامد در کارهای تجارتی سـوء‌تأثیر بخشـید 
کـه در یک موقعی کسـی پیـدا نمی‌شـد مال‌التجاره را از کشـتی‌ها خـارج نماید و 
یک نفـر حمال جـوان یافـت نمی‌گردیـد. به‌این‌ترتیب مسـئلهٔ اخذ نظـام اجباری 
در محمـره موقـوف و می‌توان گفـت منحل گردید. ولـی با تمام ایـن عملیات بعد 
از چندیـن ماه زحمـتْ حکومت تهران توانسـت از محمـره ۱۵۰ نفر بگیـرد. البته 
برای پسـران متمـول و دولتمند خیلی سـهل بود که از چنگال نظـام اجباری معاف 
شـوند. یعنی به‌وسیلهٔ رشـوه و پول که به مأمورین سـجل‌احوال می‌دادند، سن آنها 

را زیـاد می‌کردند و معاف می‌شـدند.
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»ترقیات« ایران

- کربلایی علی، شـما در شـهر دارای کلبه‌خرابه‌ای بودید، چطور شـد که حالا در 
خارج شـهر با این فلاکت و مذلـت زندگانی می‌کنید؟

- ای بابا! مشهدی حسن، خدا پدرت را بیامرزد. مگر نمی‌دانی مملکت روزبه‌روز 
مثل »فرنگ« شـده، به طرف »تمدن« و »ترقی« سـیر می‌کند؟ امسال خانهٔ خرابهٔ 
مرا برای سـهولت عبور و مرور اتومبیل‌های شـیک اعیان و اشـراف خراب کردند و 

ت ویلان و سـرگردان به خارج شهر انداختند!!
َ
چ‌وکلف

ُ
مرا با یک سـر ک
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رئیس نظمیهٔ جدید

سرتیپ محمدحسین‌خان آیرم

از دیرزمانی است که حکومت هرچند روز یکی از میرغضب‌های خود را به ریاست 
نظمیهٔ مملکتی انتخـاب می‌کند. گویا علت این تبدلات پی‌درپی برای این اسـت 
که سـابقین به‌واسـطهٔ بی‌عرضگی و عدم کفایـت ‌به‌خوبی از عهـدهٔ انجام وظایف 
مرجوعـه، که عبـارت از مبارزهٔ بی‌امـان بر ضـد آزادی‌خواهان و انقلابیون باشـد، 
برنمی‌آمدنـد و از این سـبب موجـب تكدر خاطـر »ملوكانه« را فراهـم می‌کردند. 
بنابرایـن شـخص همایونی تصمیـم گرفت کـه خاطر خـود را )به‌واسـطهٔ انتخاب 

یکـی از مرتجعین( از دغدغه و اندیشـه راحت نماید.

، چنان‌که می‌دانیم، یکی از یال‌ودم‌سـاییده‌های مسـتبد و به عبارت اخر ى
ً
اخیرا

نخبه‌تریـن عناصر صاحب‌منصبان مرتجع )سـرتیپ محمدحسـین‌خان آیرم( را به 
ریاسـت پلیـس و نظمیـه انتخاب کرده اسـت. نظر به اینکـه خیلـی از اهالی ایران 
از سابقهٔ »درخشـان« ایشـان بی‌اطلاع هسـتند، لازم دیدیم به‌طور مختصر ایشان 

را معرفی نماییم.

این شـخص یکـی از ایرانی‌هایی اسـت که در زمان سـلطنت تزاری روسـیه در 
نظام روسـیه مقام صاحب‌منصبی را دارا بود. بدیهی اسـت کـه پذیرفتن او در نظام 
روسـیه نه برای لیاقت و کفایت نظامی بود، خیر؛ این شـخص به‌واسـطهٔ بدجنس ى
و خیانـت ذاتی که )از صفات مختصهٔ فرماندهان نظام روسـیهٔ تزاری بود( داشـت 

بـا رتبهٔ صاحب‌منصبی داخل قشـون ارتجاعی روسـیهٔ تزاری گردید.

 بعـد از آنکـه حکومـت تـزاری بـدرود زندگانـی گفت، ایـن عالیجنـاب هم به 
طـرف ایران رهسـپار گردید. بدیهی اسـت در آن وقـت هم انگلیس‌هـا مانند حالا 
صاحب‌اختیار حقیقی کشـور ایران بودند. وقتی که مسـتر نرمان، سـفیر انگلیس، 
کودتـای سـوم حـوت را ترتیـب داد و رضاخان شـروع بـه رفـرم نظام ایـران نمود، 
تمـام صاحب‌منصبان ژاندارمری را که بوی آزادی به مشامشـان رسـیده بود خارج 
نمـوده، صاحب‌منصبـان قـزاق را روی کار آورد؛ من‌جمله این وجـود نامبارک بود 
کـه رضاخـان او را به خدمت قشـون دعوت کرده و با رتبهٔ سـرتیپی پـس از چندی 
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مأمور شـمال ایران نمود. این چکیدهٔ ارتجاع و اسـتبداد، مدتی که در شـمال بود، 
از چپاول و غارت اموال دهاقین بدبخت به اسـم خلع سالح عشـایر هیچ دریغ و 
فروگـذاری نکرد. پس از آنکه ‌به‌خوبی اهالی گیلان را سرکیسـه نمـود مأمور تبریز 
گردید. بعد از ایالت آذربایجان رضاخان او را احضار و موضوع بعضی مطالبات را 
به میان آورد. سـرتیپ محمدحسـین‌خان این دفعه قدری گوشت‌تلخی و سماجت 
به خرج داد، ولی دیری نگذشـت که سرتیپ بالاخره به مطالبات شاهانه تن درداده 
و در عـوض مأمور تفتیش عمّـال دولتی گردید. حـالا بیایید و ببینیـد چه کربلایی 
شـد! دزدْ مأمـور تفتیش سـایر دزدها گردیـد! بدیهی اسـت که از این تنـور داغ نان 
زیادی بـه چنگ می‌آمـد. در هـر نقطه هـزاران تومان رشـوه گرفت. ایـن عملیات 
صدیقانه از یک طرف و تیرگی سیاسـت داخلی و اقدامات انقلابیون از طرف دیگر 
رضاخان را بر این داشـت که چـارهٔ جدی نماید و دید که تنهـا همان کهنه‌کفن‌دزد 
 به تهران 

ً
 او را تلگرافا

ً
می‌توانـد از عملیات انقلابیـون جلوگیری کنـد. بنابراین فـورا

احضـار و به ریاسـت پلیس و نظمیهٔك ل مملکتـی انتخاب نمود.

این آدم مرتجع در همین چند روزه که به مصدر ریاسـت پلیسی انتخاب شده با 
تمام قـوا بر ضد هر نغمـهٔ آزادی مبارزه می‌کند و وضعیـت آزادی‌خواهان محبوس 

در نهایتِ سختی است. سانسـور مطبوعات با شدیدترین وجهی جریان دارد. 

کتب سوسیالیستی ذیل برای فروش در ادارۀ مطبعه موجود است:

مزد، قیمت، منفعت: تألیف کارل مارکس
کار و سرمایه: تألیف کارل مارکس

بیان‌نامهٔ حزب کمونیست: کارل مارکس و فردریش انگلس
لنین و لنینیسم: تألیف استالین
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اخبار ایران

انتحار دو نفر از معلمین تهران

به‌واسـطهٔ تنگـی معاش و نرسـیدن چندیـن ماه حقـوق معلمین مـدارسْ دو نفر از 
 شهر 

ِ
معلمین، موسـوم به کمال‌الدین سـراج و سـید مهدی‌خان نیازمند، در خارج

رفته و خود را بـا رولور مقتـول می‌نمایند.

آقای دشـتی برای خودکشـی زن فالن اعیان که شـاید با شـوهر عالیجنابش در 
شـد یک 

ُ
سـر گردنبند دانه‌نشـان یا دسـتبند جواهرنشـان دعوا کـرده و خود را می‌ک

صفحـه از ورق‌پارهٔ سـیاه خـود را در موضـوع انتحـار او تخصیـص می‌دهد، ولی 
وقتـی کـه دو نفر معلم به‌واسـطهٔ فشـار ارتجـاع از یک طـرف و از طرفی نداشـتن 
قـوت یومیـه مجبور به خودکشـی می‌شـوند با کمـال خونسـردی مرقـوم می‌دارند 
کـه: »دو نفـر از معلمیـن در خارج شـهر خود را کشـته و بـه خط خود نوشـته‌اند 
که مزاحم کسـی نشـوید.« دیگر این آقای »شـرافت‌مآب« علت خودکشـی آنها را 

ننوشـته و به سـکوت می‌گذراند.

عملیات شیادانهٔ اداره پلیس

در ایـن اواخر پس از آنکه ادارهٔ تأمینـات تیمورتاش باز عدهٔ زیـادی از انقلابیون را 
حبـس و توقیف نمود، در منـزلِ چند نفر از مبرزیـن آنها، در موقعـی که مأمورین 
پلیـس اطراف خانهٔ آنهـا را محاصـره نموده بودنـد، مأمورین پلیـس مخفیانه چند 
قبضـه تفنگ و مقداری گلولـه در زیر تختخواب و توی صندوق‌ها گذاشـتند. پس 
از دسـتگیریِ آنهـا، مجـدد از طرف مأموریـن پلیسْ منـازل انقلابیـون را تفتیش و 
اسـلحه‌هایی که خـود آنها گذاشـته بودند بیـرون می‌آورنـد و انقلابیـون را به جرم 
اینکه در منازل نگاهداری اسـلحه قدغن اسـت به زیر فشـار و شـکنجه می‌کشند.

مرض خناق در گیلان

از قـراری که به ما می‌نویسـند، از چنـدی به این طرف در گیالن از طرف فومنات 
ناخوشی خناق بروز کرده و حتی تا چمارسرا، نزدیکی شهر، رسیده است. زارعین 
آن نواحی به این مرض مبتلا گردیده، به‌واسـطهٔ عـدم دوا و طبیب مانند برگ خزان 
تلـف می‌شـوند. البته اگر دهاقیـن ایران هزار هزار هم تلف بشـوند، بـه هیچ جای 
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زمامـداران کنونی ایران برنمی‌خورد. برای شـخصی مانند تیمورتاش، که در همین 
ایالـت گیلان در حال مسـتیْ بیسـت نفر دهقان بی‌گنـاه را بـه دار آویخت، حیات 

و زندگی دهاقین زحمتکش چه ارزشـی دارد؟

***

در چندی قبل که یکی از خانم‌های تیمورتاش سـخت مریض شـد، تمام دسـتگاه 
حکومتی را به کار انداخته و حتی در عرض ۲۴ ساعت توسط طیاره یک پروفسور 

روسی را از مسکو برای خانم آوردند.

در مدتـی قبـل همین خانـم یا یکـی دیگر از زن‌هـای ایشـان به اروپا تشـریف 
آوردنـد. حالا بیا و تماشـا کـن! تمـام سـفارتخانه‌های اروپا برای تشـریف‌فرمایی 
ایشـان حاضـر و مهیا گردیـده و مأمورین سـفارتی از پذیرایی ایشـان آنچه که باید 
و شـاید فروگذار ننمودنـد. حق هم دارنـد، چراکه همه مأموریـن خصوصی دربار 
پهلـوی و تیمورتـاش هسـتند. وای به حال آن کسـی که خانم از دسـت ایشـان به 
شـوهر نازنین شـکایت نماید! به‌عالوه سـفارتخانه‌ها کار دیگری هم کـه ندارند، 
اول‌وظیفـهٔ آنها این اسـت که با انتشـارات انقلابی مبـارزه نموده و بـرای این کارها 
جاسوس تعیین نمایند. دوم آنکه از ورود خویشاوندان درباری و تیمورتاش پذیرایی 
نموده و هرکسـی از درباری‌ها وارد می‌شـود دسـته‌جمعی به گارِ راه‌آهـن بروند. و 
اگـر خدای نکـرده یکی از آنهـا در مریض‌خانه بمیرد، باز دسـته‌جمعی با سالم و 

صلوات نعش او را به گار برسـانند.
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حکمرانی انگلیس‌ها در ایرانِ »مستقل«

بالاخـره انگلیس‌هـا بحریـن را بلعیدنـد و تنهـا بـه این هـم اكتفـا نکـرده، امروزه 
ایرانی‌هـای مقیـم بحریـن در تحـت فشـار مأموریـن انگلیس‌هـا روزگاری را طی 
می‌کننـد که به شـرح نمی‌آید. رئیـس نظمیهٔ بحریـن، قطب‌الدیـن اوزی، نوکر زن 
کنسـول انگلیـس یـا حکمـران بحریـن را به تهمت سـرقت یک انگشـتر دسـتگیر 
نمـوده، بـرای رضایـت خاطر خانم کنسـول آن‌قـدر چـوب می‌زند که بیچـاره زیر 
چـوب جان می‌دهد. این اسـت عاقبـت کار ایرانیـان در دورهٔ حکومـت رضا‌خان! 

و این اسـت وضعیـت ایرانِ »مسـتقل«.
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ین راه نظامی تهران به بحر خزر نزدیک‌تر

دولت ارتجاعی رضا‌خان که همه‌روزه در تحت رهبریت مهندسین نظامی انگلیسی 
 درصـدد برآمده که 

ً
مشـغولِ سـاختن طرق شوسـهٔ نظامی و حربی می‌باشـد اخیرا

راه جدیدی از چالوس به اوشـان بسـازد و این راه از نقطه‌نظر اسـتراتژی کوتاه‌ترین 
راهی اسـت کـه بحر خزر را بـه تهران متصـل می‌نماید و برای اجـرای منظور فوق 

مدتی اسـت که مهندسین مشغول نقشـه‌برداری راه مزبور می‌باشند.
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یز مکتوب از تبر

یز به پیکار مکتوب یکی از کارگران تبر

یگانه روزنامه‌‌ای که از حقوق ما کارگران ایرانی بدبخت دفاع می‌کند روزنامهٔ پیکار 
اسـت. روزنامهٔ پیکار را به هزار سختی به دسـت آورده، با نهایت ذوق می‌خوانیم. 
 ‌به‌خوبـی می‌دانیم که این روزنامه به‌واسـطهٔ ارتجاع کـه در دورهٔ پهلوی وجود 

ً
اولا

دارد مجبـور اسـت که در خارج چاپ شـود، زیرا بر همه معلوم اسـت که در ایران 
روزنامـه‌ای کـه بخواهد حقیقت را بنویسـد و یا اینکـه از حقوق مـا بدبختان دفاع 
نماید امروزه در ایران چا‌پ‌کردن آن ممکن نیست و چنان روزنامه‌ای پیدا نمی‌شود 
و اگر در سـابق وجود داشت، آن هم یگانه روزنامهٔ حقیقت بوده است که در تهران 
چاپ می‌شـد. این خود یک دلیل بزرگی اسـت که ما ایرانی‌ها امـروزه حق نداریم 
کـه در ایران حرف راسـت گفتـه و فکر خـود را آزادانه بنویسـیم و از تـرور ارتجاع 
مجبور هسـتیم کـه در خارجـه روزنامه چاپ بکنیم و یا در ایران شـب‌نامه منتشـر 
کین و اشـراف و رضـای پهلوی از نشـر روزنامهٔ 

ّ
نماییـم. اگـر وکلای پارلمان، ملّا

پیـکار مکدر می‌باشـند، ولی ما کارگران ممنون هسـتیم. متأسـفانه ممکن نیسـت 
کـه وضعیات سـخت کارگران ایـران را یومیه به شـما اطالع بدهیم که تـا بر همه 

معلوم شـود که ما با چـه بدبختی روز را به سـر می‌بریم.

چند کلمه از اوضاع کارگران تبریز به شـما می‌نویسم. در تبریز عمدهٔ افراد کارگر 
در کارخانه‌های قالی‌بافی کار می‌کنند و اکثر کارگران قالی‌باف بچه‌های خردسـال 
و زن‌هـای بیوه و فقیر می‌باشـند. روزگار سـخت ایران، بیـکاری و کمیِ اجرت هر 
کارگـر را مجبـور می‌نماید که اطفال خود را به کاری از قبیـل دکان‌داری و کارخانه 
بفرسـتد کـه از دادن نان خالی و سـیرکردن شـکم اطفال خود آزاد شـود. اگر صبح 
زود پیـش از طلـوع آفتاب شـما از کوچه‌های تبریز عبـور نماییـد، خواهید دید که 
هزاران بچه‌هـای کوچک، عوض اینکه در خواب اسـتراحت بوده یـا اینکه از برای 
تحصیـل به مدرسـه بروند، با لبـاس پاره بدون کفـش به کار می‌رونـد. اجرت این 
بچه‌هـای کوچک روزی از یک عباسـی الی یک قران اسـت. کارگران بزرگ از یک 
الی سـه قران اجرت می‌گیرند. بـه زن‌ها از یک قران الی دو قـران حق زحمت داده 
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می‌شـود. حالا ملاحظه نمایید نان سـنگک پنج شاهی اسـت، چای استکانی یک 
عباسـی اسـت و حسـاب نمایید با این اجرت که ما کارگـران می‌گیریـم آیا کفاف 
نان خالـی و چای ما و اطفال ما می‌شـود یا نه. روزگار ما مانند روزگار سـگ‌هایی 
اسـت که جنب دیوار بـاغ شـاهزاده در روی خاکسـتر می‌خوابند. من هـر روز که 

آن سـگ‌ها را می‌بینم به خوشـبختی آن سـگ‌ها حسد می‌برم.

اگر شـما اوضاع کارخانه‌ کـه مـا در آن کار می‌کنیم ببینید، خواهید دانسـت که 
ما حق داریم که به روزگار سـگ‌های خیابان حسـد ببریم. محـل کار ما در نهایت 
تاریک، زمین پر از خاک و هوای مرطوب می‌باشـد. زمسـتان سرد و تابستان خفه 
اسـت. البته می‌دانید که ۱۲ تا ۱۴ سـاعت کار و آن هـم در یک‌چنین مکانی تا چه 
حـد آدمیزاد را مفلـوک و مریض می‌نماید. در مدت کار، از صبح ال ىشـب، هیچ 
راحتـی نداریـم. ناهار خود را که عبارت از نان سـنگک اسـت در پشـت دسـتگاه 
می‌خوریـم و از برکـت دسـترنج ما قالی‌هـای عالـی و پرقیمت که هر قطعـهٔ آن از 
صـد تومان تا چند هـزار تومان به فـروش می‌رود بافته می‌شـود. لكن مـا و اطفال 
مـا در روی گلیـم پاره و حصیر زندگـی می‌کنیـم و از ارزش آن قالی‌ها برای ما جز 

خـون جگر چیزی باقـی نمی‌ماند.

ارتجاع روزبه‌روز پرزور می‌شـود و از ترس تأمینات و پلیس ما قدرت حرف‌زدن 
را نداریـم و اگر بگوییم اجرت ما کم اسـت، ما را حبس کرده، اطفال ما را گرسـنه 
می‌گذارنـد و ما مجبور هسـتیم کـه اتحادیهٔ کارگـری را مخفی کرده، به‌تمام سـتم 
پهلـوی ]را[ متحمل شـویم، ولی روزی خواهد رسـید که دنیا به کام ما شـده، این 

رژیم را سـرنگون کرده، خود را از این گـرداب خلاص خواهیم کرد.

ر. احرابی



پیکار، شمارۀ ۶   309 

شمه‌ای از سیاست اقتصادی حکومت پهلوی

هیچ  بدون  ما  و  داشته  ارسال  ما  ادارهٔ  به  ایران  از  متوسط  تجّار  از  یکی  را  ذیل  شرح 
تغییری آن را انتشار می‌دهیم. این مقاله بهترین نمونه‌ای‌ست از طرز تفکر آن قسمت از 
تجّار ایرانی که در تحت فشار اقتصادی بوده و با یک نظرِ باز مسببین این فقر اقتصادی 

را شناخته، به علل اصلی آن پی برده‌اند.

در مـاه گذشـته قانـون انحصـار تجـارت از طـرف داور، وزیـر عدلیه، بـه مجلس 
پیشنهاد گردیده و مجلس هم حسب‌الامرِ دربارِ دولتی فوری از کمیسیون گذرانده، 
تصویـب نمود. یکـی از مواد قانـون متممِ انحصـار تجارت خارجی آن اسـت که 
بایسـتی مال‌التجاره در گمرک تقویم بشـود. یکی از وکلا در ضمن مذاکرات راجع 
به قانـون انحصار تجارت خارجی سـؤال می‌نمایـد که تعیین قیمـت در گمرک به 
عهـدهٔ کی خواهـد بود. اجـزای گمرک کـه از امور تجارت سررشـته ندارنـد، باید 
ایـن قیمت بـه تصویب تجّـار باشـد. فوری آقـای داور محـض اینکه بـه قیل‌وقال 
خاتمـه بدهد، جـواب می‌گوید که هر کجا که تاجر هسـت چند نفـر از آنها را در 
ادارهٔ گمـرک تعیین نموده و مال‌التجاره را قیمت می‌نمایند و هرجا که تاجر نیسـت 
از بین خـود اجزای گمرک اشـخاص خبره معیـن می‌کنیم که قیمـت نمایند. حال 
ببینیـم این تجّـاری که آقـای داور جهـت تعیین قیمت معیـن کرده‌انـد از چه قبیل 
اشـخاصی هسـتند. معلوم اسـت از همـان دست‌نشـانده‌های خودشـان و دلالان 
اجنبـی از قبیل آقا محمدهاشـم کریم‌اف، میر ابوطالب اسـدزاده، سـید محمد در 
گیالن و میر ابوطالب اسالمیه و میرزا محمد مازندرانی در تهران و آقا یوسـف در 
قزوین که هر روزی به اسـمی، یک روز به اسـم نهضت تجارت و یک روز به اسم 
سـندیکا و یک روز به اسـم انحصـار تجارت، برای کیسـهٔ خود و ضـرر به اقتصاد 
ایـران راه دخـل می‌تراشـند. فردا خواهیـد دید که ایـن تجّارْ بـازار رشـوه را چطور 
رواج خواهنـد داد: هـر بیچاره بخواهد یک بوط سـبزه بخرد، لااقل بایسـتی بوطی 
پنـج قران رشـوه به مقوّم بدهـد تا اجـازه بدهند و قیمـت نمایند. این فقـره یکی از 

منافع انحصـار تجارت، و اختیـار تعیین قیمت با تجّار اسـت. 

اما در موضوع سـندیکا یقین اسـت کـه این موضـوع هم مانند تجـارت حاجی 
ملـک می‌باشـد که بـه اسـم شـرکت عمومـیْ امـوال مـردم بیچـاره را از زن و مرد 
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جمـع‌آوری نمـوده و بالاخـره تمام سـرمایهٔ شـرکت را بالا کشـید. دولـت وقت به 
حاجی ملک، که مسـئول مردم بود، کدام مجازات را داد تا موجب عبرت سـایرین 
بشـود؟ کمااینکه در این یک‌ماههٔ اخیر در رشـت قریب بیسـت نفر از تجّار اسـم 
ورشکسـتگی را بـه روی خود گذاردند و بدین‌وسـیله مال مـردم را خوردند. از این 
جمله اسـت آقا محمدهاشـم کریـم‌افِ معلوم‌الحال، عامل و جاسـوس اقتصادی 
 مغازه‌ها و 

ْ
بانک شاهنشـاهی، که پـول مردم را به اسـم تجارت گرفتـه و از آن پـول

خانه‌هـای دوطبقه سـاخته و الحال اعلان ورشکسـتگی داده اسـت. دیگر حاجی 
ملـک، دامـاد حاجی سـید رضی، اسـت که از پـول امانتی مـردم ملـک خریده و 
آنهـا را به مال خـود منتقل نمـوده، دیناری به مـردم پس نمی‌دهد. یکـی دیگر میر 
ابوطالب اسـدزادهٔ معروف اسـت که نیز از پـول مردم مقداری دکاکیـن و عمارات 
سـاخته، سـپس ورشکسـتگی اعلان نمـوده اسـت. مدت‌هـا در انتظـار بودیم که 
ببینیم که حکومت وقت به این قبیل اشـخاص که اسـم خودشـان را تاجرِ نمره‌اول 
گذارده‌انـد، چه مکافات و مجازاتی می‌دهد. البته یقین اسـت که در ورشکسـتگی 
این آقایان عده‌ای از رؤسـای ادارات از قبیل حاکم و رئیس عدلیه و نظمیه شـریک 
بـوده، از این نمد کلاهی برده‌اند، و از همیـن جهت هم هیچ صدایی بیرون نیامد.

اما راجع به تجارت خارجی، بیاییم تجارت سـه سـال گذشـته را با سـال کنونی 
مقایسـه بکنیـم. از سـال ۱۹۲۷ الی سـنهٔ ۱۹۲۹، کـه معاهـدهٔ تجارتی بیـن ایران 
و حکومـت شـوروی برقـرار بود، معـادل یکصد و هشـتاد الـ ىدویسـت و پانزده 
میلیـون تومان مال‌التجارهٔ ایران در بازار روسـیه به فروش رسـیده و در عوض امتعهٔ 
شـوروی به ایران وارد گردید. اما در مدت این یک سـال که وزرای خائن به دستور 
انگلیس‌ها رفتار کرده و مانع از عقد معاهدهٔ تجارتی با حکومت شـوروی شده‌اند، 
منتهی اگر بیسـت میلیون امتعهٔ ایران به روسـیهٔ شـوروی صادر شـده باشد، الباقی 
 در همان سـه سـال کـه معاهدهٔ 

ً
مال‌هـا در زمیـن مانده و ضایع شـده اسـت. مثلا

تجارتی بین ایران و روسـیهٔ شـوروی برقـرار بود سـبزهٔ ایران در بازار روسـیه بوطی 
چهـار تومان به فروش می‌رسـید و زیـادیِ منافع آن مال ایرانی‌ها بود. چه شـده که 
امـروزه همان سـبزه در ایـران مانده و به قیمت شـش قـران هم خریدار نـدارد؟ در 
ایالـت آذربایجان تمام آن کسـانی که با دولت شـوروی معامله داشـتند به‌واسـطهٔ 
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 بی‌پا 
ً
مسـدودکردن تجارت و امضاننمـودن معاهدهٔ تجارتی در این یک‌سـاله تماما

]شـده[ و از بیـن رفته‌انـد و درنتیجـه هزارهـا مسـتخدم، کارگر، حمـال، دهاقین و 
ارباب‌طلـب و غیره زیر دسـت و پا رفته‌اند. علی‌المجاله قریـب یک میلیون تومان 
خشـکبار آذربایجان به زمین مانده و فاسـد شده اسـت. بر تجّار چندان صدمه‌ای 
وارد نمی‌آیـد، ولی تمام بدبختی‌ها برای زارعین بیچاره اسـت که در این یک‌سـاله 

به‌خصوص نابود شـده‌اند.

در دو سـال قبل برنج ایران در بازار روسـیه به پول ایران بوطی شـانزده قران بود و 
امروزه همین برنج را در بازار گیلان رعایا به بوطی سـه قران به‌التماس می‌فروشند. 
البته می‌دانید برنج، همین‌که از موقع فروش او گذشـت، برای نداشتن انبار خشک 
خـوب و به‌واسـطهٔ مرطوب‌بـودن1 هـوای گیلان ضایـع شـده، بـه درد نمی‌خورد. 
ایـن زارع بیچـاره کـه در ظرف یک سـال در میان آفتاب سـوزان خـودش و عیال و 
اطفالـش بـا پای برهنـه این برنـج را به هـزار خون جگر بـه عمل مـی‌آورد، امروزه 
برنـج او به‌واسـطهٔ سیاسـت خیانت‌آمیز حکومـت پهلوی فاسـد مانـده و خریدار 
ندارد. مسـئلهٔ دیگر راجع به خشـکبار قزویـن و تیماج و چرم همدان اسـت؛ تمام 
خشـکبار قزوین مانند خشـکبار آذربایجان زمین مانده و ضایع شده است. مهم‌تر 
تیمـاج و چـرم همدان اسـت. ‌به‌خوبی می‌دانیـد که این تیمـاج را کارگـران بیچاره 
بـا دسـت به عمـل می‌آورنـد، زیراکـه در ایران ماشـینی نیسـت کـه تیمـاج و چرم 
بـه عمل بیاورد. هرگاه کسـی بـه همـدان رفتـه و از آن دباغ‌خانه‌ها گذر کـرده و آن 
بوی تعفن را استشـمام نموده و زحمت کار دسـتی کارگران را دیده اسـت، آن‌وقت 
می‌فهمـد که کارگـران ایرانی به چـه خون جگـری آن چرم‌ها را به عمـل می‌آورند. 
در ممالـک خارجـه بـرای تمیزکردن پوسـت و عمـل‌آوردنِ چرم تمامیْ ماشـین به 
کار می‌رود. شـاید از یک کارخانهٔ چرم‌سـازی اروپا روزی صد هـزار چرم حاضر 
و سـاخته بیرون بیاید، ولی در همـدان از یک دباغ‌خانه که بیسـت نفر کارگر دارد، 
درصورتی‌کـه کارگرهـا روزی ده سـاعت کار بکنند، روزانـه بیشـتر از ده دانه چرم 

1. در متن اصلی اصطلاح »مربوط‌بودن« به کار برده شده بود. با توجه به اینکه نویسنده به هوای گیلان اشاره 
می‌کند، »مرطوب‌بودن« را جایگزین کردیم. 
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حاضـر نمی‌کننـد. چرم و تیماج جـزو مال‌التجاره‌هایی اسـت که اگـر یکی دو ماه 
از موعـد آن بگـذرد، خراب می‌شـود. امروزه در ایـران چقدر چـرم و تیماج ضایع 
شـده، آتش گرفته اسـت. در سـال‌های قبل که چرم و تیماج ایران به روسـیه صادر 
می‌گشـت هر بسـتهٔ آن در روسـیه از شـش الی هفت تومـان بلکه در اواخـر به ده 
 خریدار ندارد. ممکن بود کـه این چرم‌ها در 

ً
تومان رسـیده بود، ولی امروزه اصال

خـود مملکت ایران مصرف پیـدا نماید، ولی همان‌قدر که کفـش در ایران مصرف 
می‌شـود دو برابـر آن از اروپـا وارد می‌گـردد. چرم و تیمـاج ایران از بیـن می‌رود، 
 در ضد معاهدهٔ تجارتی 

ً
برای اینکه بازار روسـیه را بسـته‌اند و حکومت ایران عمدا

با حکومت شـوروی اشکال‌تراشـی می‌نماید. بازار تجارت ایران امروزه در دسـت 
یـک عده تجّار بـزرگ که دلال اجنبی هسـتند انحصـار گردیده اسـت. منظورِ این 
چنـد نفـر تجّار عمده همین اسـت که مال را دو تومان بخرند، دست‌به‌دسـت سـه 
تومان بفروشـند و منافـع آن را فوری ملک خریـده یا خانه سـاخته، در ماه به فلان 

مبلغ اجـاره بدهند.

 زمامداران 
ْ
حـال ببینیم که مسـئول این اوضاع اقتصادی کنونی کیسـت. مسـئول

کنونی هسـتند کـه منافع ایران را بازیچهٔ دسـت بانـک شاهنشـاهی و انگلیس قرار 
 
ً
داده‌اند. مسـئول کسـی اسـت که شـب و روز بـه فکر ملـک خریدن اسـت و ابدا
به فکر آبادی مملکت نیسـت. مسـئول کسـی اسـت که در عوضِ آبـادی مملکتْ 
شـب و روز بیچاره‌ها را بـدون تقصیر و محاکمه در حبس تاریک و سـیاه‌چال‌های 
نظمیه زجر و عقوبت می‌دهد. مسـئول کسـانی هسـتند که در عوضِ کوشش برای 
ترقی صنایع و تجارت مملکت از دسـترنج ملت برای خود قصر و عمارات مجلل 

می‌سـازند و ایران را به روز سـیاه کنونی نشـانده‌اند. 

تهران، فروردین ۱۳۱۰
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مختصری از زندگی کارگران نفت جنوب

مسموعات از یک نفر کارگر آبادان

شـرایط زندگانـی کارگـران: جریـدهٔ تایمـز لنـدن در یکی از نمـرات خـود راجع به 

سـرمایهٔ فعلـی کمپانـی نفت جنوب ایـران می‌نویسـد که سـرمایهٔ کمپانـی مزبور 

بالغ به ۲۴ میلیون لیرهٔ انگلیسـی اسـت و در سـنهٔ ۱۹۳۰ منفعت تخصیصی برای 

تقسـیم بیـن صاحبان سـهام پنجاه میلیون لیـره بوده اسـت، یعنی دو برابر سـرمایهٔ 

اصلـی، و علاوه‌براین سـرمایهٔ ذخیـرهٔ او نیز بالغ بـر ده میلیون لیره می‌شـود. حال 

بـرای ما خیلی جالـبِ نظـر و دقت خواهد بـود که بدانیـم در ظرف مـدت قلیلی 

کمپانی این سـرمایهٔ حیرت‌آور را به چه وسـیله به دست آورده و توانسته است برای 

رد بی‌حقیقتِ لندن و زندگانـی لوکس آنها از 
ُ
خوشـگذرانی و عیاشـی یک مشـت ل

خون دل یک دسـته کارگـر ایرانی این سـرمایهٔ هنگفـت را تهیه نماید.

تـا سـال ۱۹۱۰ ناحیهٔ آبـادان فقط عبـارت بود از یـک صحرای بـدون هیچ‌گونه 

آبادانـی. ولی بعد از آنکه کمپانی تصمیم گرفت که لولهٔ نفتی را از مسجدسـلیمان 

بدان طرف بکشـد و در ناحیهٔ مزبور شـروع به اسـتخراج نفت نمایـد، بدون اینکه 

بـرای کارگرانـی که بدین صـوب می‌آیند تهیـهٔ منزل و مأوایـی بنماید، عـدهٔ کثیری 

کارگـران بدبخت ایرانی را روانهٔ نقطـهٔ مزبور نمود. کارگران مجبـور بودند که برای 

خـود تهیـهٔ منزلی نمایند، لـذا هركدام به جهت خـود در زیر زمیـن دخمه‌ای حفر 

کردنـد و یا با چوبْ اتاق‌هایی سـاختند. بدیهی اسـت این منازل نمی‌توانسـت در 

زمسـتان یا در هنگام باریدن باران آنها را حفظ نماید، به‌این‌سـبب در چنین اوقاتی 

ایـن لانه‌ها پـر از آب و رطوبـت بود و به همین سـبب هم می‌توان گفـت که کمتر 

کارگری سـالم و تندرست دیده می‌شـد و همگی مبتلا به مرض‌های مختلفه بودند 

و از طـرف کمپانـی حتی یک دکتر ناشـی هـم برای حفـظ ظاهر به محـل مذكور 

فرسـتاده نشـده و یک مریض‌خانهٔ موقتی هم دایر و تأسـیس نکـرد. به همین علت 

کارگران سـالم مجبور بودند کارگر مریضی ]را[ که در حال مرگ اسـت یا به‌توسـط 

قایـق و یا روی دوش خود کشـیده، تا محمره برای معالجـه و مداوا ببرند!
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در تابسـتان هم اوضـاع صحّی کارگردان بهتـر از این نبوده، یعنـی پس از مدت 
یازده سـاعت کار در زیـر آفتاب سـوزان و گرمای بی‌پیـرِ آبـادان و در مقابل وزش 
 اثری از لانهٔ خود 

ً
بادهای سـختِ مهلک وقتیك‌ـه به منزل مراجعت می‌کردند ابـدا

نمی‌دیدنـد، زیرا خانهٔ آنها به‌واسـطهٔ وزیدن بادهای سـخت از جا کنده شـده و به 
محـل دیگر پرتاب شـده بود و یا اینکـه آتش او را سـوزانده و نابود کـرده بود، زیرا 
کارگران به‌واسـطهٔ نبـودن هیزم مجبـور بودند که رفـع احتیاجات خود را به‌وسـیلهٔ 
نفـت نماینـد. به‌این‌جهت بسـا اتفـاق می‌افتـاد کـه در آنِ واحد چند صـد خانه و 
لانـهٔ چوب ىکارگـران بدبخت طعمهٔ حریق واقع می‌شـد. در چنیـن مواقع از طرف 
کمپانی یک شاهی هم به آنها کمک و مساعدتی نشده و نمی‌شود. بنابراین کارگران 
به‌طـور اعانه از بین خود تـا دو تومان جمـع‌آوری کرده و برای کارگـر خانه‌به‌دوش 

 لانه و آشـیانه‌ای برپا می‌کردند.
ً
مجـددا

 فاقد 
ً
به‌طورکلی زندگانی کارگران آبادان خیلی سـخت و تألم‌آور اسـت و حقیقتا

یـک هیئـت اجتماعی بشـری بـوده و می‌باشـند. با تـودهٔ کارگـران جنوب همیشـه 
اردوی امـراض مختلفه و مسـریه از قبیل وبا، تب‌ولرز و اسـتخوان‌درد و آبله همراه 
بوده و در سـال صدها از این بینوایان ]به‌خاطر[ عـدم حفظ‌الصحه بدورد زندگانی 
می‌گوینـد، بدون اینکه از طرف کمپانی کمک و مسـاعدتی به آنها شـده یا بشـود.

وضعیـت غـذای کارگران: در موقعـی که کارگران بـه این فلاکت و بدبختی به سـر 

می‌برنـد، یکـی دیگـر از گرفتاری‌هـای آنها مسـئلهٔ خـوراک آنها اسـت. زیـرا آنها 
مجبـور بودند که برای خرید نـان و پنیر یا به محمره رفته و یا بـا قیمت خیلی گران 
از دکان‌هایـی کـه در حوالی باز شـده بود بخرند. بیچـاره کارگر در مـدت یک ماه 
یـک دفعـه هم رنـگ گوشـت را نمی‌بیند. زیرا مـزد او به‌قـدری کم و ناچیز اسـت 
که بیشـتر از اینکه یک سـیر خرما و نـان خالی بخرد کفایت نمی‌کنـد. با تمام این 
احوال در هر سـال چندین دفعه خانـه و یا لانه‌های کارگران دچـار غارت و چپاول 
اعـراب بدو ىواقع می‌شـود و گاه اتفاق می‌افتد که کارگران را بـرای دو قران به قتل 

 از طرف کمپانـی اقدامی برای جلوگیری نمی‌شـود.
ً
می‌رسـانند و ابدا

 
ً
شرایط کار در کارخانه: شرایط کار در فابریک‌ها، چه در سابق و چه حالیه، حقیقتا

سـخت و تحمل‌ناپذیر اسـت. کمتر روزی اتفاق می‌افتد که ده یـا پانزده نفر کارگر 
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 وقتی که کارگر مشـغول کشـیدن سـیم الکتریک اسـت برای او 
ً
تلف نشـود. مثال

دسـت‌کش مخصوصی کـه باید او را حفـظ کند نمی‌دهنـد. و همچنین به‌واسـطهٔ 
اینکـه متخصصیـن انگلیسـی آن طوری کـه باید به کارگـران دسـتور نمی‌دهند که 
آنهـا خود را از صدمه حفـظ نمایند1، به همیـن علل در روز چندیـن نفر کارگر بی 
دسـت و پا گردیده و یا تلف می‌گردنـد؛ مثل‌اینکه این‌گونه منظـره برای انگلیس‌ها 

به‌منزلهٔ تفریحی اسـت.

قیمت مزد کارگر به‌قدری ارزان است که انگلیس‌ها مجبور نبودند برای برداشت 
منافعْ ماشـین‌های نـو خریده و بـه کار بیندازند، زیرا تمـام منافع منظـوره را با زورِ 
سـرپنجهٔ کارگرها بیرون می‌آوردند. در سـال ۱۹۱۳ یکی از کشـتی‌های باری نمرهٔ 
۱ دچـار حریـق گردید و سـیزده نفر به‌این‌واسـطه از کارگران طعمهٔ حریق شـدند و 
سـوختند و بـرای اطفای حریقك مپانی آلت اطفائیه نداشـت کـه جلوگیری نماید. 
و در ۱۹۲۰ بارکـش نمـرهٔ ۷ غرق گردید و دوازده نفر کارگر ایرانی تلف شـدند و تا 
امروز هم بیرون‌کشـیدن ماشـین‌ها بدون تلف‌شـدن یک الی دو نفر کارگر صورت 
نمی‌گیـرد، زیـرا بیـرون‌آوردن آنهـا به‌وسـیلهٔ کارگران صـورت می‌گیرد و بـرای این 
کار جرثقیـل نیسـت. و این عمل مشـکل که در تمـام دنیا به‌وسـیلهٔ جرثقیل انجام 
می‌گیـرد در معـدن نفت بـا زورِ »یا علـی، یا محمـدِ« کارگران صـورت می‌یابد و 
 از طـرف کمپانیْ 

ً
کارگرانـی کـه به‌واسـطهٔ این‌گونه پیشـامدها تلف می‌شـوند ابـدا

کمـک و معاونتی به عیال و اطفال آنها نشـده و نمی‌شـود.

مراغه‌ای

1. در اینجا فعل »خودداری می‌کردند« آمده بود که بنا به اقتضای معنای جمله حذفش کردیم و جمله را 
کمی تغییر دادیم.
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بودجهٔ سال ۱۳۱۰ یا شاهکار ارتجاعی وزارت پناهی آقای تقی‌زاده

کسـانی کـه جرایـد ایـران را خوانده‌انـد صـورت بودجـهٔ سـال ۱۳۱۰ را از نظـر 
گذرانده‌انـد. بی‌مورد نیسـت کـه ماهیت بودجـهٔ حکومت پهلـوی را تجزیه نموده 
و تقدیـم خوانندگان پیـکار بنماییم. یکـی از جراید مزدوری که موضـوع مذکور را 
 خودش هم چند سـطری اظهـار عقیده می‌فرماید 

ً
با آب‌وتابی اشـاعه داده و ضمنا

جریدهٔ »شـریفه«ی شـفق سـرخ می‌باشد.

مدیرِ »باحقیقتِ« شفق در شمارهٔ ۱۷۳۵ راجع به بودجهٔ تقدیمی حکومت به 
مجلس با همان شیوهٔ خنک و لوسگریِ مخصوص به خود در نمرهٔ مذکور می‌نویسد:

... عالوه ‌بـر اینکه نشـر آن نیـز به عقیـدهٔ ما آش دهان‌سـوزی نبـود، زیرا 
 حاکـی از بودجهٔ 

ً
 به نظرتان می‌رسـد ماده‌واحـدهٔ مزبور ابدا

ً
چنان‌کـه ذیلا

مملکت نیسـت، یعنی از خواندن ماده‌واحده کسـی نمی‌توانـد بفهمد که 
بودجهٔ ۱۳۱۰ بر چه پایه‌ای بنا شده و این حاصل‌جمعی که ۳۹٬۳۹۸٬۶۹۱ 
تومان و هشت قران بالغ می‌شود چگونه به این حوایج و مصارف مملكتی 
تقسیم گردیده و سیاست دولت که از روی بودجهٔ سالیانهٔ آن معلوم می‌شود 

از چه قرار است.

سـطور فـوق را که خـوب تجزیه می‌کنیـم، درجهٔ فهم آقای دشـتی بر مـا معلوم 
می‌شـود. ایشان از دیدن چند سـطر بودجهٔ تقدیمی تقی‌زاده مات و حیران گردیده، 
به‌طوری‌کـه تمیز نداده‌اند ایـن مبلغ چطور به »حوایج« مملکتـی تکافو می‌نماید.

حال مـا برای آنکـه به ذهن کور ایشـان قـدری کمـک بکنیم می‌خواهیم شـرح 
بدهیـم کـه بودجـهٔ آقای تقـی‌زاده چگونـه »به حوایـج مملکتـی تقسـیم گردیده و 
سیاسـت دولت کـه از روی بودجهٔ آن معلوم می‌شـود از چه قرار اسـت«. درسـت 
کـه نگاه بکنیم، ایـن بودجه به مخارج جیبـی دربار شاهنشـاهی و آقای تیمورتاش 
و وكلای فرمایشی او بیشـتر شبیه است تا به بودجه و مخارج ضروری برای عمران 

و آبـادی مملکت ایران!

دولـت در مقدمهٔ ماده‌واحدهٔ خود اشـاره به تکمیل اقتصادیات و توسـعهٔ معارف 
نمـوده، می‌نویسـد: »دولت سـعی نموده اسـت کـه حتی‌الامکان به‌وسـیلهٔك سـر 
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بعضـی اعتبـارات بر مصارفـی که مربوط بـه “اقتصادیـات” و “توسـعهٔ معارف” و 
تقویـت و تکمیـل قـوای تأمینیه و دفاعیـهٔ مملکت اسـت بیفزاید.«

امـا همین‌کـه بـه مبلـغ تخصیصـی بـرای دو فقـرهٔ فوق‌الذکـر نظـر می‌کنیـم، 
آن‌وقـت اسـت کـه انسـان بـدون اختیـار تصدیـق بـه خیانتـکاری و دروغگویـی 

حکومـت پهلـوی می‌نمایـد.

 اگر بخواهیم درجهٔ مترقی‌بودن یک حکومت و یا دولتی را بسـنجیم، نظر 
ً
اصال

به مخـارج و مصارف معارفـی، صحّی، صنایعـی و فلاحتـی آن می‌اندازیم. حال 
ببینیـم در بودجهٔ جمع و خرج حکومت رضاخان نیز »خدای نخواسـته« برای این 
قبیـل مسـائل جـا و محلی منظـور گردیده و هسـت و چـه مقدار می‌شـود. خیلی 
جالب‌توجه اسـت که بدانیـم از این مبلـغ 39٬398٬۶۹۱ تومان که با زور سـرنیزهٔ 
قـزاق و امنیـه از جیب هفـت میلیون دهاتی فقیـر لخت و گرسـنه و چند صد هزار 
کارگـر و صنعتگر بیرون کشـیده می‌شـود بـرای مصالح آنها هم چیـزی به مصرف 
می‌رسـد. و یا اینکـه وجه مزبور فقط تخصیـص به چند فقره مخارجی که اسـاس 
آن برای تقویت اصول اسـتثمار و مبارزه با هر نغمهٔ آزادی‌طلبی و اسـتقلال‌خواهی 

است داشته و دارد.

اینک مـا بـرای اثبات مدعـای خـود و مفتضح‌نمـودن یک مشـت ماجراجوی 
بی‌حقیقـتْ یک‌به‌یـکِ ارقـام مهمـهٔ ضـروری را کـه در صـورت ظاهـر بـه اسـم 
معـارف و صحیـه خـرج می‌شـود و همچنیـن مخارجی که بـرای تحکیـم اصول 
 
ً
ارتجاعـی رضاخان اسـت نوشـته و مطابقـت می‌دهیم تـا حقیقت مسـئله کاملا

بر همه مكشـوف شـود.

بنا بر این تأمل ماهیت بودجه‌شده و ارقامی که برای مصرف هریک از احتیاجات 
 می‌نویسیم:

ً
مملکتی مفقود شده را یک‌یک ذیلا
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مخارج منظوره برای تحکیم ارتجاع و حکومت استبدادی

۱۳۳٬۰۷۹٬۹۸۰ میلیون قرانوزارت جنگ
۲۱٬۵۳۰٬۰۰۰ میلیون قرانتأمینات و ساختمان محابس

۱۸٬۰۱۰٬۰۰۰ میلیون قرانامنیه
۵٬۱۴۶٬۶۴۰ میلیون قرانوزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی

۶٬۶۰۰٬۰۰۰ میلیون قرانمخارج مجلس شورا
300٬000 میلیون قرانمخارج سری و انعام!!
۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون قرانمخارج غیرمترقبه

۱۸۶٬۱۶۶٬۶۲۰ میلیون قرانجمع کل

 مخارج منظوره برای »مصالح« ملی

۱۸٬۰۹۴٬۵۰۰ میلیون قرانوزارت معارف )با مخارج اداری خود وزارتخانه(
۶٬۱۴۲٬۰۰۰ میلیون قرانصحیهٔ کلی مملکتی
۲٬۴۰۹٬۶۴۰ میلیون قرانتأسیسات اقتصادی

مخارج عمران لرستان و کردستان و بلوچستان و 
خوزستان و کوچانیدن و تخته‌قاپوکردن ایلات

۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون قران

۱٬۳۹۱٬۵۳۰ میلیون قرانمخارج دفع ملخ
۲۹٬۰۳۷٬۶۷۰ میلیون قرانجمع کل

و به‌عالوه از باقی‌مانـدهٔ کلیـهٔ بودجه که مبلـغ آن بـه ۱۷۸٬۷۸۲٬۶۲۸ قران بالغ 
می‌شود نیز یک شـاهی مصرف اصلاحات عمومی نشـده و همگی برای یک عده 

پشت‌میزنشـین‌های وزارتخانه‌ها و ادارات خرج می‌شـود.

حـال وقتی که به صورت مخارج »ضروری« مملکـت نگاه می‌کنیم، همان‌طور 
کـه آقای دشـتی اشـاره فرموده‌انـد، »سیاسـت دولـت کـه از روی بودجهٔ سـالیانهٔ 
آن معلـوم می‌شـود«، می‌فهمیـم کـه سیاسـت حکومـت ارتجاعـی رضاخـان از 

چـه منوال می‌باشـد.
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مملکتی که از صد ۹۹ نفر سواد خواندن و نوشتن را نداشته و ندارند فقط یک 
میلیون تومان )که نصف آن هم به‌عنوان شهریه از محصلین بی‌بضاعت و فقیر اخذ 
می‌کنند( صرف معارفش می‌شود و همه‌ساله چند نفر از معلمین به‌واسطهٔ نرسیدن 
حقوق بخورونمیری که به آنها می‌دهند مبادرت به خودکشی می‌کنند، درحالی‌که 
بیشتر از سیزده میلیون تومان ]برای[ خرید اسلحه و قشون و حاضرکردن خود برای 

جنگ به منفعت امپریالیسم انگلیس صرف می‌کنند.

یکی نیست که از آقای تقی‌زاده، وزیر مالیه، سؤال بنماید جناب آقا، چه شد آن‌همه 
جوش و خروش شما برای معارف!

برای مملکتی که نفوس آن هشت میلیون )به قول اروپایی‌ها( و پانزده میلیون به 
قول »مطلعین ایران« )بدبختانه این مملکتِ »متمدن« تاکنون نتوانسته یک احصاییهٔ 
لااقل تقریبی هم از نفوس ایران تهیه نماید( است به جهت حفظ‌الصحهٔ آن ششصد 
هزار تومان منظور می‌شود )آن هم با هزاران منت به سر مردم( و درعین‌حال برای 
ساختمان محابس و توسعهٔ ادارهٔ پلیسی و جاسوسی و تأمینات دو میلیون تومان صرف 
می‌کنند و حال‌آنکه وقتی به احصاییهٔ متوفیات و متولدات روزانهٔ فقط شهر تهران نگاه 
می‌کنیم، به قول خود ورق‌پاره‌های مزدور و بی‌حیثیت ایران، متوفیات روزانه همیشه 
به‌مراتب بیشتر از متولدات می‌باشد و ما دیگر متوفیات کلیهٔ ایران را ذکر نمی‌کنیم که 
همه‌روزه خبر مردن و تلف‌شدن هزاران هزار اطفال نوزاد و یک‌ساله به بالا )که مثل 
برگ خزان به‌واسطهٔ فقدان حفظ‌الصحه از حق حیات محروم می‌شوند( می‌رسد.

هجوم امراض مسریه و سیل امراض مختلفه که سراسر ملک ایران را احاطه کرده 
و نسل یک مشت مردم فقیر برهنه را از هر طرف در معرض تهدید قرار داده است 
 خمی به ابروی زمامداران ایران نیاورده و مورد توجه آقایانِ »باشرف« نیست.

ً
ابدا

در بودجهٔ مملکت پهلوی غیر از مخارجی که برای قشون می‌شود، به جهت 
یک قسمت قوهٔ نظامی دیگر که به اسم »امنیه« برای غارت اموال زارعین و شكنجهٔ 
آنها تأسیس گردیده، بیشتر از دو میلیون تومان مخارج منظور می‌گردد. ولی برای 
تأسیساتِ »اقتصادی« و توسعهٔ فلاحتی یک مملکت زراعتی فقط دویست هزار 

تومان معین می‌شود!! 
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در مملکتِ »مترقیِ« رضاخان برای وزارت دربار و دفتر مخصوص »شاهنشاهی« 
و مخارج سری )!!( یک میلیون و نیم تومان در سال صرف می‌کنند، درصورتی‌که برای 
»عمرانِ« لرستان، کردستان، بلوچستان و کوچانیدن و تخته‌قاپوکردن ایلات و بالاخره 
مخارج کفن‌ودفن سکنهٔ نقاط مزبور که به علت گرسنگی می‌میرند فقط و فقط یکصد 
هزار تومان منظور می‌شود!! و در حقیقت آن هم به مصرف عمران جیب اطرافیان 
وزارت پناهیِ آقای تقی‌زاده، یعنی همان کهنه »آزادی‌خواه« عوام‌فریب، می‌رسد.

ک که به اسم نمایندگاِن 
ّ
مخارج عیاشی و خوشگذرانی ۱۳۰ نفر »وکیل« و یک دسته ملّا

»ملت« در یک قصر زیبایی به نام مجلس شورا جمع می‌شوند بالغ بر یک میلیون، 
ولی برای مبارزه با آفات حیوانی یک مملکت وسیع فلاحتی و مخارج مسلخ‌خانه‌ها 
که مربوط به حفظ‌الصحهٔ عمومی است بیشتر از یکصد هزار تومان خرج نمی‌گردد!!

آری، اینها بودند همان مخارج و مصارفی که آقای حاجی آقا و آقای تقی‌زادهٔ 
مرتجع در لایحهٔ پیشنهادی خود به پیشگاه مجلس به آن اشاره می‌کنند )... که 
مربوط به »اقتصادیات« و »توسعه«ی معارف است( و ما برخلاف ماجراجویی 
 آقای دشتی، 

ً
و مغالطه‌کاری و تملق‌گویی روزنامه‌نگاران مزدور تهران، مخصوصا

ثابت کردیم که سیاست حکومت امروزهٔ ایران سیاست ظلم و جور است و بس.

حکومت کنونی برای حیات ایران حکم یک سم مهلک و کشنده را دارد و ملت 
ایران هیچ‌وقت فریب این اشتباه‌کاری چند نفر هوچی بی‌حقیقت شارلاتان را نخورده 
و دسته‌های آزادی‌خواهی که همه‌روزه شما آنها را مانند گوسفند )به اسم »جانی«( در 
سیاهچال‌های نظمیهٔ ارتجاعی و استبدادی خود می‌اندازید و عده‌ای را هم مخفیانه 
معدوم می‌کنید دست از عملیات انقلابی و ضدیت با اساس ارتجاعی حکومت 
قزاقی برنداشته و بالاخره باید بدانید که عمر ظلم و جور شما هم این‌قدرها دوامی 
ندارد و عن‌قریب خواهید دید که زارعین و کارگران ایران نیز دستگاه سلطنت رضاخان 
پهلوی را هم مانند دستگاه پدر بزرگوارش )نیکلا( با استعانت فرقهٔ انقلابی ایران 

محو و ریشه‌کن خواهد نمود.

 ب. روشن
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قرارداد مخفی بین بانک شاهنشاهی و بانک ملی

بحـران اسـعار در ایران نه‌تنها خـود دولـت را در داخله دچار مضیقـه نموده و یک 
ضربه و خسـارت سـنگینی اسـت برای ملت ایران، بلکـه در سیاسـت بین‌المللی 
هم سـبب افتادگی بـرای دولت ایران محسـوب می‌شـود، ولی دولـت و حکومت 

پهلـویْ این عصر را بـرای ایران یـک دورهٔ ترقی فـرض می‌نماید.

 
ً
حکومت پهلوی روزی که درصدد انحصارنمودن اسـعار خارجی برآمد، ابتدائا
با بانک شاهنشـاهی توافق‌نظر حاصل نمود و رضایت خاطر بانک مزبور را جلب 
کرد، زیرا می‌دانست بدون جلب نظر او نمی‌تواند موفق به اجرای نیت خود بشود.

به‌موجب ایـن قرارداد مخفی )که در هیچ‌جا انتشـار نیافـت( بانک ملی موظف 
گردیـد کـه پنجـاه فائـض از واردات گمـركات جنـوب را در بانـک شاهنشـاهی 

به‌عنـوان ذخیـره بدهد.

نکتـهٔ خیلی مهم در اینجا اسـت که به‌موجـب قرارداد ۲۷ مـهٔ ۱۹۳۰ بانک باید 
تـا ۲۰ ژوئن ۱۹۳۱ کلیـهٔ پول‌های کاغذی خـود را از بازار جمـع‌آوری نماید. پس 
وقتی درسـت دقیق شویم، می‌بینم که هرقدر قیمت اسعار بالا رود، بانک انگلیس 
پول‌هـای کاغذی خود را بـا قیمت خیلی نازل‌تـری جمع خواهد نمـود. به‌موجب 
خبـر خصوصی کـه داریم، حکومت ایـران از بانک انگلیس تقاضا کـرده که بانک 
 از جمـع‌آوری و خریـد پول‌هـای کاغـذی خـودش صرف‌نظـر نمایـد. پس 

ً
موقتـا

بنابرایـن معلوم می‌شـود که هنوز آتش طمـع بانک انگلیس به ایـن آب‌ها خاموش 
نشـده و می‌خواهد پول‌هـای کاغذی خود را بـا قیمت نازل‌تری جمـع‌آوری کند. 

ولی با تمام این مسـائل به نظر ما حکومت امروزی ایران فقط از دو راه می‌تواند 
موفق به تثبیت پول ایران گردد:

۱. از راه واردنمـودن پول‌هـای ذخیـره که در بانک‌هـای لندن جمـع‌آوری نموده 
و به‌وسـیلهٔ آن اجـرای رفرم اراضی و محو اصـول فئودالی و خانخانـی در دهات و 

مبارزهٔ جدی بـر علیه امپریالیسـم انگلیس

۲. از راه انحصـار و دادن امتیـازات بـه سـرمایه‌داران خارجـی و یکسـره ایران را 
تسـلیم اجانـب نمودن
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حـال می‌بینیـم کـه حکومت پهلـوی لایق و قـادر نیسـت نظریـهٔ اول را به موقع 
اجـرا گذارد، یعنی هیچ‌وقـت نخواهد رفرم اراضی را عملی کـرده و اصول فئودالی 
را از ایـران برانـدازد و یـا اینکـه پول‌هایی که بـرای جنگ آتیـه در بانک‌هـای لندن 
ذخیره کـرده به ایـران آورده و به خرج اصلاح حـال و وضعیت فلاکت‌بـار زارعین 
ایـران بنماید و یا اینکـه درصدد مبـارزهٔ جدی بر علیـه آقاییِ امپریالیسـم انگلیس 
در ایـران برآید. پس به همین دلایل شـقّ اول برای حکومت فعلـی ایران غیرعملی 
كین و هـم به منفعت 

ّ
اسـت، ولی طریق سـهل و سـاده که هم بـه صرفهٔ طبقـهٔ ملّا

سرمایه‌داران خارجی و امپریالیسم انگلیس می‌باشد، همان عملی‌نمودن شقّ دوم، 
یعنی ایران را یکسـره تسـلیم سـرمایهٔ خارجی کردن و فاتحه برای ملـت فقیر ایران 
 حکومت در پیش گرفته اسـت، از 

ً
خواندن، اسـت و همین رویه‌ای‌سـت که فعال

قبیل انحصـار دخانیات وك بریت و غیـره و غیره... .1

 مربوط به کل مقالات پیکار است:
ً
1. این پانویس در انتهای این بخش قرار گرفته است و احتمالا

Verabtworttich ff Redakti: […] Carl W.: er, Bertia W. Druck: Sonnendruckerei 
G.m.b.H., Berlin-Charlottenburg.



نهضت، شمارۀ ۱

یم مرتجع پهلوی ما و رژ

کین، 
ّ
بحران اقتصادی شدید، نهضت انقلابی دائمی دهاقین بر علیه فئودال‌ها و ملّا

نهضت‌هـای پی‌درپی در میان ملل اقلیت بر علیه سـلطنت اسـتبدادی، نارضایتی 
تودهٔ ملت از رژیم اسـتبدادی پهلوی، همهٔ این اوضاعْ حکومت و سـلطنت مطلقهٔ 
رضاخـان را وادار می‌کند که با شـدیدترین و وحشـی‌ترین طـرزی از قبیل دارزدن 
 
ْ
و تیرباران‌نمـودن و تبعیـد به نقاط دوردسـت و بالاخره حبس‌های انفـرادی تاریک
افراد حسـاس ایرانـی را برای تحکیم و قـوام حکومت ظالمهٔ خـود خفه و خاموش 

کین را حفـظ و مدافعه نماید.
ّ
کرده و به‌این‌وسـیله دیکتاتوری ملّا

در داخلهٔ مملكتك لیهٔ آثار و بقایای مشروطیت محو و نابود گردیده، مطبوعات 
با شـدیدترین طرزی از طرف پلیس تحت سانسـور قرار گرفته،ك لیـهٔ اجتماعات، 
 قدغـن، حت ىمجامع 

ً
چه سیاسـی و غیرسیاسـی موقـوف، نطق و حـرف‌زدن اكیدا

ادبـی نیز ممنـوع، در عوض تنهـا ارادهٔ پلیـس حکم‌فرما اسـت. زور و کتک هرچه 
شـدیدتر قائم‌مقام همهٔ اصول مصلحه1ٔ مشـروطیت گردیده.

1. در متن اصلی واژهٔ »مسلحه« به کار رفته بود که اصلاح شد.
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امـروزه در مملکـت ایـران تنهـا و یگانه امـریك ه به‌طـور آزادی انجـام می‌گیرد 
کین 

ّ
همانا غارت و چپاول توده‌های گرسـنه و فقیر دهاقین و کارگران اسـت که ملّا

و سرمایه‌داران داخلی و خارجی به کمک و پشتیبانی سرنیزهٔ قزاقی اجرا می‌نمایند. 
همـه‌روز خبـر اعزام قـوهٔ قزاق بـرای سـرکوبی و افنـای توده‌های »طاغی« گرسـنه 
اسـت کـه در جرایـد می‌خوانیـم. تیرباران‌کـردن گروه‌گـروه دهاقیـن فقیـر را که بر 

کیـن و ارباب‌های خـود قیام کرده‌اند می‌شـنویم.
ّ
علیـه مظالم ملّا

بااین‌حال معلوم است که تودهٔ زحمتکش ایران در مقابل این فجایع تحمل‌ناپذیر 
بالاخره مقاومت به خرج داده، سـرپنجهٔ آهنین خود را به روی حکومت استبدادی 
دراز خواهـد نمـود. در زمـان حاضر که شـعلهٔ سـرکش انقلاب در تمـام دنیا دهن 
زده و طبقـات حاکمـه از فـردای خـود مطمئـن نیسـتند، زهـی تصور باطـل برای 
تیمورتـاش و نوکرهـای او کـه گمـان می‌برند ایـران تا ابـد از آتش سـرکش جنبش 

انقلابی مصـون خواهد ماند.

امروزه در هر گوشـه و کنار ایران طغیان‌های مسـلح دهاقین و سایر زحمتکشان 
برپا اسـت. این طغیان‌های مسلح چه چیز را می‌رسـاند جز اینکه مردم زحمتکش 
کیـن و امـرای لشـکر و سـایر مأمورین دولتـی به سـتوه آمده، 

ّ
از ظلـم و جـور ملّا

بالاخره دسـت به اسـلحه گرفته، با قوای مسـلح دولتی دسـت‌به‌گریبان می‌شـوند. 
بـا وجـودِ اینکـه طغیان‌هـای مسـلح همه‌وقت بـه قصابی و قتـل و غـارت صدها 
دهقـان بی‌گناه منجـر می‌گـردد، مع‌ذلک ایـن طغیان‌هـای جداگانـه و بی‌نظم قوهٔ 
معجزه‌آسـایی را در بـر دارد کـه مظهر قوهٔ نیرومنـد تودهٔ زحمتکش می‌باشـد. وای 
به حال حکومت رضاشـاه، آن روزی که این دهاقین مظلوم، که در نواحی محدود 
طغیـان می‌نماینـد، به اتحـاد بـرادران مظلوم شـهری خـود در تمام سـاحت ایران 
وجهدِ فرقهٔ 

ّ
زیر بیرق واحد و فرمان تشـكیلات واحـد علم مبارزه را برافرازنـد. جد

انقلابـی ایرانی آن اسـت کـه در طول یک رشـته فداکاری‌های بی‌شـمار روزبه‌روز 
بـه این مقصد نزدیک شـود.

راسـت اسـت که جنبش انقلابی منظـم در ایران هنـوز مراحل طفولیـت را طی 
می‌نمایـد، ولـی در دنیا کـدام جنبش انقلابی اسـت کـه دورهٔ طفولیـت را نپیموده 
اسـت. اما اگـر تیمورتـاش و نوکرهای مـزدور او تصـور می‌نمایند که به‌این‌سـبب 
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می‌تواننـد جنبش انقلابـی را در ایران خفه نمایند، اشـتباه بزرگـی کرده‌اند. جنبش 
نـوزاد انقلابـی در ایران اگر هرروزه رشـد نماید، خفه‌کردنی نیسـت. اسـلحهٔ زجر 
و شـکنجه و اعـدام و تبعیـد و توقیف برای سـرکوبی نهضـت انقلابـی خیلی کند 
شـده اسـت. این مصیبت‌هـا فقـطك ینـه را بیش‌ازپیش در بیـن توده می‌پاشـد. در 
جریان نهضت انقلابـی مطبوعات یک وظیفهٔ انقلابی مخصوصـی را دارند و برای 
آن مقاصـد تبلیغ می‌نماینـد، بدون اینکه در مقابل فشـار وسـایل متعدد حکومت 
پهلـوی یک قـدم از مقصـد اصلـی خـود دوری جُسـته و از تبلیغ عقایـد انقلابی 

دسـت‌بردار باشند.

این اسـت که ما بـرای آزادی تودهٔ اسـیر ایـران، برای دفـاع از حقـوق کارگران و 
دهاقیـن، برای آزادی ملـل مظلوم اقلیـت، برای رسـواکردن جنایت‌های بی‌شـمار 
حکومت حاضره، برای سرنگون‌کردن حکومت استبدادی، برای استقرار حکومت 
جمهوری دموکراسـیْ علم مخالفت را بلند کـرده و قدم به میدان مبارزه می‌گذاریم 

و تنها پشـتیانی ما قـوهٔ نیرومند تودهٔ زحمتکش ایران اسـت.
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ایران و بحران اقتصادی دنیا

 این نکته را دانسـته که مقصود ما در این سـطور تشـریح 
ً
البتـه خوانندگان باید قبلا

علل بحران اقتصادی دنیای سـرمایه‌داری نبـوده و نمی‌خواهیم در این مبحث وارد 
شـویم. فقط منظور اصلی بیان اوضاع فلاکت‌بار اقتصـادی ایران، که در اثر همان 
بحران اقتصاد دنیایـی و اجحافات حکومت پهلوی وجود پیدا نموده، می‌باشـد.

ازآنجایی‌کـه اوراق مـزدور پهلـوی و همچنین وکلا یـا نوکران تیمورتاش سـعی 
دارند کـه حتی‌الامکان پـرده روی اوضاع ادبارخیـز اقتصادی ایران کشـیده و همه 
را ماسـت‌مالی نمایند، بـه همان جهت ما نیز مصمم هسـتیم که حقایـق را عریان 
کـرده و تـوده را از این اشـتباه‌کاریِ یک مُشـت اوباش مفت‌خور بیـرون بیاوریم.

چنان‌کـه همـه‌روزه می‌خوانید، اوراق مـزدور تهران برای اغفـال و گمراهی مردم 
ك لمه‌ای هم 

ً
صفحـات خـود را از خرابی وضعیـت اقتصاد دنیا پـر کرده، ولی ابـدا

راجع به فلاكت و فقر عمومی و پریشانی دهاقین و کسبهٔ ایران ننوشته، سهل است، 
بلکه همه را دم از »بهبودی« و »سـعادتمندی« اوضـاع اقتصادی ایران می‌زنند!

ایـن پارازیت‌های خودرو که مانند زالو به جان و هسـتی چند میلیون مردم گدا و 
برهنـهٔ ایرانی افتـاده نمی‌خواهند اعتراف به این‌همه فلاکت و بدبختی، پریشـانی و 
سـرگردانی، که خود آنها مسبب اصلی آن هسـتند، بنمایند. این جانورهای خودرو 
مدعـی هسـتند در حینی که تمـام دنیای سـرمایه‌داری در آتش بدبختی می‌سـوزد 
و توده‌هـای کارگـران و زارعین دچار انواع مذلت و پریشـانی می‌باشـند، در همین 
حیـن، وضعیت ایران: »امروزه به یک زندگانی آسـوده، یک حالت آرام و سـاکت، 
یک امنیت و آسـایش عمومی و یک پیشرفت‌های سـریع و موفقیت‌های گران‌بها و 
آبرومندانه ]مزین[ شده است«. آری، آن کسـی که در یادداشت روزانهٔ خود جملهٔ 
 فراموش می‌کنـد روزگار هفـده هزار 

ً
فـوق را بـدون هیچ شـرمی می‌نویسـد عمـدا

کارگران نفت جنـوب را که کمپانیْ آنها را مانند خاکروبـه از کارخانه اخراج و آنها 
را با یک مُشـت عیال و اولاد تسـلیم چنگال گرسـنگی و مرگ نموده یادآور شود.

 فرامـوش می‌کننـد از طغیان‌هـای پی‌درپـی 
ً
ایـن مزدورهـای بی‌حیثیـت عمـدا

دهاقیـن و زارعیـن، که هـر روز از یک گوشـهٔ ایـران به‌واسـطهٔ فقر و تنگدسـتی از 
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یک طرف و فشـارهای از حد بیرونِ حکومت پهلوی از طرف دیگر شراره می‌زند، 
کلمه‌ای بنویسـند.

این آقایان نمی‌خواهند توجهی به حال فوج‌های گرسـنه و برهنه که در هر شـهر 
و دِه و هر رهگذر وجود دارند بنماینـد، با وصف این همه‌روزه دم از حالتِ »آرام« 
و »خوبـیِ« زندگی مردم می‌زننـد. ما برای نمونه از بهبودی اوضـاع ایران خبری را 
]از[ سـتارهٔ جهان، که خود نیز یکی از اوراق مزدور پهلوی اسـت، درج می‌نماییم:

ستاره در نمرهٔ ۶۵۵ خود، مورخهٔ ۱۶ آبان می‌نویسد: 

اوضاع متکدیان و اهل سؤال در خوی فوق‌العاده رقت‌آور است. هیچ‌گونه 
مؤسسـهٔ خیریه در این ولایت نیسـت. اوقات غروب در خیابان‌ها و معابر 
عمومی مناظر غریب و تأثرانگیزی از این جماعت لخت و برهنه، که اکثر 
آنها پیرمردان مسن و شکسته و بیوه‌زنان و اطفال خردسال هستند، تشکیل 
 هر بینندهٔ ذی‌حـس را از طبیعت خارج و متألم می‌سـازند. 

ً
می‌شـود؛ قهرا

در هنگام زمستان هر سال جمع کثیری دچار ناخوشی و امراض ]متنوعه[ 
شـده، راه عـدم را پیش گرفته، بـا بیچارگی تمـام جان می‌سـپارند. مع‌هذا 
حال اسف‌اشـتمال آنها به‌هیچ‌وجه در اغنیا و متمولین مؤثر نیسـت. بارها 
دیده شـده در فصـل سـرما پیرزنی ناخـوش پای دیـوار یک نفـر از آقایان 
افتاده، از سـرما و شـدت درد و بی‌پرسـتاری با کمال زاری از اول شـب تا 

صبح می‌نالد، بالاخره از سـرما یخ بسـته و تلف شده است.

صرف‌نظـر از خبـر فـوق، شـورش‌ها و طغیان‌هـای اخیـر زارعیـن حول‌وحوش 
کرمانشـاه، کـه در اثـر بی‌چیـزی و تنگدسـتی ظهور کـرده، مگـر دلیل بـر بحران 

اقتصادی نمی‌شـود؟

از اوضـاع اقتصـادی مردم صرف‌نظـر می‌کنیم. حـال ببینیم در قسـمت ترقیات 
صنایعـی چطـور اسـت. برداریـد کـدام روزنامـه و یـا مجله‌ای کـه ایـن روزها در 
ایـران چاپ می‌شـود، روزنامه‌ای نیسـت کـه هرروزه خبـر ایجاد یـک کارخانه در 
آن نباشـد. اگر چنانچه صد یـکِ اینهایی که آقایان انتشـار می‌دهند راسـت بوده و 
وجـود پیدا میك‌رد، الان مملکت ایران در ردیف یکی از ممالک صنعتی به شـمار 
می‌رفت. این آقایان تصور می‌کنند که با انتشاردادن اینکه در ایران بحران اقتصادی 
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 کارخانـه ایجاد می‌شـود. صرف‌نظر 
ْ
وجود ندارد، کارها درسـت شـده و بـا حرف

از بی‌لیاقتـی زمامـداران کنونی ایـران برای پیشـرفت اقتصادیات، بحـران فعلی نیز 
یکـی از عمده‌ترین عواملی اسـت که مانع پیشـرفت کارهای مردم می‌شـود. الان 
قریب سـه سـال اسـت که همه‌روزه در جراید تهران می‌خوانیم در فلان شهر فلان 
 بنا بر 

ً
کارخانـه و فالن مؤسسـه ایجـاد گردیده یا به‌زودی تأسـیس می‌شـود. مثال

خبـر جراید می‌نویسـند که در تبریز چندین کارخانهٔ چرم‌سـازی وجـود دارد، ولی 
بعـد از تحقیق و به‌موجـب آخرین خبریك ـه روزنامهٔ ایران می‌دهد تـا امروز فقط 
یک مؤسسـهٔ کوچکی که بیش از ده نفـر کارگر ندارد موجود می‌باشـد. به‌طورکلی 
وقتی که در جزئیات امر غوررسـی می‌شود، می‌بینیم نه اینکه کارخانهٔ تازه تأسیس 
نشـده، بلکه به علت بحران سـخت امروزی مؤسسـات کوچک سـابق هم یا بسته 

شده یا در شـرف انحلال هستند.

همین‌طـور اسـت مسـئلهٔ کارخانـهٔ قندریـزی و کاغذسـازی و بطری‌سـازی و 
سمنت‌سـازی و غیره. سـند زندهٔ دیگـری برای مدعای مـا همانا تأسـیس کارخانهٔ 
نخ‌ریسی علی‌آباد اسـت که با وجودِ اینکه دویست هزار تومان آن را »اعلیحضرت 
شاهنشاه« از جیب خود بیرون کشیده و مصرف مؤسسهٔ مزبور کرد، مع‌ذلک بعد از 
سـه سال تازه می‌شنویم که نصف ماشین‌آلات آن به ایران وارد نشده! اینها چه چیز 
را ثابـت می‌کند؟ جز دلیل بر وجود بحران شـدید اقتصادی چیز دیگری هسـت؟

 شـعار خـود را این قـرار داده‌اند 
ْ
از همـه مضحک‌تـر اینکه چندی اسـت جراید

کـه نظر به بهبودی اوضاع اقتصـادی ایران از کلیهٔ ممالک دنیا سـرمایه‌داران تقاضا 
و درخواسـت می‌نماینـد کـه دولتِ »شاهنشـاهی« بـه آنهـا اجـازه داده فابریک و 
مؤسسـات صنعتـی خـود را انتقال به ایـران دهند، ولـی دولت هنـوز تصمیمی در 

ایـن خصوص نگرفتـه و تقاضای آنهـا را تحت مداقه قـرار داده...!

ما نمی‌فهمیم، اگر چنین مسـائلی حقیقت دارد، دیگر چه شـور و مداقه‌ای برای 
این‌طور مسـائل لازم است. آقایان مدعی هسـتند که ایران امروز با یک »سرعتِ« 
محیرالعقولی رو به ترقی اسـت، ولی درعمل مشـاهده می‌کنیم که به‌واسـطهٔ فقر و 
پریشـانی و بحران خانمان‌برانداز فعلیْ ایران نمی‌تواند و قادر نیسـت کوچک‌ترین 

قدمی برای توسـعهٔ اقتصادیات خود بردارد.
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البتـه بـا تمـام مراتب فـوق مـا تصدیق داریـم کـه بحـران امـروزی در زندگانی 
تیمورتـاش و داورهـا و تق‌ىزاده‌هـا وك ریم‌آقاخان‌هـا تأثیری نداشـته و نـدارد، زیرا 
آنهـا در ایـن عرصهٔ واوی الکه، توده‌های گرسـنه و لخـت دهاقین و کارگـران ایران 
از شـدت فقر و گرسـنگی در لب گور نشسته‌اند، آقایان شـب و روز فکر چپاول و 

جیب پرکـردن خود می‌باشـند.

فقر و پریشـانی امـروز تمام شـراین ملـت ایـران ]را[ فراگرفته، بـه همین جهت 
روزی نیسـت که چندین فقره خودکشـی به‌واسـطهٔ پریشانی و عسـرت واقع نشود. 
باوجوداین، کاسه‌لیسـان دربار مدعی هسـتند کـه اوضاع اقتصادی ایـران در حال 
ترقـی و تعالی می‌باشـد. آری، اگر زندگانـی عمومی ملت ایـران را همان زندگانی 
خصوصی یک مُشـت ملاک و اشـراف و طفیل‌ها و بالاخره حشرات موذی، مانند 
تقی‌زاده‌ها و دادگرها و داورها و تیمورتاش‌ها و فروغی‌ها، حساب کنیم، همین‌طور 
اسـت که آنها مدعی هسـتند. ولی هرگاه بـه زندگانی تودهٔ ملت نظـر بیندازیم، در 
نظر ما جز قشـون‌های لخت و گرسنهٔ زارعین و کارگران، جز اطفال و زنان ناخوش 
و گرفتـار چیـز دیگری نیسـت. در هر شـهری و هر قصبـه و دهی فوج‌هـای مردم 
لخـت و پابرهنه در نظرها دفیله می‌دهند. شـما نه تصور کنیـد تنها در خوی منظرهٔ 
فلاکت‌بـار را می‌بینیـد، بلکه همه‌جای ایـران چنین اوضاعی را مشـاهده می‌کنید. 
پـس باید بـه این آقایـانِ بی‌حقیقت گفت که عبـث روی حقایق عریان پرده‌پوشـی 

نکنید، زیـرا با این ماجراجویی‌ها نمی‌شـود مـردم را اغفال نمود. 

ب. ر.
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آزادی نطق در مشروطیتِ پهلوی

به عموم آقایانی که در مرکز و ولایات برای وعظ و حدیث به منبر می‌روند، 
 تذکـر و اخطار می‌شـود کـه در بیانات خـود کمال دقت را داشـته 

ً
مؤكـدا

باشـند که از حـدود مسـائل شـرعیه و عبادات خـارج نشـده، به‌هیچ‌وجه 
مذاکراتـی در امـور مربوطه به سیاسـت دولت، اعم از مسـائل خارجی یا 
داخلـی، ننمایند و اشـخاصی کـه تخلف ورزند مانند کسـانی محسـوب 
خواهند شـد که مرتکب نشـریات مضره شـده و در این صورت به‌وسـیلهٔ 

مأموریـن مربوطه جلب و مـورد تعقیب واقـع خواهند گردید.
 وزارت داخله، علی منصور

ش یـا حامیان 
ّ
 جنبـهٔ طرفـداری آخوندهـای کلّا

ً
مقصـود مـا در ایـن قسـمت ابـدا

تاج‌و‌تخـت پهلوی نبوده و نیسـت. ما روی یک اصل مسـلم مشـروطیت صحبت 
 این 

ً
می‌نماییم. همهٔ ما ‌به‌خوبی می‌دانیم قانون اساسـی ایران یک مـادهٔ آن صریحا

نکتـه را تصریح می‌نماید و به‌موجـب همان ماده بهك لیهٔ آحـاد و افراد مملکت، از 
هر صنف و طبقه که باشـد، حق می‌دهد آزادانه عملیات دولـت را چه از نقطه‌نظر 
سیاسـت خارجی و چـه داخلی تنقیـد نماید. بعد از ۲۶ سـال »مشـروطیت«، از 
طرف وزیر داخلهٔ پهلوی اعلان فوق بدون هیچ شـرم و حیایی اشـاعه می‌یابد و به 
آخوندهـا توصیهٔ اکید می‌نماید که مانند دورهٔ »مرحـوم« ناصری فقط به »موعظه« 
و تبلیـغ موهومات و خرافات مذهبی اکتفا نمایند و حق ندارند حتی یک کلمه هم 
در خصوص عملیات خارج از رویهٔ پهلوی اظهار نمایند و حتی می‌گوید متخلفین 
تعقیب و مجازات می‌شـوند. این است همان مشـروطه که پهلوی کلمه‌بهك‌لمهٔ آن 

را بـر وفق میل یک دسـته مرتجع و مزدوران امپریالیسـم اجرا می‌نماید.
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جراید تهران و کارگران ایران

 
ً
 و کارگران کمپانی نفت جنوب خصوصا

ً
تشریح اوضاع اسفناک کارگران ایران عموما

نه آن‌طورهایی اسـت که به این مختصرها بشـود شـرح داد. در همان اوقاتی که ما 
اوضاع اسـفبار کارگران جنوب را انتشار می‌دادیم، جراید مزدور تهران از قبیل شفق 
و ایران به‌واسـطهٔ اسـتفاده‌هایی که از کمپانـی می‌برده و می‌برنـد مخالف نظریات 
مـا را انتشـار و پروپاگاند می‌کردند. ولی دیری نگذشـت که روزنامهٔ شـفق سـرخ 
برخلاف سـبک و سـیرهٔ معمول خود در نمرهٔ ۱۹۳۲ مورخـهٔ ۴ آذر ۱۳۱۰ مقاله‌ای 
 لازم دیدیـم که برای 

ً
تحـت عنوان كهر هم کم از کبود نیسـت اشـاعه داد. مـا اولا

اثبـات مدعاهای همیشـگی خـود یک قسـمت از مقالهٔ مزبـور را در ایـن روزنامه 
درج نماییـم تا ثابت شـود که اظهارات مـا مبنی بر تهمـت و افترا نبوده و نیسـت. 

اینک قسـمتی از مقالهٔ مزبور:

کهر هم کم از کبود نیست

آقای مدیر! در یکی از جراید مقاله‌ای در تحت عنوان بانک شاهنشاهی 
و مستخدمین ایرانی در شکایت از سلوک و معاملهٔ بانک مزبور نسبت 
به اعضای ایرانی خود به امضای »یک نفر عضو حساس« نوشته شده 
بود و در ذیل آن مدیر محترم جریدهٔ مزبور، نیز چنانچه وظیفهٔ یک نفر 
روزنامه‌نویس است، شرحی در تأیید مطلب نگاشته و از حقوق مستخدمین 

ایرانی دفاع کرده بود.

من دلم به حال عضو مزبور )اگر چنین عضوی وجود داشته باشد( سوخت و 
 هم چنین عضوی در بانک نیست، شرح مزبورْ نماینده 

ً
می‌دانم که اگر واقعا

و مبین حالت ایرانیان مستخدمین اجانب و مؤسسات خارجی است.

آیا آقای عضو حساس می‌داند که شرکت نفت جنوب که از برکت منابع 
طبیعی این مملکت و به کمک و زحمت عملهٔ ارزان و قانع ایرانی دارای 
این‌همه ثروت عمده و در ردیف بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا قرار 
گرفته است با مستخدمین و عملهٔ ایرانی خود، یعنی مالکین حقیقی و 
به‌عمل‌آورندهٔ مایهٔ ثروت خود، چه مظالمی روا می‌دارد؟ بانک شاهنشاهی 
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دیگر در مقابل طلای سیال و دسترنج عمله و کارگر ایرانی از جوانان رعنا و 
خوش‌بنیهٔ ما یک فوج کور و کر و چلاق و نواقص‌الاعضا نساخته و آنها را 
بلاتکلیف در نقاط مختلفهٔ خوزستان و کوچه‌های تهران ویلان و سرگردان 
ترک ننموده است؟ آیا آقای عضو حساس ما می‌دانند که شرکت نفت جنوب 
مضایقه دارد به یک نفر کارگر بیچارهٔ ایرانی که در نتیجهٔ خدمات صنعتی 
آنها هر دو دست او بریده شده و عاجز از آن است که حتی نان در دهن خود 
بگذارد و پشه را از صورت خود دفع کند نان سیر دهد، و مخارج مواظبت 
و نگاهداری سگِ مستر جکس از آن بیچارهٔ ناقص‌العضو بیشتر است؟ آیا 
عضو حساس و هم‌وطنان بیدار ایشان هیچ می‌دانند که عملهٔ بی‌نوایی که در 
خدمت شرکت مزبور کور و کر شود با کمال خفت و خواری و بدون تعیین 
و برقراری حقوق تقاعدی با دادن چند تومان و الزام او به امضای سند قطع 
دعوایی از خدمت شرکت رانده می‌شود؟ آیا عضو حساس هیچ می‌داند 
که کارگر و مستخدم ایرانی پس از چندین سال خدمت در مؤسسات نفت 
جنوب، پس از انفصال بلاجرم و بلاتعویض، حتی از طرف شرکت ملزم 
و مجبور به ترک محل سکونت خود می‌گردد؟ آیا هم‌وطنان عزیز بنده و 
عضو حساس می‌دانند که با تشکیلات کاملهٔ هیئت اطفاییهٔ نفت جنوب 
 صدها خانه و دکاکین و ابنیه و عمارات عمله و کارگر و سکنه مدتی 

ً
احیانا

در بعضی از مراکز شرکت به علل غیرمكشوفی طعمهٔ حریق می‌گردد؟ آیا 
آقای عضو حساس می‌داند که به معیت هر پنج نفر عمله و کارگر بیچاره 
که به‌جز عرق‌ریختن وك سب قوتِ لایموت فکر دیگری ندارد یک نفر 
جاسوس گماشته شده است که مبادا کلمه‌ای در حفظ حقوق و تحسین 
حالت عمله از زبان او جاری شود؟ آیا عضو حساس می‌داند که مستخدم 
دفتری شرکت مزبور نیز پس از این‌همه دادوفریادِ جرایدِ مرکز هنوز از هر 
حیث میزان زندگانی و حقوقش خیلی پست‌تر از اعضای غیرایرانی و اتباع 
انگلیس است و ممکن است بدون تقصیر بی‌چون‌وچرا پس از چندین 
سال خدمتْ او را منفصل نمایند؟ آیا عضو حساس و هم‌وطنان هوشمند 
ایشان هیچ می‌دانند که شروط صلاحیت دوام خدمت و ترقی یک نفر در 
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شرکت نفت جنوب فقدان اراده و احساسات عالیه، ماشینِ صِرف بودن، 
تذلل، جاسوسی و وطن‌فروشی و بالاخره... است و فقط به این صفات 
و روان حرف‌زدن و زبان انگلیسی انسان ممکن است به مقامات عالیهٔ 
ظاهری نایل گردد، و علم و فضیلت و عزت‌نفس و شرافت اخلاق نه‌تنها 
در شرکت نفت جنوب بلکه در هیچ مؤسسهٔ خارجی نمی‌تواند به‌قدر 
جُوی ارزش و بها داشته باشد؟ آیا عضو حساس ما می‌دانند که حتی در 
تهران که مرکز تظاهرات دروغین و لوس‌بازی آنها در مقابل مقامات عالیهٔ 
مملکتی است حقوق یک نفر تندنویس و ماشین‌نویس ایرانی آنها شصت 
تومان و حقوق همکار دیگرش که فقط شرافت تبعیت انگلیسی را دارد 
ششصد تومان است و مواجب یک نفر محاسب انگلیسی قریب به ده برابر 
محاسب ایرانی است و تنها کرایهٔ منزلی که به هر یک نفر عضو انگلیس 
یا انگلیس‌پسند می‌دهند متجاوز از اصل حقوق همکار ایرانی اوست؟ 
آیا هم‌وطنان عزیز و عضو حساس مزبور می‌دانند که اگر یک نفر عضو 
ایرانیِ صحیح‌العمل و بافضیلت، اما بدون صلاحیت‌های مذکورهٔ فوق، 
هرقدر بر معلومات و تجربیات خود بیفزاید، یک شاهی به او اضافه و 
جایزه نمی‌دهند، اما به هر یک نفر عضو اجزای انگلیسی که زبان فارسی 
را خوب یاد بگیرد از هزار تا ۱۵۰۰ تومان جایزه و انعام می‌دهند و به 
مناسبت اینکه این قلم هم جزو مخارج قبل از وضع و پرداخت عایدات 
مس آن از کیسهٔ دولت و خزانهٔ مملکت ما داده 

ُ
دولت است بالطبیعه خ

می‌شود و دولت ما باید در حقیقت به هر یک نفر انگلیسیِ مستخدم نفت 
جنوب )و عدهٔ آنها هم زیاده است( که خوب زبان فارسی را یاد گرفته و 
برای کلاه‌گذاردن به سر خودشان ماهر شود مبلغ سیصد تومان از خزانهٔ 

مملکتی ما جایزه دهد؟

 شرح عملیات شرکت نفت جنوب در ایران و 
ْ
خلاصه مقصود از این بیانات

طرز معاملات آنها با دولت و ملت ایران نیست، زیراکه این مقاله گنجایش 
شرح کوچک‌ترین موضوع آن را ندارد و تفصیل جزئیات آن بایستی محض 
عبرت ایرانیان و بیداری بعضی از مأمورین دولتیِ خوش‌باور ما در کتب 
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و رسایلی نگاشته شود و تنها مقصود نگارنده در اینجا رفع اشتباه از عضو 
حساس نویسندهٔ مقالهٔ مندرجه در جریدهٔ کوشش، و در خاتمه عرض 
نصیحت و اندرزی چند به جوانان معصوم و کم‌تجربهٔ وطن عزیز است.

بـا مطالعهٔ سـطور فـوق هم‌وطنان بایسـتی ‌به‌خوبـی متوجه وضعیـت کارگران و 
عملیات ظالمانهٔ کمپانی انگلیس بشـوند و تصدیق اظهارات گذشتهٔ ما را بنمایند.

ولـی نکتـهٔ قابل توجـه این اسـت که چرا شـفق سـرخ برخالف تاکتیـک خود 
مبـادرت به چنین جسـارتی کرده و بلکه شـاید کسـانی پیدا شـوند کـه ندانند این 
انتشـارات ]...[ شـفق بر ضـد کمپانی روی چه اصل و اساسـی قرار گرفته اسـت. 
 نزد اشـخاص بصیر 

ً
ما همه ‌به‌خوبـی می‌دانیم و گمان می‌کنیم که این مسـئله ابدا

و مطلع به امور پوشـیده نیسـت که شـفق سـرخ یکـی از جراید جیره‌خـور کمپانی 
نفت جنوب می‌باشـد. منافـع و اسـتفاده‌های گوناگون از قبیـل دادن اعلان کذایی 
)ـِ محصولات نفتی ایران( به روزنامهٔ مزبـور او را مجبور می‌کرد که حتی کلمه‌ای 
هـم از اوضاع اسـفناک کارگـران درج نکرده و به‌کلـی همه را نادیده انـگارد. اما از 
قرار معلوم کمپانی به‌واسطهٔ قطع مسـتمری و ندادن اعلانات خود به روزنامهٔ شفق 
آقای دشـتی را عصبانی نموده، می‌بینیم که همان فـردای آن روز مقالهٔ فوق صفحهٔ 
اول روزنامهٔ شفق سرخ را اشـغال کرده و برای یک دفعه سنگ »دلسوزی« کارگران 
نفـت را به سـینهٔ نازک خـود می‌زند. جالب‌توجـه آنکـه دو روز بعد از انتشـار این 
مقاله دومرتبه اعلانات بالابلند کمپانی نفت صفحات روزنامهٔ شفق را مزین نمود.

 به جنبـهٔ »ایران‌دوسـتیِ« دشـتی‌ها و رهنماها پی 
ً
پـس هم‌وطنان بایسـتی کاملا

بـرده و بدانند کـه این آقایـانِ »شـرافتمند« فقـط وقتی چنـدك لمـه‌ای از حقایق را 
انتشـار می‌دهنـد کـه منافع آنهـا متزلزل شـود و تا وقتی کـه منافـع خصوصی آنها 
تأمین اسـت، حتیك لمه‌ای بـر علیه عملیات ظالمانهٔ کمپانی نخواهند نوشـت. ما 
و همـه ‌به‌خوبی می‌دانیم که ایـن وضعیت تألم‌بار کارگران جنوب تازگی نداشـته و 
ندارد و سـال‌های متمادی اسـت که چندین هزار کارگر مظلوم و گرسـنهٔ محروم از 
حقـوق ایرانی در زیر چنـگال خونین کمپانی نفت جنـوب و عمّال خائن رضاخان 
جان می‌دهند و این »باشـرف‌ها« کلمه‌ای هم نمی‌نویسـند. ندادن اعلان از طرف 
کمپانـی به روزنامهٔ شـفق به رگ »غیـرت« آقای دشـتی برخورده، چند سـطری از 
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 بـه درج همین چند سـطر کـه خودِ 
ً
یـک حقیقت مسـلم را اشـاعه داد. مـا عجالتا

دشـمنان کارگران در جراید خود نشـر داده، اكتفا می‌کنیم و در نمرات آتیه مطالب 
مفصل‌تری را راجع بـه روزگار کارگران اشـاعه خواهیم داد.
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»توهین« به اعلیحضرت شاهنشاهی

به‌طوری‌کـه جرایـد آلمانـی خبر می‌دهنـد، بالاخـره محکمـهٔ بدایت برلیـن برای 
محاکمـهٔ مدیر جریـدهٔ آلمانی برلیـن آم مرگن و چنـد نفر دیگر به اسـم »توهین« 
به شـاه ایران تصمیم قطعـی اتخاذ نموده اسـت و در آتیهٔ نزدیکی محاکمه شـروع 
خواهـد گردید. از قرار اطلاع حاصلـه، جریدهٔ فوق‌الذكـر و محافل ایرانی مصمم 
هسـتند برای ثبـوت نظریات خـود تمام اسـناد و مدارک لازمـه را به محکمـه ارائه 
بدهند. جراید آلمانی شـروع ایـن محاکمه را با کمال کنجـکاوی تلقی می‌نمایند.
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تجربیات سیاسی اعتصاب نساجان اصفهان

انقلاب کبیـر اکتبر و موفقیت‌های پرولتاریات روسـیه در سـاختمان سوسیالیسـم 

در ممالک وسـیع شـوروی تأثیـرات بزرگی در ترقـی نهضت کارگری ایران داشـته 

است. در سـال‌های اخیر نهضت کارگری در ایران قدم به مرحله‌ای جدید گذاشته 

و روزبـه‌روز ایـن نهضت با سـرعت محسوسـی جلو مـی‌رود. مبارزه و اسـتقامت 

متیـن کارگران نفت جنوب ایران در سـال ۱۳۰۸ ترقی نهضـت کارگری و همچنین 

ترقی فهم سیاسـی کارگـران ایرانی را به ما ‌به‌خوبی نشـان داد. کارگـر ایرانی امروز 

بـا کارگر ایرانیِ ده سـال پیش خیلی فـرق دارد، ولی این فـرق در زندگی اقتصادی 

و مـادی آنها نیسـت، چون کارگر امـروز هم مثل کارگر ده سـال قبـل در ایران مزد 

کافـی نداشـته و نیم‌گرسـنه زندگی می‌نمایـد، درصورتی‌که مثل سـابق بـاز هم در 

شبانه‌روز از ۱۲ الی ۱۶ ساعت کار می‌کند. حتی در دو سال اخیر به‌واسطهٔ بحران 

اقتصادیْ وضعیت مادی کارگران ایران به‌شـدت وخیم‌تر گردیده اسـت، فقط فرق 

مزبـور در تجربیات و فهم سیاسـی کارگران ایران اسـت. کارگر امـروزی در نتیجهٔ 

مبارزهٔ همه‌روزهٔ خود بیش‌ازپیش ملتفت می‌شـود که شاه و مجلس و عدلیه و تمام 

دستگاه حکومتی ایران بر علیه منافع اوست. او در موقع اعتصاب، که کارگران برای 

تقلیل سـاعات کار و ازدیاد مزد خود و مسـائل دیگر تشـکیل می‌دهند، می‌بیند که 

آژان‌های نظمیـه و پلیس‌های تأمینات کارگـران را کتک زده و رهبـران آنها را حبس 

می‌نماینـد )عین این قضیه در موقـع اعتصاب کارگران نفت جنـوب رخ داده بود(. 

از طـرف دیگـر وقتی که کارگـران برای دفاع و اسـتخلاص رفقای محبوسـین خود 

رجـوع به عدلیـه می‌نماینـد، می‌بینند کـه مأمورین عدلیـه و مدعی‌العمـوم عوضِ 

 به کارگران فحـش داده و آنها را بیـرون می‌کند )چنان‌کـه در موقع اعتصاب 
ْ
کمـک

نسـاجان اصفهان مدعی‌العموم اصفهان کارگران را تهدید نموده، بیرون کرده بود(. 

از اینجـا کارگـران می‌فهمنـد که رژیم امـروزهٔ ایـران ارتجاعـی بوده و بـرای منافع 

سـرمایه‌داران کار می‌کنـد. این اسـت که در نتیجـهٔ اعتصابات اخیر ایـران کارگران 

خیلـی چیزهـا را ملتفـت شـده‌اند و تجربیات و فهـم سیاسـی آنها بیش از سـابق 

می‌باشـد. تجربیات زیاد و فهم سیاسـی نیز برای کارگران ایران خیلی لازم اسـت، 
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چون طبقهٔ کارگر در ایران یک قوهٔ مسـتقل سیاسـی شـمرده می‌شـود و در انقلاب 
آتیـهٔ ایران طبقـهٔ کارگر و طبقهٔ زارع ایران قوهٔ محرکهٔ اساسـی انقالب خواهند بود.

از این نقطه‌نظـر اعتصاب کارگران کارخانهٔ پارچه‌بافـی »وطن« در اصفهان یک 
فصـل جدید و قهرمانانه‌ای را در تاریخ نهضت کارگـری ایران اضافه می‌نماید.

کارگـران اصفهـان در تحـت رهبریت فرقهٔ کمونیسـت ایـران و اتحادیهٔ سـرخ با 
شـهامت فوق‌العاده ایسـتادگی نموده و موفق به قبولاندن هشـت ماده از مطالبات 
خود شـده‌اند. این موفقیت مهم فقط به‌واسـطهٔ اسـتقامت و تشـکیلات و یگانگیْ 
نصیـب کارگـران اصفهان شـده اسـت. در میـان موادی کـه از طرف هیئـت مدیرهٔ 
کارخانه در تحت فشـار نسـاجان قبول شـده اسـت مواد مهمی مثل ۹ ساعت کار 
در شـبانه‌روز عـوض ۱۲ سـاعت، اضافه‌مزدِ ۲۰ درصـد و غیره موجود می‌باشـد. 
مؤسسـین و رهبران اعتصاب نیـز در تهیهٔ مقدمـات آن خوب از عهـده برآمده‌اند، 
چنان‌که موفق شـده‌اند اکثر کارگران را )۲۵۰ نفر( در تحت شـعارهای خود جمع 
نموده و به مبارزه سـوق دهند. در موقع اعتصاب آنها گول مدیر کارخانه را نخورده 
و مبـارزه را با اسـتقامت فوق‌العاده متینی تـا آخر ادامه داده‌اند. طبیعی اسـت تمام 
این موفقیت‌ها به‌واسـطهٔ علاقـهٔ محکمی که مابین حزب کمونیسـت و تودهٔ کارگر 
اصفهـان بوده، انجـام یافته اسـت. اعتصاب نسـاجان اصفهان از چندین قسـمت 

دارای اهمیت فوق‌العاده اسـت:

۱. نتیجهٔ این اعتصاب برای تربیت سیاسی کارگران ایران اهمیت زیاد انقلابی دارد.

۲. اعتصاب مزبور نشان داد که طبقهٔ کارگر امروزهٔ ایران برای مبارزه با سرمایه‌داران 
مستعد می‌باشد. بیکاری و گرسنگی و نتایج وخیم بحران اقتصادی و مالیْ روح 
مبارزه را در کارگران ایران خفه ننموده، بلکه آنها را بیشتر به مبارزه سوق می‌دهد.

۳. حزب کمونیست ایران یک دفعهٔ دیگر نیز فهمید که فقط با علاقهٔ نزدیک 
و محکم با تودهٔ کارگر می‌تواند پیشرفت نموده و نفوذ خود را در میان کارگران 

محکم نماید.

اعتصاب نسـاجان اصفهان یک قسمت اشـتباهات و نواقصاتی نیز دارد که لازم 
اسـت به آنها اشاره شود:
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۱. اعتصاب نشـان داد کـه اتحادیهٔ کارگـران به زن‌هـا و کودکان کـه در کارخانهٔ 

»وطـن« کار می‌کننـد اهمیت لازمـی نداده و آنهـا را به تشـكیلات کارگری جلب 

ننموده اسـت و حال‌آنکه از تأسـیس اولین حوزه‌های اتحادیـه در کارخانه لازم بود 

زن‌هـا و کـودکان را نیز در نظر داشـته و در میـان آنها کارهای لازمـه را انجام داد.

۲. اعتصاب نسـاجان بدون هیچ علاقه و ارتباطی با کارگران سـایر کارخانجات 

اصفهـان تشـکیل یافتـه و هیـچ اقدامی هـم بـرای ایجاد این ارتباط نشـده اسـت. 

رهبـران و مؤسسـین اعتصـاب بـرای توسـعهٔ آن اقدامـات لازمـه را ننموده‌اند. این 

نواقص می‌رسـاند که حزب کمونیسـت و همچنین اتحادیهٔ سـرخ در میان کارگران 

سـایر کارخانجات علاقهٔ محکمی نداشـته‌اند.

۳. رهبران اعتصاب نتوانسـته‌اند مطالبات اقتصادی و مبارزهٔ کارگران را با مسائل 

روزمرهٔ سیاسـی آنها مربوط سـازند. اعتصاب اصفهان نشـان داد که هنوز در میان 

کارگران افرادی هستند که ارتباط حکومت امروزهٔ ایران و سرمایه‌داران را نمی‌فهمند. 

لازم بود در جریان مبارزهٔ اعتصاب به کارگران نشان داد که منافع حکومت ارتجاعی 

پهلوی و صاحب کارخانه، آقای کازرونی، یکی اسـت و رژیم پهلوی فقط نمایندهٔ 

 بعـد از حبسِ اكثر مؤسسـین و 
ً
كین و سـرمایه‌داران ایران اسـت. مثلا

ّ
طبقـات ملّا

رهبـران اعتصابْ یک عده از کارگران رفته بودنـد پیش مدعی‌العموم اصفهان که از 

او خلاصی رفقای محبوسـین خود را تقاضا نمایند؛ البته کارگران در اشـتباه بزرگی 

بودنـد و به خیـال آنهـا مدعی‌العموم می‌توانسـت از حقـوق کارگران دفـاع نماید، 

ولی مدعی‌العموم بـا فحش و تهدید نمایندگان کارگران را بیـرون کرده بود. بدیهی 

اسـت این قضیه خیلـی اهمیت انقلابی برای فهم سیاسـی کارگران داشـته اسـت، 

چون کارگران درعمـل دیدند که عدلیه و مدعی‌العموم طرفدار علن ىسـرمایه‌داران 

می‌باشـند. در اینجـا لازم بـود که رهبـران اعتصاب همیـن قضیه را تعقیـب نموده 

و بـه کارگـران بفهماننـد کـه نه‌تنهـا عدلیـه و مدع‌ىالعموم بلکـه شـاه و مجلس و 

 طرفدار سـرمایه‌داران و 
ً
دولـت ایران کـه در رأس عدلیـه و غیره واقع شـده‌اند تماما

دشـمن کارگران می‌باشند و بزرگ‌ترین وسـیلهٔ مبارزه برای کارگران در ایران تشکیل 
اعتصاب بر علیه سـرمایه‌داران می‌باشد.
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با وجود تمام اشـتباهات و نواقصات خود، اعتصاب نسـاجان کارخانهٔ »وطن« 
اصفهان دارای اهمیت زیادی اسـت. کارگر ایرانی یک دفعه نیز موجودیت طبقاتی 
و اسـتقلال سیاسـی خود را ثابـت نمـود. اعتصاب اصفهـان بهترین درسـی برای 

مبارزهٔ کارگران سـایر کارخانجات ایـران خواهد بود.

 ناجی
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اوضاع دهاقین ایران

جراید مزدور ایران روزی نیسـت که صفحات خود را در خصوص بهبودی اوضاع 
زندگانی زارعین سـیاه نکننـد. درصورتی‌که وضعیت دلخراش و تألـم‌آور آنها نه به 

حدی اسـت که بتوان آن را پرده‌پوشی کرد.

کین و زمین‌دارها زارعین به‌مراتب 
ّ
در سنوات اخیر به‌واسطهٔ قوت‌گرفتن صنف ملّا

کین و ارباب‌های بی‌وجدان خود واقع گردیده‌اند و از 
ّ
بیشتر تحت شکنجهٔ ملّا

طرفی هم فشار مالیات‌های گوناگون که هر روز به اسمی از طرف حکومت پهلوی 
تحمیل به آنها می‌شود عرصه را بر آنها تنگ نموده است. به همین سبب‌ها است 
م طغیان و شورش را بر ضد حکومت پهلوی 

َ
که می‌بینیم همه‌روزه دهاقین عَل

بلند می‌کنند. 

 در خصـوص بدىِ اوضـاع زندگانی دهاقین عین خبری را که شـفق سـرخ 
ً
مثال

در شـمارهٔ ۱۹۲۲ مورخـهٔ ۲۳ آبان 1310 نشـر داده درج می‌کنیم:

اهالی کرمانشاه دو نوع زندگی می‌کنند؛ یک قسمت چادرنشین می‌باشند که 
در موقع بهار و پاییز ییلاق و قشلاق می‌کنند و قسمت دیگر شهرنشین هستند.

دستهٔ اول سربار زارعین و کسبه بوده و دستهٔ دوم که عبارت از مالکین و فقرا 
هستند از دسترنج زارعین امرار معاش می‌کنند. معاملات بین رعیت و مالک 
بی‌اندازه ظالمانه و مالک تحمیلات زیادی به رعایا می‌کند. به‌طوری‌که 
رعیت، درصورتی‌که تمام مدت سال در زحمت است، در موقع بهار و 

زمستان به عسرت دچار می‌شوند.

در اثر همین وضعیات سخت و فلاکت‌بار مشاهده می‌شود که در همین اواخر 
در ایالت کرمانشاه رعایایی مجبور شده‌اند که با قوای قزاق مسلحانه روبه‌رو شده 
و مبارزه بنمایند. در این زدوخوردها عدهٔ کثیری از صاحب‌منصبان قزاق کشته 
گردیده، به‌موجب خبرهای دیگر همه‌شب از طرف زارعین و دهاقین به پست‌های 
قزاق و مأمورین دولتی حملهٔ مسلحانه می‌شود و روزی نیست که یک دو نفر را 

مقتول ننمایند.
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به‌علاوه هر چند روزی یک مرتبه می‌خوانید که در فلان شهر و یا فلان قصبه و دِه 
یک یا دو نفر زارع را به اسم »قطاع‌الطریق« و غیره تیرباران می‌کنند، درصورتی‌که 
حین فقیری می‌باشند که دیگر تحمل سنگینی بار 

ّ
این بدبختان همان زارعین و فلّا

 برای آزادی خود به پست‌های 
ً
کین را نیاورده، مسلحا

ّ
شقاوتکارانهٔ حکومت و ملّا

كین حمله می‌نمایند. برای نمونه اخباری که نظریات ما را تأیید 
ّ
قزاق و امنیه و ملّا

می‌کند درج می‌نماییم:

ستارهٔ جهان، شمارهٔ ۶۱۴ - خرم‌دره: دیروز در قریهٔ هیدج نزاعی در سر 
خرمن بین رعایا و حاجی محمدحسین واقع شده، قضیه از طرف امنیه 

تحت تعقیب می‌باشد.

شفق سرخ - اعدام: اطلاع از مشهد حاکی است که روز پنجشنبهٔ گذشته 
ساعت ۸ صبح عل‌ىولد حاجی‌فرك ه از راهزن‌ها و اشرار دزد عرض راه 
بوده است و مرتکب قتل و شرارت و مقاومت در مقابل امنیه ]شده[ پس 
 
ِ
از استنطاق و صدور حكم محكمه از طرف دیوان عالی حرب در خارج

دروازهٔ خیابان سفلی پس از قرائت صدور حکم اعدام گردید.

بالاخره هیجانات و شورش‌های پی‌درپی دهاقینْ حکومت پهلوی را مجبور 
کرد که برای جلوگیریِ قیام‌های دهاقین تشبثاتی نماید و آن بیچارگان را در لباس 
»قانونی« محو و معدوم کند. این بود که در ماه خرداد ۱۳۱۰ مادهٔ ذیل را از تصویب 

نوکرها و دست‌نشانده‌های خود گذراند:

لایحه‌ای‌ست که در جلسهٔ گذشته تقدیم مجلس شورای ملی شده است:

نظر به اینکه قانون مصوب نهم خردادماه ۱۳۱۰ محاکمهٔ قطاع‌الطریق و 
غیره باید در دیوان‌های حرب عمل آید و نظر به اینکه درعمل معلوم گردید 
که ارجاع کلیهٔ کارهای سابق به دیوان حرب موجب تراکم امور در دیوان 
مزبور خواهد شد، لهذا ماده‌واحدهٔ ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن 

را می‌نماید.

ماده‌واحده: رسیدگی به جرم‌های مذکور در قانون مصوب نهم خردادماه 
۱۳۱۰ راجع به مجازات قطاع‌الطریق در صورتی داخل در صلاحیت 
دیوان‌های حرب خواهد بود که جرم‌های مزبور از ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ به 
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بعد واقع شده باشد، و نسبت به جرم‌های واقعه قبل از تاریخ مذکور باید 
مستنطقین و محاكم عدلیه رسیدگی نمایند، اگرچه ‌درمورد آنها قرار عدم 

صلاحیت صادر و قطعی شده باشد. 
رئیس‌الوزرا
وزیر عدلیه
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روزگار محبوسین در ایران

مکتوب از اصفهان

محبس تهران یکی از بهترین و مکمل‌ترین و زیباترین محبس‌هایی اسـت 
کـه در ممالـک متمدنهٔ اروپـا و آمریکا وجـود دارد و می‌تـوان گفت که از 

بعضی جنبیات بر محابس مزبوره راجح اسـت.

 شفق سرخ، شمارهٔ ۱۹۵۰، ۲۴ آذر

 همه از کارگران و رعایا و ستم‌کشـان می‌باشـند و 
ً
چون محبوسـین این شـهر تقریبا

در ایـران احدی حق ابراز دردهـای آنها را نـدارد، برای اطلاع تمـام رنجبران ایران 
و زحمتکشـان عالم درج این مختصر را در آن یگانه نامهٔ مبارز به نام زحمتکشـان 

این شـهر تقاضا می‌نماید.

مثلی اسـت معروف، می‌گویند وقتی که کبک سـرش را زیر برف می‌کند، خیال 
می‌کنـد که دیگـر هیچ‌کـس او را نمی‌بینـد. هو و جنجـال روزنامه‌هـای درباری و 
سـایر جیره‌خـوران راجع به ترقـی ایران به همان حـرکات کبک شـباهت دارد، زیرا 
مثل‌اینکـه بـا حـرف و هـو ممکن اسـت کـه روی همـهٔ خرابی‌هـای ایـن خرابه را 

پوشـاند که مردم نبیننـد و نفهمند.

نظر به اینکه من یک مقدار قضایا و مثل‌های زنده راجع به اوضاع و شکنجه‌هایی 
کـه از طرف مأموریـن نظمیه در محبس اصفهـان )با وجودِ این‌همـه فریادها ]که[ 
راجع به سـاختمان محبس‌هـای اروپایـی در ایران می‌شـود( خواهم نوشـت، لذا 
خـود را ماننـد روزنامه‌نویس‌هـای درباری محتاج بـه هیچ‌گونه مقدمـه نمی‌دانم و 

 به اصل موضوع وارد می‌شوم.
ً
مسـتقیما

۱. اصفهان یکی از شـهرهای بزرگ ایران و بعد از تهران درجهٔ اول را حایز است 
و فریاد سـاختمان محبس‌ها کـه این‌همه وجه همه‌روز تصویب می‌شـود بایسـتی 
شـامل حال این شـهر هم شده باشـد. چون چنین چیزی مشـاهده نمی‌شود، خود 
دلیل عمده اسـت کـه کلیهٔ وجوهات مصوبـه هم به مصرف تهیهٔ جاسوسـان برای 
تعقیب کمونیسـت‌ها و سـایر انقلابیون و یا به مصرف پارک‌های شـخصی رسیده، 

به مصرف اصلی خود نمی‌رسـد.
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۲. بودجـهٔ محبـس: به‌طوری‌کـه مدیـر محبس خـودش اظهار می‌کـرد، بودجهٔ 
محبـس نظمیهٔ این شـهر بیش از ماهـی صد تومـان نمی‌باشـد، درصورتی‌که عدهٔ 
محبوسین بیش از ۳۰۰ نفر اسـت که )در چهار سال قبل عمدهٔ محبوسین بیش از 
پانزده نفر نبود؛ به نسـبتِ »آبادیِ« مملکت عدهٔ محبوسـین هم بـالا می‌رود.( در 
هر ماه به هر نفری بیش از سـه قران و ده شـاهی نمی‌رسـد و حال‌آنکه بیش از این 
مبلغ بایسـتی به مأمورین به هزار عناوین رشـوه داده شـود. در ایـن صورت تصور 
نمایید یک محبوسـی که در خارج کسـی را نداشـته باشـد که برایش چیزی بیاورد 
چه بر او خواهد گذشـت. از طرف نظمیه روزی دَه سـیر نـان خالی که آن را هم از 
مـردم گـوش می‌برند -زیـرا بعضی اوقات می‌شـود که نـان خالی هم نمی‌رسـد و 
مأمورین نظمیـه می‌گویند دیگر نانوا نسـیه نمی‌دهـد- به هر نفری داده می‌شـود، 
ولو آنکه محبوس در حال سـکرات هم باشـد، هیچ‌گونه دادرسـی برای او نیسـت.

۳. وضع داخلی محبس: محبس نظمیهٔ این شهر عبارت از چهار حیاط کوچک 
اسـت که هرکدام دارای دو ال ىسـه اتاق کوچک می‌باشـد و در هریک از حیاط‌ها 
در حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر زندگی می‌کنند و در اتاق‌ها زمسـتان و تابسـتان به‌قدری 
جمعیت پُر اسـت کـه اگر بعد از خواب کسـی بخواهـد از این اتاق خارج شـود، 
غیرممکـن اسـت و مجبور اسـت هـر کاری دارد همان‌جـا انجام دهد، زیـرا اتاق 
هـم به‌قـدری کثیف اسـت کـه آن‌قدرها محسـوس نمی‌شـود اگـر کسـی در توی 
اتـاق رفع حاجت کرده اسـت. در بین محبوسـین از بچهٔ هشت‌سـاله گرفته )مانند 
رزوکی 

ُ
حسـین نقاش( تا پیرمرد هشتادسـاله )مانند ارباب حسـین، غلامحسین خ

و حاجـی محمدتقـی بندرعباسـی( از دزد و جیب‌بر و جانی تا مقصرین سیاسـی 
همـه مخلـوط به هم هسـتند. با ایـن وضع معلـوم اسـت صرف‌نظـر از تضییقات 

مأموریـن نظمیه همـان اوضاع داخلی محبس چه بر سـر مـردم می‌آورد.

 هفته‌ای دو مرتبه محبوسـین 
ً
رفتـار مأمورین با مردم غیرقابل تحمل اسـت. مثلا

 یکی دو 
ً
حـق ملاقـات با بسـتگان خـود دارنـد. در ایـن روزهـا هر محبـوس اقال

 حـق ملاقات نخواهند داشـت و این 
ّ
قـران باید به هریـک از مأموریـن بدهد، والّا

محدودیـت بـرای این اسـت کـه خوراکی و اشـیائی که بـرای محبوسـین از طرف 
بستگانشـان آورده می‌شـود نتوانند به دسـت خود بگیرنـد تا مأموریـن نصف او را 
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بـرای خود بردارنـد )آنها هم چـاره‌ای ندارند، زیرا هرکدام با داشـتن خانـواده و ده 
تومـان حقـوق در ماه امورشـان نمی‌گـذرد(. البته ایـن چپوها غیر از آن اسـت که 
 
ً
مدیـر محبس بـرای خودش و رؤسـا و غیـره از محبوسـین دریافت مـی‌دارد. مثلا
ه ریخته‌گر از مرکز رسـید. این حکـم را به او ابلاغ 

ّ
حكم اسـتخلاص میرزا اسـدالل

نکردند و رؤسـای محبـس مثل‌اینکه خودشـان می‌خواهنـد او را آزاد نمایند رئیس 
نظمیـه به دسـتیار ىمدیر محبـس و دكتر مبلغ ۵۰ تومـان از مشـارٌالیه می‌گیرند و 
او را آزاد می‌نماینـد. از ایـن قبیـل قضایا همه‌روزه در جریان اسـت. یـا اینکه میرزا 
محمـد آژان مبلـغ ۵ تومان از اصغر عراقـی می‌گیرد و به مدیـر محبس می‌دهد که 
در حبـس تاریـک آب و چای به او داده شـود. بـه قول بچه‌ها اگـر چرچر مأمورین 
]به[ راه نباشـد، وای به حال محبوس بیچاره اسـت. کتـک، فحش، حبس تاریک، 
 روز تاسـوعا که 

ً
چهارمیخ و سـایر شـکنجه‌های دیگـر از در و دیـوار می‌بارد. مثلا

»روز مقدسـی« اسـت، آقـای سـلطان‌محمدخان قیـس، مدیر محبـس، در راهروِ 
 رعیـت را به‌قدری شالق می‌زند که آن بیچـاره ضعف 

ِ
۴ حیـاطِ محبـسْ رزاق‌نـام

می‌کنـد. آن‌وقت بـرای عوام‌فریبـی در تمـام حیاط‌های محبـس نطقی ایـراد کرده 
و خـود را »حامـی عدالـت« و »رافع ظلـم« معرفی می‌کنـد. همین آقای سـلطان 
امـر داد کـه خایـهٔ یک نفـر محبـوس را با یک نـخ نازک محکـم بسـتند. هرچه آن 
بیچـاره فریاد می‌زند، کسـی بـه دادش نمی‌رسـد. بالاخـره آلت رجولیـت و خایهٔ 
محبوس پاره شـده و مشـارٌالیه فوت می‌نمایـد. در این وقت جناب سـلطان مزبور 
یـک چاقویـی در جیب شـخص مذکور می‌گـذارد و چنین انتشـار می‌دهـد که او 
خودکشـی کرده است. واقعهٔ دیگر اینکه برای محبوسی حکم ۱۵۰ ضربه شلاق از 
محکمهٔ عدلیه صادر می‌شـود، چون محبوسْ ناخوشِ سـخت و ضعیف بود، پس 
از آنکـه ۵۰ ضرب شالق بـه او می‌زنند، زیر شالق فوت می‌نمایـد. آژان مجری 
این امر، موسـوم به حسـین سـرجدا، چون از اجرای بقیهٔ ضربه امتنـاع می‌کند، او 
را بـه محاکمـه دعوت نموده و خـود مدیر محبس بـرای اجرای حکـمْ ۱۰۰ ضربه 
شالق به نعش مرده می‌زنـد. قضیهٔ دیگـر آنکه مطابـق قانونْ مدیونینـی که توقف 
می‌شـوند، مخـارج آنها از قرارِ روزی ۱۵ شـاهی به عهدهٔ طلبکار باید باشـد، ولی 
ایـن قانون اجرا می‌شـود به نسـبت اینکه بدهـکار و طلبـکار از چه طبقـه از مردم 
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باشـند. البته بدهکار همیشـه رعیت بدبخت اسـت. در این مـورد وصول و ایصال 
رزوک در چهارفرسخی 

ُ
 سه نفر از رعایای قریهٔ خ

ً
۱۵ شـاهی قابل اجرا نیست. مثلا

اصفهان به میرزا محمدخان گزی )ارباب ملک( مقروض بودند. این رعایا را مدت 
سـه ماه حبس می‌کنند، بدون اینکـه یا از طرف طلبکار و یـا از طرف ادارهٔ محبس 
چیـزی به آنها داده شـود. هروقت ایـن بدبخت‌ها به مدیر محبـس عجز و التماس 
می‌کنند که ما از گرسـنگی تلف می‌شـویم، مدیر محبس جواب می‌دهد: »بمانید 
تا بمیرید، یا اینکه طلب مردم را بدهیـد.« رعایا اظهار می‌دارند: »ما در تمام عمر 
خود کار کرده و حاصل دسـترنج ما را ارباب برده و خودش دسـت به سیاه و سفید 
نزده اسـت، پس چطور شـده اسـت که باز مـا مقـروض و ارباب طلبـکار درآمده 
اسـت؟« به‌هرحـال در این مـدت بیچاره‌هـا به هرکس متوسـل می‌شـوند فایده‌ای 
نمی‌دهـد، جز اینکه محبوسـین دیگر از آنها دسـتگیری می‌کنند. تـا اینکه یکی از 
ـرزوک، در محبس تلف می‌شـود. بعد 

ُ
آنها موسـوم بـه غلامحسـین، اهل قریـهٔ خ

از ایـن واقعـه بسـتگان آن دو نفر دیگـر، از ترس اینکـه آن دو نفر هم تلف شـوند، 
از خودشـان وجهی جمع کرده، اربـاب را راضی می‌کنند و آنهـا را آزاد می‌نمایند.

 خبری نیست. دوای محبوسین مریضْ فحش و بدحرفیِ 
ً
از حفظ‌الصحه که ابدا

مأمورین است. اگر مریضی در حال فوت باشد، خود آژان‌ها امتحان نموده و تصدیق 
می‌کنند که مُرده است و باید دفنش نمایند.

۴. اسـتنطاقات: مطابـق قانون بایسـتی در عرض ۲۴ سـاعت راپـورت محبوس 
را بـه عدلیـه بدهنـد، ولـی از برکت سـلطنت پهلـوی تأمینـات هرچـه می‌خواهد 
می‌کنـد. چـوب و چماق و سـیخ داغ آلات کار مأمورین تأمینات اسـت. در موقع 
 عبدالعلی‌خان، 

ً
 به‌قـدری می‌زنند که طـرف ضعف می‌کنـد. مثال

ً
اسـتنطاق غالبا

عضو شـعبهٔ ۲ تأمینات، سـید محمـد شـمس‌آبادی را در موقع اسـتنطاق به‌قدری 
رد می‌شـود. جسد متحرک خود سـید در محبس بهترین 

ُ
می‌زند که دندان‌هایش خ
شـاهد این مدعا است.

۵. محاكمـات: به قول خودشـان پس از تحقیقـات ابتدایی در نظمیه دوسـیه به 
عدلیه احاله می‌شـود، ولی نظمیه و عدلیه برای محبوس فرقـی ندارند. از مقامات 
 تكلیف محبوسـین معین شـده و این تحقیقات فقط ظاهرسـازی 

ً
مخصوص قبال
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اسـت. ولو آنکه قانون خودشـان برای کسـی پنج روز حبس معین نماید، محبوس 
ـر، بعد از آنکه 

ُ
 ل
ِ
 مهرعلی‌نام

ً
را بی‌جهت یک سـال در محبس نگاه می‌دارنـد. مثلا

یـازده مـاه در حبس بـود، محکمه چهار مـاه برایش تعییـن می‌کند و بـا اینکه یک 
عدهٔ ده‌نفری از رعایای کلیشـاد در سه‌فرسخی اصفهان )شیرمحمد، کریم، صادق 
و غیره( که به امر شـاهزادهٔ اربابشـان به جرم »شـرارت« توقیف بودند بعد از شش 
ماه حبس‌کشـیدن فقط برای سـه نفرشان سـه ماه حبس تعیین می‌شـود و بقیه تبرئه 
می‌شـوند. تصور نمایید توقیف بودن دَه نفر رعیت از یک قریه در موقع جمع‌آوری 
محصول کـه باید خود رعیت در سـرِ رعیتی خود باشـد، چه خسـاراتی متوجه آن 
بیچاره و بالنتیجه به محصول آن رعیت وارد آورده و او را به روز سـیاه می‌نشـاند. 

ایـن اسـت مختصری از مفصـل اوضاع یک مُشـت رعایـا و کارگران سـتم‌کش 
این شـهر که در تحت فشـار مأمورین و بالاخره حکومت استبدادی پهلوی آخرین 
دقایـق زندگانی خود را به پایان می‌رسـانند. حـال بگذار روزنامه‌نـگاران چاپلوس 
و جیره‌خـواران بی‌ناموس درباری بـا فریادهای توخالی خود ایـران و تمدن و ترقی 
او را از پیشـقدم‌ترین و مترقی‌تریـن ممالـک اروپا هـم بهتر و جلوتر جلـوه دهند. 
آیـا می‌تواننـد که این ننگ‌هـا را که اصل حقیقـت بوده و جزو زندگی زحمتکشـان 

این مملکت اسـت پرده‌پوشـی نمایند؟ روز انتقام خواهد رسـید.

 کارگر اصفهانی
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دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه

بعد از اعدام هایم یهودی، »وکیل« سـابق کلیمی‌ها، تمام جراید از ایران و شفق و 
غیره در ضمنِ شـرح زندگی هایم یادآور شـدند که مشـارٌالیه همه‌وقت آلت دست 
اجانـب بـوده و در موقع اقامـت قشـون انگلیس در همـدان جاسـوس انگلیس‌ها 
بـوده اسـت. در اینکـه هایـم جاسـوس انگلیس‌ها بود هیـچ محل حرف نیسـت، 
ولـی خود این آقایانی که در ایـران امروزه حکومت می‌نمایند و بـا هفت ذرع زبانِ 
دراز شـرح جاسوسـی هایم را می‌نویسـند، خود این آقایان چه‌کاره هسـتند؟ شیخ 
زین‌العابدیـن رهنمـا و پـدر بزرگوارشـان، شـیخ‌العراقین، را کـی از بین‌النهرین با 
پـول کافی بـه ایران روانه نمود کـه برای قرارداد تبلیـغ نماید و روزنامـهٔ رهنما ]را[، 
کـه طرفدار جـدی قرارداد بود، تأسـیس کند؟ شـیخ علی دشـتی و شـیخ حسـین 
 در مجلس مقـام »نمایندگیِ« ملت را 

ً
طهرانـی و وثوق‌الدوله و تمام اینهـا که فعلا

دارنـد، مگر جزو هم‌قطارهـای قدیم هایم نیسـتند؟ از همه بالاتر مگـر خود آقای 
تیمورتـاش، زمامـدار مطلق ایـران، تمـام عمر جاسـوس و عامل فـداکار انگلیس 
نبـوده اسـت؟ کدام‌یـک از وکلا و وزرای کنونی هسـتند که لکهٔ ننگین جاسوسـی 

اجنبی به پیشانی‌شـان نصب نیسـت؟

رژیـم مرتجـع پهلـوی زبان مـردم را بسـته و صـدای ملت ایـران را خفـه نموده 
اسـت، ولی مشـکل کـه حافظهٔ ملـت ایـران را بتوان از بیـن برد. ملـت زحمتکش 
ایران آن‌قدرها فراموشـکار نیسـت که نوکرهای تیمورتاش تصـور می‌نمایند. روزی 
خواهد رسـید که تودهٔ زحمتکش ایران نامهٔ اعمال این آقایان را در دستشان خواهد 

داد تا معلوم شـود کـه تنها هایم جاسـوس انگلیس نبوده اسـت.1

 مربوط به کل مقالات نهضت است:
ً
1. این پانویس در انتهای این بخش قرار گرفته است و احتمالا

Druck: Sonnendruckerei GmbH, Berlin-Charlottenburg. 





سال اول، شمارۀ پنجم و ششم

)آبان و آذرماه 1308، مطابق نوامبر و دسامبر ۱۹۲۹(

ستارۀ سرخ

)مجلهٔ ماهیانه(

ارگان کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ کمونیست ایران

قیمت اشتراک
سالیانه در ایران ۳ تومان، در خارجه ۳ دلار

تک‌شماره در ایران ۲ قران و 10 شاهی، در خارجه ۲۵ سنت
دوشماره‌ای، در ایران ۵ قران و 10 شاهی، در خارجه ۵۰ سنت1

1. آدرس اداره: 
B. Blaustein Wien VIII, Postfach 65. 
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 جنگ آینده بر علیه اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی 
و رُل ایران رضاشاه در آن

س. هرمز

کنگرهٔ ششـم بین‌الملـل کمونیسـتی در لایحهٔ »بر ضـد جنگ‌های امپریالیسـتی« 
‌به‌خوبی قوای محرکهٔ سیاسی و اقتصادی جنگ آتی را تشریح و تجزیه کرد. در این 
 گفته می‌شود که: »دورنمای وضعیت بین‌المللی از دورهٔ کنگرهٔ پنجم 

ً
لایحه صریحا

نشـان می‌دهد که اختلافات دنیای سـرمایه‌داری پیوسـته شدید می‌شـود. جماهیر 
شـوروی در مسـائل سیاسـی و اقتصادی به‌سـرعت قـوت می‌گیـرد و نهضت‌های 
انقلابـی در ممالـک مسـتعمره و نیمه‌مسـتعمره ترقی کـرده و مبـارزات صنفی بین 
پرولتاریات و بورژوازی در ممالک سرمایه‌داری شدید می‌شود. اختلاف دولت‌های 
امپریالیسـت در سر مسـئلهٔ تصرف بازارهای آزاد مثل آیینه روشـن است. به علاوهٔ 
آن اختلاف شـدید دیگری که دنیـا را به دو اردوگاه متخاصم تقسـیم می‌کند، یعنی 
از یـک طـرف تمـام عالـم سـرمایه‌داری و از طـرف دیگـر جمهوری‌هـای متحدهٔ 
شـوروی که توده‌های وسـیع پرولتار و زحمتکشـان کـرهٔ زمین بـه دور آن گرد آمده 
و بـدان علاقه‌منـد می‌باشـند، هـرروزه بیش‌ازپیش قـوت می‌گیرد. مبـارزه‌ای برای 
ازبین‌بـردن جمهوری‌هـای شـوروی و محـو انقالب چیـن، بـرای تسـلط‌یافتن و 
حکمرانی غیرمحدود در مملکت چهارصدمیلیونی آسمانی و تصرف بازار روسیه، 
یعنی برای امکان اسـتفاده از پُرترین انبارهای مواد خام و بازار مصرف آن، یکی از 
مهم‌ترین مسـائل لازم سـرمایهٔ بین‌المللی را تشـکیل داده و اکنون عبارت از زمینهٔ 

 تهدیدآمیز جنگ جدید امپریالیسـتی می‌باشد.« 
ً
مسـتقیما

 ممالک 
ّ
از اینکه انگلستان یکی از بزرگ‌ترین عوامل تقویت‌کنندهٔ جنگ جدید بر ضد

شوراها خواهد بود هیچ‌گونه شک و تردیدی نمی‌رود و هرکه این حقیقت روشن را 
ملتفت نشده و یا انکار کند ممیز نبوده و چیزی در دنیا نفهمیده است. به‌علاوه در 
 عبارت از شرق وسطی و شرق 

ً
این جنگ صحنهٔ اساسی عملیات جنگی مخصوصا

نزدیک خواهد بود و برای این هم ارکان حرب کل قوای انگلیس دقت مخصوص در 
این نواحی به کار برده و از هرگونه اقدام لازمی در حاضرساختن آنها در جنگ آتی 
رد کیچنر )فرماندهٔ سابق کل قوای انگلیس و 

ُ
فروگذار نمی‌کند. بنا به نقشه نظامی ل
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هند( انگلستان باید به دفاع جدی هند مهیا شده و خط دفاعی را هم از حدود هند 
خارج ساخته، به فلات ایران به‌انضمام نواحی بلوچستان ایران، سیستان، کرمان 
و سایر خطوط دفاعی مستقیم مربوط به آن مستقل کند. به عقیدهٔ محافل نظامی 
انگلیسْ نزدیک‌شدن قوای دشمن به حدود هند ممکن است شورش‌های مهمی بر 
ضد انگلستان در داخله ایجاد کرده و به‌این‌وسیله مشکلات تهدید‌آمیز زیادی در 
رد کیچنر عبارت از دفاع اساسی هند در 

ُ
پیشرفت جنگ ظاهر کند. بنابراین نقشهٔ ل

مقابل جنگ آتیه است.

دولت انگلیس برای اجرای این مقصود قبل از همه باید ممالک قابل اهمیت 
سواحل خلیج‌فارس را در تحت تصرف و اختیار خود آورده، نقطهٔ اتکای خود را 
)به قوای دریایی و هوایی( برای تسلط و حکمرانی کامل در آب‌ها و سواحل دریای 
ایران در بصره تشکیل داده و به‌این‌وسیله رابطهٔ محکم و عدم انفکاک بین بریتانیای 
کبیر و هند را از طریق مصر، فلسطین، ماورای اردن، عراق و خلیج‌فارس استقرار 
کند. ساختمان راه‌های مهم سوق‌الجیشی )استراتژی( که قطعات مختلف ممالک 
امپراتوری را به هم مربوط ساخته و درعین‌حال به قسمت‌ها و دستجات مشغول به 
عملیات جنگی مهمات لازمه را برساند به شدت هرچه تمام‌تری ادامه دارد. خط 
هوایی بین لندن، قاهره و کراچی شروع به کار کرده و احداث خط‌آهن بین قاهره ]و[ 

کلکته کاری است که انجام خود را در آتیهٔ بسیار نزدیکی وعده می‌دهد.

فلسطین، این مملکت خرد و کوچک، برای بازی‌کردن مهم‌ترین رُل نقشهٔ انتشار 
قوای انگلیس در شرق در نظر گرفته شده و با عملیات و دلسوزی‌های کمیسرهای 
عالی انگلیس، به حدی که آرزوی آن هم برای فیلبانان فلسطین ممکن نبود، این 
قوا توسعه می‌یابد. »دولت مقتدر فلسطین« با کمال عجله خود را برای ایفای رُلی 
که در جنگ آتیه به عهدهٔ آن محول شده آماده و مهیا می‌سازد. حیفا باید یکی از 
مهم‌ترین بندرهای حربی شده )برای انجام این مقصود تاکنون یک میلیون و نیم 
لیرهٔ انگلیسی مصرف شده است( و در نظر است که لولهٔ نفتی مهمی از موصل 
بدان‌جا کشیده و حیفا را از حیث نفت مستغنی کنند. احداث شهرهای مخصوص 
نظامی دارای اردوگاه‌های قابل‌اهمیتی که ده‌ها هزار سرباز در آن جا داده می‌شود و 
ایجاد یک سلسله میدان‌ها و مراکز قوای هوایی در بین راه قاهره و کراچی، راه‌های 
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اتومبیل‌رو از وسط صحرای خشک بی‌آب‌وعلف اورشلیم-بغداد، شوسه‌های زیادِ 
دارای اهمیت استراتژی و بالاخره خط‌آهن کانتز-حیفا که به‌انضمام ساختمان خط 
حیفا-بغداد از مهم‌ترین قسمت نقشهٔ قاهره-کلکته محسوب است ادامه داشته و 

قسمتی از آنها به اتمام رسیده‌اند.

سپس »امارت مستقل« ماورای اردن در دنبال فلسطین شكل میلیتاریستی به خود 
می‌گیرد. بنا به قرارداد بین انگلیس و این امارتِ به‌اصطلاح مستقل )به مجله سیزا 
دست آند اندیا، تاریخ ۵ ماه مهٔ ۱۹۲۸ مراجعه شود( نه‌تنها انگلیس‌ها حق دارند 
 در آنجا نگه دارند، بلکه در صورت وقوع جنگْ ماورای اردن 

ً
که قشون خود را دائما

موظف است که عدهٔ قوای کافی بهك مک امپریالیسم انگلیس روانه کند.

در اینجا نیز مواقع و استحکامات حربی زیادی از قبیل مراکز هواپیمایی، اردوگاه‌های 
نظامی، راه‌های استراتژی و غیره احداث گشته و در نظر دارند عکا را، که در سال 
۱۹۲۵به این مملکت کوچک انتقال یافت، به یکی از مهم‌ترین بنادر دریای احمر 
مبدل کنند. همچنین برای امور قشونی و استحكامات عراق )بین‌النهرین( نیز زحمت 
کمی کشیده نشده و نمی‌شود. عراق نه‌تنها عبارت از سرچشمهٔ نفت‌خیزی‌ست، بلکه 
از نقطه‌نظر سیاست مستعمراتی امپراتوری انگلیس یکی از مناطق دارای اهمیت 
زیاد به شمار می‌رود. روزنامهٔ عربی حبل‌المتین در نمرهٔ ۴۸ سال گذشتٔه خود در 

تحت عنوان عراق و جنگ آتی چنین می‌نویسد:

عـراق نه‌تنها سـرزمین نفت‌خیزی بوده و ازاین‌جهت حایز اهمیت اسـت، 
بلکه وضعیت جغرافیایی قابل‌اهمیتی را نیز دارا می‌باشد، زیرا طوری واقع 
شـده که در موقع ضرورت با کمال آسانی ممکن اسـت هم به ایران و هم 
بـه ترکیه، که بـه نوبهٔ خـود راه یورش بـه جماهیر شوروی‌سـت، حملات 
رد کـرزن راجع به متحدسـاختن کردسـتان 

ُ
فاتحانـه نمود. اسـاس نقشـهٔ ل

ایران و کردسـتان ترکیه در تحت حمایت انگلیس هم در روی زمینهٔ حمله 
به جماهیر شـوروی اسـتقرار شـده، زیرا کردسـتان برای حمله به سرزمین 

شـوراها نزدیک‌ترین راه است.

 هـم انگلیس در عـراق عملیات مقدماتـی زیادی را از پیـش می‌برد و از 
ً
حقیقتـا

چنـدی پیش در اینجـا مهم‌تریـن مرکز قـوای هوایی که قـادر به نگهـداری دائمی 



مجلهٔ ستارۀ سرخ )شمارهٔ ۵ و ۶(   355 

مقـدار زیـادی از کشـتی‌های هوایی اسـت احداث کرده اسـت. عـراق دارای یک 
رشـته خط‌آهنـی )بصره-بغداد( اسـت که از خطوط سـرحدی ایران عبـور کرده و 
عبارت از مهم‌ترین خط اسـتراتژی می‌باشـد. به علاوهٔ اینها انگلیس‌ها با سـرعت 
و جدیـت تـام اسـتحکامات و قلعه‌بندی‌هـای جنـوب عـراق را تکمیـل می‌کنند: 
مث الشـط‌العرب را به حدی توسـعه داده و عمیق کرده‌اند که حتـی جهازات بزرگ 
اقیانوس‌پیمـا از طریـق آن به‌سـهولت می‌تواننـد به بصره آمـده و در آنجـا بارگیری 
 نـارت فائو را کـه حاکم بـه وضعیت شـط‌العرب به شـمار می‌رود 

ً
کننـد و جدیـدا

 تجهیـز کرده‌اند.
ً
کاملا

روزنامهٔ سـیویل اند میلیتـر گازت، مورخهٔ ۲۵ اوت ۱۹۲۸ اطالع می‌دهد که: 
»به‌علاوهٔ هیدروپلان‌های سائوت گمسیون، ساختمان دو فروند دیگر از هیدروپلان 
درجـه‌اولِ جنگـی برای شـرق که ایسـتگاه یکـی از آنها بصـره و دیگری سـنگاپور 

تعیین شـد1 خاتمه یافته است.«

»هیدروپلان‌هـای سـائوت گمسـیون دارای طبقـات فلزی بوده و سـرعت سـیر 
این بمب‌اندازهای دوموتوره در هر سـاعتی بیش از ۲۵۰ کیلومتر اسـت.« سـپس 
 اگر 

ً
سـیویل انـد میلیتـر گازت اظهـار عقیده کـرده و سـؤال می‌کند کـه: »حقیقتـا

ایـن هیدروپلان‌های فوق‌العـاده قوی برای دفـاع هند تعیین شـده‌اند، پس چرا در 
کراچـی که در مخـرج خلیج‌فارس واقع اسـت متمرکز نمی‌شـوند؟ زیـرا بصره در 
 بی‌اهمیتی اسـت، ولـی برای حمله 

ً
دفاع به‌وسـیلهٔ هیدروپالن از هند نقطهٔ کاملا

 وقتی که واردسـاختن ضربـات مهلکی به قلب نفت ممالک شـوروی، 
ً
مخصوصا

یعنی بادکوبه، در نظر باشـد، نقطهٔ فوق‌العاده مناسـبی می‌باشـد. بنابراین انتخاب 
 نشـان می‌دهد کـه انگلیس برای دفاع جدی هند مهیا شـده اسـت و 

ً
بصـره مجددا

یک سلسـله عملیاتی را که برای حمله، نه دفاع سـاده، در نظر گرفته شـده از پیش 
می‌برد.« انگلیس‌ها اهمیت فوق‌العاده زیاد اسـتراتژی به بصـره داده و ازاین‌جهت 

1. تجهیز مراکز نظامی سنگاپور به‌وسیلهٔ راکت به سرعتِ تمامی از پیش می‌رود. قیمت هر راکتی ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ 
 ساختمان مخزن سیار تعمیر کشتی‌ها )ی دوک( 

ً
لیره بوده و ساختمان آن دَه سال به طول می‌انجامد. عجالتا

به طول ۲۸۵ و به عرض ۵۷ متر خاتمه یافته است و این دوک از بزرگ‌ترین دوک‌های دنیا می‌باشد.
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هم برای جداسـاختن بصـره از عراق اقدامات جـدی می‌کنند. ورق‌پـارهٔ ارتجاعی 
کین و سـایر 

ّ
دیلـی میـل در دهـم اکتبر ۱۹۲۸ می‌نویسـد کـه گویا دهاتی‌هـا، ملّا

طبقات صاحب‌نفوذِ بصره به‌وسیلهٔ عریضهٔ مخصوص به وزارت خارجهٔ امپراتوری 
 تقاضا می‌نمایند که ایالت 

ً
انگلسـتان و کمیسـر عالی انگلیس مراجعه کرده و جدا

بصره را از عراق جدا کرده و در تحت سرپرسـتی و کفالت مسـتقیم بریتانیای کبیر 
اداره کننـد. از اینکه این عریضه به‌وسـیلهٔ عمّـال مخصوص انگلیسـی ترتیب داده 
شـده جای تردیدی نبوده و مثل آینه روشـن است و بی‌شـک انگلیس‌ها برای اینکه 
قـوای نظامی زیـادی در بصره تمرکز داده شـده مایل نیسـتند که ادارهٔ امـور آنجا به 

دسـت اعرابی که محل امیدواری نیسـتند واقع باشـد.

به‌عالوه تاكنون یک سلسـله عملیات عمده در هندوسـتان از پیش برده شـده و 
مدتی است که به تشکیل قشون دائمیِ سیصدهزارنفری در تحت اداره و فرماندهی 
مسـتقیم ارکان حربك ل انگلیس مبادرت شده و هند به‌هیچ‌وجه و به هیچ عنوانی 
حـق کوچک‌تریـن مداخلـه‌ای در امـور و ادارهٔ این قشـون را نخواهد داشـت. این 
 در هند موجود بوده و در تحت فرماندهیِ 

ً
قشـون علاوه به قشونی است که معمولا

»هندی‌هـا« اداره می‌شـود. به‌عالوه حکومت هند هم بـه نوبهٔ خـود مبالغ گزافی 
 در سـال‌های اخیر از ۴۰ 

ً
بـرای تهیـهٔ مقدمات جنگی به مصرف می‌رسـاند. مثال

درصد تـا ۴۲ درصد کلیهٔ بودجهٔ مملکتی هندوسـتان بـرای مقاصد جنگی صرف 
 دقـت مخصوصی به دفاع هوایـی از هند به کار برده می‌شـود. 

ً
شـده1 و مخصوصا

حالیه هندوسـتان دارای هشـت اسکادریل قوای هوایی اسـت که چهار اسکادریل 
آن قـوای امـدادی قشـونی بـوده و چهار اسـکادریل دیگـرش بمب‌انداز اسـت که 
 در شـمال هندوسـتان تمرکز دارند. و فقط در سـال ۱۹۲۷ هشـتصد نفر از 

ً
عموما

صاحب‌منصبـان و نفـرات نظامی قـوای هوایی شاهنشـاهی انگلیس از انگلسـتان 
بـرای خدمتْ به عراق و هند فرسـتاده شـدند. از ابتـدای اكتبر سـال ۱۹۲۶ تعلیم 

1. در سال ۱۹۲۳-۱۹۲۴ از مجموع مبلغ عواید که بالغ به ۸۸٬۷۱۲٬۰۰۰ لیره بود، ۳۷٬۴۱۳٬۰۰۰ لیره، 
در  ۱۹۲۴-۱۹۲۵ از ۹۲٬۰۴۰٬۰۰۰ لیره ۳۶٬۸۳۰٬۰۰۰ لیره، در سال ۱۹۲۵-۱۹۲۶ از ۸۷٬۵۱۰٬۰۰۰ 
 به مصرف 

ً
لیره  ۳۷٬۳۵۰٬۰۰۰ لیره، در سال ۱۹۲۶-۱۹۲۷ از ۸۶٬۶۲۰٬۰۰۰ لیره ۳۶٬۶۲۰٬۰۰۰ لیره مرتبا

مخارجات قشونی رسیده است.
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 بـا عملیات 
ً
به‌کاربـردنِ قـوای هوایـی در کلیهٔ قشـون جریان داشـته و به‌تدریج معا

هوایـی پیش مـی‌رود. برای هند امـروزه تجهیز افـراد نظامی ‌به‌خوبی امـکان دارد. 

در نتیجهٔ جنگ امپریالیسـتی عمومـی و تجربه‌هایی که از آن به دسـت آمده اینک 

ممکن اسـت پیش‌بینـی کرد که هندوسـتان در هـر موقعی می‌توانـد ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ 

نفر سـرباز در تحت سالح دربیـاورد و بـرای اینکه یک‌چنین قشـون زیـادی را به 

سـرعتِ هرچه تمام‌تر به نواحی دوردسـت لازم گسـیل داشـته و از حیـث ارزاق و 

مهمات جنگی تأمین کرد لازم است که قبل از همه در قسمت مسائل حمل‌ونقلی 

 افواج هنـد و انگلیـس دایرهٔ 
ْ
آن فکـر و کوشـش کـرد، زیرا بـرای دفاع جـدی هنـد

عملیـات خـود را باید در نواحی ایـران و افغانسـتان، یعنی در سـرزمینی که نه‌تنها 

خط‌آهـن وجـود نـدارد بلکه راه‌هـای شوسـهٔ مناسـب کمتر دیـده می‌شـود، ادامه 

دهد. بنابراین قشـون هند با وسـایل حمل‌ونقل مکانیکی دارای ماشـین‌های سه‌پرهٔ 

سیسـتم »موریـس وگای«، کـه در بیراهه‌ها فوق‌العـاده خوب و وسـیلهٔ حمل‌ونقل 

مناسـبی اسـت، تجهیز شده است.

به‌عالوه در نتیجهٔ تجربیاتی که از جنگ بین‌المللی به دسـت آمده انگلیس‌ها با 

سرعت تمام قشون خود را با تانک، که بهترین وسیلهٔ رسانیدن مهمات به دستجات 

پیش‌قـراول اسـت، تجهیـز می‌کنند. نه‌تنهـا وسـایل حمل‌ونقلی مکانیکی اسـت، 

بلكهك لمهٔ مكانیک شـاملك لیهٔ تجهیزات زیاد ماشـین و سـایر آلات لازمه ]است 

کـه[ در دسـتجات پیاده‌نظام و غیره عرض‌انـدام می‌کند. این مسـئله به‌خودی‌خود 

 از 
ً
واضح اسـت که قشـون هنـد از هر جهت آمادهٔ حملات وسـیعی شـده و کاملا

دیـدهٔ دفـاع و جبهه‌بندی سـاده صرف‌نظر کرده اسـت. بنا به مـدارک صحیحی که 

در دسـت اسـت، نقشـهٔ عملیات انگلیس‌ها در صورت وقوع جنگ به سه قسمت 

قطعی تقسـیم می‌شود. اولین قسـمت عملیات این نقشـه عبارت از تشکیل فوری 

حملات هوایی به جماهیر شـوروی خواهد بود و برای اجـرای این مقصود باید به 

اسـرع اوقات قوای کافـی هوایی )از ۱۲ تا ۱۵ اتریاد که هـر اتریادی دارای ۲۰۰ تا 

۲۵۰ ماشـین می‌باشـد( جمع‌آوری شـده و از ممالک تحت‌الحمایـه مانند مصر، 

فلسـطین، مالـت و غیـره از عـراق و هنـد و از آنجـا به طـرف اولین مراکـز هوایی 
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تبریز، مشـهد، کابـل و غیره روانه شـود.1 چند دسـته از کشـتی‌های خراب‌کننده و 
بمب‌اندازهـای قوی هوایی )از ۴۵۰ تا ۵۰۰ ماشـین(، که سیسـتم سـوپر مارین، 
سائوت گمسـیون، آروآوا، فیتر، نیر و غیره نیز در ضمنِ آن می‌باشد، برای عملیات 
در نواحی دوردسـت تعیین شـده‌اند. ایروپلان‌هـای فوق هرکـدام می‌توانند در هر 
ساعت بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر راه را در هوا پیموده و هیچ به فرودآمدن هم محتاج 
نباشـند، زیرا دارای چلیک‌های مخصوصی بوده و می‌توانند بنزین و سـوخت خود 
را بـه انـدازهٔ کفایت با خود بردارنـد. وظیفه عمدهٔ این اتریادهـا عبارت از حملات 
شدید به مناطق عمدهٔ شوروی از قبیل بادکوبه، مرو، تجن، کراسناوودسکی و غیره 
اسـت. متخصصیـن نظامی انگلیـس در ضمنِ حمالت هواییْ نه‌تنهـا ازبین‌بردن 
مراکـز صنعتی و سرچشـمه‌های مواد خـام و سـوخت ممالک شـوروی را در نظر 
گرفتـه، بلکه به‌این‌وسـیله هم جلوگیری از امکان تجهیز و انتشـار قشـون سـرخ را 

در مـد نظر خویش قـرار می‌دهند. 

 )Cordon( قسمت دوم عملیات عبارت است از اشغال خطوط و نقاط پاسبانی
و مراکز قوای هوایی در ایران و افغانستان. ابتدا بهك مک2 قسمت‌های قشونی ایران 
و افغـان و بعد به‌وسـیلهٔ اعزام مسـتقیم قشـون با سـتون‌های متحـرک موتوری )که 
در پناه تانک‌ها فرسـتاده می‌شـوند( از عـراق و هند به راه‌آهن‌هـای اصلی موصل، 

رواندز-تبریز و بعد خانقین، همدان، قزوین و از هندوستان از راه دزداب-بیرجند-
مشـهد، که به‌وسـیلهٔ رضاشـاه انجام گرفته اسـت، تبریـز، قزوین، اسـترآباد، بندر 

1. در راپورت کمیسیون نظامی انگلیس و ایران ژنرال دیکسن خوانده می‌شود که: 

تبریز یکی از بهترین مراکز عمدهٔ عملیات هوایی محسوب شده و ممکن است که در ضمنِي ک پرواز 
با ماشین سیستم ... از آنجا به بادکوبه و قسمت مهمی از کردستان و آذربایجان دست یافته و بدون 
فرودآمدن مراجعت کرد )به مادهٔ ۱۳۵ مراجعه شود(. مشهد هم مرکز عملیات هوایی سرحدات شمال 
شرق است )مادهٔ ۱۳۷(، ولی برای سواحل دریای خزر پیشنهاد می‌شود که در حدود خلیج استرآباد 
 
ً
به ساختن یک ائرودورم بزرگی به جهت فرودآمدن ایروپلان و هم هیدورپلان مبادرت شود. ضمنا
این ساختمان باید وظیفهٔ دیده‌بانی و حفاظت دریایی را انجام داده و در مواقع لزوم از پیاده‌ساختن 

قشون دول خارجی جلوگیری کند )مادهٔ ۱۳۶(. 

 درصددند که یکی از باوفاترین مستخدمین مزدور خود را )مثل ایران( به تخت سلطنت 
ً
2. انگلیس‌ها جدا

 امکان‌پذیر گردد. )ا. س.(
ً
افغانستان بنشانند تا حاضرساختن این مملکت هم به جنگ آتی بین‌المللی کاملا
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بوشـهر، مشـهد، هرات و کابل برای احداث نخسـتین و نزدیک‌ترین کارون‌ها1 در 
نظر گرفته شـده‌اند. انگلیس‌ها دورهٔ این جنگ را طولانی تصور کرده و ازاین‌جهت 
هم بـا اقدامـات مذکوره شـروع به تشـکیل و سـاختمان راه‌های اساسـی جدیدی 
از نقطه‌نظـر نظامی )راه‌هـای قابل حمل‌ونقـل با اتومبیـل و غیره( در داخلـهٔ ایران 
و افغانسـتان، دزداب، نصرآباد، چمـن، قندهار-خیبر و کابـل می‌نمایند. چنانچه 
سـاختمان قسـمت خوبی ]از[ خط‌آهـن ماورای ایران تـا آن وقت به اتمام نرسـد، 
در آن صورت به اسـرع اوقـات خاتمه خواهد یافت. مقصود عمده از سـاختن این 
راه‌ها تنهـا عبارت از تأمین مهمات و آذوقهٔ دسـتجات قشـونی کـه در فرونت‌های 
مقـدم از قبیل تبریز، اسـترآباد، مشـهد و غیره‌اند نبـوده بلکه ایجاد مراکـز تازه بین 

همدان، سیسـتان، بیرجند ،کابل و قندهار می‌باشـد.

سـومین قسـمت عملیات حربیِ نقشـهٔ اركان حربك ل قوای انگلیس عبارت از 
تصـرف فوری بادکوبـه و تفلیس با تمام وسـایل ممکنه می‌باشـد. آذربایجان ایران 
بایـد مرکز تجمع قوای جنگی فوق‌العاده زیاد و قورخانه‌های مختلف شـود. باطوم 
باید در حال هجـوم به بادکوبه و تفلیس محل پیاده‌کردن قوای برّی باشـد. تصرف 
فـوری بادکوبـه نه‌تنهـا نظـارت سـواحل جنوبی دریـای خـزر را بـرای انگلیس‌ها 
مقدور می‌سـازد بلکه هجوم قشون سرخ را به تبریز-همدان-بروجرد، که به معادن 
نفت کمپانـی انگلیس و ایران منتهی می‌شـود، غیرممکن می‌کند. رشـتهٔ اساسـی 
خط‌آهنـی که امروزه کشـیده می‌شـود با اتصـال خلیج‌فـارس، بروجـرد، همدان،‌ 
تهـران و همدان-خانقین باید به‌وسـیلهٔ انگلیس‌ها مبدل بـه عالی‌ترین نقطهٔ اتکای 

امداد اجرای نقشـه‌ای که در فوق شـرح دادیم شود.

 چهـل هـزار اتومبیل موجـوده در هنـد )سـوای اتومبیل‌هـای عراق و غیـره( در 
 کفایت می‌کنـد. برای 

ً
ماه‌هـای اول بـرای انجـام مقاصد قشـونی انگلیـس کامال

اطالع از اهمیتـی که انگلیس‌ها به تصـرف بادکوبه داده و شـب و روز خیال آن را 
در مغز خود می‌پرورانند مراجعه به مسـئلهٔ مانور نظامی هوایی که در سـال ۱۹۲۸ 
در نواحی لندن ترتیب داده شـده بود کفایت می‌کند. در این نمایش هوایی قسمت 

1. کلمه به همین صورت آمده است. معلوم نشد منظور چه بوده است.
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مهمـی از قـوای هوایی انگلیـس )قریب ۲۰۰ ماشـین( با تجهیـزات مخصوص و 
مفصلی شـرکت جسـته و با جدیـت فوق‌العاده به بمبـاردان کپیهٔ شـهر بادکوبه که 
نقشـهٔ معادن آن حتی بـا وضع کوچک‌ترین سـاختمان‌های چوبـی و منجنیق‌های 

 ترتیب داده شـده بود شـروع کردند.
ً
نفـت آن قبلا

مسلم است که تصرف ترکستان، یعنی انبار پنبهٔ صنایع نساجی ممالک شوراها، 
بـرای انگلسـتان دارای اهمیـت زیـادی اسـت، ولی بنـا بـه اطمینان قطعـی که ما 
داریـم آنهـا در این قطعه قوای مهمی اعزام نکرده و سـعی می‌کنند که در نخسـتین 
وهلـه با حملات دسـتجات راهـزن باسـمه‌چی1 آنجا را مغشـوش کننـد. مقاله‌ای 
که صدر سـابق جمهوری مسـتقل خوقند در مجلهٔ Asiatic Review مورخهٔ ماه 
آوریـل ۱۹۲۸راجـع به این مسـئله می‌نویسـد قابل دقـت اسـت. او در مقالهٔ خود 
توجـه انگلیس‌ها را بـه طغیان باسـمه‌چی‌ها مثل یک قوهٔ جد ىضدسـاوتی جلب 
کـرده و پیشـنهاد می‌کند کـه نه‌فقط ایـن جنبش را تقویـت حتمی کننـد بلکه برای 

او زمینـهٔ مرکزیت ملـی تهیه نمایند.

بنابرایـن انگلیـس با تمام معنی و با اسـلحهٔ کامـل آمادهٔ جنگ بـر ضد جماهیر 
شـوروی می‌شـود و ایران در تمام نقشـه‌های نظامی انگلیس به‌منزلهٔ مرکز اساسی 

انتشـار قوا و توسـعهٔ عملیات حربی محسوب می‌گردد.2

تصرف ایران در آتیه نیز مثل تصرف دورهٔ ۱۸۱۹-۱۸۲۰ باید قیمتی‌ترین خدمات 
را نسـبت به انگلیس‌ها انجام دهد و از اینجا فهمیده می‌شود که برای چه یک ایرانِ 
شاهنشاهی مقتدری برای امپریالیسـم انگلیس لازم است. انگلیس به‌این‌وسیله از 
بیـم انقالب، از خطر تهاجم بلشویسـم خود را دفـاع کرده و در غیـر این صورت 

تمام نقشـه‌های نظامی‌اش قیمت و اهمیت خود را از دست خواهند داد.

1. پانویس قبلی اینجا هم تکرار شده است. 

2. به‌علاوه انگلیسي ک زمينهٔ مساعد دیگری هم که عبارت از ترکیه باشد ممکن است داشته باشد. روزنامهٔ 
الستراسیون فرانسه در نمرهٔ تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۸ خود برای دفاع کانال سوئز از قوای هوایی شوروی به 
این شکل اظهار عقیده می‌کند که برای دفاع لوکانعری ]کذا[ از دول اطراف بحر‌الروم تشکیل داده و ترکیه 
را نیز از رُل تیره‌کردن روابط او با اتحاد شوروی بدان جلب کرد. بعید نیست که این آوازها وقتی هم به این 

جاها منتهی شود. )ا. س.(
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 اظهار کرد که 
ً
ـرد کرزن در سـال ۱۹۲۰، هنگامی که وزیـر خارجه بود، رسـما

ُ
ل

انگلسـتان به‌هیچ‌وجـه نمی‌توانـد متحمل آن شـود که دامنـهٔ هرج‌ومرج از روسـیه 
و ایـران تـا سـرحدات هنـد ادامه یابـد. این مسـئله نشـان می‌دهـد کـه متصرفین 
انگلیسیْ ایرانِ انقلابی را خطرناک‌ترین دشمن خود در موضوع استثمار هندوستان 
می‌شـمارند. عجلـه در عقـد قرارداد تجارتی با روسـیهٔ شـوروی در سـنهٔ ۱۹۲۸ با 
تقاضای اینکـه جماهیر شـوروی دامنهٔ تبلیغات خود را در مسـتعمرات انگلیسـی 

 موقوف کند شـامل حفـظ ایران شاهنشـاهی بود.1
ً
مخصوصا

 بر ضد انتشـار 
ً
از ابتـدای سـال ۱۹۱۷ مبارزه بر ضد انقلاب روسـیه، مخصوصا

آن در ایران، برجسـته‌ترین عملیات انگلستان محسـوب بوده و برای همین مقصود 
سرتاسـر ایران را اشـغال کرده، شـروع به حمله به بادکوبه و ترکسـتان کردند، ولی 
به‌طوری‌کـه می‌دانیـم این حملات نتیجهٔ معکوس داده، حركات شـجاعانهٔ قشـون 
سـرخ و نهضت‌هـای انقلابـی در داخلـهٔ ایـران آنـان را مجبـور بـه عقب‌نشـینی و 
صرف‌نظر از اجرای نقشهٔ خود نمود. پس از این انگلیس‌ها به کمک قاجاریه شروع 
به تشکیل‌دادن طرق مبارزات بر ضد بلشویسم نموده و به‌فوریت کمیسیون انگلیس 
و ایـران، و یا به عبـارت صحیح‌تر کمیسـیون انگلیس )۱۹۲۰(، را تشـکیل دادند. 
این کمیسـیون می‌بایستی نقشـهٔ مفصل دفاع ایران را از بلشـویک‌ها و شورش‌های 

 ایراندوست عقیدهٔ خود را راسخ‌تر کرده، به حرف‌های عوام‌فریبانهٔ رضاشاه باور نموده و 
ْ
1. اما با این وصف

با کمال سادگی از زیر عينک الوان سعادت و اطمینان به نقشهٔ نظامی ضدشوروی نگاه می‌کند. مشارٌالیه در 
مجلهٔ زاپارتی، ارگان بیوریوی کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ کمونیست کل جماهیر شوروی در آسیای وسطی، مورخهٔ 

ماه مهٔ ۱۹۲۸ می‌نویسد: 

ضعف اقتصادی و سیاسی مملکت زمینه‌ای‌ست که شالودهٔ پروگرام امپریالیسم انگلیس برای مطیع‌نمودن 
مملکت ایران در روی آن ریخته می‌شود. این ضعف مشی سیاسی غیرمستقيم و انحراف ایران را 
نسبت به انگلیس نشان می‌دهد. این ضعف در صورت شرایط دیگری در وضعیت بین‌المللی ممکن 
بود طریق ترقی هند و یا مصر را برای ایران می‌پیمود. دورهٔ بحران کنونی امپریالیسم تبدیل ایران را به 
اسارت مستعمراتی و دخول آن را به فرونت ضدشوروی، حتی صرف‌نظر از اینکه رژیم امروزی‌اش 
در روی سازش دستجات بورژوازی یا نیمه‌فئودال بوده و قادر به ازپیش‌بردنِ خط‌مشی ملی و توازن 

سیاست خارجی خویش نمی‌باشد، بعید به نظر می‌آورد... .

اشخاصی که از فهم مسائل جدی سیاسی غافلند، بلکه کسانی که هیچگاه زیر بار مسئولیت حرف خود 
نمی‌روند، این زمزمه‌ها را می‌کنند. ماهیت ارتجاعی تئوری ایراندوست با کمال وضوح به‌وسیلهٔ ولیانوف در 
 بحث نخواهیم کرد. )ا. س.(

ً
نمرات ۹ و ۱۰ مجلهٔ بلشویک روشن و ثابت شده و ما در اين موضوع عجالتا
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انقلابـی تهیـه دیده و رهبـری این کمیسـیون هم به عهدهٔ ژنرال دیکسـنِ انگلیسـی 
محول گردیده اسـت. مادهٔ اول نتیجهٔ جلسـات این کمیسـیون از این قرار است: 

کمیسیون خطر خارجی که سرحدات ایران را مورد تهدید می‌کند در نظر 
گرفته و وضیعتی را که پس از رفع بحران ممکن است عرض‌اندام کند و 
می‌توان پیش‌بینی کرد1 مورد مطالعه قرار داده است. وضعیت موجود که 
در نتیجهٔ انقلاب روسیه و علل دیگری به ظهور رسیده، در حقیقت عبارت 
از هرج‌ومرج است و حل آن فقط با اقدامات فوق‌العاده، یعنی با اشتراک 

قشون خارجی در تهران، امکان‌پذیر است.2

در مادهٔ هشتم این راپورت ذکر شده که: 

خطر عمدهٔ خارجیْ ایران را از حدود شمال تهدید کرده و توسعهٔ این خطر 
نیز منوط به شكل حکومتی است که ممالک جزء امپراتوری روسیه در نتیجهٔ 
انقلاب برای خود انتخاب می‌نمایند. بهترین امیدواری ایران آن است که 
از حدود شمال با یک عده ممالک مستقلك وچک همجوار شود. در آن 
صورت دفاع سرحدات آن به‌وسیلهٔ قشون مخصوصی که ایران می‌تواند به 
تشکیل آن در آتیه نزدیکی امیدوار باشد ممکن خواهد بود، ولی تهدید از 
طرف چند مملکت متحد ممکن است به‌فوریت لزوم تشکیل قشون بزرگی 
را باك مک قوای احتیاطی آزموده‌ای توأم باشد. داشتن چنین قشونی به این 
زودی‌ها از حدود امکان ایران خارج بوده و البته هم نباید به زمان دوری 
 ایجاد قشون بزرگی را که قادر به دفع 

ْ
حواله شود. تا وقتی که توسعهٔ حوادث

خطرات باشد مقدور نمی‌سازد، ایران می‌تواند با دولی که علاقه‌مندی آن 
را نسبت به خود حس نموده و یقین دارد که بدون منظوری به پیشرفت آن 

مساعدت می‌کنند، به حال اتحاد باقی باشد.

بـرای انگلیـسْ یک ایـران مرتجع، یـک ایران صاحب قشـون بزرگی که مسـتعد 
بـه دفع خطـر دشـمنان خارجی و داخلـی باشـد، لازم اسـت. سلسـلهٔ قاجاریه و 

1. شورش‌های انقلابی گیلان، خراسان، آذربایجان و غیره. )ا. س.(

2. به راپورت مخفی ژنرال دیکسن، صدر کمیسیون نظامی انگلیس و ایران )۱۹۲۰(، مراجعه شود.
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دولت‌هـای آن به انجـام این وظیفهٔ مهـم قادر نبودنـد. برای این، انگلیس‌ها سـید 
ضیا را که تشـکیل قشـون ملی و حفظ روابط و ]...[ با انگلسـتان را سرلوحهٔ آمال 
خویش قرار داده بود سـر کار آوردند. اما سید ضیا که در خدمت‌گزاری انگلیس‌ها 
و انگلوفیلی سـابقهٔ درخشان و معروفیت برجسته‌ای داشـت قادر به ادامهٔ عملیات 
نشـده و مجبور بـه ترک ایـران گردیـد و به‌طوری‌که در شـمارهٔ گذشـتهٔ ایـن مجله 
 رُل عمدهٔ این 

ً
اشـاره کردیم هم‌قطارش، رضاخان، به این مقام جلب شـد. )ضمنـا

تغییـرات بـه عهدهٔ خـود ژنرال دیکسـن بوده اسـت( و به ایـن طریق اجرای نقشـهٔ 
نظامی ژنرال دیکسـن به شـخص رضاخان محول شـد.

رضاخان می‌بایسـتی قشـون بزرگی برای مبارزه با دول بلشـویکی تشکیل دهد، 
 
ً
ولی در راپورت پروگرامی دیکسـن ذکر شـده بود که تشـکیل چنین قشون ىعجالتا
خارج از حدود امکان مملکت می‌باشـد. بنابراین رضاخان ابتدا به تشـکیل قشون 
داوطلـب پرداختـه و بعدها به ایجاد قشـون عمومـی اجباری مبـادرت کرد. گرچه 
بعضـی از طرفداران سلسـلهٔ جدید می‌تواننـد بگویند که این مسـئله اتفاقی بوده و 
رضاخـان بـدون انتظارْ خـود به خیال ایجاد قشـون بـزرگ افتاد، ولی بـر ضد که؟ 
گویا بـر ضد انگلیـس!! ایرانسـکی‌ها، ایراندوسـت‌ها، ایوانف‌ها و شـرکا همیشـه 
اصرار داشته و دارند که رضاخان در تمام عملیات سیاسی خود بر علیه امپریالیسم 
انگلیـس جنگیده و می‌جنگد. بـرای اینکه به این قبیل یاوه‌سـرایی‌ها برای همیشـه 
خاتمـه داده شـود، ما سـعی می‌کنیم که به‌وسـیلهٔ ارائهٔ قسـمتی از راپـورت مخفی 
کمیسـیون انگلیـس و ایـران مبـادرت کـرده و ثابت کنیم کـه رضاخان یا رضاشـاه 
چگونه شـروع به اجرای پروگرام نظامی ژنرال دیکسـنِ انگلیسـی کرده و امروز هم 

چطور به ادامهٔ آن مشـغول است.

بعد از شـرح مفصـل خطـر خارجی از طرف شـمال، یعنـی از اتحـاد جماهیر 
شـوروی، و پیشـنهاد تشـکیل قشـون بزرگی برای مبارزه بر ضد بلشویسمْ دیکسن 

به شـرح خطرهـای داخلـی می‌پردازد.

در مادهٔ نهم از فصل »ب« این راپورت مشروح است که: 

مهم‌ترین مسائل قابل اهمیت نظامی که باید در ایران در مد نظر گرفته شود 
 
ً
عبارت از استقرار امنیت داخلی در مملکت است، زیرا وجود افراد زیاد کاملا
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مسلح قبایلی که در نقاط مختلف مملکت زیست کرده، به تخته‌قاپوشدن و 
زندگی عادی و زراعت تن درنمی‌دهند و بدون استثنا با چپاول و غارت به 
سر می‌برند نه‌تنها در موقع وصول مالیات بلکه از پیشرفت تجارت و صنایع 

جلوگیری کرده و به‌این‌وسیله عایدات مملکتی را تقلیل می‌دهد. 

 بر ضد قبایل قیـام کرده و 
ً
 روشـن اسـت کـه رضاخان برای چه جـدا

ً
حالا کاملا

 سـعی می‌کـرد که آنها را به شـورش وادار کـرده و بعد در تحـت همان عنوان 
ً
غالبا

با کمال قسـاوت اقـدام به خرابی و پریشـانی آنهـا کند. به‌طوری‌که واضح اسـت، 
دسـت رضاخان جنایتکار از خفه‌کردن نهضت انقلابـی توده‌های زحمتکش ایران 
قبـل از همه به طرف ایل شاهسـون و کرد دراز شـد. این مسـئله هـم اتفاقی نبود، 

زیرا ژنـرال دیکسـن در راپورت مخفی خـود این‌طور اظهار عقیـده می‌کند: 

اسـتقرار امنیت در ایالت آذربایجان برای مدت مدیدی از مسـاعی دولت 
ایران به شـمار خواهد رفت، زیرا فقط چندی پیش در این نواحی شـورش 
شاهسون‌ها، که می‌خواهند کردهایی را که در قسمت غربی دریاچهٔ ارومیه 
زندگی می‌کنند هم در تحت اطاعت خود داشـته باشـند، به وقوع پیوست. 

بنا بر این منافعْ انگلیس‌ها آرامش کامل آذربایجان را که به سرحدات اتحاد جماهیر 
شوروی امتداد می‌یابد طلب می‌کنند. علت این مسئله را ژنرال دیکسن بیان نمی‌کند، 
ولی آشکارا می‌گوید که: »با وضعیت کنونی همیشه اشخاصی پیدا می‌شوند که در 
آن طرفِ سرحد، یعنی در خاک شوروی، هستند ]و[ کوشش می‌کنند که نارضایتی 
از دولت وقت را در میان اهالی آذربایجان دامن زنند.« )به مادهٔ ۱۱ از فصل »ب« 
مراجعه شود.( انگلیس‌ها از آن می‌ترسند که جماهیر شوروی مثل روس‌های تزاری 
قبایل شمال را مسلح کرده و به مبارزه بر ضد آنان و حکومت تهرانشان برانگیزاند. 
راجع به ایل ترکمن هم که در محال شمال شرقی خراسان و استرآباد زندگی می‌کنند 
عین همین آرامش صلاح‌اندیشی می‌شود: »قبایل کوهستانی جنوب غربی قوچان و 
بجنورد می‌توانند از دو تا دو هزار و پانصد نفر مرد مسلح جنگی حاضر کنند. چنانچه 
آنها را در تحت اطاعت درنیاورند، قسمت غربی خراسان را هم میدان تاخت‌وتاز 
خود قرار خواهند داد.« )مادهٔ ۶ قسمت »ب«( به‌طوری‌که همه می‌دانیم، رضاخان 



مجلهٔ ستارۀ سرخ )شمارهٔ ۵ و ۶(   365 

این وظایف را به انجام رسانده و از عهدهٔ آن به‌خوبی برآمد. سرداران بجنورد مجبور 
به خلع سلاح و اطاعت اوامر تهران شدند.

ژنرال دیکسن دقت زیادی در سیر سواحل دریای خزر ایران به کار برده، زیرا به عقیدهٔ 
او »اهالی این نقاط به مناسبت مواقع مهم طبیعی خود به انجام مقاصد حمل اسلحهٔ 
قاچاق و غیره خواهند پرداخت«. )مادهٔ ۱۷( مساعی مخصوص سلطنت پهلوی فقط 
عبارت از تعیین مأمورین تأمیناتی مرکز در قصبات ساحلی مناطق و متمکن‌ساختن قوای 
 برای انگلستان در درجهٔ اول 

ً
نظامی در آن جاهاست. عربستان )خوزستان( مخصوصا

اهمیت واقع است. موقعی که رضاخان برای دفع شیخ خزعل، شیخ محمره، تهیهٔ قشون 
می‌دید، تمام تئوریتک‌های سلسلهٔ پهلوی این مانور را مبارزهٔ مستقیم بر ضد امپریالیسم 
انگلیس اعلان می‌کردند و، چنان‌که همه می‌دانیم، هرگونه عبارت متملقانه که در چنته 
داشتند در تعریف این عملیات پهلوانانهٔ رضاخان بیرون ریخته و هر سازی که داشتند 
نواختند. اینک باید دید که ژنرال دیکسن انگلیسی راجع به این واقعه چه می‌نویسد:

حالیه )۱۹۲۰( قسمت جنوبی عربستان در تحت حاکمیت مطلق شیخ 
محمره واقع بوده، تمام ادارات و دوایر آنجا در دست شیخ مشارٌالیه است. 
این ناحیه در هر موقع می‌تواند از پانزده تا بیست هزار مرد جنگی مسلح 
 در قسمت شمالی عربستان آرامش حکم‌فرما است. این 

ً
آماده کند. عجالتا

محل در موقع جنگ بین‌المللی به‌وسیلهٔ قوای نظامی انگلیس تصرف شده 
 در آتیهٔ نزدیکی یکی از منابع عمدهٔ طغیان خواهد بود.

ً
و تقریبا

این منطقه از نقطه‌نظر دارابودن منابع نفتی اهمیت بی‌شماری داشته و لازم 
است که تمام آن )عربستان( به حال امنیت و آرامش برگردد. 

از مادهٔ ۱۲، قسمت »ب«

مدافعیـن سـلطنت پهلوی بایـد به‌خوبی ملتفت شـوند کـه رضاخان بـا قیام بر 
ضد شـیخ خزعل پیشـنهادات و اوامر کـی را اجرا کرده اسـت. نقشـه‌های نظامی 
 نقاطی را کـه در حدود 

ً
انگلیـس امروزه لـزوم امنیـت و آرامش ایـران، مخصوصـا

مناطق اسـتراتژی واقع بـوده و یا بدان منتهی می‌شـوند، ایجاب می‌کننـد. بنابراین 
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رضاشـاه با تمام قوا کوشـش کرد که »امنیت« و »آرامش« را در سرتاسـر مملکت 

مسـتقر کند. ژنـرال دیکسـن در راپورت خود می‌نویسـد که: 

بلوچسـتان ایـران عبارت از قطعهٔ وحشـیان چپاولی و آدم‌کشـی اسـت که 

دولت تاکنون هم قادر به حاکمیت مطلق در آن نشده است... و فقط دولت 

انگلیس در سـال‌های اخیر قوای لازمه برای سـرکوبی اهالی سـرخاده )از 

محال بلوچ( فرسـتاده، آنجا را امن کرد، راه سیسـتان را از دست این دستهٔ 

دزد نجات داده اسـت. سـرخاده جزو خاک ایران اسـت و ازاین‌جهت هم 

وظیفهٔ حفـظ امنیت آنجا بعدها باید به عهدهٔ قشـون ایران برگزار شـود.

از مادهٔ ۱۵ 

 هم وقتی که انگلیس‌ها اطمینان یافتند که قشون رضاشاه راه ایجاد صلح 
ً
حقیقتا

و آرامش را به‌خوبی آموخته است، تصمیم گرفتند که آن قطعهٔ مهم را از نقطه‌نظر 

 سعی کرد که بلکه بلوچستان 
ً
منافع خود به قشون جوان ایران بسپارند. رضاخان قبلا

را به‌وسیلهٔ یک دستهٔ نظامی و بهك مک فشار و ارتجاع دولتی اداره کند، ولی این 

مسئله عکس‌العمل بخشیده و به شورش ۱۹۲۵ بلوچ‌ها بر ضد تهران منتهی شد. 

یک دستهٔ زیادی از بلوچ‌های مسلح یک‌دفعه‌ای ساخلوی نظامی و قلعه‌بیگی قشونی 

را محاصره کرده و راه ارتباط آن را با مرکز که در آن وقت قادر به فرستادن کمکی 

به قشون محلی نبود قطع کردند، زیرا کلیهٔ قوای نظامی لشکر شرق در این وقت 

برای خاموش‌کردن شورش ترکمن‌ها به شمال خراسان اعزام شده بود. حکومت و 

 خود را گم کرده، به ماژور هال آمریکایی، مستخدم وزارت 
ً
فرماندهان نظامی کاملا

مالیهٔ ایران، مأموریت دادند تا با سرداران بلوچ داخل مذاکرهٔ صلح شود. یک سلسله 

تخفیفاتی که ماژور هال به نام دولت ایران به شورشیان داد سبب شد که سرداران 

بلوچ به صلح حاضر شده و زنجیر محاصره را از اطراف ساخلوی نظامی بردارند. 

بنابراین تهرانِ مغلوبه مجبور شد که حکومت آنجا را به خود سرداران بلوچی، که 

س آن واقع بود، تسلیم کند. ولی این احوال چندان طول 
ٔ
دوست‌محمدخان در را

نکشید، زیرا منافع امپریالیسم انگلیس »آرامش« و »سکونتِ« بلوچستان را تقاضا 
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می‌کرد. راه کویت-توستکی-دزداب که به شمال بلوچستان منتهی می‌شود برای 
انگلیس‌ها دارای اهمیت استراتژی و هم اقتصادی است.1

این راه‌ها تنها وسیلهٔ تصرف بازار شمال شرق ایران نبوده )برای تمام امتعه‌ای که از 
هند وارد شده و از این راه حمل می‌شود تعرفه‌های تخفیفی منظور شده است(، حتی 
از مهم‌ترین مواقع استراتژی و بهترین راه حمله به آسیای وسطای ساوتی می‌باشد. 
از این نقطه‌نظر سرمایهٔ تجارتی انگلیس و هند در سیستان و هم در بلوچستان رُل 
عمده را عهده‌دار می‌باشد. بنابراین رضاخان نمی‌توانسته است بلوچستان را برای 
مدت زیادی در اختیار و حکمرانی دوست‌محمدخان باقی بگذارد و در پاییز ۱۹۲۸ 
قشون‌کشی مهمی با مخارج فوق‌العاده زیادی در تحت فرماندهی مستقیم امارت 
لشکر شرق به قصدِ »تصرف« بلوچستان بدان‌جا شروع شد. بالاخره بلوچستان در 
 مطیع و در مرکز خود باقی 

ْ
تحت اطاعت و انقیاد درآمد، غالب سرداران سرکش

مانده و قسمتی هم متواری و پراکنده شدند.

»تصرفِ« بلوچستان برای خزانهٔ دولت فوق‌العاده گران تمام شد و حفظ انتظامات 
و امنیت در آن حدود گران‌تر تمام می‌شود، ولی انگلیس‌ها از این پیشامد و نتیجهٔ 

آن بی‌اندازه راضی شدند. 

استقرار امنیت در نواحی جنوب هم برای انگلیس‌ها چندان بی‌اهمیت نیست، زیرا 
 به منابع نفت مناطق امتیاز شرکت انگلیس و ایران منتهی شده و 

ً
این نواحی مستقیما

محل زندگانی قبایل قشقایی، خمسه، تنگستان و غیره می‌باشند. قشقایی‌ها در این 
حدود اهمیت زیادی داشته و بنا به قول ژنرال دیکسن در هر موقعی می‌توانند تا سی 
هزار نفر مرد جنگی در تحت سلاح دربیاورند )ولی قبایل خمسه تا پانزده هزار نفر(. 
ازاین‌جهت ژنرال فوق‌الذکر می‌گوید که: »آرام‌کردن این نواحی برای مدت مدیدی 
جزو مسائل مهم نظامی بوده و کم‌وبیش باید خاتمه یابد.« )مادهٔ ۱۴ از راپورت 
ژ. د.( باید انصاف داد که رضاشاه برای حل این مسائل مهم نظامی مدتی خود را 
حاضر کرده و بالاخره در بهار سال ۱۹۲۹ موفق به خاتمهٔ استقلال این قبایل گردید.

1. در سال ۱۹۲۵ به مناسبت شورش بلوچ‌ها کارکردن راه‌آهن میرجاوه-دزداب موقوف شد، زیرا شورش 
بلوچ‌ها مانع پیشرفت آن بود.
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رها و 
ُ
رضاخان مقصود ژنرال دیکسن انگلیسی را اجرا کرده و با اسکات‌کردن ل

لرستان »راه« بین‌النهرین را باز کرد. اگر مسئلهٔ اینکه ۹۰ درصد کلیۀ راه‌های شوسه 
که به‌وسیلهٔ رضاشاه ایجاد شده و می‌شود در موقع خود به‌موجب نقشه و دستور 
ژنرال دیکسن بوده و می‌باشد به تمام اینها اضافه کنیم، آن‌وقت نقشهٔ نظامی‌کردن 
 به‌وسیلهٔ 

ً
از نقطه‌نظر منافع امپریالیسم انگلیس آشکار می‌شود. حتی بندر گز عملا

رضاشاه صورت یک بندر بزرگی را به خود نگرفته بلکه با رهبری و دستور مخفی 
انگلیس‌ها انجام یافته است.

در راپورت‌های مخفی کمیسیون نظامی انگلیس و ایران این عبارت دیده می‌شود: 
»دردست‌داشتنِ بندر گز، که در صورت تصرفش از طرف دشمن ادامهٔ ارتباط پایتخت 
را با ایالت خراسان تهدید می‌کند، ایران را دارای یکی از مهم‌ترین بنادر سواحل دریای 
خزر می‌سازد.« )قسمت ۱۱، فصل ۱، مادهٔ ۵( پروژهٔ تبدیل بندر گز در صورت وقوع 
جنگ به مرکز عملیات کشتی‌های تحت‌البحر ىبر ضد قوای بحر خزر جماهیر 
 تحت‌البحر‌ىها ى

ً
شوروی مدتی است که به‌وسیلهٔ انگلیس‌ها حاضر شده. ضمنا

سیستم جدید را ممکن است به‌آسانی به‌وسیلهٔ اتومبیل‌های بارکش حمل‌ونقل کرده، 
به آب انداخت.

بنا بر این مقدمه عملیات رضاشاه در قسمت ایجاد قوای نظامی1، مرکزیت‌دادن 
مملکت و تبدیل آن به صحنهٔ ارتجاع نظامی و دولت تأمیناتی به‌وسیلهٔ انگلیس‌ها 
به او دیکته می‌شود، زیرا به‌جز این راه دیگری برای مهیاساختن ایران برای جنگ 

آینده بر ضد جماهیر شوروی نبوده و ممکن نیست باشد.

نباید فراموش کرد که عملیات کمیسیون نظامی انگلیس و ایران را ژنرال دیکسن 
قبل از کودتای ۳ حوت به انجام رساند و این خود در وقتی بود که انگلیس‌ها یک نفر 
شخص مناسبی را برای اشغال مقام وزارت جنگ کابینهٔ سید ضیاءالدین جست‌وجو 
 در همدان 

ً
می‌کردند. در این موقع رضاخان از طرف خودِ ژنرال دیکسن، که مختصرا

 به محو سیستم فئودالی در 
ً
1. مطیع‌ساختن یک سلسله فئودال‌های مستقل کردستان، لرستان و غیره اصلا

 تمامی فئودال‌های این نواحی 
ً
محل منتهی نشده، فقط با تبدیل آنها به مأمورین دولتی خاتمه یافت. تقریبا

 استقلال سابقهٔ خود 
ً
وضعیت اقتصادی و امتیازات سابقهٔ خود را از دست ندادند. سیستم فئودالیسم تقریبا

را دارا بوده و دولت در قسمت مسائل اقتصادی و قضایی قادر به ازبین‌بردن آن نشده است.
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با او آشنا شده بود، به این مقام نامزد شده و مثل یک شخص جدی، مستعد و طرف 
امیدواری به سفیر انگلیس در تهران معرفی می‌شود.

مسائلی که اجرای آن از طرف امپریالیسم انگلیس به عهدهٔ سلطنت پهلوی برگزار 
شده فقط منحصر به نظامی‌کردن مملکت نبوده، حق تهیهٔ مقدمات ضروری اقتصادی 
مملکت را نیز برای جنگ آتیه در بر دارد. برای این مسئله قبل از همه لازم است 
 قسمت‌های شمالی آن، را از وابستگی به بازارهای جماهیر 

ً
که ایران، مخصوصا

شوروی نجات داد، زیرا ممکن است جنگ برای مدت زیادی به طول انجامد. در 
 به جماهیر شوروی وابسته باشد قادر به تحمل دورهٔ 

ً
آن صورت ایرانی که اقتصادا

طولانی جنگ نخواهد بود. بنابراین رضاشاه باید این مسئلهٔ غامض را حل کرده و 
 برای انجام این مقصود وزارت فواید عامه وسایل 

ً
صورت عملی بدان بدهد. عجالتا

موقوف‌ساختن زراعت برنج و غیره )که به‌واسطهٔ آن این ایالت مهم شمال همیشه 
وابسته به ممالک ساوتی می‌باشند( در گیلان و مازندران تهیه دیده و نقشهٔ تغییردادن 
ساختمان اقتصاد آذربایجان را نیز ضمیمهٔ پروژهٔ موقوف‌کردن زراعت برنج در گیلان 
و مازندران کرده است. به‌طوری‌که همه می‌دانیم داور، وزیر سابق فواید عامه، و 
میلسپو، مستشار آن‌وقتِ مالیهٔ ایران در ۱۹۲۵، برای همین مقصود به آذربایجان 
مسافرت کرده و آنجا را بازدید کردند. پس از مراجعت از این مسافرت، داور، 
وزیر فواید عامه، در مصاحبهٔ خود با مخبرین جراید اظهار داشت: »برای بسط و 
توسعهٔ ترقیات اقتصادی آذربایجان در نظر است که زراعت کنونی آن به زراعتی که 
 در بازارهای اروپا مشتری داشته باشد، تبدیل 

ً
محصولش در بازارهای دنیا، خصوصا

شود. به‌علاوه در احداث راه‌هایك وچکِ قابل حمل‌ونقل و همچنین راه‌های شوسهٔ 
 
ً
اتومبیل‌رو به‌وسیلهٔ دولت اقدامات جدی مبذول می‌شود.« با این وضع مخصوصا
راه‌آهن تبریز-جلفا و کشتی‌رانی دریاچهٔ ارومیه باید از بین بروند. در جای دیگر داور 
در ضمنِ مصاحبهٔ خود اهمیت راه تبریز-رواندز-موصل را )که حالا ساختمانش 
به اتمام رسیده است( به‌خصوصه متذکر می‌شود. به عقیدهٔ او آذربایجان ایران با 
احداث این راه و با تغییر زراعت خود باید یکی از مهم‌ترین نواحی تجارتی شرق 
محسوب شود، زیرا مال‌التجاره‌های ایران که از طریق بحرالروم عبور می‌کند خود 

را به تمام بازارهای مهم اروپا نشان خواهند داد.
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آرزوی سلطنت پهلوی آن است که ایران را از وابستگی اقتصادی به ممالک شوروی 
آزاد کند. آذربایجان و کلیهٔ نقاط شمالی ایران را، که از سالیان دراز اساس اقتصادی 
خود را در روی شالودهٔ احتیاجات بازار روسیه بنا نموده‌اند، اینک رضاشاه می‌خواهد 
تغییر اقتصادی داده و محصول آن را موافق سلیقه و احتیاج بازارهای اروپا بسازد. 
برای این منظور از راه جدیدالاحداث تبریز-طرابزون، که از طریق ترکیه و بحرالروم 

امکان اتصال آذربایجان را به اروپا می‌دهد، امیدواری زیادی می‌رود.

در سال گذشته عملیات ساختمانی فوق‌العاده زیادی برای بهبودی این راه و قابلِ 
اتومبیل‌رانی ساختنِ آن به عمل آمد و اکنون هم عملیات جدی در راه خراسان و سایر 
راه‌های قطعات مرکزی ادامه دارد. حالا راه مشهد-دزداب یکی از بهترین راه‌های 
اتومبیل‌رانی ایران محسوب می‌شود. این راه ایالت زرخیز خراسان را به هندوستان 

و از طریق هند به سایر ممالک ساحلی متصل می‌کند.

 کامیون‌های 
ً
راه هند تا خود دزداب ادامه می‌یابد و بین دزداب و مشهد هم غالبا

بارکش در رفت‌وآمد می‌باشند، ولی راه‌آهن خانقین-بغداد که به‌وسیلهٔ اتومبیل با 
قطعات مرکزی مملکت مربوط می‌شود مسئلهٔ دوران معاملاتی اجناس را از شمال به 
جنوب به تعویق می‌اندازد و این مسئله که قسمت جنوبی راه‌آهن بندر شاهپور-دزفول 
از شروع به کار ابا می‌کند، یک مسئلهٔ اتفاقی نیست )افتتاح آن برای دسامبر ۱۹۲۹ 
پیش‌بینی می‌شود(. این وضعیت باید به بازشدن راه دخول ایالات مرکزی ایران از 
 به عراق 

ً
اتحاد شوروی به بازار اروپا مساعدت کند. رُل ترانزیتی اتحاد شوروی تدریجا

منتقل شده و عراق از نقطه‌نظر راه‌آهن جدیدالاحداث بغداد-حیفا که از مستعمرات 
انگلیس و خط‌آهن بغداد-بیروت که ]از[ سوریهٔ فرانسه عبور می‌کنند در تجارت 
خارجی ایران اهمیت بخصوصی را حایز خواهد شد. احداث راه‌آهن بغداد-بیروت 
از نقطه‌نظر اهمیت اقتصادی خود نسبت به ایران با اهمیت افتتاح کانال سوئز مطابق 
است، زیرا فاصلهٔ بین مارسل-بغداد-خانقین به‌جای مسافرت ۳۶ روز در عرض 
هشت روز طی شده و به این طریق راه ممالک اروپایی به ایران چهار دفعه و نصف 
از مسافت حالیهٔ خود کمتر خواهد شد. در محافل دولتی ایران ]به[ راه‌آهن )۱۶۰۰ 
کیلومتر( اهمیت مخصوصی داده و می‌گویند که با بازشدن راه ایران به بحرالروم 
ممکن می‌شود که بیش‌ازپیش با ممالک سرمایه‌داری در ارتباط نزدیک بوده و امتعهٔ 
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آنها شرکت جدی‌تری در بازارهای اقتصادی دنیا می‌نماید. عراق حالیه هم مثل راه 
ترانزیتی رُل بزرگی را در اقتصادیات ایران بازی می‌کند، زیرا حمل‌ونقل فوری امتعهٔ 
ایران را از غرب در مرکز مملکت به بازارهای اروپا ممکن ساخته و برعکس برای 
انتشار امتعهٔ خارجی در بازار غربی و مرکز ایران راه بسیار سبکی محسوب می‌شود. 
ولی با اجرای نقشهٔ راه‌آهن همدان-کرمانشاه-خانقین )قریب ۳۵۰-۴۰۰ کیلومتر( 
که پروژهٔ آن از طرف دولت تهیه شده، یعنی اتصال بغداد به راه‌آهن ایران که از همدان 
به تهران عبور می‌کند، سرتاسر ایران پر از امتعهٔ اروپایی خواهد شد؛ علاوه بر این 
راه، راه مهم دارای اهمیت استراتژیِ بغداد-خانقین-همدان-تهران-بندر شاه )بندر 
گز( را به دست انگلیس می‌سپارد. به عبارت دیگر قشون انگلیس قادر خواهد شد که 
در عرض ۲۵-۳۰ ساعت از بغداد به تهران رسیده و از آنجا به سرحدات جماهیر 
شوروی اعزام شود. به‌علاوه تغییر اقتصادیات مملکت، مستعدساختنِ محصول آن 
برای مصرف در بازارهای اروپا و تبدیل عراق به راه ترانزیتی منتهی به آن می‌شوند 
که کلید اقتصادیات ملی ایران در دست انگلیس افتاده، به دلخواهِ مدیران لندن‌نشین 

اداره و هرچه بیشتر به امپریالیسم انگلیس وابسته و پابند شود.1

مسائل مهمی که سلطنت رضاشاه حل آن را به عهده گرفته ملت فقیر و نیم‌گرسنهٔ 
ایران را از لحاظ منافع انگلیس به صَرف صدها میلیون مجبور نموده و مملکت را 
بر علیه اتحاد شوروی به جنگ آماده می‌سازد. از اوایل دخول و شرکت رضاخان 
به امور دولتی، یعنی از سال ۱۹۲۱ تاکنون، صندوق دولت فقیر ایران بیش از یک 
میلیارد قران برای احتیاجات نظامی پرداخته است. از اینجا معلوم می‌شود که بیش 
از ۴۰ درصد بودجهٔ سالیانهٔ مملکت فقیری مثل ایران برای تهیهٔ مقدمات جنگ 
مصرف می‌گردد. علاوه از همه، دولت رضاشاه از نقطه‌نظر ازدست‌ندادنِ هر نوع 
احتیاطی تصمیم گرفته است که سرمایهٔ احتیاطیِ جدیدی تشکیل دهد و به همین 
مقصود هم عواید مأخوذه از شرکت نفت انگلیس از بودجهٔ سال ۱۹۲۹-۱۹۲۸ 

 اهمیت بندر باطوم نسبت به ۱۹۱۳ فوق‌العاده تنزل کرده 
ً
1. حالیه اهمیت ترانزیتی اتحاد شوروی مخصوصا

و امروزه قسمت عمدهٔ )۷۰ درصد( صادرات قالی، ابریشم خام، خز و غیرهٔ نواحی مرکزی، حتی ایالات 
شمال، از طریق مشهد-دزداب، تبریز-طرابزون، همدان-خانقین-بصره و غیره صادر می‌شود. درصورتی‌که 

تا ۱۹۱۳ بیش از ۷۵ درصدِ این امتعه از طریق جماهیر شوروی فرستاده می‌شده است.
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آن استثنا شده و وجوه آن نه در بانک ملی تهران بلکه در لندن حفظ و تا ۲۰ مارس 
۱۹۳۰ باید بالغ به ۱۳۵ میلیون قران شود.

احتیاج دولت نظامیِ تأمیناتیِ رضاشاه به پول فوق‌العاده زیاد است. بنابراین نه‌تنها 
فشار مالیاتی هرروزه به ملت زیادتر می‌شود، حتی انحصارهای جدیدی مانند 
انحصار قند و چای، انحصار تریاک، انحصار توتون و تنباکو و غیره به ظهور رسیده 

و جیب‌بُری ملت فقیر ادامه دارد.

تمام اینها برای آن است که دولت کنونی قادر به احداث راه‌های لازمه، نگهداری 
و تعلیم قشون زیادی شده و به‌موجب نقشهٔ ژنرال دیکسنِ انگلیسی برای مبارزه با 

بلشویسم داخلی و خارجی حاضر شود.

 کسی در ایران طرفدار جنگ با اتحاد جماهیر شوروی باشد، 
ْ
با اینکه مشکل

ماجراجویی و جاه‌طلبی رضاخان که سلطنت خود را با منافع نظامی انگلیس توأم 
و مربوط ساخته است دیر یا زود، درصورتی‌که زحمتکشان ایران تا آن‌وقت او و 

طرفداران مزدورش را به مزبله‌دان نریزند، ما را به این جنگ خواهد کشید.
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یتانیای کبیر کمپانی نفت انگلیس و ایران یا تکیه‌گاه قدرت نفتی بر
م. سنجابی1

۱. کمپانی نفت انگلیس و ایران
شرکت نفت جنوب کنترل مهمی است که از مدت زمانی قبل اهمیت آن از حدود 
ایران گذشـته و شامل قسمت مهمی از دنیا شده اسـت. مؤسسین آن ویلیام نوکس 
دمن بوده و می‌باشد.

َ
رد استراتکونا، سِـر چارلز گرینوِی و حالیه جان ک

ُ
دارسی، ل

این شـرکت در اثر امتیازات ۱۹۰۱ در سـال ۱۹۰۹ تأسیس شد و وسعت اراضی 
که امتیازنامهٔ شرکت شامل آن می‌شـود ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع )تمام مملکت 
به‌اسـتثنای پنج ایالت شمالی( اسـت. در تاریخ ۲۰ ماه مهٔ ۱۹۱۴ بین این کمپانی 
و دولـت بریتانیـا راجع به انتقـال قرارداد تفتیش اسـهام به ادمیرالیسـت انگلیسـی 
و ازدیـاد سـرمایهٔ کمپانی تا ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ لیـره، که ۲٬۰۰۱٬۰۰۰ لیـرهٔ آن متعلق به 
خود دولت انگلیس اسـت، موافقت نظر حاصل شد. این موافقت در جلسهٔ علنی 
صاحبان اسـهام کمپانی در ۲۹ مهٔ ۱۹۱۴ تصویب شـده و در ۱۸ ژوئن همان سال 
با ۲۲۸ رأی »موافق« در مقابل ۴۸ رأی »مخالف« سرمایهٔ لازمه از طرف مجلس 
پرداخته شـد. از این تاریخ به بعد این کمپانی مبدل به یک مؤسسـهٔ رسـمی دولتی 
بریتانیـا شـد که از طرف مأمورین رسـمی انگلیـس اداره می‌شـود و از همان وقت 

هم رشـد و ترقی حیرت‌آور خود را شـروع نمود.

امـروزه این کمپانی بـه یکك نسـرنی که دارای اهمیـت بین‌المللی اسـت مبدل 
شـده، دایرهٔ عملیاتش فقط محدود به ایران نیسـت و به‌وسـیلهٔ یک سلسـله شـعب 

مخصوص در تمام دنیا منتشـر اسـت.

امروزه کمپانی سـوای مشـغلهٔ اساسـی خود، که عبارت از حفر چاه و استخراج 
نفت اسـت، به یک رشـته عملیات دیگـری از قبیـل حمل‌ونقل، تصفیـه، تجارت 
و غیره و غیره نیز مشـغول اسـت. کمپانیْ شـعبات مخصوص در عـراق، مكزیک، 

1. این نام در فهرست مطالب مجلهٔ ستارهٔ سرخ در انتهای جلد ششم )که ما این فهرست را در ابتدای کتاب 
آورده‌ایم( به‌صورت »سنجانی« آمده است.
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اتریش، زلاند جدید، هندوستان، بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، شاتلاند، اسپانیا، 
رومانیـا، هنگـری، ایتالیـا، بلژیک، هلنـد، آمریکای شـمالی، ونزوئ الو غیره دارا 
بوده و مشـغول به کار می‌باشـد. عملیـات کمپانی به ۳۳ مؤسسـهٔ مهم »ضمیمه« 
تقسـیم می‌شـود که در مراکز مختلف کرهٔ ارض واقع اسـت و فقط در سال ۱۹۲۵ 
سـرمایه و اموال این مؤسسـات بالغ به ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسـی بوده اسـت. 
سـرمایهٔ اصلی کمپانی در تاریخ ۲۱ مـارس ۱۹۲۸ عبـارت از ۳۱٬۷۰۸٬۱۲۵ لیره 
بوده است که از آن مبلغ ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ لیره اسهام ممتاز، ۸٬۹۵۰٬۰۰۰ لیره اسهام 
محمول، ۴٬۳۷۵٬۰۰۰ لیره سـرمایهٔ ذمه و ۷٬۸۸۳٬۱۲۵ لیره سرمایهٔ احتیاطی بود.

 نشـان می‌دهد که 
ً
تاریـخ مبـارزات بین‌المللـی بـرای به‌دسـت‌آوردنِ نفت علنـا

انگلستان چگونه در عرض مدت خیلی قلیل، یعنی در عرض بیست سال، یک‌دفعه 
از دولـت صاحـب زغال‌سـنگ بـه یک دولـت صاحـب نفت تبدیـل گردیـد. این 

مبارزات در قسـمت ایران به طورهای ذیل تقسـیم می‌شـود:

۱. وجود اسف‌آور »ببرم بزرگ« در هند

۲. امتیاز ۱۹۰۱ نفت جنوب دارسی

۳. تفتیش و حفر نفت از طرف دارسی در نواحی خانقین )۱۹۰۷(

۴.ك شف غنی‌ترین سرچشمه‌های نفتی در مسجدسلیمان )۱۹۰۷(

۵. نفوذ انگلسـتان در زیر نقاب شـرکت رویال داچ شل برای تجارت صدف در 
دنیای نفت و محدودیت انگلوپرشن در مقیاس ایران )۱۹۰۹-۱۹۰۸(

 ۶. به مناسـبت تأمیـن معادن از خطر حملـه و غیره، عقـد قراردادهای مختلف 
بیـن انگلیس‌هـا و خوانین ایل بختیاری و شـیوخ عرب و پرداخت دو سـه صدم از 

منافع کمپانـی به آنها

۷. دخول دولت انگلیس به کمپانی نفت انگلیس و ایران )۱۹۱۴(

۸. تقلـب و حقه‌بازی‌های کمپانی در محاسـبات خود، کسـرکردن منافع سـهم 
دولت و مسـاعدت عمّال شـاهی در این تقلبـات به او و پرده‌پوشـی آن )۱۹۲۰(

۹. مذاکرهٔ کمپانی با دولت دایر به اینکه منافع سهم آن به‌موجب بالانس انگلوپرشن 
-نه مطابق بالانس مؤسسات »ضمیمه«- پرداخته نمی‌شود )۲۲ ژوئن ۱۹۲۰(
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۱۰. شروع مبارزه برای خرید حق خوشتاریا و روپنتر در نفت شمال

۱۱. مذاکـرات کمپانی با کمپانی اسـتاندارد اویل راجع بـه خودداری‌کردن آن از 
تحصیل امتیاز نفت شمال در مقابل تخفیفاتی که در عراق و سایر جاها انگلیس‌ها 

بدو تسلیم می‌کنند )۱۹۲۲(

۱۲. توطئهٔ قتل ایمبری1، کنسـول آمریکا در تهران، به‌وسـیلهٔ نمایندگان انگلیس 
و به‌این‌وسیله اسـتفاده از قطع روابط سـینکلر با دولت )۱۹۲۴(

۱۳. پیدایـش نقشـهٔ ایجاد حکومت‌های پوشـالی بـه قصدِ جداسـاختن مناطق 
نفت‌خیـز جنوبـی از تأثیـرات حکومـت شـوروی و بقیـهٔ نواحـی ایران و کوشـش 
فوق‌العادهٔ انگلیسـیان در مسـئلهٔ »کردستان مستقل«، »آشـوری کبیر«، »بختیاری 

آزاد«، الحاق دو عربسـتان و غیـره و غیره )۱۹۲۳(

۱۴. پرداخت مبلغ هنگفتی به سـینکلر برای صرف‌نظرکردن آن از ادعای وصول 
امتیاز نفت شـمال )پـس از خاتمه‌یافتن کنفرانـس اربابان نفت که با شـرکت یوز، 

استاندارد اویل و انگلوپرشـن در پاریس تشکیل شده بود( )۱۹۲۴(

 ۱۵. شـروع مبارزهٔ کمپانی با »پرس آذ نفت« برای تصرف بـازار داخلی و ادامهٔ 
این مبارزه تاکنون

۱۶. مبارزهٔ جدی انگلیس‌ها برای به‌دست‌آوردن نفت سمنان و بالاخره 
ازدست‌دادن آن

۱۷. موفقیـت کمپانـی در الحـاق سرچشـمه‌های نفتی قسـمت غربی ایـران به 
ناحیـهٔ نزدیک بـه نواحی نفـت عراق

۱۸. ادامهٔ فشـار برای وصول امتیاز نفت ایالات پنج‌گانهٔ شمالی که از امتیازنامهٔ 
دارسی مستثنا است )از سـال ۱۹۲۲ تا ۱۹۳۰ که به مسئلهٔ قرضه مربوط می‌شود(

۱۹. ادامـهٔ حفـر چاه‌هـای نفتـی به‌وسـیلهٔ کمپانی در سراسـر مملکـت و ثبوت 
حفـظ و تصرف ثـروت هنگفـت محصولات نفتـی در اراضـی ایران

1. Robert Whitney Imbrie
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بـرای اطمینان از مقاصـد کمپانی دولتی )انگلوپرشـن( در مسـئلهٔ تصرف تمام 
نفت ایران و مطیع‌سـاختن مملکت به نظارت خود حتی فرازهای خشک مختصر، 

که به ترتیـبَ فوق ذکر شـده، کفایت می‌کند.

۲. نفت شمال

ایـالات پنج‌گانهٔ آذربایجان، گیلان و مازندران: بر طبق فصل ۱۳ قرارداد شـوروی و 
 متعلق به روس‌ها بوده و 

ً
ایـران، منابع نفتـی آذربایجان، گیلان و مازندران که سـابقا

بعد از انقلاب به ملت ایران تسـلیم شـد نباید به امتیاز خارجی‌ها برگزار شود، ولی 
در موقعی‌کـه امـکان وصول قرضـه از راه اعطای امتیاز نفت شـمال مربوط باشـد، 
دولت شاهی وقعی به این فصل نخواهد گذاشت. در چهارمین دورهٔ اجلاس کابینهٔ 
قوام‌السـلطنه لایحهٔ قانونی اعطای امتیاز نفت شـمال برای اسـتخراج و اسـتفاده از 
سرچشـمه‌های پنج ایالت شمالی به یک کمپانی مسـتقل آمریکایی تسلیم مجلس 
شد. این پیشنهاد در جلسهٔ مخفی پارلمان مطرح و تصویب شده و دولت بلافاصله 
با وثیقه قـراردادن این امتیاز از کمپانی اسـتاندارد اویل آمریکایـی در آن وقت برای 

گرفتن نفت شـمال سـعی می‌کرد یک میلیون تومان دریافت دارد.

در تابسـتان سـال ۱۹۲۴، در نتیجهٔ شـدت هیجان، مجلس مجبور به اسـتثنای 
یکی از ایالات پنج‌گانه از لایحهٔ امتیاز و انحصار اسـتفادهٔ آن به اتباع ایران گردید.

در دومین کابینهٔ قوام‌السـلطنه پس از اثبات اشتراک سرمایهٔ انگلیسی در کمپانی 
اسـتاندارد، دولت در اثر فشار محافل ضدانگلیسی مجبور گردید که لایحهٔ قرارداد 
 از طرف اسـتاندارد و سـینکلر وصول شـده بود( 

ً
امتیـازی )بنـا به لوایحی کـه قبلا

ترتیب دهد، به طریقی که امتیاز اسـتفادهٔ نفت چهار ایالت شـمالی به کمپانی، که 
شـرایط پیشنهادی‌اش بیشـتر به نفع دولت بوده و به شـرایط لایحهٔ دولت نزدیک‌تر 

باشد، اعطا شود.

در ۱۳ ژوئـن ۱۹۲۳ مجلس نمایندگیْ دولت را در عقد قـرارداد و اعطای امتیاز 
نفت شمال به کمپانی، که شرایط پیشنهادی‌اش با تصمیمات مجلس مطابقت کند، 
تصویب کـرده، دولت برای اعطـای امتیاز نفت چهار ایالت شـمالی )آذربایجان، 
خراسـان، اسـترآباد و مازندران( به ضمیمهٔ قطعهٔ تنکابن به مدت پنجاه سـال اقدام 
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نمـوده و در نتیجهٔ مذاکرات با کمپانی سـینکلر موافقت نظر حاصل کرده، به پروژه 
قرارداد امتیاز را تهیه و در ۱۳ مارس ۱۹۲۴ برای تصویب به مجلس تسـلیم نمود.

پـس از آنکه قـرارداد در کمیسـیون نفت مجلس مـورد مطالعه و رسـیدگی واقع 
شـده و یک سلسـله اصلاحاتی هم با موافقت سـوپر، نمایندهٔ کمپانی سینکلر، در 
آن به عمل آمد، در ۱۷ ژوئن به مجلس فرسـتاده شـده و به‌اسـتثنای فصل راجع به 
 مورد قبول واقع شـده. فصل راجع 

ً
قرضهٔ ده‌میلیون‌دلاری سـینکلر به دولت، کاملا

بـه قرضهٔ ده‌میلیونـی از نقطه‌نظر وضعیت مالی مملکت یکی از فصول برجسـته و 
 به دولت 

ً
اساسـی قرارداد را تشـکیل می‌داد. در ماه سپتامبر ۱۹۲۴ سـینکلر تلگرافا

ایـران خبـر داد کـه کمپانی قادر بـه ضمانـت پرداخت قرضـهٔ ده‌میلیونی نیسـت و 
این مسـئله بـرای دولت شاهنشـاهی به‌منزلهٔ ضربهٔ مهلکی محسـوب بود. مسـئلهٔ 
قرضـه، کـه دولـت فوق‌العاده بـدان احتیاج داشـت، به امروز و فردا کشـیده شـد. 
مجلس شـش ماه تمام وقت خـود را بدون اخذ هیچ‌گونه نتیجـه‌ای صرف آن کرد.

مخارجی که دولت برای ادامهٔ مذاکرات راجع به این قضیه متحمل شد فوق‌العاده 
 با استاندارد اویل و آنگلوپرشن مواجه شد، 

ً
زیاد ]بود[ و مهم‌تر از همه ایران مجددا

زیرا به علاوهٔ این دو حریف مشترک‌المنافعْ مشتری دیگری وجود نداشته است.

از آن بـه بعد این مسـئله چندیـن مرتبه مطـرح مذاکره شـد. انگلیس‌ها در وقت 
هنگامهٔ خزعل و مذاکرات ۱۹۲۹ با دولت موضوع نفت شمال و دادن امتیاز آن را به 
یکك مپانی که خودشان معرفی کنند به میان آوردند. در سال ۱۹۲۷ استاندارد اویل 
 مذاكره راجع به نفت شمال را تجدید کرده، تمام مواد امتیازنامه را رسیدگی 

ً
مجددا

 پیشـنهاد شده بود رساند.
ً
 موضوع قرضه را به مقداری که قبلا

ً
نمود و مجددا

۳. شرکت نفت گیلان

مشیرالدوله در سـال ۱۹۲۳ هنگام ریاسـت‌وزرایی خود پروژهٔ قانون اعطای امتیاز 
نفـت گیالن را به اتبـاع ایـران، به شـرطی کـه شـرایط امتیـاز آن موافق با شـرایط 
امتیـازی کـه بـه آمریکایی‌ها داده شـد ]باشـد[، به مجلـس تقدیم و ایـن قانون در 
چهارمیـن دورهٔ اجلاسـیهٔ مجلـس قبـول و تصویب شـد. در ضمنِ اعطـای امتیاز 
نفت شـمال بـه سـینکلر لایحهٔ دیگـری نیز دایـر به تسـلیم نفت گیلان بـه حاج ى
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کین معـروف جنوب اسـت، به امضای سـردار 
ّ
معین‌التجّـار بوشـهری، کـه از ملّا

سـپه تسـلیم مجلس گردید. این لایحـه در کمیسـیون نفت پارلمـان تصویب و به 
 از گیلان و 

ً
مجلس فرسـتاده شـد و در اثر آن از تمـام زوایای مملکت، مخصوصـا

آذربایجـان، اعتراضـات زیـادی دایر به تسـلیم نفت گیالن به یک نفـر و تقاضای 
اینکه حق شـرکت اسـتخراج نفت گیلان به معرض اسـتفادهٔ جامعهٔ سـرمایه‌داران 
ایرانـی گذارده شـود به مجلس شـد. بنابراین بوشـهری مجبور شـد که شـرکتی به 
نام شـرکت نفـت گیلان، با سـرمایهٔ ۲۰۰٬۰۰۰ تومـان، که حتی یک سـیم آن هم 
هنوز جمع نشـده است، تشـکیل دهد. این شرکت به‌فوریت رسـاله‌ای که وظایف 
آن را تشـریح می‌کـرد انتشـار داده، در صورت مفصـلِ صاحبان مهم این شـرکت 

اسـهامی یک سلسـله اسـامی تردیدی و مرده دیده می‌شـود.

در مـاه ژانویـهٔ ۱۹۲۵ لایحه‌ای به امضـای ۵۵ نفر از نماینـدگان پارلمان دایر به 
دادنِ حق اسـتفادهٔ آزاد نفت گیلان به تمام ایرانی‌هایی که مایل به این کار باشند به 
مجلس وارد شـد. این لایحه از طرف کمیسـیون لوایح پارلمان تصویب شد، ولی 
در اثر دوندگی و تبره‌کشـی‌های حاجی معین قسـمتی از وکلای »پنجاه‌وپنج‌گانه« 
امضـای خود را از ایـن لایحه پس گرفتنـد و درنتیجه مسـئلهٔ اسـتفادهٔ آزاد از نفت 
 ادامه داده، مهندسین آلمانی 

ً
گیلان مرحوم شده و بوشهری عملیات خود را مستقلا

که باید به تحقیق و اسـتخراج نفت شـروع کنند استخدام کرد.

۴. نفت سمنان

در ۱۲۹۷ شمسی )۱۸۷۹میلادی( فرمان استخراج معادن مختلف و نفت نواحی 
سمنان از طرف ناصرالدین‌شـاه به حاجی علی‌اکبرنام، امین معادن، داده شده بود. 
 بعد نسـل به‌طـور ارث باقی‌مانده 

ً
این فرمان بعد از مرگ امین معادن مذکور نسال

و بالاخره در ۱۹۲۴ وسـیلهٔ زنده‌ای به دسـت جویندگان نفـت داد؛ این فرمان پس 
کین 

ّ
از مدتی حراج و دست‌به‌دسـت‌چرخیدن به دسـت امیر منظم، که یکی از ملّا

عمده و متنفذ اسـت، افتاده و نزد او پنهان شـد. شـعبهٔ جاسوسـی انگلیسـی که با 
کمال مهـارت عملیات خود را ادامـه می‌دهد به‌زودی محل فرمان را کشـف کرد. 
کمپانـی نفـت انگلیسـی پـس از مدتی مذاکـره و کوشـشِ بی‌فایـده با امیـر منظم 
اعتراض به امکان اسـتخراج نفت سمنان نموده و به‌وسـیلهٔ جراید مزدور و عاملین 
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خـود در پارلمـان هیاهو و جنجال بـه پا کرده و دامنـهٔ آن را تا تهدیـد موقوف‌کردن 
پرداخت ۱۶ درصد سـهم دولت از منافع خالص توسـعه داد.

انگلیس‌ها در اعتراضات خود به حق انحصاری خود در اسـتفاده از کلیهٔ معادن 
نفتی مملکت، به‌اسـتثنای ایالات پنج‌گانهٔ شـمالی، متکی می‌شدند. دولت هم به 
ثبوت رسـاند کـه در ۱۹۰۱، یعنـی وقتی که امتیاز نفت ایران به دارسـی داده شـد، 
سـمنان ناحیهٔ مسـتقل نبوده و جزو قلمرو خراسـان بوده اسـت. در اینجا دولت به 
نقشـهٔ جغرافیایی که از طرف خود کمپانی نفت جنوب ترسیم شده و در آن سمنان 
مثـل مرکز مسـتقل ىنام برده نشـده بود اتـکا می‌کرد. امیـر منظم با کمـال مهارت 
محافل درباری را در این مسـئله ذی‌نفع کرده و بالاخره در اوایل ۱۹۲۶ به مقصود 
خـود، یعن ىحق اسـتخراج و اسـتفادهٔ چشـمه‌های نفتی سـمنان، نایل شـد. در ۹ 
دسـامبر ۱۹۲۵ نظام‌نامهٔ شـرکت نفت سـمنان، که به‌وسـیلهٔ حمزهٔ امیر منظم تهیه 
شـده و به نام یکی از مناطق نفت‌خیز سـمنان، »کویر خوریان«، موسـوم گشـت، 
از طـرف دولت تصویب شـده و شـرکت از اول ژوئیـهٔ ۱۹۲۶ به عملیـات ابتدایی 
مشـغول شد. وسـعت اراضی که امتیاز نفت سمنان شـامل آن می‌شود چندان زیاد 
نیسـت، ولـی به مناسـبت اینکه بین اراضـی امتیازی دارسـی و نفت شـمال که در 
آتیهٔ نزدیکی اسـتخراج خواهد شـد واقع اسـت دارای اهمیت فوق‌العاده می‌باشد.

عملیـات ابتدایـی »شـرکت کویـر خوریـان« نتایـج مثبتـی داده و بنـا بـه اخبار 
روزنامه‌هـای تهـرانْ اوشـلیو، خـار، جلگـهٔ خوریـان و حاجی‌آبـاد از مملوتریـن 

سرچشـمه‌های نفـت محسـوب می‌شـود.

۵. نفت سپهسالار

این امتیاز عبارت از فرمان ناصرالدین‌شـاه دایر به اعطای منابع نفتی تنکابن و حق 
اسـتفاده از آنها به سپهسـالار اسـت که بعدها به خوشـتاریا، ماجراجـوی معروف 
کـه مختـرع یک سلسـله عملیات »هوایـی« در ایران می‌باشـد، فروخته شـده و او 

هـم آن را در ازای مبلـغ گزافی به کمپانی نفـت جنوب فروخت.

سپهسـالار از نقطه‌نظـر اینکـه کلیـهٔ قسـمت فرمـان را از کمپانی وصـول نکرده 
بـود کمافی‌السـابق خـود را صاحب ایـن نواحی نفت‌خیز می‌دانسـته اسـت، ولی 
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کمپانی فرمان را ضبط کرده و تاکنون هم در اختیار خود نگه داشـته اسـت. دولت 
بـرای رسـیدگی و ثبـت کلیـهٔ فرمان‌هایی که به‌وسـیلهٔ پادشـاهان گذشـته داده، در 
 محـدودی لزوم ارائهٔ نسـخهٔ اصلـی کلیهٔ فرامیـن را به وزارت 

ً
جریان مـدت کاملا

فوایـد عامه اعلان کـرده و فرمان‌هایی را کـه در عرض این مدت ارائه نشـده باطل 
و بی‌اعتبار شـمرد، ولـی نه سپهسـالار و نه خوشـتاریا، هیچ‌کدام ایـن فرمان را در 
دسـت نداشتند. فرمان از دست آنها ربوده شـده و در صندوق کمپانی آنگلوپرشن 
در لندن حفظ شـد. موعدی را که دولت برای ثبت فرمان‌ها مقرر کرده بود سـپری 

شـده و بنابراین فرمـان از درجهٔ اعتبار سـاقط گردید.

۶. تصرف سرچشمه‌های غربی

در دههٔ اول ژانویهٔ ۱۹۲۷ معلوم شد که دولت ایران در اوایل ژانویهٔ ۱۹۲۶ استفادهٔ 
سرچشـمه‌های نفتـی قصرشـیرین را به‌انضمام یک سلسـله تخفیفـات فوق‌العاده 
قابل‌اهمیتی در اسـتخراج نفت آن حدود به کمپانی انگلیس تسـلیم کرده، ملاقات 
و مذاکرات سـرّی ۲۷ سـپتامبر ]و[ ۱۲ و ۲۸ اکتبر، که به‌وسـیلهٔ دولت محرمانه و 

بـدون تصویب مجلس انجـام یافت، راجع به این مسـئله بود.

 به اختلافات سـرحدی بین 
ً
مسـئلهٔ راجع به نواحی نفت‌خیز قصرشـیرین کاملا

ایـران و ترکیه )حالیه عراق( مربوط می‌باشـد. اختلافات سـرحدی ایران و ترکیه از 
سـالیان دراز تا ۱۹۱۴ که کمیسـیون رفع مناقشـات سـرحدی عبارت از نمایندگان 
انگلیس، روس، عثمانی و ایران تشـکیل شده و شروع به رسیدگی مسائل سرحدی 
در محل نمود وجود داشـته اسـت. ایـن کمیسـیون در اواخر ماه رمضـان ۱۳۰۳، 
یعنـی چنـد روز قبل از اعالن جنـگ بین‌المللی، بـه عملیات خود خاتمـه داده و 
تقسـیم خـود را به ضرر ایـران تمام کـرد. بنا بر تصمیمات این کمیسـیون قسـمتی 
از مناطـق سـرحدی ایران می‌بایسـتی به ترکیه الحاق شـده و ترکیه هم می‌بایسـتی 
قطـور و اراضـی محیـط او را به ایـران برگزار کند. پـس از ختم جنـگ بین‌المللی، 
دولت ایران این تقسـیم را قبول نکرده و مناقشات سـرحدی با عراق ادامه پیدا کرد. 
نـه مجلس چهارم، نـه مجلس پنجـم، هیچ‌کدام تصـرف اراضی ایران را به‌وسـیلهٔ 

عـراق تصویب نکردند.
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دارسـی در سـنهٔ ۱۹۰۱ پس از تحصیل امتیـاز از دولت در نواحی قصرشـیرین، 
نقاط سـرحدی ترکیه، شـروع به تحقیقات و حفر نموده و درنتیجه در سـال ۱۹۰۴ 
موفق شـد کـه در حدود چاه‌سـرخ سرچشـمه‌های نفتی پیـدا کنـد. در اینجا نفت 
به شـدتِ تمامـی فواره مـی‌زد، به حدی که مهندسـین انگلیسـی مجبور به بسـتن 
سـرچاه‌ها و موقوف‌کردن حفر شـده، شـروع به سـاختمان انبارهای نفتی نمودند.

رد، که 
ُ
 فقـدان راه، زحمت حمل‌ونقل ماشـین‌آلات و اختلاف بـا قبایل ک

ً
ضمنـا

به‌اندازه مهندسـین را عصبانی کرد، عملیات شروع‌شـده را موقوف کردند. به‌علاوه 
ترکیـه هم در حمل ماشـین‌آلاتی که برای تحقیقات فرسـتاده می‌شـد مانع‌تراشـی 
کرده و سـاختمان لوله‌های نفتی بین چاه‌سـرخ-بغداد را اجـازه نمی‌داد. این قضایا 

بدان منتهی شـد که دارسـی قصرشـیرین را ول کرده و به جنوب بپردازد.

در آن وقت یک سلسـله مراکـز نفت طبیعی زیادی در این نواحی دیده می‌شـد. 
یعنی خط سـرحدی ترکیه و ایران در کوه‌های مابین خانقین و قصرشـیرین از روی 
نقشـه امکان نداشـته و ازاین‌جهت هم ممکـن نبود با اطمینان کامـل گفت که این 

چشـمه‌زارها در اراضی ایـران و یا ترک واقعند.

همچنیـن چشـمه‌زارهای نفتـی جنـوب خانقین کـه تا سـرحد مواقـع نفت‌خیز 
قلعه‌نفت و بین راه آن به طرف مندلیج واقع است معروف می‌باشند. اراضی مذکوره 
در فوق را، که محل اختلافات سـرحدی بوده و دارسـی مجبـور از صرف‌نظرکردن 
نتیجـهٔ عملیات ابتدایی خود در آن شـد، دولـت بریتانیا جزو لاینفـک بین‌النهرین 
دانسـته و در این اواخر عنوان »نفت‌خانه« بدان‌ها داده اسـت. بـرای ضمیمه‌کردن 
قطعـی آنهـا بـه عـراق اقدامات جـدی کـه از آن جملـه برقرارکـردن گمـرک )برای 
اینکه این اراضی سـرحد شـناخته شـوند( ]و[ بسـتن قطعـی چاه‌های نفـت واقعه 

در اراضی ایـران بود نمود.

موفق‌شـدن به تحصیـل امضای دولـت در تصدیـق اینکـه اراضـی متنازعٌ‌فیه به 
بین‌النهریـن متعلقند و در مسـافرت بـه نفت‌خانه باید از سـرحد ایران عبور شـود 
یکـی از بزرگ‌تریـن فتوحـات انگلیس‌ها را تشـکیل می‌دهـد. تمـام معاملاتی که 
در روی اسـاس شـورش ۱۹۲۶ کردهـا به عمـل آمد به‌وسـیلهٔ مراسالت کمپانی 
بـه دولت ایـرانْ جـواب وزارت فواید عامه بـه آن صورت خارجی بـه خود گرفت.
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پـس از آشناشـدن بـا موضـوع پیچیـدهٔ این مراسالت به ایـن نتیجه می‌رسـیم: 
اراضـی نفت‌خیز ایـران، کـه به‌وسـیلهٔ انگلیس‌ها بـه »نفت‌خانه« نامیده شـده، از 
منطقـهٔ تصرف ایـران خارج و به عراق ملحق شـده و همچنین دولت ایـران در آتیه 
از حـق وصول سـهم عواید آن محروم خواهـد بود. به‌علاوه در حقیقت انگلسـتان 
موفق شـد کـه از دولت ایـران راجع بـه تصدیق الحـاق کلیـهٔ اراضـی متنازعٌ‌فیه به 
عراق امضـا بگیرد. کمپانی نفت جنـوب اختیار حمل همه نوع ماشـین و آلاتی را 
که وقتی دارسـی برای اسـتفاده از چاه‌ها بـه کار می‌برد از نواحی کـه در همه‌جای 
مراسـله »مغـرب ایران« نـام برده می‌شـود بدون پرداخـت دیناری حقـوق گمرکی 
بـه سرچشـمه‌های غصب‌شـدهٔ »نفت‌خانـه«، کـه نفت تصفیه‌شـدهٔ آن هـم بدون 
پرداخـت حقـوق گمرکی برای فـروش به ایران حمل خواهد شـد، به دسـت آورد.

کارخانه‌هـای تصفیـهٔ نفـت در قسـمت اراضـی عـراق بنا شـده و نفت خـام از 
»غـرب ایران« بـرای تصفیـه بدان‌جـا حمل خواهـد شـد. از منافـع نفت‌هایی که 
در کارخانه‌هـای تصفیـهٔ نفت‌خانـه تصفیـه می‌شـود دیناری بـه دولت داده نشـده 
و ۱۶ درصـد سـهم دولت ایـران فقط از منافـع اراضـی »غربی« داده خواهد شـد 
کـه آن هـم به‌موجـب وزن نفـت خـام استخراج‌شـده در جنـوب، یعنـی معـادن 

خوزسـتان، تعیین می‌شـود.

به‌طوری‌کـه معلوم اسـت، بـه مسـاعدت مؤسسـات »ضمیمـه« طریقهٔ بسـیار 
مشـکل و مرکبی که سـهم دولت را به اندازهٔ امکان تقلیل دهد ایجاد شـده اسـت. 
ن نفت 

ُ
قسـمت سـهم دولت را از محصول خام غربی به‌وسـیلهٔ منفعتی که به هر ت

جنـوب تعلق می‌گیـرد تعیین می‌کنند. کمپانـی یک‌دفعه تمـام حقه‌بازی‌های خود 
را در کم‌کـردن مبلغ سـهم دولت ایران به غـرب انتقال داد. بعـد از رضایت دولت 
در اعطـای این امتیـاز، یعنـی در ۲۰ ژانویـهٔ ۱۹۲۷، اکثریت مجلـس دولت را به 
اسـتیضاح طلب کـرده و رأی عدم اعتماد خـود را به کابینه‌ای که ایـن امتیاز را داده 
اعلان و لغو آن را خواسـتار شـد، و درنتیجه دولت مجبور به اسـتعفا گردید و حل 
این مسـئله در آتیه نیمـه‌کاره باقی ماند. امتیـاز، برای خاموش‌کردن سـروصداها و 
از نقطه‌نظـر اینکـه در آینـده به‌آرامـی و بـدون تغییـر حت ىیک مـاده به موقـع اجرا 
 مسـکوت ماند. در اواسـط سـال ۱۹۲۸ در اراضـی نفت‌خیز 

ً
گـذارده شـود، موقتا
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غربـی )محال کن کاوکـش( هفت و در نفت‌خانه هفده چاه حفرشـده حاضر بوده 
و بـه کندن پنـج چاه دیگری کـه تا اوایـل ۱۹۲۹ می‌بایسـتی حاضر می‌شـد اقدام 
ن بوده و 

ُ
کردنـد. مقدار اسـتخراج نفت معـادن »غربی« روزانـه بالغ به دویسـت ت

عـدهٔ عمله‌جـات آن نیز بیشـتر از پنج هزار می‌باشـد. طـول لوله‌های نفتـی مابین 
نفت‌خانـه و بانمیـل، کـه کارخانه‌هـای تصفیـه در آنجا واقع اسـت، مسـاوی ۴۸ 
کیلومتر بوده و پیش‌بینی می‌شـود که سـه لولهٔ دیگری هم کشـیده شـود. حفر چاه 
در نواحی نفت‌خانه پرفایده‌تر از کن کاوکش می‌باشـد، بنا بـه اطلاعی که روزنامهٔ 
ایـران در نمرهٔ ۲۴۶۴ مورخهٔ ۹ مه ۱۹۲۸ خود می‌دهـد، چاه نمرهٔ ۱۲، که به عمق 
۲۷۴۹ فوت حفر شـده، هر شـبانه‌روزی ۴۵۰٬۰۰۰ گالون و چاه‌هـای نمرهٔ ۱۰ و 

۱۱ در مـاه اوت ۱۹۲۸ به مقدار ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ گالـون نفت داده‌اند.

تمـام عمـل حفـر و غیـره در »غـرب« به‌وسـیلهٔ شـرکت مخصوصـی که بـه نام 
»خانقیـن اویـل« ایجاد شـده انجـام گرفته اسـت.

در اوایل سـال ۱۹۲۸ توسـعهٔ عملیات اسـتخراج نفت در کـن کاوکش و هم در 
نفت‌خانـه عل‌ىالغفله قطع شـده و معادن جزو کنسـرن شـدند!

ایـن اقدام در اثـر اجلاس پادشـاهان نفت دنیا در شـوتلاند بوده اسـت. در این 
جلسـه هر دو اسـتاندارد، شل و انگلوپرشـن کمپانی، اشتراک داشـتند و توافق‌نظر 
 دسـت نزده و جزو ذخیره 

ً
حاصل کردند که چشـمه‌های اراضی »غربی« را عجالتا

 در تحـت اقتـدار و تصـرف کمپانی 
ً
نگـه دارنـد. درهرصـورت ایـن نواحی تمامـا

انگلوپرشـن بوده و مهم‌تر از همه تمام ثروت او از این راه جمع‌آوری شـده اسـت. 

۷. حل مسئلهٔ »تیورکیشه1 پترولیوم« )باید انگلیس را به دست آورد(

امتیاز این شـرکت در عراق در قسـمت شـمال بغداد و جنوب شـرقی موصـل واقع بوده 
و وسـعت آن بـه طـول ۱۵۰ میل از شـمال غربی به جنوب شـرقی و به عـرض ۶۰ میل 
امتـداد می‌یابد که پس از خاتمهٔ مناقشـات راجـع به نفت موصل به‌طور معمول شـروع 
به اسـتثمار و استفاده نمود، به‌طوری‌که واضح اسـت مبارزهٔ بین خداوندان نفت بیش از 

1. منظور شرکت »تورکیش پترولیوم« یا همان »شرکت نفت عراق« است.
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شش سال ادامه داشته و بالاخره شعلهٔ اشتهای انگلوپرشن را قدری خاموش کرد. اسهام 
کمپانی تیورکیشـه پترولیوم به طریق قطعی ذیل بین سـهم‌داران عمدهٔ آن تقسیم می‌شود:

۱. انگلوپرشن اویل ۲۳.۷۵ درصد از کلیهٔ اسهام

۲. رویال داچ شل ۲۳.۷۵ درصد از کلیهٔ اسهام

۳. دستجات کمپانی‌های فرانسه ۲۳.۷۵ درصد از کلیهٔ اسهام

۴. دستجات نفتی آمریکایی ۲۳.۷۵ درصد از کلیهٔ اسهام

۵. کول نبکیان ۵ درصد از کلیهٔ اسهام

 حـل مسـئلهٔ حمل‌ونقل نفت را با وسـعت 
ً
خود شـروع کمپانـی به کار مجـددا

تمـام به میان مـی‌آورد.

۸. مسئلهٔ حمل‌ونقل )ترانسپورت(
چنان‌کـه مشـاهده کردیـم، دولـت انگلیـس بـهك مـک کمپانی‌هایی کـه در تحت 
نظارت خود دارد )تیورکیشـه پترولیوم، کمپانی خانقین و انگلوپرشن( تمام نواحی 
نفت‌خیز سـرحدات غربی ایـران، از دریاچهٔ ارومیه گرفته تا مـاورای خلیج‌فارس، 
را در تحت تسـلط خـود درآورده اسـت. در ضمنِ این مسـئلهْ موضـوع فوق‌العاده 
مهـم حمل‌ونقل نفت ]و[ حفظ لوله‌هـای نفتی پیش می‌آید. کمپانـی مبالغ گزافی 
برای حفظ‌کـردن لوله‌ها به خوانین بختیـاری می‌پردازد و امروزه لوله‌های قسـمت 

اخیر سـالیانه حمل قریـب دَه میلیون تن نفـت را به آبادان ممکن می‌سـازد.

مسـئلهٔ دوم مسـئلهٔ حمل‌ونقـل نفت از طریـق دریا اسـت. ازاین‌حیـثك مپانی 
مدت‌هـای زیـادی محتـاج بـه شـرکت‌های حمل‌ونقـل آمریکایـی بـوده، بالاخره 
موفـق به حل این مسـئله شـده و اینـک نقشـهٔ انجام مقصد سـوم را کـه عبارت از 
دسـت‌یافتن بـه کانـال فائو و کانال سـوئز اسـت طـرح می‌کنـد که حل آن شـامل 
و عبـارت از مناسـبت بین‌المللـی قیمت نفـت و ارزان تمام‌شـدنِ محصـول برای 
کمپانـی اسـت. مسجدسـلیمان عبـارت از عمده‌تریـن نواحـی نفت‌خیـز کمپانی 
بـوده و پُرقوه‌ترین چاه‌های فـوران‌دار در میـدان نفتونِ معروف آن واقع اسـت. بین 
مسجدسـلیمان و آبادان چهار دستگاه استاسـیون‌های نفت‌دهنده‌ای که دو تای آن 
بین مسجدسـلیمان و اهـواز و دوتای دیگـرش بین اهواز و آبـادان در محال تمبی، 
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ملاثانـی، کوت‌عبداللـه و در خزینـه اسـت واقعنـد. نفت به‌وسـیلهٔ پنـج لوله، که 
قطـر هر لوله بـه کلفتـی ده دگمه اسـت، فرسـتاده می‌شـود. قسـمتی از لوله‌ها در 
زیـر زمین پنهان بوده و قسـمت دیگرش نزدیک به آبادان در روی خاک اسـت. در 
 یک عده 

ً
تمام طـول لوله‌ها از نقطه‌نظر شـدت گرمای هـوا و پس‌دادنِ نفـت دائما

کارگر مشـغول بـه کار بوده و در هر ۲۵ کیلومتر یک دسـتگاه استاسـیون تفتیشـی 
موجود است. در بیست‌وپنج‌کیلومتری مسجدسلیمان، نزدیک سواحل رود کارون 
و محـال حمـام ناظر، که به‌وسـیلهٔ راه‌آهن به مسجدسـلیمان اتصـال می‌یابد، یک 
دسـتگاه انبار فوق‌العاده بزرگی برای نگهداری نفت سـاخته شـده اسـت. در ایران 
فقـط آبادان مرکـز تصفیهٔ نفـت خام کمپانی بـوده و دارای سـیزده کارخانـهٔ تصفیه 
و غیـره می‌باشـد. جمعیـت آبـادان ۴۵ هـزار نفر اسـت که بیسـت هـزار آن کارگر 
کمپانی محسـوبند. سـواحل آبادان از طرفی با آب کارون و از طرف دیگر به‌وسیلهٔ 
شط‌العرب مشروب می‌شود که شـش پرت از چهارده پرت آن مخصوص بارگیری 
کشـتی‌های اقیانوس‌رو می‌باشند. ناحیهٔ امتیازی کمپانی در آبادان عبارت از میدان 
 مربعی از کنـار کانال که به‌وسـیلهٔ خطوط کانال ممکن اسـت به سـه قطعه 

ً
کامال

قسمت شـود می‌باشد. سطح فوقانی قسـمت اولی به‌وسـیلهٔ انبارها )رزلوارها( که 
بالغ به ۴۰۰ دسـتگاه اسـت پوشـیده شده است.

در قسـمت دوم کارخانه‌هـای تصفیه‌ای که محصول تمیزشـده در آنها در سـال 
۱۹۲۶-۱۹۲۷ مسـاوی نُهصـد هـزار تـن نفـت و پانصـد هـزار تـن بنزیـن بـوده 

اسـت واقع می‌باشـند.

در قسمت سوم که به کانال متصل می‌شود جاهای مخصوصی به مناسبت سیل 
بنا شـده اسـت. قسـمتی که به کانـال اتصال می‌یابد به کمال خوبی سـاخته شـده 
ن می‌باشـند. 

ُ
و قابـل بارگیری کشـتی‌های بـزرگ اقیانوس‌رو بـا ظرفیت ۱۰٬۰۰۰ ت

عظمت مدخل کشـتی‌های آبـادان از احصاییهٔ سـال ۱۹۲۶-۱۹۲۷ ادارهٔ گمرکات 
معین می‌شود. در سال ۱۹۲۶-۱۹۲۷، 10۵0 فروند کشتی به ظرفیت ۶٬۵۲۴٬۱۷۵ 
ن نفت حمـل کرده‌اند. کمپانی 

ُ
ـن وارد بندر آبادان شـده و مقـدار ۴٬۵۱۸٬۴۹۸ ت

ُ
ت

در سـال‌های اخیر مسـاعی زیادی در ازدیاد کشـتی‌های قابل حمل‌ونقـلِ نفت به 
کار بـرده و اینک سـفاین حمل‌ونقـل انگلوپرشـن در انگلسـتان ضرب‌المثل بوده 
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و بـه »لوله‌هـای نفتی شـناور« معروف می‌باشـند. کمپانـی هر روز یـک فروند از 
راه کانـال سـوئز روانه می‌کند. کشـتی‌های مخصوص بـه خود کمپانـی عبارت از 
۸۵ فرونـد و از بهترین کشـتی‌ها ]هسـتند[ که با آخرین سیسـتم جراثقالـی به قوهٔ 
 به حمل‌ونقل و رسـاندنِ نفت 

ً
ن سـاخته شـده بوده و عمومـا

ُ
بیـش از ۷۵۰٬۰۰۰ ت

خـام به کارخانه‌های تصفیهٔ کمپانی در انگلسـتان، سـون سـیا، نزدیـک لندریس، 
گراندمائـوس،‌ فرانسـه، ایتالیا، ملبورن و غیره مشـغول اسـت. قریـب دو میلیون و 
ن به انگلسـتان برای 

ُ
ن نفت به ممالک شـرق نزدیک و وسـطی و دو میلیون ت

ُ
نیـم ت

تصفیه فرسـتاده شـده و بقیه در کارخانه‌هـای آبادان کمپانی حاضر می‌شـود.

با همـهٔ این حال، کمپانی انگلوپرشـن قانع نبـوده و درصدد تهیهٔ وسـایل ایجاد 
لولهٔ نفتی به بحرالروم می‌باشـد. احداث لولـه از بحر احمر به بحرالروم مدت‌های 
متمـادی در لوایـح و نقشـه‌جات کمپانـی مقـام مهمی را حایـز بوده، ولـی پس از 
مدتـی کمپانـی انجام این مقصـود را به حال وقفه گذاشـته و به خیال تهیهٔ وسـایل 

ایجاد لوله در امتداد مسجدسـلیمان-خانقین-رطبه-حیفا افتاد.

مسـلم اسـت همین‌که سـاختمان لولـهٔ تیورکیشـه پترولیـوم در این خط شـروع 
 بـه عملی‌کـردنِ نقشـهٔ خود اقـدام خواهـد کرد، زیـرا راه 

ً
شـود، انگلوپرشـن جدا

سـهل جمع‌آوری‌کـردن نفـت در کانال فائو و کانال سـوئز شـامل ذخیـرهٔ هنگفتی 
برای کمپانی اسـت.

بـرای حمل نفت از معادن »غربی« از نواحـی نفت‌خانه و کن کاوکش گذراندن 
لوله از خاک ایران از کنار مسجدسـلیمان و اتصال آن به آبادان در نظر گرفته شـده 
بـود، ولی بعدهـا این نقشـه هـم موقوف‌الاجرا مانـده، زیرا بـاز هم این مسـئله به 
کانـال و مقـدرات او در موقع جنـگ برمی‌خورد. به‌عالوه کمپانی درصدد اسـت 
کـه از زیر بـار پرداخت دو عـوارض مالیاتی که هنـگام عبور از کانال فائو و سـوئز 

باید بپردازد شـانه خالی کند.

کانـال فائو امـروزه بـرای معادن نفـت جنوب ایـران راه رسـاندن فـوری نفت را 
از آبـادان بـه بنـدر جدیدالاحداث شـاهپور باز کرده و مسـئلهٔ اتصال ایـن دو نقطه 
به‌وسـیلهٔ لولـهٔ نفتی به یکدیگر از مسـائل قطعی و حل‌شـده محسـوب می‌شـود و 
اما بـرای کمپانـی خانقین فقط موفقیـت اتصال معادن خـود با رطبـه و حیفا باقی 



مجلهٔ ستارۀ سرخ )شمارهٔ ۵ و ۶(   387 

مانده اسـت. تنهـا برای احداث لولهٔ نفتـی به طول ۶۵۰ کیلومتر و کارگذاشـتن آن 
مخارج هنگفتی لازم است، بلکه ساختمان آن سرمایهٔ زیادی برای توسعه و ازدیاد 
 مقدار محصولات استخراجی 

ً
اسـتخراج محصولات نفتی لازم دارد، بنابراین قبلا

نفتـی بایـد به آن انـدازه‌ای که قادر به رفع این مخارج باشـد برسـد.

یک راه دیگری برای حل مسـئلهٔ حمل‌ونقل کمپانی تیورکیشه پترولیوم و خانقین 
وجـود دارد که آن عبـارت از حمل نفت از سـواحل دجلـه و فرات-خلیج‌فارس و 
دریـای سـرخ می‌باشـد، ولی ایـن راه پنج دفعـه طولانی‌تر از راه لوله‌کشـی اسـت 
و بنابرایـن صرفـه نـدارد. نواقـص عمده عبـارت از آن اسـت که حتی کشـتی‌های 
مخصـوص عبـور از رودخانـه فقـط در سـال دو مـاه قـادر بـه عبـور و مـرور بیـن 
بغـداد و موصـل بوده و بعـد آب کم می‌شـود. بنابراین در سـال فقط دو یا سـه ماه 
عبـور و مـرور ممکن اسـت. راه آبـی از فائو تا بغـداد یعنی تا معـادن کمپانی نفت 
خانقیـن هم به اشـکال کم‌آبی دچار شـده و حـد اعلای ظرفیت کشـتی‌های آن از 

۷۰۰ تجـاوز نمی‌کند.

مسـئلهٔ حمل‌ونقل بـرای کمپانی نفـت خانقین بغرنـج و لاینحل شـده و معادنِ 
»او ولـی« تیورکیشـه پترولیـوم درصدد احـداث لوله به طـول ۷۰۰ میـل، یعنی از 
صحرای نفت‌چشـمه تا دریای مدیترانه، می‌باشد. معلوم نیسـت مناقشات سالیان 

دراز لولـهٔ نفـت را به حیفـا و یا به بیروت خواهد کشـاند.

یقهٔ محاسبات نفت صادراتی از نقطه‌نظر منافع اقتصاد ایران ۹. طر

از وقتـی کـه انگلیس‌ها محصـولات نفتی از ایـران صادر می‌کننـد تابه‌حال دولت 
ایران با کمال لاقیدی به اهمیت این مسـئله در احصاییهٔ گمرکی خود نگاه می‌کند. 
محاسـبهٔ معاملات تجارت خارجی ما به ممالک خارجـی که نفت به کار می‌برند 
»بـا انضمـام صورت صـادرات نفتی و هـم بـدون آن« می‌باشـد. و از اینجا مثبت 
و یا منفی‌بـودن توازن )بالانـس( تجارت خارجی فهمیده شـده اسـت. بالاخره از 
سـال ۱۹۲۷ مقـدار محصول نفتـی را کـه انگلیس‌هـا از مملکت صـادر می‌کنند 

جزو صـادرات مملکتی محسـوب می‌دارند.
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بدیهی است که قسـمت صادرات محصول نفتی را نمی‌توان مثل صادرات ایران 
به قلم آورد، زیرا این محصول و ارزش آن بدون بازگشـتْ از مملکت خارج شـده، 
گرانـی و یا ارزانی آن هیـچ تأثیری در اقتصادیـات ملی ایران نه بخشـیده و با ادامهٔ 

وضعیت کنونی نمی‌تواند بخشـید.

صـادرات نفـت فقـط از دو راه تأثیر و یـا تغییـر را در مالیهٔ مملکـت می‌کند: ۱. 
عوایـد مختصری که از منافـع خالص آن بـه بودجه اضافه می‌شـود، ۲. مخارجی 
که کمپانـی از نقطه‌نظر اسـتخراج نفت در سـاختمان معادن، مزد کارگـران و غیره 
صـرف می‌کنـد. بنابراین صادرات نفـت را جزو صـادرات مملکت به‌قلـم‌آوردنْ و 
در راپورت‌هـای رسـمی مبلغ صـادرات نفتـی ایـران را، در سـال ۱۹۲۸-۱۹۲۷، 
۶۰۱٬۶۵۵٬۶۳۰ قران قیدکردنْ فوق‌العاده مضحک و خنده‌آور است. در اینجا طریق 
ن نفت 

ُ
 ۳۰۰٬۰۰۰ ت

ً
اصـول بورژوازی از هر دو پا لنگ و چلاق اسـت، زیرا عمال

)استخراج سال ۱۹۲۷-۱۹۲۸( به مبلغ ۵٧٬۹۱۶٬۶۵۰ قران به انگلیس‌ها فروخته 
شـده و سـهم دولت ایران فقط ۱۶ درصد آن می‌باشـد، ولی دولت شاهنشاهی )!( 
در راپورت‌ها و سـالنامه‌های گمرکی خود آن مبلغ پولی را که عاید آن شـده ننوشته 
و در عـوض ارقـام فوق‌العاده زیـاد و مبلغ هنگفتـی، ۶۰۱٬۶۵۵٬۶۳۰ قـران، را که 
 بدو ارتباط نداشـته و عبارت از قیمت نفتِ فروشـیِ کمپانی در بازارهای دنیا 

ً
اصلا

اسـت به صادرات خود اضافه می‌کند. با این شـکل درصورتی‌که اسـاس محاسبهٔ 
گمرکـی عبارت از وجوهی که عاید مملکت شـده نبوده و فقط عبارت از اظهارات 
سـطحی مأمورین کمپانی اسـت، ممکن بـود چند مرتبـه ارقام زیادتـری را به قلم 

آورد. حـالا باید دید که فایدهٔ این چیسـت؟

مقصـود ایـن اسـت کـه به‌این‌وسـیله ارتبـاط تجارتـی بیـن انگلیـس و ایـران 
را در انظـارْ سـالم و صحیـح جلـوه داده، ترقـی و توسـعهٔ زیـاد تجـارت خارجی 

مملکـت را نشـان دهنـد.

 
ً
قـدر و قیمت‌گذاری صادرات نفـت از نقطه‌نظر اقتصاد ملـی در دنیا باید کاملا
بـه قسـم دیگـری انجـام گیـرد و یگانه طریقـهٔ صحیـح محاسـباتی باید بـه طریق 

ذیل صورت‌پذیر شـود:

ن
ُ
۱. وزن نفت استخراج‌شده در سال ۱۹۲۷-۱۹۲۸: ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ ت
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۲. پولی که ایران از بابت این مقدار نفت استخراج‌شده دریافت کرده: 
۵۷٬۹۱۶٬۶۵۰ قران

ن نفـت را به‌طور متوسـط به 
ُ
۳. ایـن تقویم می‌رسـاند کـه انگلیس‌ها هـر یک ت

مبلغ ۱۰۹ قـران1 خریدند.
ن2
ُ
۴. محصولات نفت صادره در سال ۱۹۲۷- ۱۹۲۸: ۳٬۹۷۸٬۱۸۰ ت

۵. تقویم آن در گمرک: ۶۰۱٬۶۵۵٬۶۳۰ قران
ن: ۱۵۱.۹ قران3

ُ
۶. به این طریق، قیمت متوسط هر ت

ـن صـادر شـده و به‌طـور متوسـط می‌بایسـتی به 
ُ
۷. در حقیقـت ۳٬۹۷۸٬۱۸۰ ت

قرار هـر تنی ۱۰.۹ قـران که مبلغ زیـادی، یعنـی ۴۳٬۷۷۰٬۹۸۰ قران، را تشـکیل 
می‌دهد تقویم شـود.4

۸. بنـا بـه قیمت متوسـطی کـه خـود انگلیس‌ها بـه نفت اسـتخراجی خـود در 
ن نفت باید به 

ُ
نـی ۱۵۱.۹(، قیمـت ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ ت

ُ
۱۹۲۷-۱۹۲۸ می‌دهنـد )هر ت

۸۰۵٬۶۰۰٬۰۰۰ قـران بالغ گردد.

 
ً
۹. تفـاوت بیـن ۸۰۵٬۶۰۰٬۰۰۰ قران و مبلـغ ۵۷٬۹۱۶٬۰۰۰ قـران، که حقیقتا

عاید ایران شـده، میزان اسـتثمار امپریالیسـتی سـرمایهٔ نفتی را فقط در عرض یک 
سـال از ایران نشـان داده و تعیین می‌کند.

۱۰. »غـارتِ« نفتـی ایـران در وزن را چگونـه می‌تـوان تخمیـن و قیمت‌گذاری 
کرد؟ این ارقام در مقابلِ مجموع »غارت نفتیِ« ایران در سـال‌های گذشـته چندان 
اهمیتـی نـدارد. کلیـهٔ این مسـائل دلیل عمده و ثابتی اسـت کـه ایران امـروزه تنها 

ن نفت ۱۰.۹۲۷ قران به 
ُ
1. از تقسیم مبلغ دریافت‌شده توسط ایران بر تناژ نفت استخراج‌شده قیمت هر ت

دست می‌آید. بنابراین احتمال دارد عدد ۱۰۹ قران که در اینجا ذکر شده اشتباه تایپی باشد. 

ن« مدنظر بوده است. 
ُ
2. در اینجا »تومان« ذکر شده بود که نادرست است. مقدار نفت به »ت

3. از تقسیم مبلغ تقویم‌شده در گمرک بر محصولات نفت صادره در سال ۱۹۲۷-۱۹۲۸ این نرخ باید 
۱۵۱.۲ قران باشد. 

 مجموع مبلغ 
ً
 نادرست است. ضمنا

ً
ن ۱.۹ قران ذکر شده بود که با توجه به مورد ۳ احتمالا

ُ
4. نرخ هر ت

 باید ۴۳٬۳۶۲٬۱۶۲ قران باشد.
ً
محاسبه‌شده نیز ایراد دارد و قاعدتا
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برای دفـاع از هند، بلکه برای صـدور نفت و برای تقویت نفوذ در شـرق نزدیک و 
شـرق وسـطی، برای انگلیس کمال لزوم و ضرورت را دارد. اینها به‌وسـیلهٔ ارقامی 

که هر ایرانـی نباید فراموش کند ثابت می‌شـود.

کشف اسرار مخفیِ بالانس کمپانی انگلوپرشن مشکل است، ولی واضح است 
که برای کم‌کردن سـهم دولت ایران )۱۶ ]درصد[ از منافع( کمپانی به یک سلسـله 
وسـایلی، از انتقال منافع خود به بالانس مؤسسات ضمیمه گرفته تا تقلبات علنی، 
متوسـل می‌گـردد. به‌علاوه راه دیگری نیز بـرای تعیین حد این غارت امپریالیسـتی 
 می‌شود.

ً
موجود اسـت که آن عبارت از تطبیق یک سلسـله ارقامی است که ذیلا

کمپانـی در موقع صدور نفت قیمت آن را بـه دلخواه خود تعیین و به ادارهٔ گمرک 
می‌دهد، از روی آن قیمت از وضع ده‌سـالهٔ اخیر این‌طور مطلع می‌شویم:

صدور کلیهٔ محصولات سال
نفتی به‌موجب احصاییهٔ 

گمرکی

منافع خالص قیمت تقویم گمرک
کمپانی بعد از 
وضع کلیهٔ مخارج

۲٬۰۱۰٬۸۰۵ لیره۱۵٬۵۴۲٬۰۰۰ تومان۹۵۵٬۰۰۰ تومان۱۹۱۹-۱۹۱۸

۲٬۳۷۸٬۳۱۳ لیره۱۸٬۰۷۷٬۰۰۰ تومان۱٬۰۵۷٬۰۰۰ تومان۱۹۲۰-۱۹۱۹

۳٬۸۹۲٬۴۷۹ لیره۲۳٬۳۸۵٬۰۰۰ تومان۱٬۳۷۷٬۰۰۰ تومان۱۹۲۱-۱۹۲۰

۳٬۱۳۰٬۳۸۱ لیره۳۲٬۲۶۳٬۰۰۰ تومان۱٬۹۶۷٬۰۰۰ تومان۱۹۲۲-۱۹۲۱

۲٬۶۸۹٬۱۴۳ لیره۴۲٬۸۵۶٬۰۰۰ تومان۲٬۷۶۳٬۰۰۰ تومان۱۹۲۳-۱۹۲۲

۲٬۵۰۷٬۸۶۷ لیره۳۸٬۳۰۵٬۰۰۰ تومان۲٬۶۸۲٬۰۰۰ تومان۱۹۲۴-۱۹۲۳

۳٬۵۷۱٬۹۶۹ لیره۵۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان۳٬۶۸۷٬۰۰۰ تومان۱۹۲۵-۱۹۲۴

۴٬۳۹۶٬۶۹۹ لیره۵۴٬۴۷۹٬۰۰۰ تومان۳٬۸۹۲٬۰۰۰ تومان۱۹۲۶-۱۹۲۵

۴٬۶۳۵٬۴۴۴ لیره۶۵٬۴۳۷٬۰۰۰ تومان۴٬۶۱۱٬۰۰۰ تومان۱۹۲۷-۱۹۲۶

۳٬۱۱۲٬۵۲۹ لیره۶۰٬۱۶۵٬۰۰۰ تومان۴٬۰۴۵٬۰۰۰ تومان۱۹۲۸-۱۹۲۷

هرقـدر کـه این ارقام درسـت بـوده و بـه حقیقت هـم نزدیک باشـند، بـاز هیچ 
نزدیکـی و شـباهتی بـه اقتصادیات ملـی مملکت نخواهند داشـت. معلوم اسـت 
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کـه دولت کلیـهٔ نفت اسـتخراجی را به بهـای وصـول ۱۶ درصـد از منافع خالص 

بـه کمپانی می‌سـپارد.

ایـن مسـئله در معنی عبـارت از آن اسـت که او اسـتخراج هر سـال را بـه مبلغ 

معینـی، کـه از مجمـوع فـروش آن در سـال بعد به دسـت مـی آید، می‌فروشـد.

حتی به‌وسـیلهٔ تطبیق ارقام اسـتخراج نفت صادره از مملکـتْ ]می‌توان[ قیمت 

متوسطی قائل شـد. در صورت تطبیق مقایسهٔ آن با قیمت متوسط بین‌المللی نفت 

تفـاوت فوق‌العاده عظیمی به دسـت می‌آوریم و این تطبیق و مقایسـه میزان غارت 

و چپاول مستعمراتی در قسـمت نفت‌خیز یک مملکت استثمارشونده است.

نفت جنـوب ایران از حیـث ظرفیت و خاصیـت مخصوصش شـباهت تامی به 

نفت گولف و سـولت کریک دارد.

 دو شاهی است.(سال
ً
وزن )یک‌صدم دلار تقریبا

1919-۱۹۱۸۱۴۴

1920-۱۹۱۹۱۱۱

1921-۱۹۲۰۱۶۷

1922-۱۹۲۱۱۱۳

1923-19۲۲۱۲۵

192۴-19۲۳۱۳۵

19۲۵-19۲۴۱۶۲

192۶-19۲۵۱۶۸

1927-19۲۶۲۵۳

1928-19۲۷۱۵۵

ن نفـت ایران همچنین ارزش 
ُ
به‌موجب این قیمت ممکن اسـت ارزش هر یک ت

حقیقی کلیهٔ نفت‌های مسـتخرجهٔ سـالیانه را در جریان ده‌سالهٔ اخیر معین کرد:
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وزن نفتی سال
که کمپانی 
استخراج کرده

کلیهٔ مبلغی که 
دولت ایران 
وصول کرده

ن 
ُ
قیمت متوسط یک ت
 نفت خود در معدن
)بنا به قیمت بین‌المللی(

ارزش حقیقی 
نفت خام ایران

۱۱.۰۱۲٬۱۶۶٬۰۰۰ تومان19۱۹-۱۹۱۸۱۱۰۶277٬090

۲.۳11٬۴۹۵٬۵۰۰ تومان19۲۰-19۱۹۱۳۸۵2٬3۴3٬۵۹۰

۲۰.۰3۴٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان19۲۱-19۲۰17۴32٬۹۲۶٬۴۴۵

۸.۵19٬۷۷۹٬۵۰۰ تومان19۲۲-19۲۱23273٬121٬000

۹.۵28٬0۴0٬۵۰۰ تومان19۲۳-19۲۲۲۹۵۹2٬833٬720

۱۰.۳38٬۲۵۴٬۲۰۰ تومان19۲۴-19۲۳371۴1٬۹۹۶٬۵۲۵

۱۲.۱۵۲٬۴۲۹٬۳۰۰ تومان19۲۵-19۲۴۴۳۳۳۴٬۱۵۴٬۳۳۰

۱۲.۹۵۷٬۸۷۲٬۴۰۰ تومان19۲۶-19۲۵۴۵۵۶۵٬۲۱۱٬۷۲۵

۱۵.۲۷۲٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان1927-۱۹۲۶۴۸۰۰۶٬۹۴۸٬۰۵۵

۱۱.۹۶۳٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان1928-1927۵۳۰۰۵٬۷۹۱٬۶۶۵

ن 
ُ
ایـن جدول ثابت می‌کند که در جریان ده سـال اخیر بیش از ۳۲٬۲۲۵٬۹۲۸ ت

نفـت از ایران گرفته شـده و به بهای آن فقـط ۳۵٬۶۰۴٬۱۴۵ تومان پرداخته شـده، 

درصورتی‌کـه حداقل قیمت حقیقـی نفت صادره در خود معـدن ۳۹۰٬۹۱۷٬۴۰۰ 

تومان بوده اسـت. تفاوت بیـن ارزش واقعی نفت و مبلغی که بـه بهای آن پرداخته 

شـده علاقهٔ مفـرط امپریالیسـم انگلیـس را بـه »ناحیهٔ نفت‌خیـزِ« استثمارشـوندهٔ 

ایران نشـان می‌دهد.

 ۳۵۵٬۳۱۳٬۲۵۵ تومان و یا سـالیانه ۳۵٬۵۳۱٬۳۲۵ تومان را، 
ً
ایـن تفاوت كلیتـا

که مسـاوی با مجمـوع همهٔ عواید دولتی اسـت، تشـکیل می‌دهد. 

انگلسـتان امروزه توسـعهٔ اسـتخراج نفت ایران و اسـتحکام اقتدار خود را در آن 

عبارت از آن می‌داند که برای او ایجاد مهم‌ترین مراکز نفتی بین دول تحت‌الحمایهٔ 

خـود، که بـه معـادن ینگی‌دنیـا و به سیاسـت آمریکایـیِ »درهای بسـته و یـا باز« 

احتیاج ندارد، ممکن اسـت.
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ً
نفت جنوب باید رُل شریان غذادهندهٔ امپریالیسم انگلیس را بازی کند. مخصوصا
وقتـیك ه وضعیت اسـتراتژی معادنْ این مسـئله را تأمین می‌کند. تـا وقتی که قوای 
دریایی و هوایی انگلیس قوی است، بیدارگذاردن و محو هر اقدام و تشبث دخالت 
خارجی خنثی خواهد شـد.1 اما نفوذ و یا تصرف معادن از طرف دشـمنان داخلی 
مسـئلهٔ چندان خطرنـاک نبوده و امروزه سیاسـت انگلیـس کمتر از همـه از آن در 
مخاطره اسـت، زیرا انگلیس‌ها در ایران مثل مملکت خود فعال‌مایشـاء می‌باشند.

سـلطنت پهلوی توانسـت سـرمایهٔ نفتی را در اسـتثمار و اسـتفادهٔ منابـع زرخیزِ 
نفت ایـران بدون هیچ‌گونه ممانعتـی تأمین کند، زیرا تصدیق سـلطنتِ او از طرف 
انگلیـس پـس از انجام تاج‌گـذاری مجانی نبـوده و باید تلافی شـود. رتبهٔ انقلاب 
مكزیـک و کودتـای آن را پـس از کشـف اولیـن سرچشـمه‌های نفت‌خیـز همه به 
خاطر دارند. سـرمایهٔ نفتی در این وقت از مبارزه بین رؤسای جمهور کاندیداهای 
احزاب و غیره اسـتفاده کرده و به حسـابِ خود انقلاب و سوءقصدهای مخصوص 

به خود را آمـاده کرد.

 )ژرژ گـراف، نفت، سـرمایه‌داری نفت و سیاسـت نفتی، مسـکو ۱۹۲۷(2 
ً
مثلا

قـرارداد سـری منعقـده بین اسـتاندارد اویـل و بـرادران مـادرس3، کـه در صورت 
انتخاب‌شـدنش به ریاسـت‌جمهور ىمكزیک متعهد می‌شـود امتیاز تمام معادنی 
را که تاکنون به کسـی داده نشده به اسـتاندارد بدهد، معروف است در این مسئله؛ 

 شـبیه به وقایعی اسـت که امـروزه در ایران به وقوع می‌رسـد.
ً
و کامال

بـه همیـن ترتیـب در سـال ۱۹۱۳خوابـرت، کاندیـدای مقام ریاسـت‌جمهوری 
مكزیک، ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ مکزیکی برای موقوف‌کردن فوری انقلاب مكزیک 
پیشـنهاد کرد. در ایران هم برای سـرمایهٔ نفتی دولت قوی، ادارهٔ مرکزی، ساختمان 

1. جمله به همین صورت نوشته شده است و البته معنای آن مشخص نیست. 

2. به نظر می‌رسد ارجاع به کتابی به همین نام باشد. 

 »فرانسیسکو ایگناسیو مادرو گونزالس« باشد که در سال‌های 
ً
3. شاید منظور برادران »مادرو« و مخصوصا

۱۹۱۱-۱۹۱۳ رئیس‌جمهور مکزیک بود. گویا »گوستاو مادرو«، یکی از این برادران، قصد داشته امتیاز نفت 
مکزیک را به استاندارد اویل واگذار کند. 
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طرق و شـوارع، اسـتثمار بدون شـرط از قوای مزدوران و غیره و غیـره لازم بوده که 
به وصـول تمام اینها هـم موفق گردد. 

ایـن مبـارزهٔ عظیـم ]را[ که بر سـر نفـت اسـت در داخلـهٔ مملکت باید بـا تمام 
جزئیـات تحـت مطالعـه آورد تا ملتفت شـد کـه امپریالیسـم بریتانیـا از روی چه 
استحكام اتكای ىبه حل مسـائل لازمه موفق گردیده است، آن‌وقت تمام تظاهرات 
و دلایلـی کـه تبدیل ایـران را به یک مملكـت پوشـالی نفت‌خیز در بـر دارد ظاهر 
و واضـح شـده و در اثـر آن جلـب ایـران بـه راه غیرمسـتقیم پُرمخاطـرهٔ تاریخـی 

نتیجـه گرفته می‌شـود.

در مسـئلهٔ اینکه انگلستان تمام اراضی و مناطق نفتی اسـترالیا، هند، هلند، هند 
بریتانـی، جنـوب و حالیـه مغرب ایران، قصرشـیرین، عـراق، موصل، فلسـطین تا 
دریـای روم، یعنی مصر و رومانیا، را در تحـت اقتدار و نظارت خود دارد هیچ‌گونه 

شـک و تردیدی نمی‌شود داشت.

بـه عقیـدهٔ انگلیس‌ها فقـط تصرف نفت شـمال ایـران، نفت بادکوبه و سـواحل 
دریای خـزر، قدری مورد مباحثه می‌باشـد که در اینجا هم سـعی می‌کنند آخرین 

تیر خود را به طرف سـرحد شـرق وسـطی از ترکـش رها کنند.
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سرمایه‌های خارجی در ایران

محمدزاده

تجارتخانه‌های خارجی که در مملکت کار می‌کنند

تعداد مؤسسـات اقتصـادی و تجارتخانه‌های خارجه در ایران لاینقطع رشـد و نمو 
می‌کنـد. این مؤسسـات عبارتنـد از ادارات تجارتـی، صنعتی، مالی )فینانسـی( و 
سیس 

ٔ
 برای کارکردن در ایران تا

ً
حمل‌ونقلی. قسمتی از مؤسسات مذكور مخصوصا

شـده‌اند، ولی تجارتخانه‌هایی هم وجود دارد که در یک سلسـله از ممالک شـرق 
معامله کرده و در ایران دارای شـعب از خود هسـتند. و علاوه‌براین یک سلسـله از 
مؤسسات اقتصادی مذکور شعبه‌های مسـتعمراتی هستند که مرکز آنها در متروپل 
)ممالک صاحب مستملكه( بوده و امورات اساسی آنها در متروپل جاری می‌گردد.

 
ْ
بعضی از مؤسسـات در مقیاس تمام مملکت کار کرده و در یک سلسله ایالات
دارای شـعبات می‌باشـند، ولی تجارتخانه‌هایی هم هسـتند که عملیات خود را در 

محل‌های معینی محـدود می‌کنند.

مؤسسات خارجی در ایالات و نواحی مختلفهٔ مملكت به شرح ذیل تقسیم می‌شود:

1۴آذربایجان

۸گیلان

۱قزوین

۹خراسان

۴۳تهران

۲اصفهان

۸شیراز

۲۹همدان

۹بوشهر

۱۲خوزستان
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 تا حدود ۳۵ مؤسسـهٔ اقتصادی خارجی یا شـعبات آنها در مملکت وجود 
ً
کلیتا

دارد، ولـی ایـن صـورت هنوز کامـل و مکمل نیسـت. هـرگاه این مؤسسـات را به 
شـعبات کارشـان جمع و بیان کنیـم، ارقام ذیل به دسـت می‌آید:

۲۳مؤسسات صادرکنندهٔ قالی 

۷مؤسسات صادرکنندهٔ روده

۴مؤسسات صادرکنندهٔ پیلهٔ ابریشم

۲مؤسسات صادرکنندهٔ نفت

۱۲مؤسسات صادرکنندهٔ خرما،‌ پوست‌های خز و غیره و کتیرا

۶کمپانی حمل‌ونقل )داخله و خارجه(

۳مؤسسات بانکی

۲ادارات تلگراف

۱۱مؤسسات واردکنندهٔ اتومبیل

۱ماشین‌های فلاحتی

۱ماشین‌های خیاطی

۸منسوجات

۶لوازم تکنیک

۵تخم نوغان

۵امتعهٔ لوکس

۳۹آنهایی که امتعهٔ متنوعه وارد می‌کنند

هرگاه آنها را از روی ممالکی که مولد و منشأ سرمایه‌های آنها هستند دسته‌بندی 
کنیـم، این نکتـهٔ مخصوص کشـف می‌گردد کـه واسـطه‌چی‌های ارامنـه در ترقی 
معاملات و فعالیت سـرمایهٔ آمریکایی و تجّار هند و عراق راجع به امتعهٔ انگلیسی 

سعی و کوشش می‌کنند: 
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۶ مؤسسهسرمایهٔ آمریکا 

۱۵ مؤسسهارامنه-آمریکا 

۱۴ مؤسسهسرمایهٔ انگلیس 

۱۱ مؤسسهسرمایهٔ هند و عرب 

۲۱ مؤسسهسرمایهٔ عراق 

۱۶ مؤسسهسرمایهٔ آلمان 

۷ مؤسسهسرمایهٔ ایتالیا 

۶ مؤسسهسرمایهٔ فرانسه 

۴ مؤسسهسرمایهٔ یونان 

۲ مؤسسهسرمایهٔ بلژیک 

۴ مؤسسهسرمایهٔ سایر ممالک 

۲۹ مؤسسهسرمایه‌هایی که ملیت آنها درست معلوم نیست 

انتقال وجوه

مقصد این مقاله عبارت از تشریح و بیان‌کردن وجوه خارجی است که در مملکت 
به کار انداخته شـده اسـت. بدون بحث‌کردن از علاقه‌مندی و محرک سرمایه‌های 
 خاطرنشان نمود 

ً
خارجی در کارکردن در ایران، برای مراعات ترتیب لازم است بدوا

که مؤسسـات روسـیهٔ تزاری در ایران دارای ۱۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ منـات ]بودند که[ از 
این مبلغ ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ منات1 سـرمایه در بانک استقراضی گذاشته شده و قرضهٔ 
دولتـی ۵۸٬۷۶۰٬۰۰۰ منات بود، مبلغ هنگفتـی )۲۲٬۱۹۰٬۰۰۰ منات( هم برای 
وسـایل ارتباطیهٔ حمل‌ونقل و ساختمان راه گذاشـته و صرف گردیده بود. در نتیجهٔ 
امتناع دولت شـوروی از سیاسـت تزاری، که می‌خواسـت مملکت ایران را به‌کلی 
اشـغال کرده و مسـتملکهٔ خود قرار دهد، تمام این سـرمایه‌ها به ایران واگذار شد.

سرمایه‌ای را که انگلیس در ایران به کار انداخته امروزه به قرار ذیل است:

1. در این خصوص به حساب‌های مندرجه در تألیف Litten مراجعه شود.
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۱. کمپانی نفت جنوب ).A.P.O.S( بدون شعبات: ۳۱٬۷۰۸٬۱۲۵ لیرهٔ انگلیسی 

۲. بانک شاهنشاهی: ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۳. قرض‌های دولتی:

- قروض استهلاکی در ۲۱ مارس ۱۹۲۷: ۱٬۶۴۴٬۴۷۱ لیرهٔ انگلیسی

- قروض جاریه و مساعده‌ها: ۴۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی 

- قرض‌های متنازعٌ‌فیه: ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۴. کمپانی نفت خانقین: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۵. مخارج برای به‌دست‌آوردن نفت شمال: ۵۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۶. خطوط تلگرافی: ۴۵۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۷. کندن کانال »فائو«: ۲۵۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۸. کشتی‌رانی در کارون: ۲۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۹. راه‌های ساخته‌شده در جنوب:1 ۳۵۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۱۰. راه‌آهن مرتاوه-دزداب: ۳۶۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۱۱. مخارج قبایل بختیاری:2 ۹۵۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۱۲. مؤسسات تجارتی انگلیس: ۴۴۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۱۳. مؤسسات تجارتی هند و عراق: ۱۱۵٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۱۴. مؤسسات تجارتی عراق: ۲۴۷٬۵۰۰ لیرهٔ انگلیسی
جمع: ۴۲٬۱۹۴٬۹۹۶ لیرهٔ انگلیسی3

هرگاه حاصل‌جمع ارقام فوق را با سـرمایه‌ای که انگلیس در هندوسـتان گذاشته 
اسـت )۳۶۰ میلیون لیرهٔ انگلیسـی4( مقایسـه کنیم، با درنظرگرفتن نسبت وسعت 

1. خیابان لنج، شوسهٔ قم-اصفهان، شوسهٔ اهواز-شیراز

2. در ده سال اخیر این ارقام خیلی کم و زیاد می‌شود.

3. مجموع ارقام فوق ۴۲٬۱۹۵٬۰۹۶ لیره می‌شود. 

4. م. رافائیل، مسائل انقلاب هندوستان، چاپ ۱۹۲۸.
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اراضـی و جمعیت و ترقی‌هـای اقتصادی هرکدام آنها، آن‌وقت واضح خواهد شـد 

که سـرمایه‌ای که در ایران گذاشـته شـده خیلی بیشـتر از هندوسـتان اسـت. اینها 

ترقـیِ »منافـع مخصـوصِ« بریتانیای کبیـر را در ایـن مملکت ظاهـر می‌کند. من 

 در ایـران به کار افتاده اسـت به حسـاب درآوردم، 
ً
فقـط سـرمایه‌ای را که مسـتقیما

ولی علاقهٔ حقیقی سـرمایهٔ انگلیس خیلی بیشـتر اسـت. کافی اسـت سرمایه‌های 

مؤسسـات مربوطه با کمپانی نفت جنوب را، که اقسـام مختلفـهٔ محصولات آن را 

تهیه و حاضر می‌کند، خاطرنشـان کـرد که مابین اینها یک‌چنین مؤسسـه‌ای مانند 

.British Bankers Co. Ltd وجود دارد که دارای سه میلیون لیرهٔ انگلیسی سرمایه 

می‌باشد، و .Bankers Ltd ]با[ پنج میلیون لیره سرمایه، تا فهمیده شود که علاقهٔ 

انگلیس و تابعیت ایران خیلی بیشـتر از اینها اسـت. در اینجا منفعت کمپانی نفت 

جنـوب را نیز نبایـد از نظر دور کـرد. در مـدت دَه سـال )۱۹۱۸-۱۹۲۸( کمپانی 

بـه صاحبان اسـهام خود بیش از سـی میلیون لیرهٔ انگلیسـی منفعـت خالص عاید 

کرده اسـت و همچنین آن صاحبان صنایع انگلیسـی یا هندی را کـه متاع کارخانهٔ 

خود را در ایران به فروش می‌رسـانند نباید از حسـاب انداخت. در مدت یک سال 

۱۹۲۶-۱۹۲۷ آنهـا مبلـغ ۷٬۶۱۲٬۱۴۰ لیره امتعه و اجناس فـروش کردند. صرف 

سـرمایهٔ سـایر ممالک در ایران به قرار ذیل است:

سرمایه در لیرهٔ انگلیسینوع عملیات مؤسساتممالک

۳۰۰٬۰۰۰واگن و راه‌آهنبلژیک

۱۲۵٬۰۰۰حفریات اشیای عتیقهفرانسه

۱۰٬۰۰۰ادارات تجارتیفرانسه

۳۴۴٬۰۰۰مؤسسات تجارتیآمریکا

۲۷۴٬۰۰۰مؤسسات تجارتیآلمان

۵۰٬۰۰۰مؤسسات تجارتیسایر ممالک
۱٬۱۰۳٬۰۰۰ لیرهجمع
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مؤسسات و تشکیلات شوروی در ایران

 شـرکت‌های مختلطی 
ً
 سـرمایهٔ خالص در ایران ندارند. غالبا

ً
حالیـه روس‌ها تقریبا

مرکب از اسـهام ایران و شـوروی وجود دارد که مخلوط از سرمایهٔ این دو مملکت 
 کار می‌کنند.

ً
بوده و در شـعبات مختلفهٔ اقتصادی متحدا

این تشکیلات عبارت از مؤسسات ذیلند:

۱. روس پرس بانک )بانک ایران و روس( با سرمایهٔ ۵۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۲. پرس خلوپوک )ادارهٔ پنبه( با سرمایهٔ ۲۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۳. پرس آذ نفت با سرمایهٔ ۲۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی 

۴. ادارهٔ شرق با سرمایهٔ ۱۸۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی 

۵. بیورو پرس با سرمایهٔ ۹۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۶. پرس ریبا )نپلات( با سرمایهٔ ۲۰۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۷. پرس شولک )ادارهٔ ابریشم‌سازی( با سرمایهٔ ۶۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی

۸. ترکمن اوتوپرومتورگ )شرکت مصنوعات ترکمنستان( با سرمایهٔ ۱۰۰٬۰۰۰ 
لیرهٔ انگلیسی

۹. سایر تشکیلات با سرمایهٔ ۲۵۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی
جمع کل: ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ لیرهٔ انگلیسی1

سرمایه‌های ادارات شوروی آمالش تجمع و به‌دست‌آوردنِ منافع فوق‌العاده 
نمی‌باشد. اساس کار آنها عبارت از تمایلِ تجمع‌کردن و متشکل‌نمودنِ سرمایه‌های 
خصوصی ایران، که هنوز ضعیف و پراکنده هستند، به دور خود می‌باشد. وظایف آنها 
عبارت از آن است که حتی‌الامکان اقتصاد ملی هر دو مملکت را به هم مربوط سازند.

اهتمام و تمایل مؤسسات شوروی به ترقی قوای استحصالی ایران و طرز عملیات 
آنها، که به‌کلی با متدهای امپریالیستی متفاوت است، وضعیت مخصوصی را برای 

آنها در خصوص صدور سرمایه به ایران به وجود می‌آورد. 

1. جمع ارقام فوق ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ لیره می‌شود.
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سیاست حکومت ایران راجع به امتیازات

امتیازات ایران در حدود تاریخ اقتصادی و سیاسی آن بارها مورد مطالعات مفصل 
 عملِ خود را نمود که:

ْ
واقع گردیده اسـت. در اینجا نیز قاعدهٔ عمومی ذیل

دول قو ىوقت ىبه ممالک ضعیفه هجوم‌آور می‌شوند، یک سلسله منافع پرعایداتی 
را به دست آورده و در آنجا کارخانجات و غیره به وجود می‌آورند، که البته حفظ آنها 
نیز لازم ]است[، و به دولت مذکور قروض داده و حتك ىمک جنگی هم می‌کنند. 
در عوض یک سلسله امتیازات و رجحان‌های تجارتی به‌طور گرو و ضمانت برای 
خود دریافت می‌کنند. رجحان‌های تجارتی نفوذ مملکت مهاجم را بیش‌ازپیش 
قوی می‌کند. سیاست امتیازات قاجاریه رابطهٔ منطقی و محکمی با خزانهٔ دولتی، که 
همیشه خالی بود، داشت. توجه مهم شاهان معطوف به قسط پیشکی و مبلغی بود 
که جویندگان امتیاز در یک وهله به خزانهٔ شاهی می‌دادند. عملیات بعدی صاحبان 
امتیاز فقط در قسمت مراعات مادهٔ کذایی و همیشگی ذیل، که در تمام امتیازنامه‌ها 
مندرج است، محل توجه دولت واقع بود: »هرگاه در فلان مدت معین صاحب 
امتیاز شروع به کار ننماید، حقی که به او داده شده است به‌کلی الغا می‌گردد.« 
سپس همین رجحانات را شاه به یک نفر خارجی دیگری فروخته، مبلغ معین در 

یک مرتبه دریافت نموده و از نو مواظب شروع کار می‌گردید.

منازعهٔ روس و انگلیس در سال‌های اخیر در تاریخ ایران فرمانروایی می‌کرده 
است. این مبارزه باعث تقویت و ظهور بسیاری از امتیازات و درعین‌حال ازبین‌رفتنِ 
خیلی از آنها شده است. و یک قسمت هم به همین نظرْ دولت ایران در امتیازاتی که 
می‌داد تفکر نکرده، و در دفاتر ثبت اسنادِ امتیازات ما لوایح‌های فوق‌العاده عجیب 
و پر از ضرری ملاحظه می‌کنیم. رشوه‌خواری و پول‌گیری مستخدمین دولتی باعث 

عدم اعتقاد و سوءظن شدیدی در هر کار رسمی می‌باشد.

کافی است در مسائلی که همه‌ساله در مجلس مورد مذاکره واقع می‌شود مطالعه 
 وقت خود را صرف مسائل 

ً
و دقت نمود تا اینکه قانع شویم که پارلمان ایران غالبا

فوق‌العاده کم‌اهمیت و ناقابل راجع به افتتاح و تأسیس یک مؤسسهٔ کم‌اهمیت 
می‌نماید. احتیاط‌کاری و میل به جلوگیری از نفوذ بعدی خارجی در حیات اقتصادی 
مملکت و ترس از اینکه ممکن است فرمان و بخشش‌نامه‌های بی‌شمار شاهی را 
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 مورد استفاده قرار دهند موجب این وضعیات گردیده است. 
ً
خریداری کرده و حقیقتا

حکومت در حقیقت از سرمایهٔ خارجی وحشت و ترسی ندارد؛ برعکس، او همهٔ 
کوشش خود را به کار می‌برد که آن را جلب نماید. حکومت فقط از ارزان‌فروشی 
می‌ترسد. دوایر دولتی ایران در مخیلهٔ خود منافعی را که خارجی‌ها در ایران می‌برند 
خیلی زیاد و فزون از اندازه تصور می‌کنند، نظیر کمپانی نفت جنوب؛ خیال می‌کنند 
که مؤسسات دیگر امپریالیست‌ها نیز منافع هنگفتی متصل عاید کرده و به‌این‌جهت 

ترس آنها از خارجی‌ها ترس از ارزان‌فروشی می‌باشد.

 در منفعت 
ً
آنها با تشکیل شیلات در سواحل جنوبی بحر خزر تا مادامی‌که متساویا

آن شریک نبودند ضدیت می‌کردند. آنها با استخراج نفت در کویر خوریان تا وقتی 
که خودشان سهیم در آن نشدند مخالفت نمودند؛ و همین‌طور در سایر قسمت‌ها.

 
ً
عملیات صاحبان مؤسسات و سیاست امتیازی امروزهٔ حکومت ایران با همك املا
مربوط گردیده است. اولین قدمی که در این راه برداشته می‌شود عبارت از تجدید 
ثبت و رسیدگی به حقانیت کلیهٔ فرمان‌هایی بود که در دست‌ها بوده است )دهم 
ژانویهٔ ۱۹۲۴(. آن‌وقت تمام حقوق و ثروت‌هایی که از طرف شاه به معرض حراج 
گذاشته شده بود آشکار گردید. قسمتی از آنها با عناوین مختلفه ملغا گردیده و 
بعد از این )در دورهٔ هفتم مجلس( در پروگرام دولتی مادهٔ تجدیدنظر در امتیازات 
گنجانده شد. هیچ‌کس این تصور را نمی‌کند که این تجدیدنظر می‌تواند منجر به 
الغای امتیازات گردد؛ برعکس، قسمتی از آنها را ممکن است امتداد بدهند. ولی 
تمایل به این تجدیدنظر قبل از همه در نتیجهٔ میل ازدیاد اقساط امتیازات و افزایش 

عایدات خزانه است.

 خیلی مهم گردیده 
ً
مسئلهٔ جلب سرمایهٔ خارجی به مملکتْ حالیه مخصوصا

است. از یک طرف ایران سعی می‌کند که اقتصاد خود را ترقی داده و ایجاد استحصال 
نماید و از طرف دیگر از قوت‌یافتنِ کنترل و نفوذ خارجی در مملکت در وحشت 
می‌باشد. به این جهت است که گفت‌وگوی زیاد راجع به جلب‌کردن سرمایه‌های 
»بی‌طرف« به میان آمده است. اشخاصی که به این قبیل گفت‌وگوها می‌پردازند 
فراموش می‌کنند که در عالم سرمایه‌داری »سرمایهٔ بی‌طرف« وجود ندارد. حکومت 
امروزی ایران نمی‌تواند برای مملکت ترقی مستقل و غیرهٔ مقید را بر روی اساسِ 
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»ملیِ« خود تأمین نماید. ترقی در تحت رژیم امروزه به‌طور قطع یا ]منجر به این 
می‌شود که[ مملکت روزبه‌روز بیش‌ازپیش مطیع امپریالیسم گردیده و یا اقتصاد 

آن پیوسته خراب‌تر و تباه‌تر خواهد شد.
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دهمین اجلاس کامل )پلنوم( کمیتهٔ اجراییهٔ کمینترن

واسیلو

در ماه ژوئیهٔ ۱۹۲۹ دهمین پلنوم کمیتهٔ اجراییهٔ بین‌الملل سوم کمونیستی )کمینترن( 
تشـکیل یافتـه و در اجالس آن نمایندگان احزاب عمـدهٔ کمونیسـتیِ تمام ممالک 
بزرگ، که جزو شـعب کمینترن محسوبند، به‌علاوهٔ نمایندگان کمونیست آمریکای 
جنوبی و شـمالی و نمایندگان احزاب کمونیستی شرقِ اقصی اشتراک داشته‌اند.

سه مسئلهٔ ذیل جزو دستور مذاکرات این پلنوم بود: ۱. وضعیت بین‌المللی و مسائل 
یومیهٔ کمینترن، ۲. مبارزات اقتصادی و وظیفهٔ احزاب کمونیستی، ۳. مسئلهٔ راجع 
به روزِ بین‌المللی و مبارزه بر ضد جنگ امپریالیستی )روز اول اوت(؛ و بالاخره 
تصمیمات سیاسی پلنوم در هیئت رئیسهٔ کمیتهٔ اجراییه تغییراتی به عمل آورده و اخراج 
سه نفر از اعضای خود را از عضویت هیئت رئیسهٔ کمیتهٔ اجراییه تصویب نمود.

تصمیمات پلنـوم باید به‌طور کامـل در تمام احـزاب پنجاه‌وپنج‌گانه‌ای که جزو 
کمینترن می‌باشـند بحث و مطالعه شـود. ایـن تصمیمات عبارت از توسـعهٔ آیندهٔ 
تصمیمات ششـمین کنگـرهٔ بین‌المللی سـوم بـوده و دورهٔ جدیـدی را در مبارزات 

آزادی‌طلبانـهٔ بین‌المللی پرولتاریات اشـغال می‌کنند.

۱. رشد ترقی تازۀ نهضت انقلابی کارگری

کنگـرهٔ ششـم کمینترن دورهٔ سـوم بعد از جنـگ بین‌المللـی )۱۹۱۴-۱۹۱۸( را که 
نتیجهٔ وضعیت بین‌المللی بوده اسـت دورهٔ توسـعهٔ نهضت‌های کارگری شناخت. 
قطعیات کنگرهٔ ششـم بین‌المللی راجع به دورهٔ سـوم می‌گوید که »این دوره جنگ 
امپریالیسـتی بین دول امپریالیسـت و جنگ آنها را بر ضد اتحاد جماهیر شـوروی 
 از طریق اختلافات آینده در استقرار سرمایه‌داری 

ً
حتمی می‌سازد« و »این دوره حتما

منتهی به تزلزل آیندهٔ این اسـتقرار و شدت بحران عمومی اصول سرمایه‌داری ... و 
رشـد قوای انقلابی صنف کارگـر و تحکیم جبههٔ کمونیسـم در نهضت بین‌المللی 

کارگران می‌شود«.

دهمیـن پلنوم کمیتهٔ اجراییهٔ کمینترن یک سـال بعد از کنگرهٔ ششـم افتتاح شـده 
و در ضمـن تحقیق حوادث سـال گذشـته به این نتیجـه برخورد کـه »از دورهٔ ختم 
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جنگ‌هـای ۱۹۱۴-۱۹۱۸ تاکنون هیچ‌وقت خطر جنگ عمومی امپریالیسـتی مثل 
 تهدید‌آمیز نبوده اسـت«.

ً
امروز شـدیدا

از طـرف دیگـر قطعیـات سیاسـیِ دهمیـن پلنوم کمیتـهٔ اجراییـهٔ کمینتـرن قائل 
می‌شـود کـه »شـدت چپ‌شـدن صنـف کارگـرِ بین‌المللـی ]و[ رشـد و ترقـی 
تـازهٔ زیـاد نهضت‌هـای کارگـری انقلابـی بعـد از ختـم کنگـرهٔ دهـمْ امـروزه چیز 

تـازه‌ای محسـوب می‌شـود«.

در موقـع تطبیـق تصمیم کنگرهٔ ششـم بـا قطعیات پلنـوم دهم معلوم می‌شـود 
کـه در ضمنِ این یک سـال گذشـته تغییـرات زیـادی در وضعیـت بین‌المللی به 
ظهور رسـیده اسـت. کنگرهٔ ششـم در قسـمت خطر جنگ امپریالیسـتی فقط به 
حتمی‌بـودن ایـن قبیل جنگ اشـاره کرد، ولـی پلنوم دهـم می‌گوید کـه »پس از 
ختـم جنگ‌هـای عمومـی ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ تاکنـون هیچگاه خطر جنـگ عمومی 
 تهدیدآمیز نبوده اسـت«. کنگرهٔ ششـم راجع به 

ً
امپریالیسـتی مثل امروزه شـدیدا

 این اسـتقرار ]را[ به 
ً
مسـئلهٔ اسـتقرار سـرمایه‌داری می‌گوید که دورهٔ سـوم حتمـا

طـرف تزلـزل آینده بـرده و منتهی به رشـد قـوای انقلابـی صنف کارگـر می‌کند. 
پلنـوم دهـم با تصدیـق و تأییـد این مسـئله این‌طـور نتیجـه می‌گیرد که »شـدت 
چپ‌شـدن صنف کارگر بین‌المللی و توسعهٔ فوق‌العاده زیاد نهضت‌های کارگری 
پس از ختـم کنگرهٔ دهم امروزه چیز تازه‌ای محسـوب بـوده« و از مواقع و علائم 

مخصوصـهٔ دورهٔ کنونی می‌باشـد.

 و با تمام معنی 
ً
ایـن قبیل تصمیمات راجع بـه وضعیت بین‌المللی کنونی کامال

قطعیـات کنگرهٔ ششـم کمینتـرن را دایر بـه نهضت‌های کارگـریِ دورهٔ تـازهٔ -دورهٔ 
سـیُم- ترقی بعد از جنـگ تصدیق و تأییـد می‌کند.

پلنـوم دهـم کمیتـهٔ اجراییـهٔ کمینترن دیگـر نمی‌گویـد کـه دورهٔ سـومْ منتهی به 
جنـگ و توسـعهٔ نهضت‌هـای انقلابـی کارگری می‌شـود، بلکـه نشـان می‌دهد که 
 دنیا را تهدید کـرده و درعین‌حال، موازی با آن، 

ً
خطر جنگ امپریالیسـتی مسـتقیما

ترقی و توسـعهٔ نهضت‌های انقلابی کارگـری صورت عملی به خـود می‌گیرد. این 
تصمیمـات پلنوم دهم کمیتـهٔ اجراییهٔ کمینترن دارای اهمیتِ بخصوص در توسـعهٔ 

آیندهٔ کمینترن و شـعبات آن می‌باشـد.
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تهدید علنی جنگ‌های امپریالیسـتی و شـروع پیشـرفت نهضـت جدید انقلابی 
کـه در اطراف چپ‌شـدن کارگـران تمام دنیـا به ظهور می‌رسـد کمینترن و شـعب 
آن را بـا مسـئلهٔ فـوریِ لـزوم تهیـهٔ مقدمـات و تجهیز بـرای مهم‌تریـن جنگ‌های 

انقلابـی مواجه می‌سـازد.

۲. عدم توانایی بورژوازی در استقرار اصول سرمایه‌داری

 شـروع به 
ً
پـس از ختم کنگـرهٔ ششـم کمینترن عناصر اپورتونیسـت راسـت فورا

تنقید قیمت‌گذاریِ اسـتقرار سـرمایه‌داری عصر حاضر این کنگـره نمودند. امبر 
دور، اورت، سـررا، پپر و سایر لیدران اپورتونیست‌ها با تمام وسایل سعی کردند 
ثابت کنند که نمی‌شـود اسـتقرار سـرمایه‌داری را پوسـیده، متزلزل و غیره نامید. 
آنها می‌گفتند که این اسـتقرار دارای بعضی اختلافات داخلی بوده، ولی پوسیده 
و متزلـزل نیسـت. یک سـال کـه از عمـر کنگرهٔ ششـم گذشـت، تمام مسـاعی 
اپورتونیسـتی را در اثبات اسـتحکام اسـتقرار سـرمایه‌داریْ باطل کـرده و به دور 
انداخت. بورژوازی در قسـمت اسـتقرار موفق به پیشـرفت مهمی شد، ولی این 
پیشـرفت )به‌طوری‌که کنگرهٔ ششـم پیشـگویی کـرده( نه‌تنها آن را مسـتقر نکرد 
بلکه تمام سیسـتم سرمایه‌داری را بیشـتر متزلزل نمود. ترقی عظیم حاصلخیزیِ 
کار در نتیجهٔ به‌کاربردنِ وسـایل فوق‌العاده مکمل اسـتحصالی منجر به شـدتِ 
مبـارزهٔ امپریالیسـت‌های جداگانـه و دسـتجات امپریالیسـت‌ها بـرای تصـرف 
بازار شـدید می‌شـود. قطعیات پلنوم دهـم ترقی تجهیزات کامـل حربیِ ممالک 

امپریالیسـتی و تشـکیل ائتلاف‌هـای سیاسـی تـازهٔ متحدین جدیـد )انگلیس-
فرانسـه، انگلیس-ژاپن، فرانسه-لهسـتان و غیره( را روشـن می‌نماید. پلنوم دهم 
»جنگ‌هـای کوچکـی« را که امـروزه در ممالـک مسـتعمره و نیمه‌مسـتعمراتی 
)چین-آمریـکای جنوبی( جریان دارد مقدمات جنـگ عظیمی بین دول متحدهٔ 
آمریکای شـمالی و انگلیس می‌شـمارد. سوسـیال‌دموکرات‌ها با کمـال علنی از 
یونگ آمریکایی که در کنفرانس پاریس )بهار ۱۹۲۹( تأسـیس بانک مخصوص 
بین‌المللی برای مرتب‌کردن محاسـبات جنگ ۱۹۱۴ دول امپریالیسـت پیشنهاد 
کـرد تعریف می‌کنند. آنهـا ادعا می‌کردند که به کمک ایـن بانک اختلافات بین 
دول عمدهٔ امپریالیستی به‌زودی رفع خواهد شد و بعضی کمونیست‌های راست 
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ً
به این رجزخوانی‌ها معتقد شـده بودند. پلنوم دهم کمیتهٔ اجراییهٔ کمینترن کاملا
ایـن ادعا و امیدواری نقشـهٔ یونگ را به‌طور واضح ثابت کـرد. پلنوم دهم معتقد 
 بین 

ً
بر این شـد که »نقشـهٔ یونـگ اختلافات بیـن دول امپریالیسـت، مخصوصا

انگلیـس، آمریکا، فرانسـه و آلمان، را شـدیدتر کـرده و به‌عالوه آن را به ائتلاف 
 خطـر هجوم جنگ را به “ممالک 

ً
ضد حکومت شـوروی جلب می‌کند و عموما

شـوراها” زیادتر می‌نماید«.   

جماهیر شـوروی مثل همیشه مانند قوی‌ترین اهرمی که اساس ساختمان دنیای 
 در اثر پیشـرفت در اجرای 

ً
سـرمایه‌داری را به لـرزه درمی‌آورد برقرار اسـت و اخیرا

نقشـهٔ پنج‌سالهٔ سـاختمان سوسیالیسـتیْ اهمیت مملکت شـوراهای سوسیالیستی 
بیشـتر و روزافزون می‌شود. 

پلنـوم دهـم راپـورت رفیـق مولوتـوف را بـه پیشـرفت‌های جماهیر شـوروی در 
ساختمان سوسیالیستی اقتصادیات آن با کمال رغبت استقبال کرده، رفیق مولوتوف 
اظهـار داشـت که نقشـهٔ پنج‌سـاله برخالف نظریـات انحرافیونِ راسـت بـا کمال 

موفقیت و سـرعت از پیـش رفته و عملـی می‌گردد.

پلنـومْ راپورت مولوتـوف را راجع به موفقیت عمدهٔ نقشـهٔ پنج‌سـاله در بعضی 
از مؤسسـات و شعب اقتصادی با کف‌زدن‌های دوسـتانه استقبال کرد. مولوتوف 
دربارهٔ پیشـرفت‌های اساسـی نقشـهٔ پنج‌سـاله در قسـمت شـعب عمـدهٔ صنایع 
ارقام ذیل را ارائه داد: بنا به پیش‌بینی نقشـهٔ پنج‌سـالهٔ صنایع اسـتخراجی )نفت، 
زغال‌سـنگ و غیره( می‌بایسـتی تـا حـدود ۳۵۰ درصد زیاد شـود. ولـی نتیجهٔ 
نظـارت در این قسـمت نشـان می‌دهد کـه در سـرعت موفقیت کنونـی به‌جای 
۳۵۰ درصـد ۴۶۰۰ درصـد اضافه شـده و »نواقصی« متناسـب راجع به سـایر 
شعب صنعت تناسب ذیل را بین دستورالعمل کار و پیشرفت‌های حقیقی تعیین 

می‌کننـد )از روی فائض(.
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آنچه که در حیات عملی شدهنقشه

۳۱۰۳۲۷در قسمت صنایع فلزی

۳۳۶۳۴۲در قسمت فلز الوان

۲۵۵۳۶۳در قسمت ماشین‌سازی

۴۰۰۴۶۵در قسمت ماشین‌سازی زراعتی

۴۸۷۵۷۴در قسمت صنایع الکتریکی

۴۵۵۵۱۵در قسمت صنایع شیمیایی

۲۹۴۳۴۰در قسمت الیاف روییدنی

۲۵۰۳۳۳در قسمت کاغذسازی

۱۹۵۲۵۰در قسمت مطابع و چاپخانه‌ها

۲۴۸۲۸۹در قسمت صنایع رزین‌سازی

سـررا، اپورتونیسـت راسـت که پلنوم هم او را از عضویت هیئت رئیسه منفصل 

کـرده و فرقهٔ ایتالیـا هم امروزه در اطـراف امـکانِ باقی‌بودن او در فرقهٔ کمونیسـت 

مطالعـه می‌کنـد، در یادداشـت‌های راپورتـی خـود از طـرف کمیتـهٔ مرکـزی فرقهٔ 

کمونیسـت ایتالیا راجع به وضعیت اقتصاد زراعتی جماهیر شـوروی در ماه فوریهٔ 

۱۹۲۹ چنین می‌نویسـد:

پانزدهمین کنگرهٔ فرقهٔ کمونیست کل جماهیر شوروی دچار اشتباه شده و 

تصور کرده که گویا موقع عملی‌کردن تغییرات عمیقانه در سیاست اقتصادیات 

فلاحتی دهات رسیده است. این مسئله درست نبوده و به عقیدهٔ من کنگرهٔ 

پانزده خیلی زود از زمینهٔ کنگرهٔ چهارده خارج شده است. ما در پیش‌بینی‌های 

نزدیک خود نمی‌توانیم قائل شویم که تشکیلاتِ اصول اقتصاد فلاحت 

شوروی در دِه کلیهٔ سیستم محصولهٔ ارزاق را تغییر خواهد داد. ولی آخرین 

اسناد حزبی می‌گوید که مسائل موجودهٔ امروزی انتقال از دورهٔ اقتصادیات 

)ـِ محصولی( به اقتصاد متاعی نبوده، بلکه انتقال از دورهٔ اقتصاد متاعی به 

دورهٔ اقتصادیات سوسیالیستی است.
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مـدارک راجـع به رشـد شـعبهٔ سوسیالیسـتی در اقتصادیـات فلاحتی شـوروی، 
کـه به‌وسـیلهٔ رفیـق مولوتـوف در پلنـوم ارائه داده شـد، سـررا و سـایر »انقلابیونِ« 
پشت‌میزنشـین امثال او را کـه کوچک‌ترین اطلاعـی از قوای واقعـی و انتظام فرقهٔ 
کمونیسـت جماهیـر شـوروی و ارتبـاط او با توده‌هـای کارگـر و دهاتـی ندارند به 
مضیقـه دچار کرده، مولوتوف در ضمنِ راپورت خـود اطلاع داد که فقط در عرض 
یک سـال اخیر ترقی اقتصاد دسـته‌جمعی »کالخوزِ« دهاقین بیش از رشد عمومی 
ده‌سـالهٔ گذشـتهٔ آن بوده و انتظار آن می‌رود که در سـال آینده دو برابر حالیه باشـد. 
وسـعت اراضـی زراعتـی شـعب سوسیالیسـتی در دِه، برخالف ایرادات سـررا1 و 
 به ۲۲۲ درصد رسـیده و گذشـته از آن عملیات عمـده‌ای را که 

ً
شـرکایش، عمومـا

بـرای دسـته‌جمعی‌کردنِ اقتصاد فلاحتی به‌وسـیلهٔ استاسـیون‌های تراکتور ماشـین 
و به‌توسـط اگرامینومـوم از پیـش می‌رود باید در نظر گرفته شـود و فقـط در جریان 
سـال اخیر بالغ به ۲۵۰-300 جلسات دهاقین کشـت‌وزرع‌کننده تشکیل گردید.

توسعهٔ رقابت دائم‌التزاید سوسیالیستی )که تازه شروع شده( دلیل عمدهٔ پیش‌بینی 
موفقیت‌های عظیمه در ساختمان اقتصاد فلاحتی جماهیر شوروی در نزدیک‌ترین 
اوقات بوده، سـبب استحکام روزافزون سیاسـی و اقتصادی جماهیر شوروی شده 
و نفـوذ انقلابـی آن را مابیـن توده‌های وسـیع پرولتاریـاتِ ممالک سـرمایه‌داری و 
مستعمراتی تقویت کرده و درعین‌حال فرق بین ممالک شوراها و تمام مملکت‌های 
سـرمایه‌داری را عمیق‌تر می‌کند. از موقع کنگرهٔ ششـم کمینترن تاکنون چرخ نقشهٔ 
عملیات جنگی بر ضد شـوراها تندتر شـده و پلنوم دهم یک سلسـله مسـاعی تازه 
را در ایجـاد و انتشـار ائتالف جنگـی بر ضد جماهیـر شـوروی ]و[ تجهیز جدی 
دول همسـایهٔ شـورا را )تنظیم قشـون رومانیا، تجهیز سـریع لهسـتان با مساعدت 
ارکان حرب کل قوای فرانسـه، تغییرات ارتجاعی در افغانسـتان با شـرکت انگلیس 
و غیـره( نشـان می‌دهـد. توطئه‌هـای ضدشـوروی از قبیـل حملـه به نماینـدگان و 
نمایندگی‌هـای سیاسـی آن و توطئـهٔ اخیر میلیتاریسـت‌های چیـن در راه‌آهن چین 

1. این نام چند جا به صورت‌های مختلف )سرا، سررا، سر را و...( نوشته شده است که معلوم نشد 
کدام‌یک درست است. 
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 به‌وسـیلهٔ امپریالیسـت‌ها تهیه شده، باید با چشـم تهیهٔ جنگ بر 
ً
شـرقی را، که قبلا

علیه شـوراها نگاه کـرد. در عرفهٔ پلنوم دهـم رفیق بوخاریـن در پاورقی خود راجع 
بـه تئوری عـدم اقتصاد متشـکل در روزنامهٔ پـراودا اظهار عقیده کـرد و مدعی بود 
که بورژوازی امپریالیسـت موفق به تصرف بازار داخلی شـده و به‌این‌وسیله به رفع 
 و متحدالرأی بر 

ً
اختلافـات داخلی موفق خواهد شـد. تمام نمایندگان پلنوم متفقـا

علیـه این قبیل عقاید بوده و پلنوم در قطعیات سیاسـی خود این قبیل نظریات را که 
به‌منزلهٔ تسـلیم در مقابل متفکرین رفرمیسـت اسـت محکوم نمود، زیرا ساختمان 
سـرمایه‌داری تنها با اختلافـات خارجی کـه او را به طرف جنگ می‌کشـاند دچار 
نبوده و با اختلافات داخلیْ سیسـتم خود را متلاشـی می‌کند. منظم‌کردن و تقسیم 
مجـددْ دنیـا ]را[ به جنگ تحریـک کرده و از طـرف دیگر صنف کارگر را به فشـار 
و مضیقه مبتلا سـاخته و وضعیـت او را روزبـه‌روز وخیم‌تر نموده، بیشـتر تأثیرات 

انقلابـی در او می‌نماید.

مسـئلهٔ تنظیم کار )عقلانی‌کردن کار( قبـل از همه عدهٔ روزافـزون بیکاران را در 
عقـب دارد. عدهٔ بیـکاران امـروزه به حدی که حسـاب آن به‌زحمت ممکن اسـت 
رسـیده و فقـط در آمریـکای شـمالی که قوی‌تریـن ممالـک بورژوازی محسـوب 
می‌شـود )به‌موجـب احصاییـهٔ علمـای بـورژوازی آمریکا( به هشـت میلیـون نفر 
بالغ می‌گردنـد. هجوم بـورژوازی به کارگران بـا کم‌کردن مزد کارگـری، زیادکردن 
سـاعات کار، به محدودسـاختن تشـکیلات صنفی پرولتاریات که حفـظ منافع او 
محسـوب اسـت )که در تصمیمـات کنگرهٔ ششـم کمینترن بحث شـده( هنوز هم 
ادامه داشـته و با قـوتِ هرچه تمام‌تـری ادامه خواهد داشـت. یک سلسـله مدارک 
زیادی مثل اعتصاب معکوس )لاک اوت( در رور1، اعتصاب معکوس مؤسسـات 
نسـاجی در آلمان، انگلیس، لهسـتان، اعتصاب معکوس مؤسسات ساختمانی در 
فرانسـه و غیره بدون شـک و تردید شـاهد این مدعاست که دنیای سـرمایه‌داری به 
بحـران سـنگین و عظیـم داخلی نزدیک می‌شـود. ازاین‌جهـت کاپیتالیسـم در این 

 نادرست است و منظور منطقهٔ صنعتی »رور« 
ً
1. این کلمه به‌صورت »روز« نوشته شده بود که احتمالا

)Ruhrgebeit( در آلمان است.
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اواخر برای نجات خود به هر وسـیله و اقدامات فوق‌العاده متشبث می‌گردد و تمام 

ایـن اقدامـات فوق‌العاده به‌طـور ناچار به تقویـت ارتجاع سیاسـی منتهی خواهند 

شـد. تاریخ یک سـال بعـد از کنگرهٔ ششـم کمینترن پـر از تهیهٔ مقدمـات جنگی، 

ترقـیِ فاشیسـتی‌کردن دسـتگاه‌های دولتـی، یـک سلسـله کودتا‌های فاشیسـتی با 

مساعدت سرمایهٔ بین‌المللی )یوگسالوی، مکزیک(، حبس و تبعید دسته‌جمعی 

کارگران )لهسـتان، فرانسـه( بسـتن تشـکیلات انقلابی )تشکیلات سـربازان سرخ 

آلمـان، اتحادیه‌هـای انقلابـی کارگـران در رومانیا و یوگسالو(، تیربـاران کارگران 

نمایش‌دهنـده )در آلمان، آمریکای شـمالی و هنـد( قتل و اعـدام انقلابیون چه از 

راه محاکمـه و چه بـدون محاکمه )ایتالیـا، بالکان، لهسـتان و غیره(، ترور سـفید 

نسـبت به نهضت کارگران و دهاقین )مکزیک، کوبا، کلمبیـا، چین، هند، ونزوئلا 

و غیـره( بـود و بالاخره در مواقـع اخیر صنوف حاکمـه برای ازپیش‌بـردنِ مبارزات 

جـدی بر علیه صنف کارگر و نهضت‌های کمونیسـتیْ احـزاب متعلق به بین‌الملل 

 به شـرکت در دولت‌هـای بورژوازی جلـب می‌نمایند.
ً
دوم را مجـددا

۳. احزاب بین‌الملل دوم در رأس حکومت

جلب سوسـیال‌دموکرات‌ها به شـرکت در کابینهٔ دولت‌های بـورژوازی چیز تازه‌ای 

نیست. اولین دولت مک‌دونالد در سال ۱۹۲۴، یعنی در موقعی که برای بورژوازی 

انگلیـس موقع دشـواری بود، تشـکیل یافت. کنگرهٔ ششـم در تصمیمات سیاسـی 

خود رُل سوسـیال‌دموکرات‌ها را این‌طور شـرح می‌دهد که: 

سوسـیال‌دموکرات‌ها در تمام دوره‌های گذشته مثل آخرین قشون احتیاطی 

بـورژوازی و حزب »کارگری« متعلق به بـورژوازی عرض اندام کرده‌اند و 

استحکام اصول سرمایه‌داری رُل سوسیال‌دموکراسی را مثل فرقهٔ حاکمه تا 

حدی از اهمیت انداخته بود. ولی حالیه اسـتحکام سـرمایه‌داری مبدل به 

 به کمک 
ً
تزلزل اساس سـرمایه‌داری شـده و ازاین‌جهت بورژوازی مجددا

و مساعدت سوسـیال‌دموکرات‌ها مسـتظهر می‌شـود، قطعیات پلنوم دهم 
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 ظهـور سوسـیال‌دموکرات‌ها را در رأس حکومـت آلمان و 
ً
هـم مخصوصا

ایجاد »دولت کارگـری« را در انگلیس به همین ترتیب شـرح می‌دهد.

کنگرهٔ ششم کمینترن پیش‌بینی کرده که »حکومت‌های کارگری در صورت تکرار 
 و 
ً
 در قسمت مناسبات خارجی عموما

ً
 خیانتکارانهٔ شدیدتری، مخصوصا

ً
رُل کاملا

 بازی خواهد کرد«. و سوسیال‌دموکرات‌های 
ً
در مسـائل سیاسـت حزبی خصوصا

آلمـان کـه در رأس حکومت واقع شـدند ماهیت اصلی سوسیال‌فاشیسـتی خود را 
نشان دادند. کنگرهٔ ششـم پیش‌بینی کرده که اصول مبارزهٔ فاشیستی با نهضت‌های 
 در سرشـت غالـب از احـزاب سوسـیال‌دموکرات‌ها و اتحادیه‌های 

ً
انقلابـی عمال

رفرمیستی بوروکراتی جا داده شده اسـت. اکنون نهضت جدید انقلابی شروع شد 
و در اثر آن هم نطفهٔ فاشیسـم در نهاد سوسیال‌فاشیسـت‌های حقیقی نمو می‌کند. 
راه سوسـیال‌دموکرات‌های آلمان، که در جشـن اول ماه مه به روی کارگران شـلیک 
 برای مبارزه 

ً
کرده و آنان را تیرباران نمودند و در آخرین کنگرهٔ ماکدنبورگِ خود علنا

با نهضت‌های انقلابی کارگران لزوم دیکتاتوری را پیشنهاد کردند، چنین است و راه 
حکومـت جدید مک‌دونالد هم بـه همین منوال خواهد بـود. حکومت مک‌دونالد 
ابتـدا عملیات خـود را از رد تقاضای مداخلـه در قتل و مظالم پلیـس با نمایندگان 
اتحادیه‌های کارگری هندوسـتان شـروع نموده، سیاسـت حکومـت محافظه‌کاران 
را نسـبت به جماهیر شـوروی ادامـه داده و راهی را که سـرگئی بلـی )رئیس نظمیهٔ 

برلین کـه در اول مهٔ ۱۹۲۹ کارگران را تیرباران کـرد( پیمود، طی خواهد کرد.

پلنـوم دهم کمیتـهٔ اجراییـهٔ کمینتـرن در نظر می‌گیرد کـه نتیجهٔ حتمـی تجارب 
کنونی سوسیال‌دموکرات‌ها در رأس حکومت عبارت از »ایجاد شرایط بحران عمیق 
سوسیال‌دموکراتی در بین توده‌های پرولتاریات« بوده و از طرف دیگر ایجاد شرایط 
لازمه برای فتح فرقهٔ کمونیسـت و تأثیر نفوذ آن در اکثریت صنف کارگر می‌باشـد. 
پلنـوم دهم »تمام شـعب کمینترن را به شـدتِ مبارزه بر ضد سوسـیال‌دموکرات‌ها 
کـه مهم‌ترین تکیه‌گاه بـورژوازی محسـوبند« موظف سـاخته و دقت مخصوصی 
بـه تقویت مبارزه بـر ضد جناح چپ آن معطـوف می‌دارد. زیـرا ]کارِ[ جناح چپ 
 انجـام رُل مخصوص خائنانـه بوده، طریقـه‌ای که آنها 

ً
سوسـیال‌دموکرات متعمـدا

کارگـران را به دام می‌اندازند خیلی باریک‌تر و شـیادانه‌تر بوده و سیاستشـان در زیر 
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نقاب جمالت انقلابیْ قسـمتی از پرولتاریات را به راه سوسیال‌فاشیسـتی می‌برد. 
این قسـمت از سوسـیال‌دموکرات‌ها خطرناک‌تر بوده و در مبارزه چالاک‌تر است.

 ۴. مبارزۀ انقلابی بین‌الملل صنف کارگر و دهاقین تمام دنیا
 و ملل زحمتکش ممالک مستعمراتی

ارتجاع و بی‌رحمی روزافزون صاحبان مؤسسات و دولت‌های وقت و رهبران خائن 
سوسیال‌دموکرات‌ و اتحادیه‌های اصلاح‌طلب قادر به جلوگیری از پیشرفت و انتشار 
 
ً
نهضت‌هـای انقلابی، توسـعهٔ نهضت‌هـای کارگـری دورهٔ دوم بعـد از جنگ، مثلا
اعتصاب عمومـی ۱۹۲۶ و اعتصاب کارگران معادن زغال‌سـنگ ۱۹۲۷ انگلیس، 
شورش وین و انقلاب چین بوده که این حوادث دارای اهمیت تاریخی بین‌المللی 
 انقالب چین( می‌باشـند، ولی عامـل محیط بـه تمام دنیـا نبوده‌اند، 

ً
)مخصوصـا

برعکس حوادث انقلابی بعدی )بعد از کنگرهٔ ششـم کمینترن( نه‌تنها برای ممالک 
جداگانـه دارای اهمیـت بوده، بلکه نسـبت به ممالـک مهم اروپـا و مملکت‌های 

مستعمره اهمیت بسـزایی ابراز می‌کنند.

این قبیل حوادث قبل از همه به شـکل جملات مخالف یورش مسـتقیم جنگی 
در ممالک عمدهٔ سـرمایه‌داری اروپا، از قبیل آلمان، لهسـتان و فرانسـه، به شـکل 
مبـارزه بر ضـد اعتصاب معکـوس رور و حادثـهٔ اول ماه مـه در آلمـان، اعتصاب 
لـودز در لهسـتان و اعتصاب کارگـران معادن زغال‌سـنگ و کارگـران کارخانجات 
پارچه‌بافـی در فرانسـه به ظهور می‌رسـند. هرکـدام از این نهضت‌ها بـه نوبهٔ خود 
قیـام علی‌حـده و اتفاقـی محسـوب نمی‌شـدند و با بروز احساسـات جـدی تمام 
صنف کارگر در مقابل اقدامات و مسـاعی زیـادی ]که[ صنف حاکمه و هم‌قطاران 
سوسـیال‌دموکرات او بـرای شکسـتن و عقیم‌گـذاردن نهضـت بـه کار می‌برده‌انـد 
انجـام گرفتند. فقط در عرض این یک سـال اخیر در فرانسـه تنهـا قریب یک هزار 
فقـره اعتصابـات که پانصد هـزار کارگـر در آن اشـتراک کرده‌اند به وقوع پیوسـت. 
امروزه کارگران آلمان، لهسـتان و فرانسه مثل دسـتهٔ پیش‌قراول و رئوس پرولتاریاتِ 
ممالک سـرمایه‌داری حرکت کرده، ولی در سایر ممالک سرمایه‌داری اروپا علائم 
حتمـیِ نموِ فعالیت انقلابی صنف کارگر موجود اسـت. در اتریش که دارای حزب 
 فرقهٔ کمونیست آنجا است که 

ْ
سوسیال‌دموکراتی با نیم میلیون عضو است )و مقابل
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از حیث تشـکیلات ضعیف بـوده و افراد آن کمتر از پنج هزار نفر اسـت( مبارزات 
جـدی صنف کارگر بـر ضد فاشیسـم پس از ختـم کنگرهٔ ششـم کمینتـرن تاکنون 
به‌شـدت توسـعه می‌یابد. یک سلسـله اعتصابات عمـده در چکسـلواکی صورت 
گرفتـه و نهضت‌هـای اعتصابـی شـدیدی صرف‌نظر از تـرور باورنکردنـی بر ضد 
 بـر ضد عناصر حسـاس انقلابی آنجـا بیش‌ازپیش 

ً
کمونیسـت‌های چیـن و عموما
در چین مشـاهده می‌گردد.

در کلمبیـا )آمریـکای جنوبی( کـه دورترین نقطهٔ دنیا اسـت فقـط چندی پیش 
اعتصاب عمده و شـورش کارگـران مزارع مـوزکاری خاتمه یافت. یک قسـمت از 
قشـونی که با مهمات جنگی برای خاموش‌کردن اعتصـاب از طرف دولت بدان‌جا 
 
ً
اعزام شـده بود از شـلیک به طرف اعتصابیـون امتناع کردند. اعتصابیـون که اتفاقا
اسـلحه پیـدا کرده و مسـلح شـده بودنـد در مـزارع مـوزکاری سـنگربندی کرده و 
مقاومـت شـدیدی که دامنهٔ آن بیـش از چند روز بـه طول انجامید ابـراز کردند.

 در یک قسـمت مهمی از ممالک آمریکای جنوبی زمینهٔ مستقیم انقلابی 
ً
عموما

نضج گرفته و فقط ضعف علمی و تشـکیلاتی احزاب کمونیسـتِ فوق‌العاده جوان 
آن ]عدم[ امکان توسـعهٔ کامل حوادث انقلابی را در این ممالک متشکل می‌سازد.

بالاخـره اعتصاب مهم کارگران کارخانجات پارچه‌بافی بمبئی در هند که مقدمهٔ 
قیام پرولتاریات هندوسـتان و انقلاب کبیر و آزادکننـدهٔ ۳۲۵ میلیون نفوس مظلوم 

از زیر فشار و ظلم امپریالیسـم انگلیس است می‌باشد.

توسـعهٔ قیام‌های انقلابـی و جدیت صنف کارگر زمینه و اسـاس انقلاب فاتحانه 
را تهیـه می‌نمایـد. پلنوم دهم نشـان می‌دهد کـه درعین‌حـال در روی همین زمینه 
جدیـت انقلابی طبقات غیرپرولتار، دهاقین و ملل سـتمدیده کـه در تحت عذاب 
و چنگال امپریالیسـم دسـت‌وپا می‌زننـد، زیادتر می‌گـردد. از موقع کنگرهٔ ششـم 
تاکنون نموِ فعالیت انقلابی زحمتکشـان در نواحی آلزاس لورن )فرانسـه(، فلاندر 
بلژیـک و ملل مظلوم لهسـتان و ممالک بالکان )یوگسالوی، رومانیـا( روزبه‌روز 
توسعه می‌یابد. قطعیات پلنوم دهم راجع به نهضت‌های توده‌ای دهاتی می‌نویسد: 
»... در غالب از ممالک به شـکل قیام‌های توده‌ای و مصادمات مسلحانه )شرکت 
دهاقین در نمایشان اول ماه مه، اعتصاب و قیام‌های انقلابی دهاقین فقیر و مزدوران 
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زراعتـی اوکراینـای غربی و لهسـتان، شـورش دهاتیان بـه بهانهٔ مالیـات در یونان، 
شـورش فلاحتی در رومانیا، هیجان دهاتی در بعضی از نواحی یوگسلاوی، هلند، 

فرانسـه و غیره و غیره( به ظهور می‌رسـند.«

نقطـهٔ قابل اهمیت ایـن نهضت‌های انقلابی کارگران و دهاقیـن که بعد از کنگرهٔ 
ششـم به وقوع پیوسته و ظهور می‌کنند مسئلهٔ توسـعهٔ سیاسی آن و منتهی‌شدن آنها 
به مصادمه و مبارزهٔ دسـت‌به‌یقه با دشـمنان صنفی می‌باشـد. این تمایلات در سه 
مملکـت عمدهٔ آلمان، لهسـتان و فرانسـه که مقاصـد کارگـران در آن ممالک ]به[ 
پیشـرفت‌های عمده‌ای موفق شـده اسـت صورت بسـیار جدی به خـود می‌گیرد. 
امروزه خیلی کم اتفاق می‌افتد که حتی کوچک‌ترین نمایش کارگری به مصادمه‌ای 
 تمام نمایشـات با زدوخورد با قوای پلیس شـروع 

ً
با پلیس منتهی نشـود و معمـولا

 خود را با 
ْ

 قبـل از نمایش
ً
و ختم می‌شـوند. و ازاین‌جهـت نمایش‌دهندگان احتیاطا

سـنگ، تکه‌هـای آهن و فلفل سـرخ )بـرای ریختن به چشـم عمّال پلیـس و غیره( 
مسـلح می‌کننـد و پلیس هـم به نوبـهٔ خود عقـب نمانـده و در هر موقـع مقتضی 
بـه دلخواه خویـش به چـوب‌کاری و زدن کارگران مشـغول می‌شـود. صرف‌نظر از 
همـهٔ اینها، عدهٔ اشـتراک‌کننده در نمایشـات هرروزه زیادتر شـده و کارگـران »مزهٔ 

زدوخورد« با پلیس را چشـیدند.

 مبـارزه با پلیس 
ْ
 در مواقع نمایشـات

ً
در لهسـتان در وقـت اعتصاب و مخصوصا

شـکل حقیقی جنـگ را به خـود گرفته، پلیس با شـرکت سوسیالیسـت‌ها اسـلحهٔ 
آتشـی و گازهای سـم‌دار به کار می‌برد. بالاخره پلنـوم دهم به حادثهٔ مـاه مهٔ برلین 
قیمت زیادی داده و آن را به‌منزلهٔ تکان بزرگی که دلالت به ارتقای نهضت کارگری 

به آخریـن و عالی‌ترین نقطهٔ امـکان مبارزاتـی می‌نماید می‌داند.

۵. تبدیل مبارزۀ اقتصادی به مبارزۀ سیاسی

تعیین وضعیت بین‌المللـی کنونی، مثل دورهٔ ارتقای نهضت‌هـای انقلابی از پلنوم 
دهم کمینترن، عطف‌دقت فوق‌العاده زیادی را نسـبت به مبارزات اعتصابی مطالبه 

نمود و مادهٔ مخصوصی از مسـائل جاریهٔ پلنوم وقف این مسـئله شد.
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در اطـراف این مسـئله پلنـوم دهم وقـت زیادی صرف کـرده و با کمـال جدیت 
تجربهٔ مبارزات اقتصادی اخیر پرولتاریات را در نظر گرفته و در زمستان سال ۱۹۲۹ 
کنفرانـس مخصـوص بین‌المللـی راجع به این مسـئله دعوت شـد. ایـن کنفرانس 
تصمیمـات مفصلـی تهیـه کرده کـه نتیجهٔ تنقیـدات عملیـات احزاب کمونیسـتی 
ممالـک سـرمایه‌داری را راجع بـه حاضربودن آنهـا در تهیه و رهبـری نهضت‌های 

اعتصابی تحـت مطالعه قـرار می‌دهد.

غیـر از این قطعیات از طرف کمیتـهٔ اجراییهٔ کمینترن و کمیتـهٔ اجراییهٔ بین‌الملل 
اتحادیه‌های سـرخ )پروفینترن( لوایح و دستورالعمل‌های مفصلی راجع به وظایف 
 
ً
احزاب کمونیست در نهضت‌های اعتصابی ممالک عمدهٔ سرمایه‌داری، خصوصا
آلمان، فرانسـه، لهسـتان، چکسـلواکی و غیره، تهیه شـده بود. به ایـن طریق پلنوم 
دهـم کمیتـهٔ اجراییهٔ کمینتـرن از تجـارب فوق‌العاده مهـم بین‌المللی کـه با کمال 
دقت مـورد مطالعه واقع شـده نتیجه گرفت کـه تصمیم اساسـی آن در این باب به 

طریق ذیل می‌باشـد.

پلنوم دهم در قسـمت مبارزات اقتصادی و وظایف احزاب کمونیسـت می‌گوید 
که اسـناد و مـدارک موجوده‌‌ای راجع بـه مبـارزات اقتصادی پرولتاریات شـهادت 
می‌دهنـد کـه »چپ‌شـدن صنـف کارگر با سـرعتِ هرچـه تمام‌تـر به جلـو رفته و 
بیش‌ازپیش جنبهٔ بین‌المللی به خود گرفته و می‌گیرد«. به‌علاوه »در نتیجهٔ تسـاوی 
سـرمایهٔ تروسـتی کنونـی بـا دسـتگاه دولتـی« و در اثر شـرایط حاضـره، مبارزات 
اقتصـادی پرولتاریات غیرقابل اجتناب بوده و به مبارزه‌ای بر ضد اسـاس سیسـتم 
سـرمایه‌داری و بـر علیه دولـت بـورژوازی تبدیل خواهد شـد... . و ایـن مبارزات 
اقتصادی پرولتاریات در تحت شرایط جدیده بیش‌ازپیش صورت مبارزات سیاسی 
به خود می‌گیرد. و این مسئله در زمینهٔ ماهیت سیاسی مبارزهٔ اقتصادی پرولتاریات 
بعد از کنگرهٔ ششـم در تمام مناقشـات عمدهٔ اخیر بین زحمت و سـرمایه انعکاس 
 نه‌تنها بر علیه صاحبان مؤسسات 

ْ
روشـنی بخشـیده و همیشـه مثل قانون مبارزات

ادارات دولت بورژوازی بوده، بلکه بر ضد رهبران سوسیال‌دموکرات و رفرمیست‌ها، 
که در موقع قیام کارگران برای دفاع حقوق و منافع خود از هیچ‌گونه اعتصاب‌شکنیِ 

)اشـتریکبرخر( علنی و مخفی مضایقه نمی‌کنند بوده اسـت.
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همچنیـن فرقـهٔ کمونیسـت فرانسـه وقوع چنـد فقره اعتصـاب طبیعـی را اطلاع 

می‌دهد که تقاضای بیرون‌کردن عمّال سوسـیال‌دموکرات و اتحادیه‌های رفرمیستی 

را از مؤسسـات داشـتند. حـوادث اعتصابی معادن با اعتصابیون سـایر مؤسسـات 

و مطالعـهٔ قبـول و به‌کارگماشـتن مجـدد کارگرانی که به مناسـبت انجـام عملیات 

انقلابـی در مؤسسـات اخراج شـده بودند رو به ازدیاد اسـت.

یت صنف کارگر ۶. موفقیت در جلب اکثر

پلنوم دهم در قطعیات سیاسـی خـود، مطابق تجزیهٔ پیشـرفت‌ نهضت‌های جدید 

انقلابـی صنـف کارگر، جلـب اکثریت عمـدهٔ صنـف را از مهم‌ترین مسـائل اولیهٔ 

احزاب کمونیسـت قـرار داده و به طریـق ذیل آن را توضیـح می‌دهد:

موفقیـت فرقه‌های کمونیسـت در به‌دسـت‌گرفتن رُل رهبـری نهضت‌های 

کارگری، یعنی رهبری در تمام قیام‌های صنف کارگر، اعتصابات اقتصادی، 

نمایشات خیابانی اتحادیه‌ها، کمیته‌های کارخانه‌ای و غیره، وسیله‌ای‌ست 

که رهبـری فرقـه را در موقع مبارزات جـدی پرولتاریات تأمیـن می‌نماید. 

احـزاب کمونیسـتی در حل این مسـئلهٔ اساسـی فقط می‌تواننـد در ضمنِ 

مبـارزات پرولتاریات با به‌کاربـردن تاکتیک و خط حرکت جدید تشـکیل 

فرونـت واحـد از پاییـن و جلـب توده‌های وسـیع غیرمتشـکل بـه مبارزه 

)کمیته‌هـای اعتصابـی در رور، انتخـاب کمیته‌هـای فابریکـی در آلمان، 

نمایندگان کارگری از مؤسسـات اعتصاب اول مـاه مه در پاریس( مبادرت 

کرده و باید در راه انجام این مقصود تمام قوای خود را در مؤسسات توسعه 

داده و از هـر مؤسسـه یک قلعهٔ محکم کمونیسـم تشـکیل دهنـد. احزاب 

کمونیسـت در ضمنِ ادامـهٔ عملیات خـود باید دقت مخصوصـی به تودهٔ 

زنان کارگـر و جوانـان پرولتار به کار برده و دسـتجات اساسـی خود را در 

روی این اسـاس مرتب کـرده، بهترین عناصر دسـتجات اساسـی کهنه را 

متشـکل نموده، آنهـا را با قوای تـازه‌ای مکمل کـرده، در ضمـنِ مبارزات 

صنفـی -از پاییـن- از توده جلب نمـوده و با تـوازن صحیحْ تنقیـد را، که 
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مهم‌تریـن اسـلحهٔ تربیت انقلابی و اسـتحکام بلشـویکی دسـتهٔ اساسـی 
فرقه اسـت، منتشر کنند.

۷. اهمیت اعتصاب عمومی سیاسی

پلنـوم دهـم دورهٔ نزدیـک اعتصابـات عمومـی سیاسـی را مسـئلهٔ قاطع مبـارزه در 
راه اکثریـت صنـف کارگر شـمرد. قطعیات سیاسـی پلنـوم دهم نشـان می‌دهد که 
»اسـتعمال اسـلحهٔ اعتصاب سیاسـی عمومیْ فرقه‌هـای کمونیسـت را در تقویت 
قیام‌های اقتصادی صنف کارگر مساعدت کرده، تجهیز کلی توده‌های پرولتاریات را 
، و در ضمنِ اینکه مبارزهٔ مستقیم برای دیکتاتوری پرولتاریات 

ً
سبب شده و تدریجا

می‌کنند، تجربهٔ سیاسـی آنها زیاد می‌شـود«.

این مسـئله کلیهٔ احزاب کمونیسـت را موظـف می‌کند کـه در نزدیک‌ترین وقتی 
تمـام دقت خـود را در مسـئلهٔ تهیهٔ قیام‌هـای عمومـی پرولتاریات تمرکـز داده و به 
توسـعهٔ آن در بزرگ‌ترین مبارزهٔ صنفـی و اتصال این مبارزات با شـعارهای رهبری 

و اداره‌کننـدهٔ اعتصابات عمومی سیاسـی وامی‌دارد.

پلنـوم دهم کمیتـهٔ اجراییهٔ کمینتـرن می‌گوید کـه اعتصاب عمومی سیاسـی در 
تبدیل مبارزات اقتصادی پرولتاریات به شـورش‌های انقلابی صنف کارگر رُل اهرم 
اساسـی را ایفـا کرده و تمام مسـائل علمی کـه حالیه در مقابل احزاب کمونیسـت 
است باید از نقطه‌نظر توسعهٔ اعتصابات عمومی سیاسی تحت مطالعه قرار گیرند.

یالیستی ۸. روز بین‌المللی بر علیه جنگ امپر

در اثـر تصمیـم کنگـرهٔ ششـم بین‌الملل کمونیسـت راجـع بـه تعییـن روز تنفر از 
جنـگ جهان‌گیری و نمایش بر ضـد آن، پلنوم دهم کمیتهٔ اجراییه قطعیات جلسـهٔ 
عالـی احزاب عمدهٔ کمونیسـتی را دایر بـه تعیین و اعلان اول مـاه اوت برای چنین 

روزی تصویـب نمود.

تصمیم پلنوم دهم یک سلسله دسـتورات واضحی را برای تهیهٔ مقدمهٔ نمایشات 
روز اول اوت بـه احـزاب کمونیسـت داده و بـدون شـک در زمرهٔ مهم‌ترین اسـناد 

نهضت کارگری باقـی خواهد بود.
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احزاب کمونیستی ممالک سرمایه‌داری در حال اجرا و رهبری مستقیم پلنوم دهم 
صرف‌نظر از مقاومت‌هـای جدی صنوف حاکمه و معاونین سوسـیال‌دموکرات آن 
و تروتسکیسـت‌ها موفق به پیش‌بـردنِ مهم‌ترین قیام‌های انقلابـی توده‌های عظیم 
پرولتاریات شـدند. پیشـرفت نمایشـات اول اوت عبارت از تازه‌ترین دلیل محکم 
صحـت قیمت‌گذاری وضعیـت بین‌المللی پلنوم دهم اسـت، دایر بـه اینکه دنیای 
سـرمایه‌داری در مرحلـهٔ توسـعهٔ نهضت‌های انقلابی داخل شـده و با شـدیدترین 

زلزلهٔ انقلاب مواجه خواهد شـد.

۹. مبارزه با انحرافات اپورتونیستی در داخلهٔ کمینترن

کنگـرهٔ ششـم کمینتـرن معتقد شـد کـه »خط‌مشـی عمـدهٔ انحرافـات در صفوف 
فرقـهٔ کمونیسـتْ انحرافات از خط سیاسـی مسـتقیم و صحیح به طرف راسـت با 
موجودبـودن احزاب قـوی سوسـیال‌دموکراتی شـامل خطرات مخصوصـی بوده و 
مبـارزه بـا آن در ردیـف اول باید قرار گیـرد« و همچنیـن مبارزهٔ قطعی با سیاسـت 
آشـتی‌طلبان با جریان راسـت را در داخلهٔ کمینتـرن تصمیم گرفت، زیرا توسـعه و 
انتشـار قوای انقلابـی جدید لازمه‌اش مبارزهٔ قطعی با جریان اپورتونیسـتی اسـت. 
این یک سـالی که عمر کنگرهٔ ششـم گذشـت یکی از سـال‌های سـخت مبارزات 
بـا انحرافـات اپورتونیسـتی و سیاسـت آشـتی‌طلبانه با ایـن انحرافات بوده اسـت. 
تروتسکیسـم در دورهٔ بعـد از کنگـرهٔ ششـم جبهـهٔ کوچکـی ]را[ که وقتـی در بین 
صنـف کارگر تصرف بوده اسـت از دسـت داد. دسـتجات کوچک تروتسکیسـت 
در آلمان، فرانسـه، چکسـلواکی، بلژیـک و ممالک آمریکای شـمالی در وضعیت 
هرج‌ومـرج کامـل تشـکیلاتی واقـع شـده‌اند. تروتسکیسـم در عملیـات احـزاب 
کمونیسـتی )حتی‌المقـدور بایـد به‌کلـی از بیـن بـرده شـود( خیلی کم شـده و در 
 دسـتهٔ انحرافِ راسـت بعد از ختم کنگره با مخالفت با تقسـیمات آن عرض 

ْ
مقابل

اندام کرد و مبارزه با انحراف راسـت یک‌دفعه بعد از کنگرهٔ ششـم جنبهٔ بین‌المللی 
بـه خود گرفت. مـواد برجسـتهٔ مدعای انحراف راسـت که پس از کنگرهٔ ششـم در 
میان احزاب کمونیسـتی ممالک سرمایه‌داری به وجود رسـید به طریق ذیل است: 
الف( قیمت‌گذاردن اغراق‌آمیز استقرار سـرمایه‌داری، ب( اهمیت‌ندادن به جریان 
چپ و تندشـدن صنف کارگـر، ج( قیمت‌نگذاردن به ماهیـت ضدانقلابی احزاب 
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سوسیال‌دموکرات، د( معتقدنبودن به قوهٔ نفوذ احزاب کمونیست در توده‌های عظیم 
پرولتاریات و درنتیجه اهمیت‌ندادن به قوای احزاب کمونیسـت و قوی‌شـمردن قوهٔ 
( اهمیت‌نـدادن بـه خطر جنـگ، و( تمایل به  سوسیالیسـت‌ها و رفرمیسـت‌ها، ھـ
تشکیلات آشکارا نسبت به مؤسسـات دولت بورژوازی و اتحادیه‌های رفرمیستی، 
ز( در نتیجـهٔ اعتقـاد زیاد اسـتقرار سـرمایه‌داری و رُل سوسـیال‌دموکرات‌ها گرفتن 
جبهـهٔ مغلوبانه در فرونت مبارزات اعتصابی و سـایر قیام‌هـای انقلابی که درعمل 
به ایجـاد فرونت واحـد بـا سوسـیال‌دموکرات‌ها و اتحادیه‌های رفرمیسـت منتهی 
می‌گردد، ح( انتظار لزوم دیسیپلین آهنین در ردیف احزاب کمونیست، خراب‌کردن 

دیسـیپلین فرقه و انجام عملیات فراکسـیونی.

انحرافات راسـت بیشـتر در ممالکی که از حیـث قوای سوسـیال‌دموکراتی قوی 
می‌باشند، از قبیل آلمان و چکسلواکی، به ظهور رسیدند. مبارزهٔ جدی بر ضد این 
انحرافات که در تحت حمایت مسـتقیم کمینترن به‌وسـیلهٔ عناصر انقلابی احزاب 
کمونیسـتی انجام گرفت باعث شد که راست‌ها به‌سرعت در فراکسیون ضدفرقه‌ای 
متشـکل شـده و به‌زودی بـه اخـراج قطعـی فراکسـیونچی‌ها از صف فرقـه منتهی 
گردید. )براندلر، تالگمر و شـرکا در آلمان، ایلک کایس و شـرکا در چکسلواکی(.

مبـارزه بـا انحرافات راسـت مثل همیشـه یکـی از مسـائل اولیهٔ داخلـی احزاب 
کمونیسـت ممالک سـرمایه‌داری می‌باشـد. به‌طوری‌که از تجربهٔ فرقهٔ کمونیسـت 
چکسـلواکی ثابت شـده، اگـر این مبارزه قـدری به تعویـق افتد و همچنیـن اگر با 
 نسـبت به تمـام عاملین معروف انحراف راسـت عملـی نگردد، 

ً
تمام قوا و شـدیدا

خطر راسـت کلیهٔ احزاب کمونیست کارگری را تهدید کرده، به ضعف و به جدایی 
فرقـه از توده منتهی می‌شـود.

تجربهٔ مبارزات با راست‌ها پس از کنگرهٔ ششم نشان داد که بودنِ انحراف راست 
 پلنوم دهم کمیتهٔ اجراییهٔ بین‌الملل سـوم 

ً
در کمینترن غیرممکن اسـت و مخصوصا

کمونیستی هم همین تصمیم را اتخاذ نموده است.

ممکن نیسـت گفتن بـه کمینترن و بعضـی از اعضای احزاب کمونیسـتی 
از نظریات انحرافـاتِ از طرف کمینترن محکوم‌شـده و جریان ضدحزبی 
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 مخالـف منافـع نهضـت انقلابـی پرولتاریـات شمرده‌شـده در 
ً
و کامال

یـک جا جمع شـود.

۱۰. مبارزه با سیاستِ »آشتی‌طلبان با انحراف راست«

بعـد از کنگرهٔ ششـم خطر دیگری کـه اجرای تصمیمـات کنگـره را تهدید می‌کرد 

به کمـال وضوح عرض اندام نمود. این خطر عبارت از سیاسـت آشـتی‌جویانه‌ای 

 در صفوف فرقهٔ کمونیسـت آلمان 
ً
نسـبت به انحرافیون راسـت می‌باشـد که کاملا

بروز کرد. سیاسـت آشـتی‌طلبی نسـبت به انحراف راسـتْ سیاسـتِ ترس و رعب 

از انحراف راسـت است. تفاوت آشـتی‌طلب‌ها با انحرافیون راست فقط عبارت از 

 موافق تصمیمات کنگرهٔ ششـم بـوده و در مقابلِ چپ‌های تند 
ً
این اسـت که ظاهرا

 به‌اتفاقِ انحرافیون راسـت: الف( اصول 
ً
در دفاع آن ایسـتادگی می‌کنند، ولی عملا

سـرمایه‌داری را به‌طور اغراق‌آمیزی مستقر و مستحکم دانسته، ب( به رُل ارتجاعی 

و ضدانقلابـی سوسـیال‌دموکرات‌ها اهمیت نداده، ج( بر علیه به‌کاربردن سیاسـت 

تـازهٔ مبارزات اقتصادی قیام کرده و اظهار می‌کنند که آنها مخالف انحراف راسـت 

می‌باشـند، ولـی در حقیقت از مبـارزهٔ خطر راسـت جلوگیری کرده و راسـت‌ها را 

در متزلزل‌نمـودن دیسـیپلین فرقه کمک می‌کنند. در آلمان بعد از اخراج راسـت‌ها 

 رُل 
ً
از فرقهٔ کمونیسـتْ آشـتی‌جویان، که اورت و مایـروم در رأس آن واقعند، عملا

 با خط‌مشی 
ً
راسـت‌ها را اجرا کرده، با خط‌مشـی فراکسـیونی مخصوص که اصولا

براندلریایی‌ها مطابقت می‌نماید عرض اندام می‌کنند. و سیاسـت آشـتی نسبت به 

انحرافیون راسـت بالاخره به منفعت جبههٔ اپورتونیسـتیِ راسـت تمام خواهد شد.

در کنگـرهٔ ششـم، کمینتـرن راجع بـه آشـتی‌طلبانی کـه در جزو اعضـای کمیتهٔ 

مرکـزی فرقـهٔ کمونیسـت آلمان می‌باشـند ممکن می‌دانسـت که تصمیمـی اتخاذ 

کننـد تـا به‌موجب آن آنهـا را به شـرط اطاعت کامـل از اکثریت کمیتـهٔ مرکزی در 

پسـت رهبری کارهـای فرقوی باقی گـذارد، ولی پلنـوم دهم در اثر رفتـار آنها پس 

از کنگرهٔ ششـم مجبور شـد که مواد ذیل را به آنها پیشـنهاد نماید: ۱. جدایی علنی 

از انحرافیـون راسـت، ۲. ادامهٔ مبارزهٔ جدی، نـه در حرف بلکـه در عمل، بر علیه 
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انحراف راسـت، ۳. اطاعت بلاشرط کلیهٔ تصمیمات کمینترن و شعب او و اجرای 
جـدی آن. پلنوم دهـم با ارائهٔ این پیشـنهادات تصمیـم گرفت که:

در صـورت عدم قبـول و اجرای یکی از شـرایط فوق، هرکسـی کـه آنها را 
مراعات نکـرده، از ردیف بین‌الملل سـوم کمونیسـت اخـراج گردد.

 
ً
پلنوم دهم بعد از کنگرهٔ ششم در نتیجهٔ تجربهٔ مبارزات با راست‌ها جدا

معتقد شد که:

امروزه انحراف اپورتونیسـتی راست در احزاب کمونیسـتی خطر عمده‌ای 
 بایـد بـر علیه 

ً
بـوده و ازاین‌جهـت کلیـهٔ احـزاب کمونیسـت نه‌تنهـا جـدا

انحرافیون راستِ معروف و آنهایی که خود را مثل میانجی‌گر و آشتی‌دهنده 
)و در حقیقت اجراکنندهٔ رُل راسـت‌ها می‌باشـند( مفتضـح کرده، حتی بر 

ضـد کوچک‌ترین انحرافی از خط1 لنینیسـم مبـارزهٔ قطعی کنند.

پلنوم تمام احزاب کمونیست را خبردار می‌سازد که دشمنان نهضت‌های انقلابی 
کارگـران با کمـال جدیت سـعی می‌کنند احـزاب کمونیسـت را از توده‌های عظیم 
پرولتاریات جدا سـازند )مثل اخراج کمونیسـت‌ها از اتحادیه‌ها، قدغن مطبوعات 
کمونیسـتی، قدغن‌کردن تشـکیلات کمونیسـتی و تشـکیل اتحادیه‌های انقلابی و 
غیـره و غیـره(. پلنـوم کلیـهٔ احزاب کمونیسـت را بـه مبـارزهٔ قطعی و جـدی با این 
خطرهـا دعوت کرده و بیش از همه عقب‌ماندگی احزاب کمونیسـت را از سـرعت 

نهضت‌هـای عمومی انقلابی خطرناک می‌شـمارد.

پلنوم دهـم برای نشـان‌دادن مبارزهٔ جـدی خود با انحرافات راسـت رفقا سـررا، 
 
ْ
بوخاریـن، امبـردور و کیتلـو را از عضویت هیئت رئیسـهٔ کمیتهٔ اجراییـهٔ بین‌الملل
منفصل و محروم نموده و اخراج لوسـتون )آمریکای شمالی(، اسپکتور )از کانادا( 
و ایلیـک )چکسـلواکی( را از عضویـت کمیتهٔ اجراییـهٔ کمینتـرن و عضویت فرقهٔ 
مملکت خود به مناسـبت منحرف‌شدن از خط لنینیسـمی و خراب‌کردن دیسیپلین 

فرقـه تصویب نمود.

1. در متن اصلی واژهٔٔ »خطر« به کار رفته بود که در این جمله معنای درستی نداشت.
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 ۱۱. کمینترن در مبارزه با اپورتونیسم و سیاست آشتی‌جویی
 قوت گرفته است

 در کمـال سـرعت از عهدهٔ حل 
ً
احـزاب کمونیسـت ممالک سـرمایه‌داری اصـولا

مسـئلهٔ مبـارزه با انحـراف راسـت و تروتسکیسـم برآمدنـد. اعتقاد راسـت‌ها دایر 
بـه اینکـه کمینتـرن با بحـران داخلی خود متلاشـی خواهد شـد جملـه بی‌معنی و 
افترای سراسـر ننگین است. یک سلسله از احزاب کمونیست ممالک سرمایه‌داری 
 در مبارزه با انحراف راست و 

ً
)آلمان، چکسلواکی و ممالک آمریکای شمالی( اخیرا

 شـدیدی را متحمل شده و در نتیجهٔ این بحران عدهٔ بعضی 
ً
انحلالیونْ بحران کاملا

از آنهـا کم شـده و در بعضی دیگـر )حتی فرقهٔ آلمـان( هنوز هم ازدیـاد افراد فرقه 
مقـام اولیهٔ خـود را نگرفته اسـت، ولی ایـن تقلیل افـراد و وقفه در ازدیـاد اعضای 
 نتیجهٔ جریـان تمیزکـردن فرقه از 

ً
فرقـه دلیـل متلاشی‌شـدن آن نبـوده، بلکه اساسـا

عناصر فاسـدهٔ اپورتونیسـت بوده و دلیل عمدهٔ تعاون و یگانگی داخلی آنان است.

مـدارک ذیـل دلیـل عمـدهٔ ایـن مدعـا اسـت: ۱. زیادشـدن آرایـی کـه در موقع 
انتخابات به فرقهٔ کمونیست داده می‌شـود )فرانسه در وقت انتخابات بلدی، آلمان 
هنگام انتخابات کمیته‌های کارخانجات(، ۲. توسـعهٔ نفوذ احزاب کمونیسـت در 
اعتصابات، ۳. توسعهٔ نفوذ احزاب کمونیسـت در موقع تشکیل اقدامات عمومی، 
۴. توسعهٔ نفوذ احزاب کمونیست در اتحادیه‌های کارگری، ۵. زیادشدن شماره‌های 
جراید و مطبوعات کمونیسـتی و توسـعهٔ مسـاعدت مالی از طـرف پرولتاریات به 
 در فرانسه بیش از همه به نظر می‌رسد(. پلنوم دهم یک سلسله 

ً
احزاب )مخصوصا

موفقیت‌هـای عمده‌ای در قسـمت محکم‌نمـودن ارتباط با توده و بلشـویکی‌کردن 
عمومی صفوف آن در عملیات احزاب کمونیست آلمان، فرانسه، لهستان و غیره که 
پیش‌قراول شروع ارتقا و توسعهٔ نهضت‌های انقلابی می‌باشند در نظر گرفته است.

تمام احزاب کمونیسـتی امروزه در مرحلهٔ تبدیل خـود به احزاب حقیقی توده‌ایِ 
پرولتاریات با اتحاد و پیوند تجزیه‌نشـدنی داخلی می‌باشند.

پلنوم دهم یک سلسـله تصمیمات مخصوصی که دارالانشـای سیاسـی و هیئت 
رئیسـهٔ کمیتهٔ اجراییـهٔ بین‌الملل سـوم را بـه اخذ اقدامات فـوری بـرای ازبین‌بردنِ 
طریقـهٔ سوسـیال‌دموکراتی در دایرهٔ پراتیـک عملیات موظف می‌نمایـد اخذ نمود. 
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تمام تشـکیلات فرقه‌ای باید مثل حوزه‌های کارخانه‌ای‌ متشـکل شـده و ساختمان 
تشـکیلاتی آن، در صورت توسعهٔ ارتجاع و فشار، مسـتعد رهبری و ادارهٔ مبارزات 

انقلابـی پرولتاریات گردد.

موفقیت کمینترن در راه بلشویکی‌کردن صفوف خود پس از کنگرهٔ ششم و شدت 
فعالیت توده‌های پرولتاریات و پیشرفت ساختمان سوسیالیستی در جماهیر شوروی 
و رهبـری محکم لنینـیِ کمیتـهٔ اجراییـهٔ بین‌الملل سـومْ وثیقهٔ تبدیـل نهضت‌های 

انقلابی جدید به انقلاب عظیم و فاتحانهٔ پرولتاریات تمام دنیا اسـت.
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مسئلهٔ فلاحت در ایران

)بقیه از شمارهٔ قبل(

م. ساربان

درصورتی‌که ایلات چادرنشین با آنهایی که در پنج قسم یا طبقه می‌شود تقسیم کرد:1 

۱. دهاتـی بی‌زمیـن: آنهایی کـه غیـر از گاوکاری و آلات فلاحتـی چیز دیگری 
کین زندگانی می‌کنند و اجارهٔ زمین 

ّ
 در سـر املاکِ ملّا

ً
ندارند، ولی همیشه و دائما

و خانه و یک قسـمت معیـن از حاصل را بـه ارباب می‌دهند. 

۲. همچنین یک طبقهٔ دیگر دهاقین بی‌زمین هسـتند که خانه و مختصر قسمتی 
از آب بـرای آبیاری و غیره دارند: این طبقه فقـط اجارهٔ زمین را به مالک می‌دهند. 

۳. دهاقینـی که حق مالکیت شـخصی ندارند: این طبقـه حق تصرف و دخالت 
)تصـرف بـرای کشـت و زرع( در بعضی قسـمت‌های معیـن محدود زمیـن، باغ، 
باغ انگـور و غیرهٔ مالـک را دارند، ولی ثلث، یعنی سـه قسـمت عایدات محصول 

خـود، را باید بـه مالک بدهند. 

۴. دهاتـی‌ای کـه حق مالکیت شـخصی داشـته و در اطـراف قریـه قطعه‌ملکی 
دارد، کارگری و غیره نیز دارد، ولی خانهٔ او در سـر زمین مالک اسـت و از بابت آن 
سـالیانه مبلغ مختصری باید مالیـات بدهد. این قبیل دهاتـی را خرده‌مالک، یعنی 
صاحبـان املاک کوچک، می‌گوینـد. خرده‌مالک به آن دهاقینـی هم می‌گویند که 
 
ً
خانهٔ شـخصی در سـر زمین خود دارند. این طبقه از دهاقین مثل اشـخاص کاملا
 
ً
دارای حق مالکیت شـخصی‌ مالیـات خودشـان را مطابق قانون مالیاتی مسـتقیما

بـه دولت می‌پردازند و بسـته و مقید به دولت نیسـتند. 

 زمینِ مالـک تا آخرین 
ِ
۵. دهاتـی برزگـر: هیچ چیز نـدارد و برای کشـت و زرع

وسـایل فلاحـت همه متعلق به مالک اسـت و بعـد از پرداخت چیزهـای دریافتی 
یـک ربـع از محصـول زمین را جهـت حق‌الزحمـهٔ خود می‌گیـرد. این قسـم زارع 

1. جملهٔ اول متن ناقص است.
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 خیلی کم اسـت. این طبقهٔ دهاتی دو سـال تا سـه سـال در صحـرا و مزارع 
ً
اخیـرا

کار می‌کننـد. آنهـا را مناصفـه‌کار می‌نامند.

 بـه او اشـاره شـد. این دو 
ً
اکثریـت بـا دهاقیـن طبقـهٔ اول و دوم اسـت کـه فوقـا

طبقه را رعیت یا اجاره‌دار می‌گویند. رعیت همیشـه در سـر ملـک ارباب زندگانی 
می‌کنـد و او بـا قـرض به زمین چسـبیده و محکم شـده اسـت. اگر دهاتی از سـر 
ملـک ارباب فـرار بکند، مالـک او را تعقیب کـرده و مراجعت می‌دهد. سیسـتم و 
 آنها را اسـیر و بنـده می‌نماید و دهاقیـن مناصفه‌کار 

ً
طرز مسـاعده به رعیت رسـما
مسـتقل‌تر از اینها هسـتند.

 نام برده شـد، 
ً
 هیـچ تضمینی برای تمام طبقات دسـتجات دهاقین که فوقا

ً
عملا

به‌استثنای خرده‌مالک که بعضی امتیاز و تفاوت نسبت به سایرین دارد، نیست. عدهٔ 
خرده‌مالک خیلی کم و نسـبت به تودهٔ زحمتکشان دهات ناچیز و بی‌مقدار است.

خرده‌مالـک یعنـی چه؟ شـریعت، به‌خلاف قانون شاهنشـاهی هخامنشـی، در 
مناسـبات اراضیْ وابسـتگی دهاتی را به زمین تصدیق و قبول نمی‌کند. شریعت به 
همهٔ مسـلمان‌ها و همچنین بـه دهاقین برای به‌دسـت‌آوردنِ امـوال غیرمنقوله حق 
 بعـد از فتوحات عرب و انتشـار اسالم در ایران 

ً
و اختیـار داده اسـت. مخصوصـا

فـرم تـازهٔ مالکیت اراضـی به وجـود می‌آید و آن فـرم تازه عنـوان خرده‌مالـک را به 
کین بزرگ مالکیت 

ّ
 در موقع مالکیت شـخص شـاه و ملّا

ً
خود می‌گیرد. مخصوصا

کیـن کوچک، یعنـی از دورهٔ شـروع اسـتفادهٔ عمومـی از زمین، به 
ّ
خصوصـی ملّا

وجود می‌آید. پیدایش شـروع اسـتفادهٔ عمومـی از زمین به عقیدهٔ ماتریالیسـت‌ها 
از ابتـدای دورهٔ شـرایط کشـت و زرع طبیعی، یعنـی زراعت سـطحی روی زمین، 
بوده اسـت. دهاقینی که حالیه قطعات کوچک زمین‌های شخصی را تصرف دارند 
از اعقـاب آن دهاقینی هسـتند کـه در اول ابتدای تجمع اراضی مالکیت شـخصی 
کین بزرگ 

ّ
 در همه‌جـای مملکت پراکنـده و متفـرق بودند. تصرفـات ملّا

ً
تدریجـا

در اثر ترقـی اقتصاد مبادله‌ای در اواخـر قرن نوزده و اسـارت دهاقینْ مهم و عمده 
 از املاک متصرفی دهاقین چیزی باقی نمانده اسـت. حالیه 

ً
شـده و بالنتیجه تقریبا

هم باز قرایی هسـتند که یک قسـمتی از آن متعلـق به مالک و قسـمت دیگر تعلق 
ک و دهاقین تعلق 

ّ
به دهاقین دارد. ایـن قبیل دهات که اراضی آن مخلوط و بـه ملّا
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دارد همیشه وسـایل مبارزه و زدوخوردِ غیرمتساوی و غیرعادلانه بین خرده‌مالک و 
ک اسـت. ارباب در یک قسـمت از قریه به‌عنوان اینکه متعلـق به خرده‌مالکین 

ّ
ملّا

سـابق اطرافی اسـت دخالت می‌نماید. حالا باید دانسـت که بـرای دهاقین امکان 
دارد اسـتقامت کرده و مسـتقلانه می‌توانند حیـات اقتصادی خـود را ادامه دهند یا 
 در تحت اسـارت و رقیت ارباب خواهنـد رفت. در تحـت عنوان املاک 

ً
تدریجـا

کین بـزرگ را ذکر کـرد، بلکه بایـد قطعات املاک 
ّ
اربابـی نه‌فقط باید بعضـی ملّا

کین و تاجر اسـت نام بـرد. معنـی خرده‌مالک یعنی 
ّ
کوچک نیـز که متعلق بـه ملّا

مالک جزء و غیرمسـتقل در متعلقات خود، ولی حسـب ظاهـرْ عنوانِ خرده‌مالک 
یعنی دهاقینی که اراضی خودشـان را مطابق قانون حـق مالکیت در تصرف دارند. 
در ایـن موارد نمی‌شـود اقسـام مالکیـت ]را[ از اصـول مفهوم صنفی خـارج کرد. 
به ایـن مناسـبت خرده‌مالـک را مثل یک فـرم مخصـوص مالکیت می‌شـود وقتی 
تعریـف کرد کـه در تحت این عنوان دهاقیـن را به‌ترتیب دسـته‌بندی کرده و مطابق 
اصول مالکیت شـخصی و بدون تفاوت از سایر اقسـام مالکیتْ زمین متعلق به او 
باشـد و زحمتکشـان دهات فقط رُل اجاره‌داری یا قوهٔ کارگری را در آن زمین داشته 
باشـند و یک قسـمت از محصول را دریافت نمایند. در دورهٔ انوشـیروان و خسرو، 
کـه اولین دورهٔ تقسـیم‌بندی مالکیت شـخصی اسـت، آریسـتوکرات‌ها )اعیان‌ها( 
و فئودال‌هـای بـزرگِ معروف را به حرف و عنـوانْ دهقان، که حالیـه معنی دهقانی 
را می‌دهـد، می‌خواندنـد. معنی دهقان، یعنـی اعیان و آریسـتوکراتِ زمین، مدتی 
اسـت تنزل کـرده و عنوان دهقانـی بی‌زمین و زحمتکشـانی کـه در اراضی زراعتی 
کار می‌‌کننـد به خـود گرفته، همین‌طـور هم حالیه مثـل معنـی خرده‌مالک، یعنی 
دهاتـی مالک کوچک که مقـداری از قطعات کوچک زمین را تصـرف دارند، ولی 
درعین‌حـال درعمـل همـان قطعات کوچک هـم در دسـت مسـتخدمین دولتی و 
 به آن اشـاره شـد تکامـل تدریجی ادوار گذشـته را 

ً
تاجر اسـت. این شـرح که فوقا
‌به‌خوبی مجسـم می‌نماید.

 
ً
]با[ کوچک‌شـدن املاک عمده یگانـه اقتدار مالکیت آریسـتوکرات‌ها، چه قبلا
و چه بعـد از نهضت کوچک‌خان و انقالب در ایالات بحر خـزر، به هم خورده، 
وضعیـتْ آنهـا را مجبور کـرد که یک قسـمت از اراضی خـود را بفروشـند. از این 
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 پولدار اسـتفاده کـرده، زمینی که 
ً
وضعیـت یک عدهٔ کوچـک از دهاتی‌های نسـبتا

از مالـک کل در اجـارهٔ آنها بـود ابتیاع کردنـد. از این وقت در گیالن و مازندران، 
کین، سـرمایهٔ تجارتی داخل شـد. درنتیجه از 

ّ
در دایـرهٔ انحصار مالکیت زمینِ ملّا

تمـام اراضی ایالت گیالن ۲۰ درصد در دسـت تجّار و قریب ۵ درصد به دسـت 
دهاقیـن فوق‌الذکر درآمـد. بالاخره ربع اول قرن بیسـتم دخول اشـخاص مختلف 
 تصدیق می‌نماید. این وضعیت بیشـتر در ایالاتی مشـاهده 

ً
کین قویا

ّ
را در میان ملّا

 با موفقیت سـریعی در آنجا مشغول پیشرفت 
ً
می‌شـود که سـرمایهٔ تجارتی اتصالا

کین کوچک از قبیل تاجر دیروز و امروز، مأمورین 
ّ
است. عدهٔ زیادی از طبقات ملّا

دولتـی، منورالفکرهای خرده‌مالک، بالاخـره آنهایی که بـرای به‌کارانداختنِ ثروت 
و سـرمایهٔ خـود سـعی دارند محل خـوب مناسـبی را پیدا کـرده و فایـدهٔ زیادی از 
اجارهٔ زمین اخذ کنند هسـتند. حالیـه در موقعی که یک جریـب زمین به چند نفر 
متعلق اسـت و دهقانی باید به پنج یا شش نفر مالک اجاره بدهد اتفاق اختلافات 
کین عمده و دهاتـی خرده‌مالک قرار گرفته 

ّ
مشـاهده می‌شـود. این طبقات بین ملّا

کیـن کوچـک و متوسـط و درعین‌حال تاجـر، مسـتخدم دولت، 
ّ
و موسـوم بـه ملّا

صاحب‌منصب نظام و دادوسـتدگر کوچک هسـتند. همهٔ این عناصر استثمارکننده 
کین 

ّ
 سـرمایهٔ اولیـه به‌درجـات از ملّا

ِ
که شـرح آن گذشـت بـرای تصـرف و تجمع

قدیم حریص‌تر هسـتند و هرگاه به مناسـبت اینکه اسـاس و پایهٔ مالکیت شخصی 
ایـن طبقات سـابق‌الذکر کوچک ]اسـت[ و به‌این‌جهـت هم بخواهیم بـه این عدهٔ 
کوچک که به شـکل مالکین کوچـک درآمده‌اند عنوان خرده‌مالک بدهیم، اشـتباه 

بزرگی را مرتکب خواهیم شـد.

پیش‌بینـی ازدیـاد مقـدار اراضـی زراعتی: این مسـئله کـه حالیه مسـئلهٔ فلاحت 

به آبیـاری مصنوعی تکیـه دارد به‌کلی بی‌اصل اسـت. گرچه در هریـک از ایالات 
زمین‌هـای کهنه و اراضی بایـر لم‌یزرع محل زیادی را اشـغال کرده و زیاد اسـت، 
ولی ‌بااین‌همه برای رعیت بی‌زمین محل امیدواری و پیش‌بینی نیسـت. در بعضی 
از شـهرهای کوهستانی توسـعهٔ اراضی فلاحتی، آتیهٔ آنها و مسئلهٔ نقصان آب بسته 
به آبیاری مصنوعی اسـت، ولی شهرهایی هستند که به‌واسطهٔ ریزش مقدار طبیعی 
برف و بـاران و غیـره ترقی معمولـی محصول فلاحتـی آن تأمین و طـرف اطمینان 
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كین 
ّ
اسـت. باوجوداین، در این محل‌ها قسـمت‌های بزرگ از اراضی متعلق به ملّا

عمده بدون کشـت و زرع می‌ماند.

مطابق فهرسـت ادارهٔ مالیه، گیلان ۱۷٬۲۰۰ کیلومتر مربع زمین‌های کوهستانی 
و جنگلـی دارد؛ ۱۰۸٬۸۲۰ جریب این اراضی آباد و فلاحت محصولات مختلف 
می‌شـود و ۱۲۰٬۰۰۰ جریب آن که بایر و درعین‌حال برای کشـت و زرع مناسـب 
است باقی می‌ماند. وسـعت خاک ایالت مازندران ۳۲٬۸۳۲ کیلومتر مربع است، 
ولـی فقـط ۷۴۵٬۲۰۰ جریب حدود اراضی آن را کوه اشـغال نکرده اسـت. از این 
۷۴۵٬۲۰۰ جریـب ۵۵۰٬۰۰۰ جریب آن عبارت از زمین‌هـای ریگزار کنار دریا، 
رودخانه‌هـا، باتلاق‌هـا، دهـات و جنگل‌ها اسـت و از مابقـی ۱۹۵٬۲۰۰ جریب 
اراضـیِ آبـاد فقـط ۱۰۲٬۵۰۰ جریب کشـت و زرع و فلاحت می‌شـود. نظایر این 
وضعیـت را مـا در اسـترآباد و ایالت خراسـان مشـاهده می‌نماییم. وسـعت خاک 
اسـترآباد ۲۵٬۰۸۰ کیلومتـر مربع و بیـش از ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ هکتار زمین اسـت و از 
این ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ هکتار، ۵۹۵٬۹۳۰ هکتار اراضی بدون هر اسـتفادهٔ استحصالی 
می‌باشند. از ۳۴٬۱۹۴٬۲۰۰ هکتار وسـعت خاک ایالت خراسان فقط ۶۰۷٬۰۰۰ 
هکتار زمین قابل اسـتفاده اسـت. از این اراضـی هم ۴۰۱٬۰۰۰ هکتـارش آبیاری 
می‌شـود و ۲۰۶٬۰۰۰ هکتـار زراعـت دیمـی اسـت و احتیاج بـه آبیاری نـدارد و 
درعین‌حال اراضی دیمی خراسـان بیـش از ۵۰۰٬۰۰۰ هکتار اسـت. در این طرز 
کین 

ّ
اسـتثمار اراضی، که وضعیت ارتجاعـی کهنه و قدیم در آن ریشـه دوانده، ملّا

سـعی می‌نماینـد که عایـدات خودشـان را زیاد کننـد، البته نـه از طریق توسـعه و 
تکثیـر اراضـی فلاحتـی و زراعتـی بلکـه از راه جمع‌آوری عـوارض زیـاد از همان 

زمین‌های محدود مزروعی سـابق.

در ایـن اراضـی مرتفع کوهسـتانی کار صورت دیگـری را دارد. قله‌هـای کوه که 
اصل اسـاس منع عبور و جمـع‌آوری ابر و رطوبـت در زمین اسـت، و از جاهایی 
کـه قله‌های کوه می‌گـذرد آن اراضی در مقابل پشـتکار و مواظبـت اهالی از حیث 
اسـتفادهٔ طبیعـی و معمولـی از زمین تأمین شـده اسـت. بـرای آبیـاری، دهاقین با 
صـرف زحمـات زیاد بـا آلات کهنـهٔ قدیمـی قنات‌هـای عمیقی حفـر می‌نمایند. 
 مـال مختص مالكین اسـت. مالکین آب 

ً
آلات و ادوات بـرای حفـر قنات‌ها اكثرا
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 حفر بکنند نادر اسـت. این قنوات 
ً
را می‌فروشـند. قناتی که خود دهاقیـن اجتماعا

در دورهٔ تجمـع و تصـرف اراضی به‌عنوان مالکیت شـخصی رُل خـود را ایفا کرده 
ک آبیاری محل را در دست داشـت، توانست همهٔ رقبای خود 

ّ
اسـت. وقتی که ملّا

را از اطـراف زمیـن دور کند. حالیه برای تصـرف قنوات اقداماتی بـه عمل می‌آید. 
قنـوات خاک‌ریـز و خـراب می‌شـوند، ولی از هیـچ طرفی بـرای تنقیـه و تعمیر آن 
اقداماتی به عمل نمی‌آید. این عدم تعمیر و تنقیه مانع آبیاری در اراضی شخم‌شـده 
می‌گـردد که دهاقین درنتیجه از آن اراضی دسـت برداشـته و صرف‌نظر می‌نمایند.

قانـون ممیزی: آخریـن ممیزی در زمـان فتحعلی‌شـاه به عمل آمـد. از آن وقت 

تغییرات زیـادی در اراضی حاصل شـده، صدها دهات از صورت‌حسـاب دیوانی 
افتادنـد و صدهـا دهات دیگر در محل‌هـای مختلف پیدا شـدند. مقدارها جریب 
 از آنها اسـتفادهٔ فلاحتی نمی‌شـد حالیـه به اراضـی زراعتی تبدیل 

ً
زمیـن که سـابقا

یافتـه، ولی بعضی از املاک کـه آن اوقات عایدات و دخل عمده داشـته بایر مانده 
و به صحاری بی‌حاصل مبدل گردیده. سیسـتم عقب‌ماندهٔ مالیات مستقیم اراضیْ 
ک گردید. مساعی 

ّ
منبع مسـتقیم ثروت دائمی و استحکام قدرت صنف فئودال ملّا

ناصرالدین‌شـاه، بعد از او کمیسیون دارالشـورای اول، پس از او میسیون آمریکایی 
شوسـتر و آرمیتاژ اسـمیت برای تجدیدنظر در مسـاحت و ممیـزی بی‌نتیجه ماند. 
 لایحهٔ 

ْ
بعـد از سـال‌های زیـاد در مجلس چهارمْ کمیسـیون وضـع قوانین مالیـات

قانـون ممیـزیِ جدیـدی را تدویـن کـرد. تجدیدنظـر در ایـن قانون ممیـزی تا ۱۸ 
شـعبان ۱۳۰۲ طـول کشـید و در ۲۰ دی‌مـاه سـال ۱۳۰۴ بـا تغییـرات و اضافات 
زیادی قبول شـد. سیسـتم رفرم و طرز اصلاحات در قانون جدید مالیات مسـتقیم 
راجـع به مالیـات اراضـی و مواشـی ممکن اسـت احتمـال داد یک قـدم به طرف 
جلـو باشـد، اما راجـع بـه مناسـبات فلاحتی یک حرکت خشـن بسـیار بـزرگ به 
طـرف عقب اسـت. در جریـان تهیـهٔ قانون یـک موضوع اساسـی به میـان آمد که 
آیا لازم اسـت کـه حکومت قبل از تقسـیم محصول یـا بعد از تقسـیم حاصل بین 
ک و از هـر یکِ آنها جداگانـه اخذ مالیات نماید. این اصل چاشـنی 

ّ
دهاتـی و ملّا

و نمـک قضیه بود و همـهٔ امیدواری‌های دهاقین در قانـون ممیزی متصل و مربوط 
 مالیـات را از زارع وصـول نماید، 

ً
به ایـن موضوع بـود. زیرا هـرگاه دولت شـخصا
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ک به‌عنوان مالیات 
ّ
آن‌وقت هیچ محل و اساسـی برای گرفتـن عوارضات زیاد مال

ک، هریک جداگانه، 
ّ
از زارع نمی‌توانسـت باشـد. هرگاه حکومت از زارع و از مال

اخذ مالیـات می‌نمـود، آن‌وقت این ترتیـب تمام نقشـه را باز می‌کرد، بـرای اینکه 

عایدات مالک و عایدات دهاتی هر دو در دفتر ثبت می‌شـد. با همهٔ اینها، پارلمانِ 

کیـن قضیـه را بـه نفع خـود تمام کـرد، یعنـی دریافت مالیـات نـه از زارعین و 
ّ
ملّا

کیـن زمین، آن هم بعد از تفریق محاسـبه با 
ّ
کارگـران زمیـن بلکه از صاحبان و ملّا

دهاتـی از حیث زمیـن، آب، تخم، گاو و غیـره. این قانون برای ادامـهٔ وضعیتی که 

تاکنـون موجود بود تصدیق شـد، اما قانون تـازهٔ »راجع به مالیـات از زمین اربابی 

و مواشـی« را نمی‌شـود جز سـکوت حامیانهٔ دولت در چپاول و یغمـای نامحدود 

کیـن به چیز دیگـری تصور کـرد - دولت، یعنی همان دسـتهٔ 
ّ
دهاتـی از طرف ملّا

یغماگـران که مملکـت را اداره می‌نمایند.

قانون فروش املاک خالصه: مجلس یکنواخت در تمام اجلاسـات دورهٔ ششـم 

خـود بدون حصول هیچ نتیجه‌ای کار کرد یا، صحیح‌تر بگوییم، برای اینکه نشـان 

بدهنـد که در روی لایحهٔ تقسـیم مجانی زمیـن به دهاقین به اعتبـار قیمت املاک 

خالصه کار می‌کنند ظاهرسـازی کـرد. هر دوره در موقع بحـران مالیْ دولت قصد 

کـرد املاک دولتی را بفروشـد، اما هروقت که وضعیت رو به بهبودی شـد، دوباره 

از نـو حکومـت بنای بـازی را با دهاقیـن گذاشـت. در ششـمین دورهٔ پارلمان این 

موضـوع از طرف دسـتهٔ مدرس مورد بحث واقع گردیده و فـروش املاک دولتی به 

تبعـهٔ ایران، بـه هر نحو یا بـه هر قیمتی که باشـد، تقاضا شـد. اما موضوع مسـئله 

طـوری به میان گذاشـته شـد که ‌به‌خوبـی معلوم بـود حقی بـرای دهاقیـن منظور 

نیسـت. در آخر سـال ۱۳۰۶ دولت این قانـون را از مجلس گذرانـد و به مذاکرات 

راجـع بـه تقسـیم بلاعـوض اراضی دولتـی، که در شـرایط حقیقـی ایـران بی‌مورد 

 به توسـعه‌دادن املاک 
ً
اسـت، خاتمـه داد. برعکـس، تمام مـواد قانون مخصوصـا

کیـن معطوف ]بود[ و توجه داشـت. با وضـع این قانون حکومـت دوباره از نو 
ّ
ملّا

وابسـتگی و اتصال حیـات و مقدرات خود را به دسـتجات و عناصـر ارتجاعی که 

مانع ترقـی مملکت هسـتند تصدیق کرد.
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قانون واگذاری املاک دولتی: مواظبـت املاک دولتی مدت‌ها فكر حکومت را 

 سـرقت کرده و برای اینکه در 
ً
مشـغول کرده بود، برای اینکه عایدات آن را اشـتراکا

موقعْ حراج آن ممکن باشـد، به حسـاب دولت امالک ارزان به دسـت آورده و از 
آن اسـتفاده کرده باشـند. در موضوع فروش املاک خالصه و همچنین در قسـمت 
كین خاتمه 

ّ
کین مسـئله را به نفـع ملّا

ّ
واگـذاری املاک دولتیْ مجلس شـورای ملّا

داد. مسـئلهٔ واگذاری املاک خالصه برای این پیدا شـده اسـت که: 

۱. املاک دولتی را به اشـخاص مختلف اجاره می‌دادند و درنتیجه همان املاک 
را اجاره‌کنندگان تصاحب می‌کردند. 

۲. خالصـه را به‌عنـوان حقوق سـرباز به اشـخاص معیـن واگـذار می‌کردند که 
از عایـدات آن امالک مطابق همـان زمان عوض نگهداری سـرباز صرف شـود. 

۳. املاک دولتی را برای سکونت‌دادن ایلات به آنها واگذار می‌کردند. 

۴. خالصـه را واگـذار می‌کردند، از ایـن نقطه‌نظر که مالیـات آن را مطابق مبلغ 
ثبت‌شـده در دفتـر اخذ نماینـد، به این مناسـبت در موقع تسـعیر قیمـت عایدات 

جنسـی به وجه نقـد به متصـرف آن تخفیف زیـادی بدهند. 

۵. املاک دولتی را به‌طور علنی مخالف قانون تصرف کرده یا مطابق فرمان‌های 
تقلبی و جعلی به دست می‌آوردند.

قانون مصوبهٔ مجلس1 ترتیب معینی راجع به حق مالکیت شخصی را در اراضی 
دولتی برقـرار کرد و مسـئلۀ مالیات راجع به آن را مشـخص نمـود و بالاخره روش 
حکومـت حاضـره را در تبدیل امالک دولتی به امالک اربابی عملـی نمود. این 
 املاک دولت را سـرقت می‌نماید و موقعیتِ )پوزیسـیون( 

ْ
قانـون بدون تشـریفات

کین عمـده را مسـتحکم می‌کند. علاوه‌برایـن در این قانون بعضـی قواعد حق 
ّ
ملّا

تقدم منظور می‌شـود کـه تاکنون در قوانین ایران به‌کلی بی‌سـابقه اسـت.

1. مصوبهٔ بیستم اسفندماه ۱۳۰۶
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قانون نظارت یا ثبت اسناد اموال غیرمنقول

کین امکان زیـادی می‌دهد 
ّ
قانـون مصوبـهٔ ۲۱ بهمن‌مـاه ۱۳۰۶: این قانون بـه ملّا

 ضبط 
ِ
کـه همهٔ اراضـی غصبی را کـه از دهاقیـن در نیم قرن اخیـر از اوایـل تجمع

امالک به‌زور تصرف کردند برای خود تصاحـب و تملک نمایند. بعد از نظارت و 
 هر صاحب‌ملک سـندی یا مدرکی خواهـد دریافت کرد که حق مالکیت او 

ْ
تفتیش

را شـهادت بدهد، یعنی دلیل و مدرکی که در حیات مملکت تا حال نظیر نداشـته 
 زمینی بـرای دهاقین 

ً
اسـت. این قانـون را مجلـس وقتی تصویـب کرد کـه تقریبـا

باقی نمانده اسـت. دهاقین به‌واسـطهٔ نداشتن اسـناد ملکی که شاهد حق مالکیت 
شـخصی آنها باشـد سـبب شـد که اربابْ آن اراضی را غصب کند. نظارت اموال 
 ذکر 

ً
غیرمنقولـه یا ادارهٔ ثبت اسـناد هـم مناسـباتی را که امـروزه )به‌طوری‌کـه فوقا

ک در تصـرف اراضی وجـود دارد قانونی می‌داند.
ّ
شـد( بین دهاقیـن و صنف ملّا

قانون فلاحتی حکومت ایران: قوانین فلاحتی حکومت ایران خیلی کهنه است. 

 در وقتی اتفاق 
ً
همـهٔ »عملیات اصلاحـات« حکومت در قسـمت فلاحت عمومـا

می‌افتـد کـه تاج شـاهی از آخرینِ سلسـلهٔ قاجار به اولیـن پهلوی تبدیـل می‌یابد. 
ک اسـت. از اینجا معلوم اسـت کـه قانون به 

ّ
اولیـن پهلـوی درعین‌حـال اولین ملّا

کـدام طـرف توجـه دارد و از تعییـن وضعیـت ممکـن اسـت نتیجه گرفـت که: ۱. 
مناسـبت اقتصـادی اجتماعی موجـوده به چه اشـخاص تکیـه دارد، ۲. محافظت 
کیـن و محکم‌کـردن وضعیت آنهـا بـرای اینکه خود 

ّ
کامـل حکومـت از حـق ملّا

ک بزرگ اساسـی است، ۳. از برای تقویت شـرایط مالکیت فئودالی 
ّ
حکومت ملّا

ارتجاعی همه نوع اقدامات به عمل آمده اسـت، ۴. حکومت مناسبت و معاملات 
بیـن مالک و دهاتـی را در نهایت لاقیدی نـگاه می‌کند. جدیت و سـعی حکومت 
در فـروش املاک خالصه به حراج هسـتی دولت منتهی شـد. در ۲۱ مرداد ۱۳۰۷ 
مجلـس قانونی راجع به تغییر مالیات حیوانات شـاخ‌دار را تصویب کرد. این تغییر 

تا انـدازه‌ایك مک به دهاقین و مانع از ناخوشـی حیوانات اسـت.

فتح انقلاب فلاحتی: سیستم عوارضات اسالم را با هیچ چیز نمی‌شود مقایسه 

 
ْ
ک اسـت، در مقابل

ّ
و مطابـق کـرد. دهاقین نیمه‌عبـد که مقدرات آنها بسـته به ملّا

سیاسـت بی‌رحمانـه و خرابی کامل عمّال جور دهات با تمام همهٔ شـرایط بد خود 
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روی دهاتی ایرانی بار اسـت. ایـن وضعیت تأثیرات کامل خود را در شـورش‌های 
دهاقین که به‌طورکلی در جریان سـه قـرن اخیر در تاریخ ایران ادامه دارد بخشـیده 
و راه نجـات خود را پیـدا کرده، ولی بی‌ترتیبی و بی‌تشـکیلات و عـدم قائد و رهبر 
حقیقی امکان نـداد این نهضت‌ها وضعیت و شـرایط انقلابی خـود را به‌طور لازم 
محکـم نمایند. ولـی ‌بااین‌همه روح تعـرض و پروتسـت در میان تـودهٔ دهاقین از 
تعدیات و ظلمی که در سیستم موجوده هست خیلی قوی و به حدی زنده می‌باشد 
که حتی لیبرال‌ها هم در هریک از نهضت‌های آزادی ناچار هسـتند موضوع مسئلهٔ 
فلاحـت را از وظایـف حتمـی یومیه قـرار دهند. پـس، از برای صنـف حاکم بهتر 
است که این مسـائل را حل نماید: دادن زمین بدون عوارض و مجانی به دهاقین و 
لغـو کامل تمام تحمیلات، اجرای مالیات بر عایـدات، تغییر و تصویب قانون تازه 
كین، منع مالكین از حق دریافت عوارضات، تشـکیل 

ّ
راجـع به مالیات املاک ملّا

بانک برای اعتبارات فلاحتی و تغییر سیاسـت دولت در مالیات‌های غیرمسـتقیم.

ولی هرگاه انقلاب فلاحتی ایران موفق بشـود در تحت رهبریت فرقهٔ کمونیسـت 
کین، 

ّ
ایران فتح نماید، آن‌وقت، بعد از تفریق حساب و قصاص عناصر ارتجاعی ملّا

دهاقین بـه موفقیت‌های آتی نایل خواهند شـد: ملی‌کردن و تقسـیم اراضی اربابی 
و وقـف و ایلاتی بیـن دهاقین، ملی‌کردن همۀ منابع آب، مشـروب‌کردن و تقسـیم 
آب از طرف دولت، تغییر و لغو تمام اقسـام مالیات‌های موجوده و برقرارکردن یک 
مالیات واحـد فلاحتی،ك مک و مسـاعدت دولت به دهاقیـن از حیث گاو، آلات 
فلاحتـی، تخم، توسـعهٔ آبیاری مصنوعی، تنظیم و تشـکیل نقشـهٔ حیات اقتصادی 

برای تمام مملکت.
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یالیسم؟ ایدئالیسم یا ماتر

س. ذ.

ایدئالیسـم یـا ماتریالیسـم، »روح« یا مـاده، ایده و فکر و احساسـات یـا حیات و 
طبیعـت؟ك دام‌یـک از اینهـا؟ شـاید هم مـاده و هـم »روح«، ولـی در آن صورت 
تفـوق و تقدم کدام‌یکی بر دیگری؟ و شـاید نـه این و نه آن! ولی ایـن نیز، چنان‌که 
خواهیم دید، یا اشـتباه در تعریف ماده و مفهوم روح اسـت و یا اینکه فقط لاطائل 
و بی‌معنـی. آیـا »روح« -فهم و عقل و احساسـات- بدون ماده وجـود دارد؟ مادهٔ 
بـدون »روح« چطـور؟ نسـبت بین ایـن دو چیسـت؟ و کدام‌یکـی از آنهـا فرع بر 
 روح یعنی چـه و مقصود از مـاده چه چیز اسـت؟ معرفت، 

ً
دیگری اسـت؟ کلیتـا

عقل، وجدان، عاطفه، احسـاس، روح و جان چیسـت؟ آیا اینهـا در خارج از ماده 
و جسـم می‌توانند وجود داشـته باشـند؟ و و و... . 

 باری، موضوع مقاله در ظاهر مثل‌اینكه یک مبحث فلسـفی و علمیِ »خالص« 
 که نویسـندگانِ »فیلسوف« 

ً
و دور از عالم عمل و حیات روزمره اسـت، مخصوصا

و متفکریـنِ »دانشـمندِ« بـورژوازی و درباری ایران راجـع به این موضوع و سـایر 
مسـائل اجتماعـی از قبیل »انقالب یا تکامـل« و غیـره در سـال‌های اخیر مکرر 
مقـالات نوشـته و همـواره آنهـا را از نقطه‌نظـر عـدم ارتباط بـا وضعیـت و حیات 
كادمیک )اسكولاسـتیک( طـرح نموده‌اند.  موجـوده و به قـول اروپایی‌ها به‌طـور آ
 فلسـفه‌بافی و فیلسوف‌مآبی نیست. ما بحث در این 

ً
اما ما مقصودمان در اینجا ابدا

 رابطهٔ شـدید 
ً
موضوع را در مجلهٔ خودمان از آن جهت لازم دانسـتیم که مخصوصا

و لاینفکـی بین این مبحـث و حیات عادی و روزمرهٔ حـزب و صنف خود -به‌طور 
خصـوص- و کلیهٔ جامعـه -به‌طور عموم- موجـود می‌دانیم. جراید امـروزهٔ تهران 
و ولایـات در مقالات خود متصل از روح، اخلاق، وجـدان، عاطفه، نیکی طینت 
و یـا خبث ذات، قـوای معنوی و روحی، شـهامت نفس و تقـوا، انحطاط »اخلاق 
اجتماعـی« و بالاخـره از »یک مصـدر و مبدأ مجهولـی که زندگـی و حیات از آن 
اسـتمداد می‌نماید« و غیره سخن‌سـرایی می‌کنند. به عقیدهٔ ایشـان این روح است 
کـه همیشـه ارادهٔ خود را بـر عالم مـادی دیکته کـرده و معنویات و قـوای اخلاقی 
اسـت که اسـاس پایهٔ روابط اجتماعی و حیات جامعه را تشـکیل می‌دهد. جسم، 
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مـاده و مادیات همیشـه به یـک نظر پسـت و حقارت‌آمیز نگریسـته شـده و بحث 
در یک‌چنین مسـئلهٔ »سـاده« و »بی‌اهمیت« را دون مرتبهٔ خود می‌شـمارند. روحْ 
مسـتقل از جسـم و قبل از جسـم وجود داشـته و برعکسِ ماده، که فانـی و موقتی 
 ارتباط و 

ً
اسـت، روح همیشـه پاینده و جاوید اسـت! قـوای فکـری و معنوی ابـدا

بسـتگی با حیـات مـادی و اقتصادی نداشـته و اگر هم داشـته باشـد، دومـی تابع 
اولی اسـت، نه برعکس!

بالاخـره نتیجهٔ این عقاید ایدئالیسـتی )کـه علت مهم آن هـم، چنان‌که خواهیم 
دیـد، خود سـایقهٔ صنفی و طبقاتی نویسـندگان مذکور اسـت( آخرالامـر به اینجا 
 دوای درد تمام مصائـب و خرابی‌ها و بدبختی‌های جامعهٔ 

ً
منجـر می‌گردد که کلیتا

امروزهٔ ایران عبارت از »تهذیب اخلاق اجتماع« و »تزکیهٔ نفس« اسـت، نه تساوی 
و تعدیـل زندگی مادی و وضعیت اقتصادی افراد جامعـه و اصلاح رژیم. به عقیدهٔ 
ایـن »آقایان« طبقهٔ حاکمه و طرز رژیم جامعه )اسـتثمار و ظلم نسـبت به طبقات 
 مقصـر نبوده و فقط 

ً
زحمتکـش، اصول مالکیـت خصوصی و غیـره( در اینجا ابدا

فساد و انحطاط اخلاقیِ »توده« است که موجب »شرارت‌«ها، دزدی، دروغ‌گویی، 
فحشـا، تنبلی )یعنی پیدانکردن کار و اگر هم پیدا شـود، طاقت‌نیـاوردن در مقابل 
شرایط سـخت و اسـتثمار وحشـیانهٔ »کاردهنده«( و فقر و فلاکت می‌باشد. طبقهٔ 
هـا و وعـاظ و پیش‌نمازها، در مسـاجد و 

ّ
مرتجـع جلادهـای مذهبـی، یعنـی ملّا

منابر و این دسـته نویسـندگان »منور« و »متجددِ« فیلسـوف در جراید، هر دو یک 
وظیفـه را منتهـا در تحت اشـکال و قوالـب مختلفه انجـام می‌دهند. ایـن دو طبقه 
هر دو برای عطـف توجه طبقات رنجبـر از وضعیت فلاکت‌بار مـادی و اقتصادی 
خـود به یـک عوالم روحانـی و خارج مـادی و یک دنیـای خیالـی ماوراء‌طبیعی و 
فـوق مادی پیوسـته کوشـش و تبلیغـات می‌نماینـد. تا اینکـه بدین‌وسـیله دل تودهٔ 
عظیـم طبقـات زحمتکش را به تخیالت و تصورات خوش کرده و خـود به معیت 
اربابان خود، اشـراف و طبقهٔ متمول سـرمایه‌دار، به خوش‌گذرانـی و یا به‌اصطلاح 

خودشان خرسـواری بپردازند. 

باری، به همین جهت اسـت که ما تشـریح‌کردن این موضـوع و به‌طور منصفانه 
واضح‌کردن حقیقت مسـئله را در اینجا یک مسـئلهٔ مهم عملی و حیاتی دانسـته و 
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خـود را موظف می‌دانیم حتی‌المقدور مضرات این‌گونه تزریقات دشـمنان طبقاتی 
خـود را ثابـت و با کمال صراحـت و بدون ملاحظـه و »تقیه« و یا واهمـه از تکفیر 
جهّـال عالم‌نمـا، که منکر همه قسـم مـدارک و حقایق علمی و منکر محسوسـات 
هسـتند، عقایـد خـود را بیـان نماییـم. زیراکه مسـئلهٔ مـاده یـا روحْ مسـئلهٔ علم یا 
تعبـد و خرافـات و به عبـارت دیگر علم یـا مذهب اسـت. هرقدر دایـرهٔ معلومات 
و علوم انسـان توسـعه یافته و بشر بیشـتر به ترقیات و اکتشـافات قوانین طبیعت )و 
بدین‌وسـیله مسلط‌شـدن و غلبه‌یافتـن بـر آن( نایـل می‌گـردد، همان‌قـدر صحـت 
عقیـده و نظریـهٔ ماتریالیسـت‌ها بیشـتر تأیید و تصدیق شـده و همان‌قدر سـخافت 
عقایـد آباواجدادی راجع به مذهـب، وجود عقل کل، روح خارج از جسـم و غیره 
واضح‌تـر و فاش‌تـر می‌گردد. آری، مسـئلهٔ مـاده یا روح مسـئلهٔ حقیقـت و علم یا 
خـدا و مذهب و مسـئلهٔ امکان خلاصـی رنجبران و تأسـیس جامعهٔ بـدون ظلم و 

اسـتثمار یا رقیت و محنـت ابدی طبقهٔ زحمتکش اسـت.

برویم بر سر مطلب:

موضوع اصلی و اساسی فلسفه یا رابطهٔ »روح« با طبیعت

وظیفهٔ فلسفه بیان‌کردن حقیقت عالم اسـت از روی اطلاعات و معلوماتی که علوم 
و فنون بشری در اختیار انسان قرار داده است. یعنی به عبارت دیگر »فلسفه بایستی 
آخریـن مبانـی حیـات و فهـم و ادراکات را تحـت مطالعـه آورده و بدین‌طریق کلیهٔ 
حقایق مربوطه را به دسـت بیـاورد«. ولی از طرف دیگر مبانی فهـم و معرفت را نیز 
نمی‌تـوان از مبانـی حیات و طبیعت جدا نموده و به‌طور مسـتقل و مجـزا نگاه کرد. 
»مـن« در وقتی کـه در مقابل عالم خارج )یعنـی »غیرمن«( قرار داده می‌شـود، در 
همـان حال بین آن و ایـن علاقه و رابطهٔ محکمی موجود می‌باشـد. نسـبت و رابطهٔ 
موجـوده بین »من« و »غیرمن« یا بین فهـم و حیات و یا روح و طبیعت و یا بالاخره 
بین سـوبژه و اوبژه1 همان است که موضوع اصلی و مسئلهٔ اساسی فلسفه را تشکیل 
داده و جـواب به آن حقیقت کلیهٔ سیسـتم‌های مختلفهٔ فلسـفی را معلوم می‌نماید.

1. سوژه )sujet( و ابژه )objet( به فارسی )در اصطلاح فلسفی( »انفس« و »آفاق« است.
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 طرق حلـی که مذاهب و سیسـتم‌های متعدد فلسـفی برای مسـئلهٔ دنیای 
ً
غالبـا

موجود و حقیقت کائنات بیان کرده و جواب‌هایی که به سـؤال رابطهٔ مابین طبیعت 
و روح می‌دهنـد از یکدیگـر مختلف و بلکه گاهی با هـم به‌کلی مخالف و متضاد 
می‌باشـند. ولی تمام اینها را به‌طور عموم می‌توان به دو دسـتهٔ عمده تقسـیم نمود. 

»انگلـس« در کتاب خود راجع به »لودویـگ فوئرباخ«1 می‌گوید:

تمام فلاسفه بنا بر طرز جواب ایشان به این سؤال بر دو اردوی بزرگ 
منقسم می‌گردند: آنهایی که معتقدند روح قبل از طبیعت وجود داشته و 
بنابراین به صور مختلفه بالاخره معتقد به خلقت عالم می‌باشند ... اردوی 
ایدئالیست‌ها را تشکیل می‌دهند و دستهٔ دیگر که منشأ و مبدأ موجودات 
 را طبیعت می‌دانند جزو مکتب‌های مختلفهٔ ماتریالیسم هستند... .
هرگاه ایدئالیسم و ماتریالیسم را به معنای حقیقی و اصلی آنها برداریم، 
هیچ معنای دیگری را این دو اصطلاح شامل نگردیده و فقط به همین 

معنی هم هست که ما آنها را در اینجا استعمال می‌کنیم.2

Feuerbach .1؛ لودویگ فوئرباخ )۱۸۰۴ – ۱۸۷۲( فيلسوف ماتریالیست معروف آلمانی است که ابتدا 
جزو پیروان خیلی چپ هگل، فیلسوف معروف، بود. صاحبي ک سلسله تصنيفات در خصوص حقیقت 
مذهب و تأثیر عقاید مذهبی در تاریخ فلسفهٔ حقيقتك ائنات و از مؤسسین تئوری فلسفهٔ ماتریالیستی است 
که ازاین‌حیث در مارکس و انگلس نیز تا اندازه‌ای بی‌اثر نبوده. فوئرباخ در تحقیقات مذهبی و فلسفی خود 
ثابت می‌کند که خدا خالق انسان نبوده و بلکه مخلوق اوست، زیراکه انسان ایدهٔ الوهیت را بر تمام خواص 
و کیفیات ایدئالی انسانی نسبت می‌دهد. از کتب معروفهٔ او اساس فلسفهٔ آینده و اصول تئوری ماتریالیستی 

فلسفه و منطق است.

2. فلان شخص ماتریالیست است، یعنی در اصطلاح مبتذل و معروف بین منورین امروزه او پول‌پرست و 
طالب منافع شخصی است. این شخص مادی است، یعنی بی‌عاطفه و بدون مسلک و مخالف احساسات و 
رحم و محبت و منکر ایده و عوالم »روحی و معنوی« است! الخ... . دشمنان ماتریالیسم این قبیل تفسيرات 
و معانی را ازآن‌جهت بهك لمهٔ ماتریالیست چسبانده و اطلاق نموده و آن را به‌طور جدی تلقی و یا وانمود 
می‌کنند که بتوانند بدین‌طریق معنی اصلی و حقیقی و غیرکاریکاتوری ماتریالیسم را از نظر عامه مستور 
نموده و در همین ضمن به خیال خود ماتریالیست‌ها را در نظر تودهٔ رنجبر »بی‌اعتبار« سازند. ولی، چنان‌که 
از همین مقاله معلوم می‌شود، ماتریالیسم برخلاف این معنی مبتذل و جاهلانه عبارت از یگانه عقیده و 

مقصد علمی صحیح از برای درک طبیعت و کیفیات آن و اثرات واقعه در آن می‌باشد.
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ماده و روح
حرکت - سکون - زمان - فضا

اکنون از برای اینکه نظریات ماتریالیست‌ها و ایدئالیست‌ها را قدری مفصل‌تر شرح 
 ببینیم مـاده و روح عبارت از چیسـت، و آیا اینهـا دو مفهوم 

ً
دهیـم لازم اسـت قبلا

بهك‌لـ ىمتضـاد و مخالف هم هسـتند و یـا اینکه در همـان حال یکـی از آنها جزء 
و تـوأم با دیگـری و زاییده و تابع آن اسـت. آیا مقصود از روح چیسـت و مادیّون و 
خیالیون هرکدام در تحت این کلمه چه مفهومی را طلب و درک می‌کنند؟ و بالاخره 
 که یک قسـمت از مخالفین اخیر ماتریالیسـت‌ها 

ً
ماده چه چیز اسـت؟ مخصوصا

این مسـئله، یعنی مسـئلهٔ تعریف ماده، را برای خود یک »حربـهٔ مهیب« قرار داده 
و بـه خیال خـود تصـور می‌کردند کـه به‌توسـط آن مادیّـون را از میـدان در کرده و 
آنها را از دادن جواب به یک‌چنین سـؤال »مشـکل« و »بلاجـواب« عاجز خواهند 
نمـود! اینهـا می‌گویند تعریفـی که ماتریالیسـت‌ها راجع بـه مـاده می‌دهند ناقص 
و غیرعلمـی و عبارت از تکـرار محض اسـت. و بنابراین ماتریالیسـت‌ها باید قبل 
از همـه بـه ما یک »تعریف جامـع و کاملِ« لایتغیـر و لایزالـی داده و بگویند ماده 

عبارت و مرکب از چیسـت و طبیعت چه چیز اسـت.

یف ماده الف( تعر

قبـل از همه لازم اسـت بگوییمك ه یک‌چنین سـؤالی از طرف ایدئالیسـت‌ها خود 
علامت کج‌فهمی و ایدئالیسـتی و رقود و سـکون عقیده و یا عقیدهٔ سكون و وقوف 

یعنی بی‌وقوفیِ آنهاسـت.

زیراکه اجزای اولیه و اصلی ماده را به‌طور قطع بیان‌کردن و تعریف جامع‌الاطراف 
و دائمی برای آن پیدانمودن در صورتی ممكن است که معلومات و اکتشافات بشر 
پیوسـته به حالت سـكون باقی مانـده و دیگر تغییـر و ترقی نیافته و تکمیل نشـود. 
ولی علم پیوسـته در ترقـی و درجهٔ معلومات انسـان و تجربه و فنـون او روزبه‌روز 
زیادتـر گردیـده و بنابراین هـرگاه یک‌وقتـی ذرات )مولکول( را اجـزای اصلی ماده 
می‌دانسـتند، بعدها خود »مولکول« را مرکـب از »اتم« و امروزه مـاده را مرکب از 
»الکتـرون« و »پروتون« و یا به قول بعضی حتی انرژی می‌دانند. هرقدر معلومات 
و اطلاعات و اکتشـافات ما زیاد می‌شود، تعریفات ما جامع‌تر و کامل‌تر می‌گردد. 
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 ببینیم معنـیِ تعریفك‌ردن یـک موضوع و 
ً
ولی از این مسـئله هـم بگذریم و کلیتـا

یک مفهوم عبارت از چیسـت.

لنین در کتاب ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم در این خصوص می‌نویسد: 

... معنـی ایـن قبـل از همـه آن اسـت کـه آن مفهـوم را در تحـت مفهـوم 
 
ً
)کاتگـوری( دیگری که خیلی وسـیع‌تر اسـت درآورده و ذکر نمـود. مثلا
وقتـی که من تعریف می‌کنم که »خر حیوان اسـت«، مـن در اینجا مفهوم 
»خر« را در تحت مفهوم وسـیع‌تر دیگری، که »حیوان« است، درآورده‌ام. 
اکنون سؤال می‌شـود که آیا یک مفهوم دیگری که وسیع‌تر از مفهوم حیات 
)یعنی طبیعـت و محیط( و ادراکات، ماده و احساسـات، مفهوم طبیعی و 

روحی باشـد، وجود دارد. بدیهی اسـت که خیر!

بـاری، پـس چنان‌کـه می‌بینیم تقاضـای ایدئالیسـت‌ها راجـع به تعریـف کامل 
 که ماتریالیسـت‌ها 

ً
بـرای ماده چنـدان مفید به حـال خود آنهـا نبوده و مخصوصـا

می‌توانسـتند عین این سـؤال را بـه خود ایشـان داده و بگویند مقصـود آنها از روح 
و تفـوق آن بـر ماده چیسـت. ولی بـا درنظرگرفتـنِ مسـطورات فوق مع‌ذلـک باید 
دانسـت که ماده بهك‌ل ىبدون تعریف هـم نبوده و تعریفی که ماتریالیسـت‌ها برای 
 کافی 

ً
آن می‌دهنـد برای ظاهرکـردن مفهوم اساسـی و بیـان جوانب مهـم آن کاملا

می‌باشـد. ماتریالیسـت‌ها می‌گوینـد ماده چیزی اسـت کـه عنصر اولیـه و اصلی 
موجودات را تشـکیل داده، عقل و ادراک و احساسات عبارت از خواص و کیفیات 

مادهٔ خیلی متشـکل و مکمل می‌باشـند.

ماده و حرکت

از خواص مهم ماده حرکت است که شکل و فرم اساسی وجود آن را تشکیل می‌دهد. 
تودهٔ هر جسم و »کثافت« آن بنا بر قانون فیزیکی امروزه بسته به سرعت حرکت آن 
است. قانون حفظ انرژی و یا، به زبان ماتریالیستی، قانون حفظ حرکتْ آن استك ه 
 الکتریسته به حرارت و به‌عکس 

ً
یک شكل انرژی منتقل به شکل دیگر می‌شود، مثلا

و غیره. ولی در حاصل‌جمع تمام این شکل‌های انرژی )حرکت( ممکن نیست 
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نقصان روی دهد، یعنی حرارت وقتی »تلف و گم می‌شود«، در افیر1 و غیره رفته 
و درهرصورت از بین نمی‌رود و »محو« نمی‌گردد. سکون اجسام همیشه نسبی و 
عبارت از حالت »تعادلی« است که در موقع تصادف و تصادم دو جسم متحرک در 
فضا به عمل می‌آید. پس چنان‌که می‌بینیم این »سکونِ« ظاهری اجسام )صرف‌نظر 
از حرکت لاینقطع ذرات و اتم‌های داخلی آنها و یا حرکات تابعی‌شان به دور خورشید 
و زمین و غیره( خودش نتیجه و بلکه عبارت از حرکت و فشار لاینقطع این دو جسم 
بر یکدیگر تا موقع برطرف‌شدن حالت »تعادل«، یعنی »سکون«، می‌باشد. برای ما 
یک نقطه هست که سکون مطلق محسوب شده و از این نقطه تمام وقایع و حرکات 
و اثرات را می‌توانیم ملاحظه کنیم و این عبارت از زمین )متحرک( است. زیراکه 
آنهایی که در زمینند حرکت زمین را نمی‌توانند ملاحظه کنند، ولی از طرف دیگر 

خود این سکون نیز در درون کل نسبی است. 

زمان و مکان 

مـادهٔ متحـرک دارای قابلیت اشـغال فضا و حیز اسـت و بنابراین زمـان و مکان نیز 
اجـزای اساسـی و اصلـی »تعریـف« ماده را تشـکیل می‌دهنـد. چنان‌کـه فوئرباخ 
می‌گوید: تمام اشـیا در دنیا »یکـی در خارج دیگری و یکی بعـد از دیگری وجود 
دارد«. زمان چیسـت؟ زمان یا وقت مفهومی اسـت که از حرکت به دسـت آمده و 
حاصل می‌شـود و بنابراین لازمهٔ آن عبارت از شیء متحرک است. مکان و زمان به 
قول فوئرباخ لازمه‌شان موجودبودن اشیا، یعنی اجسام، است، زیراکه فضا )مکان( 
 چیزی که قابل تصرف مکان باشـد وجود داشـته باشـد 

ً
مسـتلزم آن اسـت که قبلا

و زمـان و حرکت نیز لازمه‌اش موجودبودن آن چیزی اسـت کـه حرکت می‌کند.

بنـا بر فرض نیوتن فضـا و ماده از هم جـدا و به یکدیگر غیرمربوط اسـت. فضا 
مانند قالب و قوطی جداگانهٔ مستقل ىاست برای ماده و دیگری ماده است که در آن 
حرکت می‌کند و آن هم مربوط به فضا نیسـت. اگر این نظریه راسـت می‌بود، پس 
نظریهٔ ماتریالیسـت‌ها غیرصواب بوده و می‌بایسـتی معتقد به دوئالیسم2 )ثنویت( 

1. این کلمه به همین صورت در ادامهٔ متن هم آمده است. احتمال دارد منظور »اثیر« باشد. 

2. Dualisme
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شـد، زیراکه آن‌وقت به ماتریالیسـت‌ها می‌گفتنـد ماده نمی‌تواند عنصر اولیهٔ شـما 
باشـد و باید ماده و فضا هر دو و یا فضا را مقدم و عنصر اصل دانسـت، ولی علوم 
طبیعی امروزه خیلی ماتریالیسـت‌تر از این نظریهٔ کهنه و منسـوخ اسـت. اینشـتین 
 مربـوط و فضـا را حالت و خاصیـت مـاده می‌داند. 

ً
مـاده و فضـا را به هـم کامال

فضـا به قـول او و بنا بـر نظریـهٔ ماتریالیسـت‌ها عبارت از فـرم آن ماده‌ای‌سـت که 
در آن هسـت. بـا تغییـر ماده فضـا نیز تغییـر می‌نماید و همین قسـم اسـت زمان. 
زمـان نیز خاصیت ماده اسـت و یا بـه عبارت دیگر زمـانْ مادۀ متحرک اسـت. بنا 
بـر عقیدهٔ اینشـتین فضا مركـب از الکتروماگنیتیسـم، یعنی مرکـب از حرکت افیر، 
بوده و همان ماده اسـت که حرکـت می‌کند. بین این دو، یعنی فضا و ماده )جسـم 
درون فضا(، رابطهٔ ذات‌البینی بین دو سیسـتم اسـت )یکی افیر و دیگری جسـمی 
کـه در آن »شـنا می‌کند«(. پـس بنا بر اینشـتین فضـا خاصیت ماده اسـت و خود 
ماده اسـت و نسـبی اسـت )همچنین زمان که نسـبت به هـر نقطـه برداریم، چون 
آن نقطه متحرک اسـت، این زمان هم نسبی اسـت(. فضا خودش دارای ساختمان 
و ترکیب )به فرانسـه Structure( می‌باشـد، زیـرا خود آن ماده بـوده و هر ماده‌ای 
دارای ترکیب و ساختمان است. علوم طبیعی جدید بردوقسم‌بودن و ازهم‌مجزا‌بودنِ 
زمـان و مـکان را نیز تغییـر داده و مطابـق قانون دیالكتیـک هر دوی آنهـا را لازم و 
ملـزوم یکدیگر و عضوهای یک واحـد قرار داد. در خودِ حرکت مـادهْ واحد مكان 
و زمان مندرج اسـت، زیرا این‌طور نیسـت که اول حرکت باشـد و بعد فضا. مكان 

مربوط بـه زمان و زمان منـوط به آن و هر دو خـواص ماده‌اند.

اتصال و مداومت

 بنـا بـر تئوری اتم، هـر اتمی عبـارت از یک عالم شمسـی صغیـر و مرکب از یک 
عده سـیاراتك وچک )الكترون‌ها( و یک هستهٔ مرکزی )پروتون( است. بین هستهٔ 
مرکـزی و الکترون‌هـا فواصل بعیـده که گاهـی هزارهـا و میلیون‌ها برابر بیشـتر از 
فاصلهٔ بین خورشـید و زمین است موجود می‌باشـد. الکترون‌ها با سرعت عجیبی 
که خیلی بیشـتر از سـرعت حرکت زمین به دور خورشـید اسـت در اطراف هستهٔ 
خـود دور می‌زننـد. اکنون ببینیـم آیا ایـن الکترون‌ها و هسـتهٔ مرکـزی از همدیگر 
به‌کلـی مجزا و بـه عبارت دیگر بیـن اجزای خیلـیك وچک ماده فضـای غیرمادی 
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و »خلأ محض« اسـت یـا نه. آیا کـرهٔ زمین از آفتـاب و آفتاب از سـتاره‌های دیگر 

به‌کلـی جدا و مقطوع اسـت یـا اینکه برعکـس، همـهٔ اینها به هم متصلند؟ شـک 

نیسـت که بـا هم متصـل و مربوطنـد، زیرا هـرگاه ماده متشـتت و اجزایـش از هم 

جـدا بود، در آن صـورت در خصوص تأثیـر آنها بر یکدیگر ممکـن نبود گفت‌وگو 

کـرد. ولی فضـا )که خودش ماده اسـت( آنها را همیشـه بـا هم مربـوط می‌نماید. 

خود جاذبه و افیر نیز عبارت از الکتریسـته و ماده اسـت. انقطاع فقط نسبی است. 

علـم طبیعـی امـروزه مـاده را مثل آب کـه ذراتش همیشـه به هـم متصـل و از هم 

 
ً
غیرمقطوعنـد می‌داند. شـکل اصلی و طبیعی آب اتصال اسـت و هـرگاه مصنوعا

به شـكل قطـرات از شـیر چکیـده و جاری شـود، بلافاصلـه قطرات با هـم متحد 

و جمع شـده، آب متصل را تشـکیل می‌دهنـد. الکترون‌ها مانند یـک دریای ماده 

و ایـن دریـا متصـل در حالت طوفـان و حرکـت و تموج اسـت. افیر و الکتریسـته 

عبارت از موج می‌باشـند. انقطاع عبـارت از غلظت و کثافـت، یعنی تجمع ماده، 

اسـت. پس تودهٔ اجسـام و انرژی اجسام نیز نسـبی اسـت و به قانون اینشتین تودهٔ 

جسـم ]منوط[ به سـرعت حرکـت اسـت )هرچقدر سـریع‌تر حرکت کند، بیشـتر 

تـودهٔ جدید به خـود جلب و جـذب می‌نماید(.

قانـون مداومـت و اتصال بـه حرکت نیز شـامل می‌باشـد. مداومـت1 خاصیت 

طبیعـی و لاینفـکِ حرکت اسـت. حرکـت همیشـگی و لاینقطع بـوده و هیچ‌وقت 

ابتـدا و انتهـا نخواهد داشـت. هرگاه اتصـال و مداومت نبـود، ترقی و پیشـرفت و 

شـکال 
َ
تکامـل نیز بـدون معنی بـود. مرگ و حیـات دو صفـت و خاصیت ماده و ا

خارجـی ماده و ناشـی از حرکـت ماده‌انـد و بنابراین هر دوی آنها نسـبی هسـتند. 

بـاری، اینهـا بودند صفـات و خواص عمـدهٔ ماده.

***

1. در متن اصلی نوشته شده بود »مدا و حرمت« که بی‌معنا می‌نمود.
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به‌طور خلاصه و به زبان ساده، ماده بنا بر تعریف هلباخ1 )فیلسوف ماتریالیست 
فرانسـه( عبـارت از »آن چیزی اسـت که بـه یک طریقی، بلاواسـطه یا باواسـطه، 
بر حـواس ظاهرهٔ مـا تأثیر نمایـد«. پلخانف2، ماتریالیسـت مارکسیسـت معروف 
روسیه، در تعریف فوق به‌جای »حواس ما« گذاشتنِ »حواس ظاهرهٔ ارگانیسم‌های 
ذی‌حیات« را بهتر دانسـته و ثابت می‌نماید که حتـی هرگاه ماده را مرکب و عبارت 
از انرژی هم بدانند، باز این تعریف بر آن صدق می‌کند. مشـارٌالیه پس از ذکر یک 
رشـته مطالب و تحقیقـات عمیقانه3 بالاخره به این نتیجه می‌رسـد کـه: »بنابراین، 
نظریـه‌ای که بر طبـق آن اجزای اصلـی و ابتدایی کائنـات و کلیهٔ اشـیا انرژی قرار 
داده می‌شـود مخالـف و مقابل با طریقهٔ مکانیست‌هاسـت نه ماتریالیسـت‌ها«، و 
برعکـس، »... کیفیتـی که در داخـل اتـم روی می‌دهد به بهتریـن وجهی صحت 

نظریهٔ ماتریالیسـتی دیالکتیکی را راجع به طبیعـت ثابت می‌نماید«.

بـاری، اکنون که ماده و خواص مهم آن را دانسـتیم لازم اسـت ببینیم که مقصود 
از روح، بـه آن مفهومی که ایدئالیسـت‌ها و علمای مذهبی ذکر می‌کنند، چیسـت 

 این‌چنین روح وجـود خارجی دارد یا نه.
ً
و آیـا حقیقتا

ب( روح، جان، فهم، عقل چیست؟

بنا بـر عقیدهٔ ایدئالیسـت‌ها روح عبارت از یـک موجود مجرد غیرمادی اسـت که 
عامـل و عنصر اولیهٔ وجود انسـان را تشـکیل داده و اراده و عقل و فهم و شـهوت و 
کلیـهٔ ملکات فاضله یا اخلاق رذیله اثرات و یا مظاهر آن می‌باشـند. روح می‌تواند 
 وجود او منوط به وجود جسـم نبوده 

ً
در خـارج بدن و یا در بدن باشـد، یعنیك لیتا

و بلکه برعکس، جسـم و بدن یـک قالب موقتی و یا حتی شـکل و مظهر خیالی و 
تصوری روح اسـت. جان و روح )یعنی زندگـی در موجودات »ذی‌روح«( عبارت 
از کیفیت داخلی و عالم باطنی اسـت که در موجودات ذی‌حیات ظاهر می‌شـود، 

1.هلباخ Holbach )۱۷۲۳- 1789(، فیلسوف ماتریالیست فرانسه، عضو انجمن انسيکلوپديت‌ها )دايرة‌المعارف(. 
مهم‌ترین تصنیف او Système de la nature است که مانند انجیل ماتریالیست‌ها حساب می‌شد.

2. Plékhanov

3. رجوع شود به مقدمهٔ پلخانف بر کتاب ]ده...[، صفحهٔ آخر.
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از آن حیـث کـه آنها قابل به احسـاس، حرکـت بـالاراده و زبان )در نزد انسـان( و 
غیـره هسـتند. در فلسـفهٔ قدیم یونـان عقیـدهٔ تبدیل افـراد انسـانی بعـد از مرگ به 
شـکل غیرمادی و به‌کلی روحی اولین دفعه در نزد افلاطون، شـاگرد سقراط، دیده 
 متمایز 

ً
می‌شـود.1 از آن وقت تشـخیص و تعریف روح مثل یک قسم موجود کاملا

از ماده و متضاد با آن از مفاهیم اساسـی متافیزیک گردید. به عقیدهٔ ایدئالیسـت‌ها 
روح اصـل و مبدأ وجود انسـان اسـت. دوئالیسـم معتقد اسـت کـه روح و تن در 
ردیـف هم و مسـتقل از هم وجود داشـته و بنابراین دوئالیسـت‌ها )دکارت و غیره( 
به انسـان مانند موجود دوگانه نگاه می‌کنند. ماتریالیسـم وجودِ »روح« را به معنی 
ایدئالیستی آن انکار کرده و اسپیریتوئالیسم2 وجود ماده را. ماتریالیسم اثرات روحی 
را )در انسـان و حیوان( مانند شغلِ جسـم و بدن نگاه می‌کند، ولی اسپیریتوئالیسم 

تن را فقـط مظهر خارجی موجـودات روحی می‌داند.

ماتریالیسم، در همان حال که منکر وجود موجودات مستقل و مجرد روحی است، 
معتقد است که اثرات و وقایعی که عمل روح و مظهر آن شناخته می‌شوند )عقل، 
اراده، شهوت، احساس، ادراک، تخیل، تصور و غیره( در حقیقت و در واقع مولود 
ارگان‌های جسمی هستند. چنان‌که در فوق ذکر شد، نظریهٔ اسپیریتوئالیستی نسبت 
به روح را مثل یک وجود غیرمادی محض )اگرچه با اتصال موقتی با بدن( اولین 
مرتبه افلاطون بیان نمود. اما قبل از افلاطون نیز عقیدهٔ راجع به وجود روح را در 
مذهب انسان‌های اولیه و فلاسفهٔ قدیم‌تر یونانی )ولی به‌طور نظریهٔ ماتریالیستی( 
ملاحظه می‌کنیم. اگرچه فکر و تصور انسان اولیه در تحت تأثیر وقایع خواب -مرگ و 
غیره- روح انسانی را مانند یک چیز جدا و مجزایی از بدن می‌دانست، ولی درهرحال 
همیشه آن را یک چیز مادی می‌دانستند. این نظریهٔ ماتریالیستی فقط در مذاهب 
انسان‌های اولیه وجود نداشته و در فلسفهٔ قدیم )قبل از افلاطون و بعد از او( و علوم 
نیز نفوذ و رواج داشت. از فلاسفهٔ قدیم یونان آناکسیمنAnaximène( 3( روح را 

1. مفهوم روح خالص غیرمادی را، که ابتدا فقط شامل خدا یا خدایان می‌شد، قديم‌تر از همه در مذاهب 
 در سیستم فلسفی غیرواضح هندی، »سیستم مانگ«( می‌توان یافت.

ً
شرقی )مثلا

2. Spiritualisme

3. فیلسوف یونانی از مکتب ایونی‌ها، ۵۴۵ -۶۱۱ قبل از میلاد
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هوا و هراکلیت )Hèraclite( آتش و اتمیست‌ها عبارت از اتم‌های رقیق و سبک 
مخصوص می‌دانستند. خود کلمهٔ روح در ابتدا به معنی نفس‌کشیدن )دمیدن( و 

مرادف کلمهٔ لاتینِ »Spiritus« و لغت یونانیِ »Pneuma« بود. 

افلاطون، پدر فلسفهٔ ایدئالیستی، روح را بر سه قسمت و هریک را تابع قسمت 
دیگر می‌دانست: میل و هوس که محل آن در شکم بوده، شجاعت و شهامت در 
سینه و عقل در سر. ارسطو در این تقسیم‌بندی تحریف و تغییر به عمل آورده و 
 نباتات فقط دارای روح 

ً
مطابق مذهب او سه قسم روح مختلف وجود دارد که ضمنا

تغذیه و حیوانات علاوه‌برآن روح احساس‌کردن و انسان به‌علاوهٔ این دو دارای روح 
تصرف‌کننده و فکرکننده است. در تمام قرون وسطی این نظریهٔ ایدئالیستی ارسطو 
 حکم قانون عمومی را داشته و فقط در موقع تزلزل اساس فئودالیسم و ظهور 

ً
تقریبا

 اكتشافات و ترقیات در علوم طبیعی( بود 
ً
انقلابات اجتماعی و علمی )مخصوصا

که باز نظریهٔ ماتریالیسم ظهور و شروع به پیشرفت و توسعهٔ زیاد نمود. در آتیه ما 
موقعی که در خصوص کیفیت ظهور مذهب و پیدایش فلسفهٔ ایدئالیستی بحث 
می‌کنیم و همچنین در موقع بیان تقسیمات فلسفهٔ ایدئالیسم و ماتریالیسم راجع به 
کیفیت پیدایش تصور روح و عقاید مختلفه راجعه به آن باز بحث خواهیم نمود. 
ولی اکنون از برای اینکه قدری مفصل‌تر و واضح‌تر از تفاوت بین نظریهٔ خیالیون 
گاه شویم لازم است دنبالهٔ مطلب را گرفته و تحقیق نماییم که موضوع  و مادیّون آ

اختلاف اساسی آنها در سر چه می‌باشد.

یالیست‌ها و ایدئالیست‌ها ماهیت اختلاف ماتر

 دانستیم که موضوع اساسی مشاجره و مابه‌الاختلاف مادیّون با ایدئالیست‌ها، 
ً
سابقا

به‌طوری‌که بعضی از اینها وانمود می‌کنند، در سر تعریف ماده نبوده و در این 
است که ایدئالیست‌ها می‌گویند بدون »سوبژه« و بدون »من« دنیا و کائنات وجود 
نداشته و عقل و ادراک و ادراک یا احساس و شعور است که طبیعت و عالم مادی 
را به وجود می‌آورد. هرگاه آنها از این عقیده صرف‌نظر می‌کردند، در آن صورت 
اختلاف اساسی فی‌مابین خیلی کمتر و سبک‌تر می‌شد. ولی آنها از این نظریه و 
عقیده صرف‌نظر نمی‌کنند، زیرا در آن صورت آنها ایدئالیست نمی‌بودند. حكما 
و فلاسفهٔ ایدئالیستْ فهم و ادراک را از سیستم عمومی عالم جدا کرده، آن را در 
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تحت فرمان و اطاعت یک قوانین »فوق‌الطبیعه«، »قوةالقوا« و غیره قرار می‌دهند. 
اینها روح را موجود مستقلی اعلام می‌کنند که دنیای مادی از آن به وجود می‌آید و 
حال‌آنکه ماتریالیست‌ها، برعکس، فکر و ادراک و عقل را فقط یک قسمت از عالم 
کل موجود و تابع قوانین عمومی آن می‌دانند. ماتریالیسم فقط یک عقل انسانی را 
می‌شناسد، ولی ایدئالیست‌ها این عقل انسان را به عقل کل و مطلق مبدل کرده 
و در آن وقت طبیعت خود به یک جزء از این عقل انسانی وسیع، یعنی عقلك ل، 
مبدل می‌گردد. آیا در وقتی که هنوز انسان در زمین به وجود نیامده و حیوانات پیدا 
 کرهٔ مسكون ما از آفتاب جدا نشده و به حالت مذابی 

ً
نشده و یا در موقعی که کلیتا

بود، در آن وقت نیز عقل انسان و روح وجود داشت؟ آیا فکر، تصورات و عقل 
بدون مغز انسان و در خارج آن و قبل از آن می‌تواند وجود داشته باشد؟ در برابر 
این سؤالِ ماتریالیست‌ها، جماعت خیالیون جز اینکه به »جواب‌های فیدیستی« و 
غیرقانع‌کننده از قبیل »عقل پُتنسیال« و غیره متوسل شوند چاره نداشته و مجبور به 

بافتن و بیان لاطائلات می‌گردند.

هرگاه راست است که طبیعت قبل از عقل و »روح« وجود داشته، پس معنی 
آن هم این است که او اول بوده و عقل و فهم فقط یک جزء از طبیعت و محصول 
و مصنوع آن و بنابراین نسبت بدان در درجهٔ دوم واقع می‌باشند. هرگاه ثابت شده 
است که بدون مغز فکر وجود نداشته و فکر عبارت از محصول ماده‌ای است که 
درجهٔ عالی معینی از تشکیلات و تکمیلات را طی کرده است، پس به همین طریق 
ثابت شده است که روح نمی‌تواند دارای مقام و رتبهٔ درجه‌اول بوده و از خود ماده 
را به عمل بیاورد. ماتریالیسم قائل به وجود مادهٔ دائم‌الحركة و دائم‌التغییر است که 
وجود آن نیز منوط به فهم و ذهن ما نبوده و در خارج آن وجود دارد. ولی ایدئالیسم 
 نظریهٔ خود را پی کند، باید اقرار به آن نماید که 

ً
درصورتی‌که به‌درستی و مستقیما

فکر بدون مغز و حرکت بدون ماده وجود دارد. فهم و ادراک هم یکی از خواص و 
صفات وك یفیات ماده است، مثل حرکت. همان‌طور که حرکت بدون ماده محال 
است، همین‌طور نیز وجود عقل بدون ماده )مغز و اعصاب آن( غیرممکن است. 
آیا دیوانه‌ای که یک موضع مخصوص مغز او صدمه دیده و معیوب شده و لذا عقل 
خود را از دست داده است شاهد و دلیل کافی برای اثبات مدعای ماتریالیست‌ها 



448  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال‌دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد ششم

نیست؟ آیا طفل که هنوز مغزك وچک سر او و الیاف و اعصاب آن به حالت تکمیل 

و تکامل درنیامده در تحت تأثیر عوامل و تکرار مشاهدات عالم مادی خارجی رشد 

و نمو نموده و فقط دارای نطفهٔ تکمیلات موروثی مغز انسانی است و بنابراین فهم و 

 ثابت نمی‌نماید؟ 
ً
فکرش درجات سادهٔ اولیه را می‌پیماید صحت نظریهٔ ما را کاملا

 تئوری ساختمان 
ً
آیا تمام اکتشافات و ترقیات علمی علوم طبیعی امروزه و مخصوصا

 خود علم و ترقیات و توسعهٔ 
ً
اتم و تئوری نسبی اینشتین، طبیعی‌دان مشهور، وك لیتا

روزافزون دایرهٔ آن مبین بطلان و بی‌اساسی و خرافات عقاید ایدئالیستی نیست؟

 علوم معاصر بیوشیمی 
ً
علم تشریح و معرفت‌الاعضا )فیزیولوژی( و مخصوصا

)Biochimie( و پسیکوشیمی )Psychochimie( امروزه ثابت کرده است که 

حیات روحیْ شغل و وظیفهٔ جسم و عبارت از نتیجهٔ عملیات و جریانات فیزیک 

و شیمیایی معینی است که در ما حادث می‌شود. هکل )Haeckel(، طبیعی‌دان 

 تردیدی 
ً
معروف، می‌گوید: »اشخاصی که آشنایی و سررشته از این امر دارند، ابدا

برای آنها موجود نیست که اساس پسیکولوژی )Psychologie( عبارت از فیزیولوژی 

سیستم اعصاب است.«

باری، پس کلیهٔ ماتریالیست‌ها و حت ىعموم علمای علم طبیعی که انصاف را 

 
ً
شعار خود ساخته و از روی سایقهٔ طبقاتی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی عمدا

 ماده قادر به »تفکر 
ً
نخواهند جهل را شعار خود کنند در این موضوع متفقند که کلیتا

و ادراک و احساس است«، ولی در همین ضمن در خصوص این خاصیت ماده 

)یعنی خاصیت ادراک و فهم( دو رأی مختلف موجود است. یک قسمت از علمای 

 هلباخ، پریستلی )Priestley( و غیره معتقد بر این 
ً
ماتریالیست و طبیعی‌دان‌ها مثلا

بوده‌اند که خاصیت فهم و ادراک در مادهٔ متحرک فقط از آن وقتی تولید می‌گردد 

که ماده به‌طور معینی تشکیل یافته و به درجهٔ معینی از تکمیل و تکامل خود رسیده 

است. و دیگران از قبیل اسپینوزا )Spinoza( و لا متری )La Mettrie( و دیدرو 

)Diderot( برعکس معتقدند که ماده همیشه دارای فهم و شعور و ادراک بوده و 

فقط در یک حد معینی از تشکیل خود این خاصیت به‌اندازه‌ای ترقی می‌کند که 

 ظاهر و محسوس می‌گردد.
ً
کاملا
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با محوشدن ماده، فکر و »روح« و ادراک نیز نابود می‌گردد. »ماده آن عالی‌ترین 
و آخرین و اولین مفهوم ناشی واقعی و حقیقی است که کلیهٔ اثرات را شامل گردیده 
و بنابراین خودِ مقابل و متناقض قراردادن روح با ماده نیز فقط از این حیث است که 
 چنان‌که دانستیم 

ّ
کدام‌یکی دارای درجه و مقام اول و کدام در درجهٔ دوم است، والّا

روح خود جزو طبیعت و از خواص ماده است، نه بیش. پس چنان‌که می‌بینیم مهم‌ترین 
خصوصیت و علامت ماتریالیسم آن است که دوئیت روح و ماده )خدا و طبیعت!( 
را رد و برطرف کرده و طبیعت را اساس همهٔ وقایع و اثرات می‌داند. ایدئالیسم، 
برعکس، وحدت حیات و فكر را تصدیق و برقرار نکرده و نمی‌تواند برقرار کند؛ 
او آن را از هم قطع و جدا می‌نماید. نقطهٔ شروع و مأخذ فلسفهٔ ایدئالیستی »من« 
است و حال‌آنکه نقطهٔ مبدأ فلسفهٔ حقیقی باید »من« نبوده و »من و تو« باشد. »من« 
در همان حال که برای من »من« است، برای دیگری »تو« است. »من« سوبژه و 
 هم، چنان‌که ایدئالیست‌ها وانمود می‌کنند، 

ً
در همان حال »اوبژه« است. و ضمنا

»من« یک موجود مجرد معنوی و غیرذاتی نبوده و بلکه موجود حقیقی و واقعیِ 
ذاتی است. »من« عبارت از بدن من با کلیهٔ اجزا و اعضای آن بوده و بدن به‌طور 
مجموع و تام همان است که من و ماهیت حقیقی من را تشکیل می‌دهد. این یک 
موجود مجرد غیرجسمی نیست که فکر می‌کند، بلکه بدن )مغز( من است که فکر 
کرده و می‌تواند فکر نماید. از برای ماتریالیست‌ها هیچ‌یک از دو عضو و دو عنصر 
تناقض برطرف نشده و هر دوی آنها حفظ گردیده، از همان تناقض خودْ وحدت 
واقعی خویش را ظاهر می‌نمایند. فوئرباخ می‌گوید: »آنچه برای من و یا اینکه به‌طور 
سوبژکتیو )انفسى( عبارت از عمل روحی محض و غیرمادی و غیرحسی است، 

به‌خودی‌خود و به‌طور اوبژکتیو )آفاقی( عمل مادی و حسی است.«

و اما ایدئالیسم، درصورتی‌که به‌درستی دنبال شود، منجر به انکار حقیقت‌داشتن 
دنیـای محیـط و اعتقادداشـتن بـه وجـود فهـم و ادراک شـخصی فقـط می‌گردد. 
ماتریالیسـم بـه وجـود و حقیقت‌داشـتن ادراک و فهـم، فقـط از آن جهـت و تا آن 
درجـه قائل اسـت کـه آن را یک جـزء از دنیای موجـود حقیقی خارجـی می‌داند. 
هلبـاخ می‌گوید: »از حـدود طبیعت خارج نشـویم تا اینکه بتوانیم مسـائلی را که 
طبیعـت در مقابل ما قـرار می‌دهد حـل نماییم.« و فیلسـوف ماتریالیسـت دیگر، 
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هلوتسی، همین مضمون را در کلمات ذیل بیان می‌نماید: »انسان ساختهٔ طبیعت، 
در درون طبیعـت و تابـع قوانین طبیعت اسـت. او از آن نمی‌تواند آزاد شـود، حتی 

در فکـر و تصورات خـود هم قادر نیسـت از حدود دایرهٔ آن خـارج گردد.«

انگلس در کتاب لودویگ فوئرباخ می‌گوید:

در اینجا نیز قطع رابطه )ی مارکس( با فلسفهٔ هگل به طریق رجعت به نقطه‌نظر 
ماتریالیستی انجام گرفت. معنی این آن است که اشخاص این جریان و 
طریقه تصمیم گرفتند به دنیای حقیقی -به طبیعت و تاریخ- بدون عینک 
ایدئالیستی نظر کرده و در آن فقط آنچه را که آن هست ببینند. آنها مصمم 
شدند که بدون هیچ تأسفی از کلیهٔ نظریات ایدئالیستی که با روابط واقعی و 
غیرخیالی اثرات دنیای حقیقی مطابقت و موافقت نم‌ىنماید صرف‌نظر نمایند.

نقطه‌نظر ایدئالیسـتی با علوم طبیعی متناقض و متباین بوده و هر سیستم فلسفی 
هـم که بـا علوم طبیعیـات و علـوم تحقیقی متناقض باشـد به همیـن طریق بطلان 

و سـخافت خود را ثابت نموده است.

یالیسم و ایدئالیسم ظهور مذهب و پیدایش فلسفهٔ ماتر

پس از ذکر مقدمات فوق ممکن اسـت با کمال تعجب سـؤال شود که بنابراین چه 
جهت داشـته است که سیسـتم‌های فلسفی ایدئالیستی که منشـأ و مبدأ موجودات 
را روح برمی‌دارنـد بـه وجـود آمده و به چـه دلیل امـروزه در ممالـک »متمدنه«ی 
سـرمایه‌داری اکثر معلمین فلسـفه در دارالفنون‌ها و مدارس طرفدار و مبلغ طریقهٔ 
ایدئالیسـتی بوده و حتی بعضی از علمای طبیعی‌دان نیز خود را ایدئالیست معرفی 
 شـرح مختصری راجع 

ً
می‌کنند. از برای جواب دادن به این سـؤال لازم اسـت قبلا

بـه تاریخ و علـت ظهور مذهـب در نـزد انسـان‌های اولیـه و تاریخ ظهور فلسـفهٔ 
ماتریالیسـم و ایدئالیسم ذکر نموده و سـپس به ذکر علت شیوع و انتشار ایدئالیسم 

در بین علمای ممالک سـرمایه‌داری امروزه بپردازیم.

)بقیه در شمارهٔ بعد(
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رباعیات

ا. کارگر

با شاه   اگر  طرح    محبت    نکنیم              وز کبر و ریا بود  که قربت نکنیم

رسم است میان ما که با دشمن خود             غیر از به زبان تیغ صحبت نکنیم

***
ً
ایضا

این فرش که  زیب درگه  اشراف  است                  در صنعت و نقش خارج از اوصاف است

تار     و      پودش     ز  هستی      چند      یتیم                        رنگش      ز    رخ     طفلک     قالی‌باف      است
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یه می‌کند! مرده‌شور هم گر

)راجع به اعتصاب کارگران جنوب(

ب. ش.1

خیلـی متأسـفیم که به‌واسـطهٔ دیر به‌دسـت‌آمدنِ جرایـد و به‌علاوه اسـتتار قضایا و 
مسـائل مربوط به حیات کارگـری ایران کمتر توانسـته‌ایم در مسـائل کارگری ایران 
 داخل بحث شـویم. این یک نقیصه‌ای 

ً
 و کارگران جنوب »نفت« خصوصا

ً
عمومـا

، بلکه به‌واسطهٔ فشـار حکومت ارتجاعی رضا‌خان، عارض شده 
ً
اسـت که نه عمدا

اسـت. ولی خوشـبختانه یک نوع پیشـامدهایی اسـت که با هرگونه فشـار و سع ى
جد ىپهلـوی و کارکنان او بـاز در پردهٔ اسـتتار نمانده، به‌خودی‌خـود بیرون افتاده 

و اشـعهٔ خود را به اطراف منتشـر می‌کند.

چنان‌کـه در خاطرها هسـت، در ۱۶ اردیبهشـت از مرکز و کانـون کارگران نفت 
جنوب یک شـعله و برقهٔ حقیقت آتشـباری ظاهر شد و از وسـط آن ناله و استغاثهٔ 
هـزاران کارگران سـیاه‌روز کـه در زیر چنـگال آهنین سـرمایه‌داران انگلیـس گرفتار 

هسـتند بدون هیچ انتظـاری به گوش زحمتکشـان و کارگران دنیا رسـید! 

این نالهٔ طنین‌انداز که از هر اشـعهٔ نافذه‌ای نافذتر و مؤثرتر بود، از گلوی هشـت 
هـزار نفـر کارگران نفـت جنوب ایـران بلند شـد! ایـن نالـهٔ حقیقت‌بار کـه صدای 
 آن را خاموش 

ً
توپ‌های شـرپنل و مسلسـل رضاخان و امپریالیسـم انگلیس موقتـا

کـرد فضـای کارگری دنیا را پـر کرده و از تودهٔ زحمتکشـان عالم طلـب یاری کرد. 
آیا ایـن اعتصاب و نهضـت کارگران نفت جنـوب بدون هیچ علت و سـببی ظهور 
کـرد؟ آیا چـه چیزِ امازه بـر آنها وارد شـد که کارگـران را عصبانی کـرده و یک‌دفعه 
 این موضوع، 

ً
فضای کارگری دنیـا را از صدای خود پر کردند؟ اگر چنانچـه ما قبلا

یعنـی وضعیت کارگـران نفت جنـوب و رفتار و کـردار کمپانی ظالم، را نسـبت به 
کارگران اظهار می‌کردیم، شـاید یک عده از جیره‌خواران امپریالیسـم انگلیس پیدا 

1. این نام در فهرست مطالب مجلهٔ ستارهٔ سرخ در انتهای جلد ششم )که ما این فهرست را در ابتدای کتاب 
آورده‌ایم( به‌صورت »ت. ش.« آمده است.
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می‌شـدند که بگویند این انتشـارات اصلی ندارد. اگرچه خرده‌گیـری این مزدوران 
دلیلـی بـر رد حقانیـت و صدق اظهـارات مـا نخواهد بـود، چراکه ما )یعنـی فرقهٔ 
کمونیسـت ایران( به‌هیچ‌وجه از تبلیغـات ضدانقلابی و ارتجاعی آنها نهراسـیده و 
همیشـه برای به‌دسـت‌آوردن مسـائل حیاتی مربوط به کارگران ایران و انتشار آن در 

مطبوعـات متعلقه به خـود کوتاهی و صرف‌نظـر نمی‌کنیم.

امـروزه در دنیای کارگری، یعنی ممالک صنعتی که به معنی حقیقی دارای کارگر 
و کارفرما می‌باشـند، وضعیتی را که کارگران ایران دارنـد نخواهید دید. اگر به دورهٔ 
بربریت، یعنـی عصر فئودالی، نظـر کنیم، اوضـاع زندگانی بنـدگان به‌مراتب بهتر 
از اوضـاع زندگانی کارگـران نفت جنـوب ایران بوده اسـت. مناسـبات انگلیس‌ها 
را بـا کارگـران نفت جنوب نسـبت بـه رفتـار خداوندان عصـر فئودالی بـا مزدوران 
 ظلم فاحشـی اسـت. بـورژوازیِ 

ً
خـود بخواهیـم تطبیق و مقایسـه نماییم، حقیقتا

خونخـوار انگلیس به مسـاعدت مـزدوران و جیره‌خواران داخلـی از قبیل رضاخان 
پهلوی و درباریان بی‌شـرف او از هرگونه فشـار و تضییقات نسبت به کارگران نفت 
جنـوب دریـغ و مضایقه نمی‌کنند. اگـر ]در[ نسـبت‌های فوق که ما بـه بورژوازی 
انگلیـس داده و عملیـات آنها را نسـبت به کارگـران نفت جنوب ]نشـان[ می‌دهیم 
محـل تردیدی باقی اسـت، خواننـدگان را توصیه بـه قرائت نمـرات ۲۰، ۲۱، ۱۸، 

۱۹، ۳۲، ۳۳، ۲۷ و ۲۶ حبل‌المتیـن سـال ۳۷ می‌نماییم.

فرقـهٔ کمونیسـت ایـران هیچـگاه توجهات دقیقانـهٔ خـود را از عملیـات کمپانی 
انگلیس نسـبت به کارگران نفت برنداشته و همیشه ساعی اسـت با اسناد و مدارکْ 
مظالم جنایتکارانهٔ بورژوازی انگلسـتان و عمّال جیره‌خوار ایرانی از قبیل رضاخان 
پهلـوی و درباریـان او را نسـبت به زحمتکشـان و کارگـران جنوب ایـران به گوش 
تـوده و جامعهٔ کارگری عالم برسـاند. بنابراین وضعیت اسـفبار کارگـران جنوب را 
از روی مندرجات اوراق سـیاه خود کارکنان انگلیس‌ها ذکر کرده، آن‌وقت تصدیق 
می‌کنیـد قضیهٔ هایله چقدر ناگوار اسـت که جراید حبل‌المتین و شـفق سـرخ هم 
به نوحه‌سـرایی درآمده، آنها هم با اینکه ارگان‌های رسـمی امپریالیسـم انگلسـتان 
و نوکـران او هسـتند تحمل نکرده و یک قـدمك وچک با اسـتغاثهٔ مظلومانهٔ کارگران 

جنوب موافقـت کرده‌اند.
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رجوع شـود بـه نمرهٔ ۲۰-۲۱ سـال ٣٧ حبل‌المتیـن. در این نمـرهٔ روزنامه مقالهٔ 
خیلـی جالب‌توجهـی دیده می‌شـود کـه یک نفر از کاسه‌لیسـان پسـت بی‌شـرف 
در تحـت عنـوان چگونگـی اعتصاب عمله‌جـات نفت جنـوب به روزنامـهٔ مزبور 

خبری می‌نویسـد که: 

از شش ماه قبل به دسیسهٔ خارجی در عمله‌جات به اسم اتحادْ کمیسیونی 
فراهم آمده بود. بالاخره از حسـن اتفاق برخـی »احرار« و وطن‌خواهان را 
با خـود همراه کـرده، ولی پس از چنـدی این »احرار« از مقاصد »سـوء« 
آنها مطلع شـده، به دوایر حکومتی »اطلاعات لازمه« را دادند و حکومت 
 در خفیه 

ً
‌به‌خوبـی جلوگیری کرده و جمعیـت آنها را پراکنده کرد. مجـددا

بنای تشـکیلات را گذاشـتند و قریب هشـت هـزار نفر از کارگـران )یعنی 
 مأمورین دولت 

ً
بنـده و زرخرید( کمپانی را با خود هم‌آواز کردنـد. مجددا

از روز شـنبه ۱۲ اردیبهشـت بنای حبس و جلب مؤسسـین این تشکیلات 
را گذاشـتند، ولی متأسـفانه این حبس‌ها اثری نبخشـیده، روز دوشنبه ۱۶ 
اردیبهشت قریب سـه هزار عمله‌جات »ساده‌لوح« به طرف مراکز کمپانی 

)یعنـی محل خداوندان خود( حملـه نمودند... الی آخر. 

وقتی که درسـت به سـطور مكتوب فوق مرور شـود، هر انسـان کم‌بصیرتی هم 
بـه حماقت و بی‌شـرفی نویسـندهٔ مکتـوب اعتـراف و اذعـان می‌نمایـد. خبرنگار 
مـزدور این‌قدر هم حـس نمی‌کند که گرسـنگی و فشـار از حد بیرونْ انسـان را به 
هـر کاری تحریـک و وادار می‌کند. او به بیسـت هزار نفر کارگر که از تمام هسـتی 
و ثـروت دنیـا فقـط دو بـازو دارنـد همان‌طور نـگاه می‌کند کـه خود بی‌شـرفش را 
می‌بینـد. او مطالبـهٔ کارگـران و رفـع گرسـنگی و اجحـاف کمپانی خونخـوار را از 
خـود دلیل بر سـاده‌لوحی کارگران حسـاب کرده و در حقیقت بیسـت هـزار نفر را 
از یـک گوسـفند، که در موقـع قربانی برای حفـظ خود تقلا می‌زنـد، کم‌حس‌تر و 
بی‌شـعورتر فرض می‌کند. او نمی‌فهمد که فشـار گرسـنگی از یک طرف، سـختی 
کار از یـک طرف، بدرفتاری عمّال کمپانـی از یک طرف، دیگر محتاج به تحریک 
و اغوا نمی‌باشـد. نویسـندهٔ بی‌شـرف و جاسـوس در ازای چند قرانی که بیشـتر از 
کارگـران زحمتکش در نتیجهٔ دسـترنج خود آنهـا از کمپانی دریافـت می‌کند مایل 
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اسـت که هزاران هزار کارگر در زیر بار سـنگین اسـتثمار انگلیس‌ها بمیرند و جان 

 نفسـی هم بـر علیه کمپانی و 
ً
ردهای لندن بکنند و ابدا

ُ
خود را فدای شـهوت‌رانی ل

عملیـات او نزنند، آن‌وقت به عقیدهٔ این احمق جاسـوسْ کارگـران در زمرهٔ »احرار 

و وطن‌خواهـان و مردم چیزفهـم« خواهند بود!

 نویسندهٔ مكتوب به حدی بی‌شـرافتی و وقاحت به خرج داده که روزنامهٔ 
ً
حقیقتا

 عـدم موافقت خود را اظهار می‌کنـد. روزنامهٔ حبل‌المتین 
ً
حبل‌المتین هم صراحتا

 عـدم مداخلهٔ 
ً
بـا صراحت لهجه سـه موضوع را تصدیـق و اعتـراف می‌نماید: اولا

 کمیِ مزد و زیادیِ سـاعات کار کارگران، 
ً
کمونیسـت‌ها در اعتصاب کارگران، ثانیا

 بی‌اعتدالی و فشـار از حـد بیرونِ اولیـای کمپانی نسـبت به کارگـران. گرچه 
ً
ثالثـا

در اینجـا هم خـود حبل‌المتین رشـتهٔ حرف را گردانیـده و به نفع کمپانـی و آقایان 

خود مسـئلهٔ عـرب و عجم و هندی را بـه میـان آورده و از ایـن راه می‌خواهد برای 

اربابان خود خدمتی کرده باشـد، ولی حقیقت امر این‌طور نیسـت که حبل‌المتین 

می‌نویسد. این فشـار و زحمتِ از حد بیرونِ کمپانی وقتی ملاحظه شود، بر دوش 

همهٔ کارگران نفت جنوب وارد می‌شـود. برای کمپانی و سرمایه‌داران استثمارطلبْ 

عرب، کـرد، عجم و هندی فرقـی ندارنـد، او منفعت می‌خواهد. هرکس بیشـتر و 

بهتر حاضر بـرای انجام تقاضاهای از حد بیرونِ کمپانی شـد کمپانی با او اسـت. 

شـاید از طرف کمپانی برای پیشـرفت سیاسـت اسـتثمارجویانه، که بهتر و بیشـتر 

بتوانـد از کارگران اسـتثمار بنماید، تبعیضاتی نسـبت به ملل سـه‌گانه منظور شـود 

که در مواقع اعتصاب روح وحدت و یگانگی بین این سـه ملت رنجبر پیدا نشـود، 

ولی این‌طورها هم نیسـت؛ کارگر هندی هم بیشتر از کارگر ایرانی راحتی و خوشی 

ندارد، همچنین کارگر عرب. اگر چنانچـه کارگر عرب و هندی در مواقع اعتصاب 

با کارگـران ایرانی شـرکت نکرده و نمی‌کننـد، دلیل بر خوبی وضعیت آنها نیسـت 

بلکه برای این اسـت که آنها می‌ترسـند هرآینه بـا اقدامات کارگران ایرانی شـرکت 

کنند. کمپانـی به اعلیحضـرت پهلوی، نوکـر صمیمی و مطیع خـودش، امر کرده 

آنها را به‌عنوان خارجی از ایران اخراج نماید. بدیهی اسـت شـاید نسبت به بیست 

هزار کارگر ایرانی این اقدام قدری دشـوار باشـد. پس ایـن پروپاگاند حبل‌المتین و 
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مسـئلهٔ عرب و هنـدی و ایرانی فقط از لحاظ حفظ منافع کمپانی اسـت که بیشـتر 
روح تفرقـه و نفاق را در بین کارگـران جنوب تولید نماید.

بـه عقیدهٔ مـا حبل‌المتیـن نفهمیده اسـت که چه می‌نویسـد. می‌گویـد: »افعال 
و کـردار اولیـای کمپانی عمله‌جـات را به اثرات بولشـویزی متمایل می‌سـازد.«

مدیر جیره‌خوار امپریالیسـم به‌واسـطهٔ منافعـی که از طرف امپریالیسـت می‌برد 
نمی‌خواهد بفهمد بلشـویک‌ها غیر از آنچه که کارگران دنیا و کارگران نفت جنوب 
ایـران تقاضا می‌کننـد نمی‌خواهند. بلشـویک‌ها مگر چـه گفته و چـه می‌گویند؟ 
آنها می‌گویند چرا کارگران جنوب ۱۰-۱۲ سـاعت در شـبانه‌روز برای سرمایه‌داران 
 سـخت‌ترین مراحـل زندگانی بشـری را دارا 

ْ
انگلیـس زحمت بکشـند و در مقابل

باشـند. بلشـویک‌ها هم )بدون فرق عرب، عجم و هندی( بـرای کارگران تقاضای 
هفت سـاعت کار و حقوق مکفـی را مطالبه می‌نمایند. آنها هـم می‌گویند که چرا 
کارگران نفت جنوب با بدترین و سـخت‌ترین وضیعتی بایستی زندگی کرده و جان 
ردهای لندن بشـود. 

ُ
بدهنـد و نتیجهٔ دسـترنج آنها بـه خرج عیاشـی و تن‌پـروری ل

بلشـویک‌ها هـم می‌گویند کـه چـرا هزارها لیره کـه از زحمـت و دسـترنج همین 
رد لندنی باید 

ُ
کارگران تحصیل و تهیه شـده برای رفع سـردرد دختر نازپرور فالن ل

بشـود و خود کارگر سـیاه‌روز فقـط به علت تقاضـای دوا، که قیمتش از ده شـاهی 
تجـاوز نمی‌کنـد، از مریض‌خانـه با شـدت تـب و مرض بیـرون انداختـه و از کار 
خارجـش نماینـد. وقتی کـه آدم باوجـدان به مکتوبی کـه از طرف یـک نفر کارگر 
کـه در شـمارهٔ ۲۰-۲۱ حبل‌المتین درج اسـت نظـر بینـدازد، می‌داند کـه معاملهٔ 
کمپانـی نفت با کارگران از چه قرار اسـت. کمپانی نفت که فقط به سـوء‌ظن اینکه 
مقالهٔ مندرجه در شـفق سرخ را فلان آدم نوشته او را از کار خارج کرده و جرم او را 
این‌طـور می‌گوید که نباید اسـرار کمپانـی در اوراق و صفحات جراید دیده شـود!

بیچاره کارگران که از ترس گرگ به پلنگ وحشـی استغاثهٔ خود را کرده و عریضه 
به نـام رضاخان پهلوی می‌نویسـند! عجب اشـتباه بزرگـی دارند رفقـای کارگر ما! 
آنهـا خیـال می‌کنند کـه تنهـا مسـتر اویل و سـایر رؤسـای کمپانـی هسـتند ]که[ 
نمی‌خواهنـد آب خـوش از گلوی کارگـر ایرانی و سـایر کارگران پاییـن رود. اینجا 
بایـد این کارگر و سـایر همـکاران او را از این اشـتباه بزرگ بیـرون آورد. باید گفت 
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ردهای انگلیس نیسـتند، بلکه نوکرهـای آنها از قبیل رضاخان 
ُ
بدبختی کارگر تنها ل

پهلوی و مبلغین آنها، مانند حبل‌المتین و شـفق و سـتاره و ایـران، هم همان عقیده 
و نظریـه را دربـارهٔ شـما دارا می‌باشـند. کارگری کـه این مکتوب را نوشـته اشـتباه 
می‌کند و فراموش می‌نماید همین رضاخان اسـت که برای ادامهٔ سلطنت منحوس 
پوسـیدهٔ خود می‌خواهد برای بیسـت سال دیگر سـند بندگی و غلامی شما و نسل 
آیندهٔ شـما را به کمپانـی مزبور ضمانت بدهد و به روزگار سـیاه شـما ادامه بدهد.

رفقـای کارگر، زحمتکشـان جنـوب، این سـطور را بخوانیـد و قبول کنید. شـما 
تصـور می‌کنید کـه رضاخـان و مأموریـن او قدمـی بـدون رضایت کمپانـی برای 
بهبـودی حال شـما برمی‌دارند. شـما تصور می‌کنیـد عریضهٔ زن‌ها و اطفال شـما 
مندرجـه در حبل‌المتیـن اثرات خوبـی از طرف رضاخـان برای شـما خواهد داد. 
جواب عرایض مظلومانهٔ شـما را انگلیس‌ها به‌وسیلهٔ رضاخان با گلوله‌های توپ و 
تفنگ می‌دهند. رضاخان همان کسـی اسـت که نه‌فقط به اسـتغاثهٔ مظلومانهٔ شما 
گوش نداد، سـهل اسـت، با تمام قوا برای سـرکوبی و خفه‌کردن شـما، بنا به اوامر 
کمپانـی، قوهٔ نظامی خـود را به اسـرع وقت اعزام نمـود. رفقای کارگر، سرنوشـت 
شما خیلی شـباهت تامی به همان زمانی دارد که کارگران روسیه عریضهٔ تظلم‌آمیز 
خـود را به هیئت اجتماع به دربار نیکلا در سـنهٔ ۱۹۰۵ دادند. نیکلا نه‌تنها اعتنایی 
بـه تظلمـات آنها ننمـود بلکه امر داد بـه نظامیـان و قزاق‌های خود بـه روی زنان و 
مردان کارگر شـلیک کرده و هزاران نفر را به حال هلاک سپردند... . رفقای کارگر، 
عریضهٔ سرگشـادهٔ زنان شـما که به پیشـگاه ظالم‌ترین و بی‌حیثیت‌ترین افراد ایرانی 

نوشـته‌اند خیلی قابل توجه اسـت. زن‌های شـما در عریضهٔ خود می‌نویسـند:

سـاحت اقدس اعلیحضرت همایونی، شاهنشـاه پهلـوی، ارواحنا فداک، 
تصـدق وجـود اقـدس همایونت گردیـم، با کمال عجـز و توفر بـه پابوس 
مبـارک عرض می‌نماییم ایـن کمینه‌ها، امضاکنندگان ذیل، شـوهر و برادر 
و فرزندانمـان را کمپانـی نفت جنوب بـدون تقصیر متهم کرده و رؤسـای 
دوایـر اعلیحضـرت همایونی آنهـا را تبعید و حبس در ولایات دوردسـت 
نموده‌انـد، و ما یـک مشـت زن ضعیفهٔ مظلومـه با بچه‌های خردسـال در 
ولایت غربت پریشـان و سـرگردان و بدون پرسـتار مانده‌ایم و چون به غیر 
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از اعلیحضـرت همایونی که یکتا ملجأ و پناه ضعفایید دیگر چاره و پناهی 
نداریـم، لذا با کمال عجز به درگاه اعلیحضرت همایونی عرض می‌نماییم 
عطف توجه فرموده و امر به مرخصی این تودهٔ گرسنهٔ زحمتکش بفرمایید 
تا مـا زن‌های مظلومـه که در سـایهٔ همایونی آسـایش یافته و به پرسـتاری 
نونهـالان خـود کـه قربانی و سـربازان آینـدهٔ وطنند مشـغول باشـیم که ما 
زن‌هـای مظلومه هم به‌این‌وسـیله خدمتی به وطـن عزیز خود نموده باشـیم.

 رفقا، این بود عریضهٔ زن‌های شما به درگاه خداوندی رضاخان! آیا چه نتیجه‌ای 
جز شدت سخت‌گیری برای شما داد؟

 رفقـای کارگـر! بیایید به این روز سـیاه خـود خاتمه بدهیـم. بیایید بـا همان قوهٔ 
خسته‌نشـدنی کارگری به این تیره‌روزی و فلاکت‌باری خودمان خاتمه بدهیم. فرقهٔ 
کمونیسـت کـه تنها فرقهٔ کارگری اسـت برای هر قسـم مسـاعدت با رفقـای کارگر 
خود حاضـر و مهیا اسـت. رضاخان‌ها و مسـتراویلی‌ها چـارهٔ درد مـا را نخواهند 
کـرد، زیرا بدبختی ما فقط از آنها اسـت؛ آنها خوشـبختی خودشـان را در بدبختی 
مـا می‌داننـد. در مقابـل توپ‌های مسلسـل انگلیس‌هـا و رضاخان جز اسـتقامت 
و ایسـتادگی چاره‌ای نیسـت. آنها بـه عجز و لابهٔ شـما گوش نمی‌دهنـد، آنها فقط 
منتظرند که از شـما بیشتر اسـتفاده کرده، وسـایل راحتی خود را بهتر آماده نمایند. 
بیاییـد نه‌تنهـا نونهالان خـود را قربانـی تاج‌وتخت ننگین بی‌شـرافت نکـرده، بلکه 
نونهـالان رضاخان‌ها و مسـتراویل‌ها را فدای تربیت نسـل آیندهٔ کارگـری بنماییم.

این اسـتغاثه‌ها، ایـن لابه‌های ما کارگـران در مقابل رضاخان‌ها و مسـتراویل‌ها، 
خیلی شـبیه اسـت به عجـز و اسـتغاثهٔ گوسـفندان از گرگ‌ها کـه از آنهـا تقاضای 
صرف‌نظر‌نمـودن و اعطاکـردن زندگـی و آزادی خـود را نماینـد. آیا ممکن اسـت 
گـرگ از خوردن یـک بره، هرقدر هـم معصوم و بی‌گناه باشـد، صرف‌نظـر نماید؟ 
گـرگ نمی‌توانـد از او صرف‌نظـر نموده، چراکه لذت حیات و خوشـی و سالمتی 
خود را در کشـتن او می‌داند و بس. پس رفقای کارگر، وضعیت ما در مقابل مسـتر 
اویـل و رضاخان هم همین‌طور اسـت. رضاخـان نمی‌تواند به عرایـض مظلومانهٔ 
ما گوش بدهد، زیرا ادامهٔ سـلطنت و پادشـاهی او مربوط به این اسـت که شـما را 
به چنـگال انگلیس‌ها بیندازد. مسـتر اویل نمی‌تواند به حرف‌هـای حق ما اعتنایی 
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ردهای لندنی منوط و بسـته اسـت به کمـیِ حقوق و 
ُ
بکنـد، زیـرا راحتی و عیـش ل

 خـود را با نوشـتن عریضه زحمت ]نـداده[ و معطل 
ْ
زیـادی سـاعاتك ار ما. عبث

ننمـوده، جز قیام و مشـت آهنین کارگری چیز دیگری ما را از این اسـارت و بندگی 
نمی‌رهاند. کارگران روسـیه هم بعد از صد سـال عریضه و تقاضا بالاخره تنها چارهٔ 
بدبختـی خود را در همـان دیدند که کردند و کامیاب شـدند. ما هـم باید بکنیم تا 

کامیاب شـویم. نباید ترسـید، زیرا فتح با ما اسـت.
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مسئلهٔ مستشاران در مملکت پهلوی

گ. مهدی 

فعالیت مستشـاران اروپایـی را در دورهٔ سالطین ایران، یعنی در اواسـط قرن ۱۹، 
این‌طـور توصیف کرده‌اند: »گرچه این مستشـاران از شـاه حقـوق می‌گرفتند، ولی 
فقط جزو تزیینـات درباری مثل زرافه و فیل بوده و وظیفهٔ آنها را انجام می‌دادند.«1

از مـدت زمانـی اروپایی‌هـا در ایران به یک سلسـله حرف و تخصص مشـغول 
بودند. این کار از زمان شـاه‌عباس کبیر شـروع شده اسـت. قاجاریه هم از صفویه 
پیـروی می‌کردنـد. در سـال‌های ۵۰ قـرن گذشـته خیلـی از صاحب‌منصبـان و 
مهندسـین و دکترهای اتریشـی به خدمت شاهی قبول شـدند. بعد در سال ۱۸۰۳ 
آلمان‌هـا، ایتالیایی‌هـا و فرانسـوی‌ها دعوت شـدند. از آنهـا فقط مستشـاران نظام 
 
ً
 اسـتفاده‌هایی دادنـد. بقیه کـه بـرای مدیریـت ادارات و مالیه بودنـد واقعا

ً
حقیقتـا

زرافـه و یک غریب و عجیبـی بودند. آنها با شـرایط اداری ملوک‌الطوایفی و ترتیب 
خریـد و فروش شـغل و عادت مسـتخدمین دولتی بـه چپاول نمی‌توانسـتند کاری 
از پیـش ببرنـد. و به‌عالوه آنها به‌کلـی بی‌اطالع از اوضـاع بودند و کسـی آنها را 
آشـنا نمی‌کرد. هیچ‌یک از آنها یک قسـمت کلی از تشـکیلات دولتی را در دست 

 چنین شـخصی وجود نداشـت. 
ً
 عملا

ً
نداشـت. واقعا

در سال ۱۸۹۸ در این مسئله تغییر کلی داده شد. دولت برای تشکیلات گمرکیْ 
 کافی بود که تمام سرحدات 

ً
 عدهٔ آنها کاملا

ً
مستشـاران بلژیکی دعوت کرد. ضمنا

 
ً
را تصـرف نمایـد. ریاسـت آنها هم در دسـت مستشـار بلژیکـی بود که مسـتقیما
مطیـع شـاه و صدراعظم بود. از این موقع کار مستشـاران مفیدتر بود، تا سـال‌های 
۱۹۲۲-۱۹۲۶، یعنی موقع عملیات میلسـپو، که مستشـاری فرم و روح حاکمیت 

و درعین‌حال سیاسـتمداری را به خود گرفت.

در رأس میسـیون مالی و گمرکی بلژیکی‌ها کارکن لایـق »نوز« واقع بود ]که[ از 
خـودش دارای دسـتگاهی بود که دارای چهل نفر مسـتخدمین بلژیکـی بود. ایران 

1. پلاک دو ایران، مملکت و نفوس آن، لایپزیک، سال ۱۸۶۵، اقتباس از ولتینا.
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حـق به گـردن این کارکنـان دارد، زیرا نظم و ترتیـب خـوب اداری ادارات گمرک و 
پسـت و خزانـه‌داری و غیره از آنها بود. از سـال ۱۹۰۷ به‌جای نـوز، مورنارد و بعد 
مولیتر نشست. از سال ۱۹۰۷ جای آخری، یعنی مولیتر، را معاون او دگرکر گرفت. 

تجربـهٔ موفقانهٔ هیئت بلژیکـی باعث دعوت متخصصین بلژیکـی دیگری برای 
سایر قسـمت‌ها گردید.

در سال ۱۹۰۱ داسشر و دیریوک )برای اجرای کارهای اقتصاد دهاتی و ساختمان 
راه( دعـوت شـدند. ایـن تجربـهٔ موفقانـه به ممالکـی که رقیـب یکدیگـر بودند و 
مبـارزه برای ازدیاد نفوذ خود در ایران می‌کردند نشـان داد که مسـئلهٔ مستشـاری و 
سـاختمان عمـودی آن از ادارهٔ مرکزی تا ادارهٔك وچک شـعبهٔ ایالتـی باید یک حربهٔ 
قوی و متنفذی در دسـت مملکتی بشـود که به ایران مستشار می‌دهد. از این موقع 

مسـئلهٔ مستشاری روح سیاسـی به خود می‌گیرد.

 در سـال ۱۹۰۸ فرانسـوی‌ها سـعی می‌کردند به اینکه بهك مـک متخصص بیزو 
]ایـران را[ مجبور به قبول مستشـار مالی بکنند.1

 محتـاج یک مدیر قـوی و توانا بود. 
ً
 مالیه‌هـای متزلـزل و درهم‌برهم جدا

ً
ضمنـا

حکومـت بـدون نتیجه سـعی می‌کرد از پنج یا شـش ملت مستشـار جلـب کند و 
بالاخـره ختم بـه دعوت مـورگان شوسـتر در تاریخ ششـم سـپتامبر ۱۹۱۰ گردید. 
شوسـتر در ماه مهٔ سـال ۱۹۱۱ با مسـتخدمین و عمله‌جات خود به ایران وارد شد. 
مجلـس بـه او اختیـارات فوق‌العـاده داد و می‌تـوان گفـت او اعتماد ملـت ایران را 

 محقق سـاخت.
ً
کاملا

تاریخ شوسـتر معلوم اسـت. او فقط هفت ماه در سـرکار بود و با فشـار انگلیس 
و روس از ایران خارج گردید و معاونینش، اسـتوکس ]و[ مریل، هم با او مسـتعفی 

شـدند، و خزانه‌داری کل باز به دسـت بلژیکی‌ها افتاد.

فرانسـوی‌ها و سـوئدی‌ها ازاین‌حیـث خیلـی خوشـبخت بودنـد. اولـی، یعنـی 
فرانسـوی‌ها، مستشـاران منحصر در قسـمت قانون‌گذاری شدند )شـروع می‌شود 

1. بیزو در سال 1910 ایران را وداع گفت و از این کار چیزی درنیامد.
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از پرنـی و دمورنـی(. دومـی، یعنـی سـوئدی‌ها، مدیریـت ژاندارمری را به دسـت 
گرفتند. صاحب‌منصبان روسـی یگانه قوهٔ حقیقی، یعنی بریگاد قزاق، را در دسـت 
خود داشـتند. تلگـراف را انگلیس‌هـا اداره می‌کردنـد. آلمان‌ها قورخانـهٔ دولتی را 
 قدم‌های جدی برداشـتند 

ً
اداره می‌کردنـد. بعد از جنگ بین‌المللی انگلیس‌ها فورا

که مستشـاریِ مالـی و نظامی را در ایران به دسـت خـود گیرند. و این قسـمت در 
قرارداد معروف ژوئیهٔ سـال ۱۹۱۹ نوشـته شـده و مطابق همان قطعیات و قبولی آن 

از ژانویهٔ ۱۹۲۰ آرمیتاژ اسـمیت خزانـه‌دار تعیین گردید.

آرمیتاژ اسـمیت در اوت سـال 1921 مجبور شـد با معاون خود بالفـور از ایران 
خـارج بشـود. از آن بـه بعـد به‌کلـی از ملـت انگلیس دعوت رسـمی بـه خدمت 

ادارات ایرانـی بی‌اعتبار و مطرود شـد.

از سـال ۱۹۲۲ مالیـهٔ ایـران بـه ادارهٔ میسـیون مالی آمریکایی به اسـم میسـیون 
میلسـپو محـول گردیـد. این هیئـت در ایران مـدت پنج سـال به کار مشـغول بود. 

]این[ مـدت بـرای قیمت‌گـذاری به عملیـات او کافی اسـت.

هیئت رئیسـهٔ میسـیون مالی آمریکایی سـال )۱۹۲۲-1927( در ایـران عبارت 
از ده نفـر بودند. 

به غیر از این هیئت عامله و رؤسـا آمریکایی‌های دیگـری هم بودند که کارهای 
غیرمسـئول و فنـی و غیـره را انجـام می‌دادنـد. تنهـا مترجمیـن بیـش از ۳۰۰ نفر 
یون ایران حسـاب می‌کرد که مستشـاران خارجی و دسـتگاهی 

ّ
بودنـد. یکـی از مل

کـه برای خدمت به آنها به وجـود آمده همان‌قدر خرج و مصـرف می‌کنند که کلیهٔ 
مسـتخدمین ایرانـی خرج می‌کنند. و چندان اغراق‌گویی نشـده اسـت.

میلسـپو مـدت زیادی بـرای خود تهیـهٔ زمینـه می‌کـرد. او در موقعـی دعوت به 
ایران شـد که موضوع گفت‌وگوی امتیاز دادنِ نفت شـمال به سـینکلر و اسـتقراض 
از آمریـکا برای ایران در پیـش بود. بعد از امتناع سـینکلر از امتیاز، این مسـتخدم 
وزارت نفـت آمریـکا بـا پسـت رهبـری و ادارهٔ مال ىو یـک اختیـارات انحصاری 
مخصوص در مملکت ماند. اختیاراتی که او داشـت، او را خارج از حدود وزارت 
 واقع بـود مابیـن وزارت و مجلس، وزیـر مالیه حق 

ً
مالیـه می‌کرد. میلسـپو تقریبـا

هیچ اقدامی را بدون اجازهٔ میلسـپو نداشـت و یک شـاهی از خزانهٔ دولتی در مرکز 



مجلهٔ ستارۀ سرخ )شمارهٔ ۵ و ۶(   463 

و ولایـات بدون اجازهٔ آمریکایی‌ها داده و مصرف نمی‌شـد. در یک مدت کمی در 
رأس کلیـهٔ ادارات مالی ایـالات هم هم‌وطنانِ میلسـپو واقع شـدند. خزانه‌داری یا 
 کلیهٔ جاهایی که بایستی پول در آنجا 

ً
محاسبات کلیهٔ وزارتخانه‌ها، ارزاق، مختصرا

داخل یا مصرف بشـود، تحت کنترل آمریکایی‌ها قرار گرفت. بعضی از اشـخاص 
بدزبان می‌گویند که در جزو این »مستشـاران« آمریکایی اشـخاصی وجود داشـته 
که اطلاعاتشـان تقریبی و دارای سـابقهٔ ماجراجویی بین‌المللی بوده‌اند. حکومت 
ایـران که مثل شـخص سـوخته بـود من‌بعد بـه آب مرده هـم فوت می‌کـرد. یعنی 
من‌بعد هر مستشـار یا متخصصی که برای هر شـعبهٔ کاری خواسته می‌شد معرفی 
حکومت متبوع او شـرط عمده بود. البته میلسـپو توانسـت آن بی‌نظم ىفوق‌العادهٔ 
پولی را که در تمام ادارات حکم‌فرمایی می‌کرد قطع نموده و از بین ببرد. او توانست 
توازنـی در بودجـه داده، از کلیهٔ نفوذهـای خارجی در خزانهٔ دولتـی جلوگیری کند 
و همین‌طـور از »قرضه«بازی‌هایی کـه مخصوص به ایران اسـت ممانعت نماید.

مشـارٌالیه راجـع به مسـئلهٔ تمرکـز عایدات دولتـی که بر عهـده گرفته بـود موفق 
گردیـد. بـرای مبارزه بـا مخارجات زیـادی و اسـرافات در مالیهٔ دولتی مستشـاران 

مجبـور بودنـد کلیـهٔ ادارات دولتی را بـه کنترل خویـش درآورند.

آنهـا در کلیهٔ شـعبات زندگـی مملکت تفتیش کامل به دسـت آوردنـد، مگر در 
قسمت تصویب تفتیش مخارجات نظامی که میلسپو نیمه‌کاره جلوتر نرفت. اجازهٔ 
او در کنتـرل مبلغ مصـارف وزارت جنگ همان اندازه بود که خود شـاه مجبور بود 

اشـتهای مفرط یک دسـتهٔك وچک از نظامیان را قطع نماید.

جراید و روزنامه‌جات ایران به او قیمت‌گذاری اداری خوب و شخص پاک دادند. 
و او قابـلِ همیـن قیمت‌گذاری هم بود. و همین‌طور هم عادلانه گفته شـده اسـت 
که برای ایران شـخص اداری لازم نیست، بلکه متخصص مالی خوب لازم است.

 خود میلسـپو یک دسـتگاه خیلی گرانی که برای جمع‌آوری 
ْ
برای سیسـتم کنترل

چنـد میلیون تومانی نمی‌ارزید تشـکیل داد. فقط موفقیت‌های اداری او در مسـئلهٔ 
مرکزیـت مالیاتـی و جمـع‌آوری بقایـای مالیاتی سـال‌های گذشـته، در سـال‌های 
اول کار او یـک موفقیت‌های موقتی داشـت. کلیـهٔ عملیات بعـدی او، که عبارتند 
از ازدیـاد مالیات‌هـای غیرمسـتقیم، نمی‌توانسـت بـه شکسـت و افتضـاح منجـر 
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نشـود. میلسـپو راجع به تفكیک تحمیالت مالیاتی هیـچ کاری نکرد. او همیشـه 
به طرفی می‌رفت که مقاومت کمتر بود. همیشـه سـعی می‌کرد بـا صنف حاکمه، 
کیـن مملکـت، خوب باشـد. با نظر سـاده‌ای به قانـون تـازهٔ ممیزی این 

ّ
یعنـی ملّا

نظریه ثابت می‌شـود. 

در مـدت دو سـه سـال عایدات دولتـی از هجـده میلیون بـه ۲۲ تـا ۲۵ میلیون 
تومـان بالغ گردیـد. فشـار اقتصـادی، فقـارت و وضعیت سـخت بـازار همه‌روزه 
زیادتـر می‌شـد. مالیـات و گمرک سـنگینی به مـواد لازمـهٔ مصرفی تـوده و گرانی 
بی‌حـد زندگی، وقفهٔ تجـارت و عدم وجـود پول در تجّـار و ناتوانـی و مایل‌نبودن 
بـه یـک رفرم دهاتـی و غیـره، همهٔ اینهـا ثابـت می‌کند کـه راهی که میلسـپو پیش 

گرفته بـود صحیح نبوده اسـت.

میلیون‌هایـی که با زحمـت تمام در مملکت تهیه می‌شـد قسـمت عمده‌اش در 
مملکت به جریان نیفتـاده، بلکه به‌عنوان مخارج لازم مخصـوص دولتی در بانک 

انگلیس جمع می‌شـدند.

در موقعـی کـه آه و نالهٔ ورشکسـتگی تجّار به آسـمان هفتم می‌رفـت قران‌هایی 
کـه در صندوق‌هـای بانک جمع شـده بود بـدون تنزیـل خوابیده بود.

میلسـپو کوچک‌تریـن اقـدام هم راجـع به خودسـری و کم‌کـردن قـوهٔ نامحدود 
بانـک انگلیـس نکرد.

در مدت چهل سـال زندگی خـود بانک مبدل بـه یک قوهٔ مجریـهٔ نفود انگلیس 
و کنترل او در تمام ترقی اقتصادی و سیاسـی زندگـی مملکت گردیده.

از ابتدای سـال ۱۹۲۲ مستشـاران آمریکایی کـه به خدمت ایران داخل شـدند، 
 می‌توانسـتند و بایسـتی منافع دولت 

ً
بـا آن قـوای بی‌طرفانه‌ای کـه داشـتند، حقیقتا

را حفـظ کننـد. درعمـل قضیه برعکـس بود. هیئـت مالـی آمریکایی کـه در مرکز 
دسـتگاه حکومتـی واقع بودند با کمال موفقیت در قسـمت مظنه‌جـات و امتیازات 
بانک شـاهی مـورد اسـتفادهٔ انگلیس‌هـا واقع شـده و به‌عالوه در بیشـتر اوقات و 
خیلـی از قضایا آمریکایی‌ها با بانک دسـت به دسـت داده و با یـک ارتباط کاملی 

با هـم کار می‌کردند.



مجلهٔ ستارۀ سرخ )شمارهٔ ۵ و ۶(   465 

 مثال برجسـته‌ای 
ً
راجع به اثبات این قضیه مثل‌های زیادی ممکن بود آورد. فعلا

راجع به قراردادی که مابین بانک شـاهی )مسـتر رمل کنـس( و وزارت مالیهٔ ایران 
)سـید محمد نصر و دکتر میلسـپو( در تحت نمرهٔ ۸۵ مورخهٔ ۳ ژوئن ۱۹۲۶ بسته 
شـده اسـت شـاهد می‌آوریم.1 مطابق این قرارداد کلیهٔ وجوه عایده از انحصار قند 
و چای برای راه بایسـتی تحویل بانک شـاهی تهران بشود با یک‌دوم درصد صرف، 
درصورتی‌که بانک شـاهی برای بروات حواله‌جات ىتجّـار کمتر از ۳ درصد صرف 
نمی‌گیـرد. دولت ۲ درصد تنزیل حسـاب جاریـهٔ وجوه دولتی که در بانک اسـت 
می‌گرفـت، ولـی برای قرضـه‌ای که بانـک از همان پـول انحصاری قنـد و چای به 

دولت می‌داد ۶ درصـد تنزیل می‌گرفت.

آیـا برای چنین قـرارداد مضـری »مستشـاران« آمریکایی لازم اسـت؟ و این کار 
 با اطلاع و موافقت کامل دسـتهٔ درباری اجرا و عمل می‌شـد. با مسـاعدت 

ً
کامال

کامـل دزدان دربـاری، میلسـپو با تمام قـوا مانع ترقـی تجارتی حکومت شـوروی 
و ایـران و درعین‌حـال سـعی کاملـی بـرای توسـعهٔ ترقـی تجارتـی ایـران و دنیای 

سـرمایه‌داری می‌کرد.

میلسـپو هیـچ کاری بـرای ازدیـاد ثـروت مملکتـی یـا ترقـی عایـدات ملـی یا 
به‌کارانداختـن منابـع طبیعـی زیـر زمین یا جلـب سـرمایه‌داران خارجی نکـرد. با 
رژیـم حاضره که در مملکـت وجود دارد خدمت راجـع به ازدیاد عایـدات را باید 
به پـای او حسـاب نکرد، بلکـه به حسـاب اعلیحضرت رضاشـاه نوشـت، زیرا با 
شـرایط شالق و سـرنیزه که برای جمـع‌آوری به کار مـی‌رود همه‌کـس می‌تواند با 
 صحیح 

ً
کمـال راحتـی مالیات تمام نواحـی مملکت را وصـول نماید و ایـن کاملا

اسـت که می‌گویند در مملکت یک شرایطی ایجاد شده است که پرداخت مالیات 
بهتر از نپرداختن اسـت. 

مسـئلهٔ ممیـزی هـم همین‌طور بـود. تهیهٔ ممیزی را شوسـتر شـروع کرد )سـال 
۱۹۱۱( و ایـن کار را اسـمیت )سـال ۱۹۲۰( ادامـه داده و میلسـپو )سـال ۱۹۲۵( 
بـه کار انداختـه و اجرا کـرد. از اینجا نمی‌شـود این‌طـور نتیجه گرفت که میلسـیو 

1. به روزنامهٔ طوفان، نمرهٔ ۱۰ مورخهٔ ۲۱ سپتامبر ۱۹۲۶، و ایران، نمرهٔ ۲۱۵۳ مورخهٔ ۹ ژوئن ۱۹۲۶ رجوع شود.
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باعرضه‌تر از گذشـتگان و متقدمین پانزده‌سـالهٔ خود بوده اسـت. بلکه کلیهٔ شرایط 
اجـرای ایـن کار طـور دیگر بـود و بـه همین واسـطه میلسـپو از عهدهٔ اجـرای کار 
برآمـد. معاونین میلسـپو کـه در ایـالات کار می‌کردنـد بی‌هنرتـر و بی‌عرضه‌ترین 
اشـخاص بودند. آنها فقط مشـغول پول جمع‌کردن بودند، بـرای اینکه در مملکت 
خود بی‌سـروصدا بـه تنزیل داده و تجـارت نموده و بـا نخوت تمام بـه ایرانی‌بودن 

و به خـود ایرانی‌ها نـگاه کنند.

دخالـت میلسـپو در هـر کاری و مناسـبات غیرقابـل تحمـل او در اقدامـات 
ایرانی‌ها و موفقیت‌های او در این قسـمتْ دشـمنان زیادی بـرای او به وجود آورد. 
جرایـد هر چنـد ىیک‌مرتبه سـروصدا بر ضـد مستشـاران مالی بلند کـرده و یک 
 مجبور بودند در قسـمت 

ً
قیمت‌گذاری‌هایی به کارهای آنها می‌کردند که آنها دائما

 توضیحـات داده و نسـبت‌هایی که به آنهـا داده می‌شـود رد 
ً
کارهـای خـود رسـما

نمایند.1 انگلیس‌ها از طرف خود همیشـه سـعی می‌کردند هرقدر ممکن اسـت از 
میلسـپو بیشـتر اسـتفاده کنند. آنها در همان موقعی کـه او را برای خود بی‌اسـتفاده 

می‌دیدند فـوری »می‌خوردنـد« و از بیـن می‌بردندش.

مختصر، میلسـپو پس از انقضای پنج‌سالهٔ مدت کنترات خود که از ایران خارج 
شـد مورد توبیخ و تمسـخر جراید مرکز و تودهٔ اجتماعی ایران بـود. بعد از او کلیهٔ 

»مستشاران آمریکایی« ایران را وداع گفتند.

تـا موقع رفتنْ هیئت مالـی آمریکایی عبارت از هجده نفر بودنـد )به غیر از عدهٔ 
کارکنان تکنیکی(. و در همان موقع مستشـاران مهندس آمریکایی در ایران عبارت 
از ۲۲ نفر بودند. مستشـاری آمریکایی در مسئلهٔ خط‌آهن از دعوت مستر موریس 
شروع می‌شـود که برای ادارهٔ سـاختمان راه‌های شوسه دعوت شـد. وقتی که ایران 
گرماگـرم داخل اجـرای نقشـهٔ خود راجع بـه خط‌آهن گردیـد، میلسـپو و موریس 

هم‌وطنان خـود را فراموش نکردند.

ایرانی‌هـا خیلی میل داشـتند خودشـان از راه اقتصـادی راه را بسـازند. وقتی که 
مهنـدس آمریکایی، پولنـد، دعوت شـد، تشـکیل ادارهٔ راه‌آهن یا تهیـهٔ لوازمات و 

1. از طرف میلسپو راپورت داده شد و حالیه راپورت به اسم وزارت مالیه داده می‌شود.
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غیـره گردیـد که در مـدت خیلـی کمی لازم شـد مهنـدس پولنـد مبدل بـه هیئت 
پولنـد با یک شـعبات عظیـم آمریکایـی گردید کـه فرم‌های مختلـف تخصص در 

آن مشـاهده می‌شود.

در ۲۷ ژوئیـهٔ ۱۹۲۷ مجلـس جلب ۳۴ نفـر متخصص را برای سـاختن راه‌آهن 
تصویـب کـرد. بعد ایـن قضیه به حـال وقفـه مانـد و آمریکایی‌ها اینجا شکسـت 

خـورده، آلمانی‌هـا جای آنهـا را گرفتند. 

با خروج متخصصیـن راه‌آهن آمریکایی یـک حلقهٔ ارتباط دیگر هـم که آمریکا 
با بازار ایران داشـت پاره شـد. حالیه فقـط ارتباط بازاری و تجارتی بیشـتر منحصر 

به خروج قالی و روده اسـت.

یـک موقعـی در سـال ۱۹۲۷ چنیـن وانمود کـرد مثل‌اینکـه حکومت رضاشـاه 
می‌خواهد ایران را از مستشاران خارجی آزاد نماید. مستشاران مالیه و راه آمریکایی 
و متخصصین شوروی در تلگراف بی‌سـیم رفتند، فوندر هاگن آلمانی، متخصص 
جنگ، رفت. ولی این دوره یک دورهٔ خیلی کمی بود. محیطِ خالی‌شده را آلمان‌ها 

اشـغال کردند، البته تمایل و سـکوت انگلیس‌ها در اینجا شرط بود.

دعوت مستشـار مالـی آلمانی بـرای تعیین وضعیـت اقتصادی مملکت شـروع 
می‌شـود. این امتحان یا تعیین وضیعت مالی از طرف دکتر پوتسکه وقت زیادی را 
اشـغال کرد. این تفتیش شامل تمام شـعبات اقتصاد ملی شـد و درنتیجه شروع به 
ازدیاد مالیات غیرمستقیم و تهیهٔ مقدمات برای تغییر سیستم مالیات مستقیم مالیات 
بر عایدات گردید. و البته ورود مستشـاران مالی آلمان به ایران شـروع می‌شود.

در ماه مـهٔ ۱۹۲۸ دکتر »لیندن بلات«، مدیر سـابق بانک اسـتقراضی »صوفیه« 
کـه از طرف شـولن بورغ و پوتسـکه معرفی شـده بود در تهـران ظاهر شـد. تا این 
موقـع در تاریـخ ۲۹ سـپتامبر ۱۹۲۷ لایحهٔ دعـوت چهار نفر متخصـص عالی به 
مدت دو سـال به‌جـای مستشـاران آمریکایی به مجلس تقدیم شـده بـود. در مادهٔ 

اول قانون مصرح اسـت: 

از طـرف مجلـس بـه دولت اجـازه داده می‌شـود که بـرای مدت دو سـال 
متخصصیـن خارجی ذیل را به خدمت دولت ایـران دعوت نماید: 1. یک 
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متخصـص عالی مالی و اقتصـادی از ملت آلمان، ۲. یک نفـر برای ادارهٔ 
خزانـه‌داری کل از سـوئیس، 3. یک نفر برای محاسـبات کل از سـوئیس، 

۴. یک نفر بـرای ادارهٔ تفتیش و کنتـرل از آلمان.

بدین‌ترتیب شروع می‌شود که ادارهٔ مالیه در تحت رهبری آلمان‌ها درآمد. لیندن 
بلات مطابق مادهٔ اول این قانون قبول شـد. پشت‌سـر او بـرای خزانه‌داری کل دکتر 
والدر، بعد مستشـار مالیه و اقتصادی، شنوبند، روست، فگل و غیره وارد شدند.

کلیـهٔ کارهای سـاختمان راه‌آهـن به دسـت اتحادیهٔ سـرمایه‌داران آلمانـی افتاد. 
رهبری ایـن کار در ایران با بـرون و موروكورداتو1 و شـیتر بود. حالیه به‌وسـیلهٔ آنها 
به حسـاب ایران صدها هم‌وطنان مهندس متخصص سـاختمان بندر و پل و حتی 

نباتات حـاره به ایران دعوت شـده‌اند.

۲۰ مارس ۱۹۲۸ مدت کنترات سـیزده نفر مستشاران بلژیکی که در گمرک کار 
می‌کردند تمام شـد. دولت کنترات آنها را تا سـه سـال دیگر تجدید نمود. بعد یک 
نفر آمریکایی، کارول، به‌عنوان کنترل خط‌آهن دعوت شد. ۲۵ نوامبر ۱۹۲۸ دعوت 
یک نفـر قانون‌گذار فرانسـوی بـرای وزارت عدلیه هـم تصویب گردیـد. در تاریخ 
۱۱ دسـامبر ۱۹۲۸ دعوت متخصصین بحـری ایتالیایی بـرای فرماندهی بحری از 
طرف حکومت قطعی شد. ۳۱ دسـامبر ۱۹۲۸ قانون استخدام »کاپیتان« ایتالیایی 
تصویب شـد. در آوریل ۱۹۲۹ کنترات هوفمان، رئیس نقشه‌کشی، تجدید گردید.

در مـاه مهٔ ۱۹۲۹ چهـار نفر متخصص برای رهبری مدرسـهٔ فلاحتی از فرانسـه 
دعـوت شـدند و قس‌علی‌هذا.

حالیه مستشاران خارجی در قسمت‌های ذیل در حیات مملکت ریاست و 
رهبری دارند:

۱. مستشاران مالی در مرکز و ولایات، آلمانی‌ها

۲. مستشاران ساختمان راه‌آهن، آلمانی

۳. مدیریت کارهای تلفنی، آلمانی

1. موروکورداتو یکی از مهندسین عمدهٔ ساختمان راه کبیر بغداد است.
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۴. مدیریت بانک ملی، آلمانی

۵. مستشار معادن، آلمانی

۶. مستشار تصرفات جنگل، آلمانی

۷. مستشاران اقتصادی، آلمانی

۸. متخصص مبارزهٔ آفات، سوئیسی

۹. متخصص چای‌کاری، چینی

۱۰. مستشاران تلگراف بی‌سیم، فرانسوی

۱۱. متخصصین عدلیه، فرانسوی

۱۲. متخصصین هواپیمایی، روسی

۱۳. مستشار پلیس، سوئدی

۱۴. مستشاران ادارات بحری، ایتالیایی

۱۵. مستشاران و مدیر ادارات گمرکی، بلژیکی

۱۶. مدیریت پست و تلگراف، بلژیکی

ازدیـاد روزافزون مستشـاران با حقوق‌های هنگفـت که تمام ایـران را پر کرده‌اند 
بیـش از همـه منورالفكرهـا و فارغ‌التحصیل‌هـای ایرانـی را عصبانی و خشـمگین 
می‌نماید. عدهٔ مستشاران رو به تزاید است و در هر قسمت هرکدام از این مستشاران 
کـه قوی‌تر هسـتند سـعی می‌کنند هم‌وطـن خود را دعـوت و نفـوذ حکومت خود 
را در ایـران قوی‌تـر نمایـد. ولـی صدها جوانـان ایرانی کـه فارغ‌التحصیـل اروپا و 
تهـران هسـتند بیـکار در خیابان‌هـای تهـران ول می‌گردنـد. حکومت رضاشـاه به 
فارغ‌التحصیل‌هـا و منورالفکرهـای ایرانـی اعتمـاد نمی‌کنـد. و در حقیقـت بـرای 
سلطنت مرتجع پهلوی که از هر قسم افکار هیجانی مثل آتش سوزان می‌ترسد بهتر 
است ادارهٔ مملکت را به دسـت خارجی‌ها انجام بدهد تا به دست منورالفكرهایی 

كه هیچ‌وقـت نمی‌توانند مورد اعتماد او باشـند.
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ادبیات

لاهوتی

)۱(

      آزاد
ً
 ای        کارگر       اسیر      امروز                                 فردا   چو شوی     تماما

 با چکش خویش و داس   دهقان                                     ویرانه      کنی     جهان        بیداد
 در  سایهٔ  علم  و  عدل   و   عرفان                                 دنیای       نُوی        نمایی      آباد
 آن روز   ز   روی    حس و   وجدان                                        از   روح    رفیق    خود    بکن    یاد
 ز آن‌کس که  به  نفع صنف  اعیان                                    دادند     ورا      به    دست     جلاد
در   محبس    هولناک   تهران                     اندر ره  صنف خویش سر داد

سر داد، ولی به سرفرازی

)۲(

 ای        تودهٔ       زارع         ستم‌کش                                                   چون     زندگی     تو   گردد     ایمن
 این  بخت  سیاه و  شام  تاریک                                          تبدیل    شود     به     روز   روشن
 ماشین    آید     به    زورِ   تکنیک                                               در    دست    تو   جای     گاوآهن
 بینی  همه‌جا   ز  دور و  نزدیک                                         همسر   شده است    مرد   با  زن
 برداری    بی فساد   و   تحریک                                         از حاصل  رنج  خویش   خرمن
یاد  آر     ز     روی     نیت      نیک                                                  ز  آن‌کس  که   به ‌خاطر  تو  و  من

بنمود به خون خویش بازی

)۳(

 ای   رنجبران،   ز خاک    ایران                                                  چون   دست   ستم    کنید    کوتاه
 برپا          سازید      عالمی     نو                                                    بی مالک  و شیخ  و شحنه  و شاه
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 دانش          فکند          به    خلق          پرتو                                                                نادان‌ها         را        نماید          آگاه
 از حاصل کشت خویش یک جو                                        دهقان ندهد به شیخ بدخواه
 بنشیند         اندر         آن                قلمرو                                                         زحمت  به سریر عزت  و جاه
آن   روز     ز   بصره     تا     به     مسکو                                                        آرند   ستم‌کشان     ز     هر    راه

گل بر سر مرقدِ حجازی1

1. این شعر در جلد سوم اسناد هم آمده بود که البته این نسخه تفاوت‌هایی با نسخهٔ جلد سوم دارد.
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یالیستی کنگرۀ دوم اتفاق ضدامپر

طهرانسکی

قبل از آنکه ما دربارهٔ کنگرهٔ دوم اتفاق ضدامپریالیسـتی بنگاریم، لازم است به‌طور 
اختصـار اهمیت و موقعیـت این اتفاق را متذکر شـویم. اتفاق ضدامپریالیسـم دو 
سـال و اندی می‌گذرد که تشکیل شده و مقاصد مهم آن عبارت از مبارزهٔ قطعی بر 
ضد امپریالیسـم برای آزادی حقیقی و اسـتقلال واقعی سیاسی و اقتصاد ىممالک 
مسـتملكه و نیم‌مستملكه است. این تشـکیلات یک تشکیلات کمونیستی نیست، 
 مقصدشان مبارزه بر ضد امپریالیسم است 

ً
برعکس، تشـکیلات و احزابی که واقعا

در آن اشـتراک ورزیـده و عملیات انقلابی خود را برای نیل به آزادی و اسـتخلاص 
 اتفاق ضدامپریالیسم 

ً
كامل ملل ستم‌کشیدهٔ مستعمرات ادامه می‌دهند. مخصوصا

سـعی خود را بر آن می‌گمارد که تمام قوای ضدامپریالیسـتی دول سـرمایه‌داری را 
با ممالک مسـتملكه و نیم‌مستملکه متحد سازد.

کنگرهٔ اول بین‌الملل ضدامپریالیسـتی در سـال قبل در بروکسل افتتاح شد. ولی 
در بروکسـل اتفاق عبـارت از یک تشـكیلات حقیقی توده‌ای نبـود، بلکه کنگره از 
نفرات و دسـتجات و بعضی تشـکیلات‌ها مركب شـده بـود. برعکـس، در کنگرهٔ 
دوم کـه در ۲۱ مـاه ژوئـن ۱۹۲۹ در شـهر فرانکفـورت در سـاحل مایـن )آلمان( 
افتتاح گشـت نمایندگان تشـکیلات زیـادی از تمام قطعات عالـم در آن حضور به 
 حالیـه بین‌الملل ضدامپریالیسـتی یک تشـکیلات توده‌ای 

ً
هم رسـانیده و حقیقتـا

متشـکلی است که به تشکیلات و احزاب زیادی که قادر به مبارزۀ ضدامپریالیستی 
هسـتند اتکا می‌ورزد. علت افتتاح کنگره در فرانکفورت مبنی بر این بود که دولت 
فرانسـه از ورود نماینـدگان بـه پاریس امتنـاع و اسـتنکاف ورزید. فرقـهٔ کارگری و 
حکومت مک‌دونالد هم عدم مناسبات دیپلماسی بین انگلستان و جماهیر شوروی 
سوسیالیسـتی را مدرک قرار داده و اظهار داشـت که تا اسـتقرار این مناسبات برای 

نمایندگان شـوروی ممکن نمی‌شـود که در لندن جمع شـوند.

کنگـرهٔ دوم در روز اول افتتـاح خود مسـئلهٔ مناقشـه و حادثهٔ اخیـر بین جماهیر 
شـوروی و چین و تاكتیک )اسـتراتژی( سوق‌الجیشـ ىاتفـاق ضدامپریالیسـتی را 
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در تحـت مطالعـه قـرار داده و بیان‌نامـه‌ای )مانیفسـت( را کـه بـه تمـام دهاقین و 
کارگران و رنجبران عالم اعلام شـده قبول کرد. مانیفسـت می‌گویـد: دومین کنگرهٔ 
ضدامپریالیسـتی تمام زحمتکشـان و تودهٔ مظلـوم تمام عالم را دعـوت می‌کند که 
بر ضـد مداخالت و حمالت دول امپریالیسـم بر ضـد اتحاد جماهیر شـوروی 
سوسیالیسـتی و برای دفع آن عملیات فداکارانهٔ خود را ادامـه دهند. کنگره در نوبهٔ 
اول تمـام کارگران و دهاقین چین را دعوت می‌کند که در جنگ بر ضد امپریالیسـم 
از هـر نـوع قربانی و جانبـازی فروگذار نکننـد. حکومت نانکین سـعی می‌کند که 
به‌واسـطهٔ جنگ با اتحاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی نهضت‌هـای دائم‌التزاید 
چین را، که مایهٔ امیداوری ملل شـرق اسـت، محو سـازد. کنگـره جدیت کارگران 
اتحاد جماهیر شوروی را در ادامهٔ عملیات خود که برای آزادی ملل شرق و کارگران 
تمام ممالک از تحت نفوذ امپریالیسـم اسـت تأیید می‌کند. کنگـره تمام کارگران و 
ملـل دنیـا را بر ضد خطر جنـگ و مداخلات جنگی بر ضد روسـیه، بـرای انهدام 
حکومت امپریالیسـتی و بـرای اسـتقلال و آزادی کامل ملی ملل دعـوت می‌کند. 
مانیفسـت می‌گوید که: برای ادامـهٔ کامل جنگ ضدامپریالیسـتی درعین‌حال باید 
که بر ضد تشـکیلات‌های پاسیفیسـت و رفرمیسـت، بر ضد سوسـیال‌دموکرات و 
بین‌الملل آمستردام که نماینده و خدمتگزاران واقعی امپریالیسم محسوب می‌شوند 

و مانـع از نهضت‌ها و انقلابـات ملی و کارگری هسـتند مبارزه کرد.

یهٔ کنگره مسائل جار

مسـائل جاریـه کـه اهمیت مهمـی را در کنگـره داشـت و در اطـراف آن مباحثات 
كامـل به عمل آمـد عبارت از مسـائل ذیل بودنـد: وضعیت سیاسـی عالم و خطر 
جنگ، مبارزه برای اسـتقلال هندوستان، انقلاب چین، مبارزه بر ضد امپریالیسم و 
حکومت نانکین، مبارزه برای اسـتقلال ملل مظلوم آسیای جنوبی، احتیاج و لزوم 
یک مبـارزۀ متفق و مشـترک تمام ممالـک غرب بر ضد امپریالیسـم، مبـارزه برای 
استقلال سـیاهان آفریقا و آمریکا، مبارزهٔ ممالک آمریکای )لاتین( جنوبی بر علیه 
امپریالیسـم انگلیـس و آمریکای شـمالی، عملیات اتحادیهٔ کارگری )سـندیکات( 
در جنـگ و مبـارزهٔ ضدامپریالیسـتی، اوضـاع سیاسـی، اقتصادی و مدنی نسـوان 
در ممالک مسـتملكه و نیم‌مسـتملکه، راپورت و اطلاعات سیاسـی و تشـکیلاتی 
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راجـع به جدیـت و اقدامـات منشـی بین‌الملـل کمیتهٔ اجراییـه و شـورای عمومی 
اتفـاق ضدامپریالیسـتی، راپورت دربـارهٔ کنفرانس اول بین‌الملل ضدامپریالیسـتی 

جوانان و مسـئلهٔ انتخابات.

اوضاع سیاسی عالم و مخاطرات جنگ

اوضاع سیاسی و خطر جنگ محل مرکزی را در کنگره اشغال می‌کرد. کنگره پس از 
آنالیز و تجزیهٔ کامل اوضاع اقتصادی و سیاسی عالم نشان داد که ترقی سریع قوای 
اسـتحصالی و عدم بازار کافی بـرای فروش اسـتحصالات )مونوپولی( انحصاری 
سـرمایه‌داری از یک طرف، مقاومت‌های متشـکل جدی تـودهٔ پرولتاریات و ملل 
مسـتعمره و نیم‌مسـتعمره از طرف دیگر، تناقضـات دائم‌التزاید سـرمایه‌داری را به 
اعلادرجه رسانیده و بلاشک جنگ‌های امپریالیستی را برای به‌دست‌آوردن کولونی 
تازه و از نو تقسـیم‌کردن دنیـا ایجاد می‌کند. راسیونالیزاسـیون یکـی از طریقه‌های 
مهم سـرمایه‌داری برای ازدیاد میزان اسـتثمار قوهٔ کارگری است. برعکس، مقدار و 
عـدد بیکاران لاینقطع زیاد شـده و اوضاع اقتصادی و مادی و سیاسـی کارگران هر 
روز ناگوارتر می‌شـود. سیاست اسـتثماری که از طرف دول امپریالیستی نسبت به 
کارگران و زحمتکشـان ممالک مسـتملكه و نیم‌مسـتملکه به عمل می‌آید منجر به 
نهضت‌هـای کارگـری و دهاقین شـده و این نهضت‌هـا در این اواخر بـر اهمیت و 
ابهـت خود می‌افزایند )انقلاب چین، هند و سـایر نهضت‌هـا و اعتصابات عالم(. 

کنگره دو جریان مهمی )جریان راست و جریان چپ( را که در ممالک مستملكه 
و نیم‌مسـتملكه بـر علیـه نهضت‌هـای کارگـری وجـود دارد تکذیـب قطعـی کرد. 
جریان راسـت اسـلحهٔ مسـتقیم در دسـت امپریالیسـم اسـت. جریان چپ که در 
بیـن کارگـران و توده هنوز نفوذ خـود را گم نکرده و به توده اتکا مـی‌ورزد از جریان 
راسـت موحش‌تر و خطرناک‌تر اسـت، چون‌که در نتیجهٔ فرازهای دلچسب دواهی 
کارگـران را از طرق مسـتقیم انقلاب منحرف سـاخته و به دامان بورژوازی تسـلیم 
می‌کنـد. همچنین کنگـره فاکتـور ضدانقلابی‌بـودن سوسیال‌دموکراسـی را ثابت و 
مبرهن سـاخت. بایـد اظهار کرد که سوسـیال‌دموکرات‌های چـپ در زیر خیالات 
اوتوپیسـتی و موهـوم خود مانـع از نهضت‌ها و انقلابـات کارگران هسـتند. کنگره 
نسـبت به سیاسـت فرقهٔ مسـتقل کارگـری انگلسـتان نیز با نظـر منفی نگریسـته و 
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خط‌مشی و رویهٔ او را نسـبت به حکومت مک‌دونالد، واقعهٔ میروت در هندوستان 
 تکذیب نمود. کنگـره ثابت کرد که بورژوازی ملـی موقعیت انقلابی 

ً
و غیـره کاملا

خود را از دسـت داده و یک فاكتور ضدانقلابی در مبارزه با امپریالیسم شده است. 
بورژوازی ملی با پروگرام پاسیفیست و رفرمیست خود در مقابل امپریالیسم تسلیم 
شـده و در بهای گذشـت‌های جزئـی اقتصادی و سیاسـی از طرف امپریالیسـم به 
دسـتیاری امپریالیسـم نهضت‌ها و انقلابات داخلی را در نتیجهٔ عملیات ارتجاعی 

خود خامـوش می‌کند )چین، هندوچین، هندوسـتان(.

 کنگره لزوم مبارزۀ قطعی بر ضد رفرمیست‌ها، سندیکات بوروکراتیسم 
ً
مخصوصا

سوسـیال‌دموکراتی را که اسلحهٔ جدی در دست امپریالیسم هستند، از مسائل مهم 
انقلاب دانسـت. فقط به‌واسطهٔ مبارزه می‌توان بقیة‌السـیف نفوذ آنها را از بین تودهٔ 
کارگران و زحمتکشان که عامل مهم انقلاب ضدامپریالیستی هستند ساقط کرد. در 
خصـوص خطر جنگ کنگره در قطعیات خود می‌گوید: دول معظم امپریالیسـت، 
 آمریـکا و انگلسـتان، خـود را برای جنگ‌هـای جدید مهیا می‌سـازند. 

ً
مخصوصـا

جنگ جدید امپریالیسم به‌هیچ‌وجه با جنگ بین‌المللی قابل مقایسه نیست. اتفاق 
ضدامپریالیسـتی نمی‌تواند که سـکوت اختیار کند، در حالتی که امپریالیسم تمام 
عملیات خود را در مسلح‌سـاختن ملل مسـتعمرات مصروف ساخته و مستعمرات 
را صحنه‌هـای جنگ‌های جدیـد قرار می‌دهد. تـدارکات جنگ امپریالیسـت‌ها بر 
ضد جماهیر شـوروی شـامل مخاطـرات عظیم برای تـودهٔ مظلوم دنیا اسـت. فتح 
کارگران و دهاقین جماهیر شـوروی بر اسـتثمارکنندگان خود، دفاع و مقاومت‌های 
شـجاعانهٔ جماهیر شـوروی بر ضـد مداخالت امپریالیسـم، اجرای مسـئلهٔ ملی 
 به‌واسـطهٔ رژیم 

ً
کـه در روی اسـاس انقلابی قرار گرفته نسـبت بـه مللی که سـابقا

ترور تزاریسـم در تحت فشـار تضییقات تحمل‌ناپذیر بودند، ترقـی آزاد اقتصادی، 
مدنی و مسـاعدت‌های مفرطی که به دهاقین و تودهٔ کارگران مسـتعمرات می‌شـود 
دخالت‌های کلی در سقوط و انهدام رژیم استعماری امپریالیسم دارد. امپریالیسم 
بین‌المللی برای تحکیم و پیشـرفت سیاسـت اسـتعماری نسـبت به مسـتعمرات و 
 محوشدن جماهیر شوروی را از طیب 

ْ
ممالک نیم‌مستعمره و شدت فقر و فاقهٔ ملل

خاطر و ته قلب خواهان است. سیسـتم کنونی سیاست امپریالیسم عبارت از تهیهٔ 
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جنگ جدیـد بر ضد یگانه حامی باوفای ملل مظلوم و معصوم تمام ممالک، یعن ى
جماهیر شوروی، است. به همین دلیل اتفاق ضدامپریالیستی تمام تشکیلات‌های 
خود را مخاطب می‌سـازد که از هیچ نوع فداکاری فروگذار نکرده و خطر جنگ را 
برای تجهیـز توده بر ضد جنگ و دفاع جماهیر شـوروی به توده فـاش کند. کنگرهٔ 
ضدامپریالیسـم می‌گویـد کـه یگانگی انقلابـی تمام ملل بـا پرولتاریـات ممالک 

سرمایه‌داری و حکومت شوروی بسـته به مبارزهٔ ضدامپریالیسم است.

مسئلهٔ چین

 آن را حل 
ً
کنگـره با کمال دقت موضوع چیـن را در تحت مطالعه قرار داد و اساسـا

کرده و نشان داد که بورژوازی چین داخل مرحلهٔ ضدانقلابی شده و حکومت نانکین 
در مقابل امپریالیسـم سـر تسـلیم و اطاعت را خم کرده و درخواسـت‌های خود را 
 تجدید 

ْ
 راجع به گمرکات

ً
به دریافت بعضی گذشـت‌ها و امتیازات اقتصادی، مثال

قراردادهایـی که با دول امپریالیسـتی انعقاد شـده، محدود می‌کنـد. از طرف دیگر 
بورژوازی چین اسلحهٔ خطرناکی اسـت که برای سرکوبی و قلع‌وقمع نهضت‌های 
دهاقین و کارگران که بر علیه امپریالیسم و طبقات استثمارکنندهٔ حاکمۀ چین است 
هیـچ آنی فروگذار نمی‌کند. کنگره ثابت کرد کـه حکومت نانکین و فرقهٔ گومیندان 
قادر بر این نیست که اسـتقلال واقعی چین و مبارزه بر ضد امپریالیسم را در عهدۀ 
خـود بگیرد. برعکس مسـئلهٔ به‌حا‌ل‌مسـتعمره‌درآوردن چین نه اینکـه ماهیت خود 
را از دسـت داده، بلکه از مسـائل مهم برای امپریالیسـم اسـت. برای نیل به همین 
مقصد، امپریالیسـم بـه عناوین مختلفه بـورژوازی ملی را با خود متحد سـاخته و 
به‌واسـطهٔ ترور سـفید چنگال خود را به خون هزاران هزار شهدای انقلابی حساس 
پرولتاریات و دهاقین چین خون‌آلود می‌سازد. کنگره دست چپ گومیندان و دستهٔ 
 خـود را مترقـی و بر ضد 

ً
 و زبانا

ً
سـوم )خود را دسـتهٔ سـوم می‌نامنـد( را که ظاهـرا

 در اطفای نهضت‌هـای کارگری و دهاقین و اعدام 
ً
امپریالیسـم معرفی کرده و عملا

 شـرکت ورزیدند تکذیب سخت نمود.
ً
کمونیسـت‌ها و کمونارهای کانتون جدا

امپریالیسم به این‌قدرها قناعت نکرده و حالیه حکومت نانکین را اسلحهٔ پیشرفت 
مقاصد خود بر ضد اولین حکومت پرولتاریایی جماهیر شوروی قرار داده و قضیهٔ 
غصـب راه‌آهـن منچوری را کـه مبنی بر اشـغال موقعیت اسـتراتژی ایـن نقطه و با 
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 مربوط 
ً
مسـئلهٔ مداخالت جنگی و مسـئلهٔ جنگ بر ضد جماهیر شـوروی کامال

اسـت به عرصهٔ نمایش می‌گذارد.

 کنگره شرایط اوضاع کنونی چین را در نظر گرفته و پروگرام ذیل را اعلام کرد:

۱. تجمـع تمام عناصر دموکـرات انقلابی چین، دهاقین و سـكنهٔ فقیر در اطراف 
تشـکیلات طبقهٔ پرولتاریات برای مبارزهٔ مشـترک بر ضد امپریالیسـم، میلیتاریسم 

و ارتجاع داخلـهٔ گومیندان برای اسـتقلال حقیقی و واقعی چین

۲. تجمـع تـودهٔ دهاقین تمام مملکـت برای غالبیـت و فتح واقعـی در مبارزات 
انقلابـی ضدامپریالیسـتی ملت چین

 ۳. مبـارزهٔ جـدی بـر ضد تـرور سـفید و فشـارات بی‌رحمانـه‌ای که نسـبت به 
تشـکیلات‌های انقلابـی کارگـران و دهاقیـن چیـن به عمـل می‌آید

۴. محو رُل واقعی »دسـتهٔ چپ« که خود را به این اسم معرفی کرده و از طبقات 
حاکمه به شمار می‌رود

۵. محـو رُل بین‌الملـل دوم و بین‌الملل آمسـتردام کـه در خاموش‌کردن انقلاب 
چین به امپریالیسـمك مک و مسـاعدت می‌کند 

۶. مبـارزه بر ضد تهیهٔ جنگ دول امپریالیسـت در خاک چیـن، همچنین مبارزه 
بـر ضد زیادشـدن بودجهٔ جنـگ و مصارفاتی که بـه حکومـت ضدانقلابی نانکین 

از طرف امپریالیسـم به عمل می‌آید

۷. تجهیـز تـوده بـر لـه جماهیـر شـوروی و مبارزهٔ جـدی بـر علیه بـورژوازی، 
میلیتاریسـم و امپریالیسـم که مقصدشـان عبـارت از ایجـاد جنگ بر ضـد اتحاد 

جماهیر شـوروی است

هرچنـد کـه کنگره راجع بـه مسـئلهٔ هندوسـتان و نهضت‌های روزافـزون کنونی 
آن اهمیـت زیـادی مبذول داشـت، ولی مـا در اینجا فقط به مسـئلهٔ چیـن قناعت 
می‌کنیـم، چـون تصمیمـات کنگره در سـایر ممالـک مسـتعمره و نیم‌مسـتعمره به 
همیـن منوال بوده و در همـهٔ نقاط آفریقـا و آمریکا عامل مهم انقلابـات را عبارت 
از تـودهٔ کارگران و دهاقین شـمرده و در بعضی موارد اتحـاد موقتی تودهٔ زحمتکش 
را با عناصر مترقی بورژوازی که رُل ضدامپریالیسـتی را بازی می‌کند لازم دانست.
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مسئلهٔ اتحادیهٔ کارگری )سندیکات(

کنگـره اهمیت مبـارزهٔ طبقـهٔ کارگر را بر ضـد دو قوه، کـه عبارت از امپریالیسـم و 
بورژوازی داخلی است، در ممالک مستعمره و نیم‌مستعمره ثابت کرد. امپریالیسم 
 و یا به دست 

ً
برای اجرای مقاصد غاصبانه و ادامهٔ سیاست استثماری خود مستقیما

بورژوازی داخلی از ترقی و بسط سندیکات‌ها، که یگانه تشکیلات توده‌ای و بر ضد 
امپریالیسم است، مانع شده و حت ىتشكیلات‌های علنی مورد قدغن اکید هستند.

 تصمیمات کنگره می‌گوید: امپریالیسم برای خاموش‌کردن نهضت‌های کارگران 
در ممالک مستعمره و نیم‌مستعمره طرق مختلف و متعددی را استعمال می‌کند:

۱. اطفای نهضت‌ها به‌طور مستقیم

۲. محو نهضت‌ها به‌واسطهٔ فرَق بورژوازی

۳. جدیت همین عناصر در خود توده، کارگران

۴. اسـتفاده از اختلافـات: ملیت، نـژاد و غیره بـرای احتراق عـداوت و ضدیت 
در داخلهٔ خـود کارگران

 مجری 
ً
طرزهـای فوق امـروزه در تمام ممالـک مسـتعمره و نیم‌مسـتعمرهك املا

 نهضت‌های کارگری و انقلابات توده‌ای را فلج 
ً
می‌شود. امپریالیسم برای اینکه کاملا

ساخته، مانع از پیشرفت‌های آتیهٔ آن شـود، گذشته از طرزهای فوق‌الذکر به ایجاد 
اتحادیه‌های فاشیستی پرداخته که به‌واسطهٔ رل پاسیفیستی و رفرمیستیْ نهضت‌های 
 از طرف 

ً
انقلابـی کارگـران را مسـموم می‌سـازند. چون ایـن تشـکیلات مسـتقیما

حکومت‌های محل رهبری شده و مقصد اساسی آنها مغشوش و غیرمتشکل‌ساختن 
مبارزهٔ طبقاتی کارگران و فلج‌سـاختن جنگ‌های ضدامپریالیستی است.

کنگـره بـه گزارشـات فـوق اهمیت‌هـای کامـل مبـذول داشـته، طرفـداران و 
سکسـیون‌های اتفـاق ضدامپریالیسـتی را بر آن داشـت کـه در تمام مسـتعمرات و 
نیم‌مسـتعمرات بر ضد نفوذ احزاب بورژوازی ملی در اتحادیه‌های کارگری سـعی 

بلیـغ کرده و مبـارزهٔ جـدی نمایند.

آنها بایسـتی که مبـارزات اتحادیه‌های کارگری را که عبـارت از اعتصاب، تأمین 
کامل حیـات اقتصادی، مدنـی و سیاسـی و آزادی اتحادیه و غیره اسـت در تحت 
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نفوذ تمام خود درآورند و مانع شـوند از اینکه بورژوازی ملی و احزاب رفرمیسـت 
و پاسیفیست بر این تشکیلات تسـلط یافته و جریانات انقلابی را سکته‌دار سازند.

کنگـره همچنین مبـارزه بر ضـد سـندیکات آمسـتردام را که مقصد اساسـی آن 
پیشرفت نفوذ امپریالیسم در بین کارگران و تسلیم‌ساختن تشکیلات و اتحادیه‌های 
کارگری به امپریالیسـم اسـت از وظایف انقلابی طرفداران اتفاق ضدامپریالیسـت 
می‌شـمارد. این مبـارزه نه‌فقط بر ضد سـندیکات آمسـتردام بلکه شـامل مبارزه بر 
ضد سـایر تشـکیلات، مثل تشـکیلات کارگری پان‌آمریکایی، اسـت که در تحت 
شـعار صلحْ نهضت‌های کارگـری پرولتاریات آمریـکا را بر ضد امپریالیسـم خفه 

کـرده و فکر پاسیفیسـت را تولیـد و تقویت می‌کند.

در خاتمـه کنگره قیـد کرد که اتفـاق ضدامپریالیسـتی باید با تمـام اتحادیه‌های 
 اتحادیهٔ سـرخ انقلابـی جماهیر شـوروی که حامی 

ً
ضدامپریالیسـتی، مخصوصـا

حقیقـی کارگران عالم و نهضت‌های ضدامپریالیسـتی اسـت، اتحـاد کامل نماید.

مسئلهٔ ایران

نماینـدگان ایـران قضایای سیاسـی و اقتصادی امـروزی ایران را در تحـت مطالعهٔ 
کنگره قرار داده و بر ضد سیاسـت اسـتعماری امپریالیسـم انگلیس، که سـال‌های 
 میدان عملیات و منافع اسـتعماری و اسـتراتژی 

ً
 و سیاسـتا

ً
متمادی ایران را اقتصادا

 قیـد کردند که 
ً
خود نموده، پروتسـت سـخت کردنـد. نمایندگان ایـران مخصوصا

سیاسـت امروزهٔ انگلسـتان مبنـی بر این اسـت که به‌واسـطهٔ ایجاد یـک حكومت 
متمرکـز نظامی در ایـران از یک طـرف نهضت‌های روزافـزون دهاقیـن و رنجبران 
ایران را که به اشـکال مختلف بر ضد امپریالیسم، رژیم ارتجاعی سلطنت رضاشاه 
کین ایران ادامـه می‌یابد خاموش سـاخته و 

ّ
پهلـوی و عناصـر مرتجع دولـت و ملّا

از طـرف دیگـر در موقع جنـگ ایـران را به صحنـهٔ جنگ بـر ضد اولیـن مملکت 
پرولتاریاتـی مبدل سـاخته و جماهیر شـوروی را مورد تهدیـد قرار دهند. 

حکومت رضاشاه به دسـتیاری سیاست انگلستان تشکیل شـده و برای برقراری 
و اسـتحکام خود در مقابل تقاضاهای عدیدهٔ انگلیس، که مبنی بر سـلب استقلال 
واقعی ایران و اسـتثمار منابع اقتصادی و سـكنهٔ فقیر ایران اسـت، تسـلیم می‌شود. 
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یگانـه عاملـی کـه می‌توانـد شـاهراه ترقـی و اسـتقلال واقعـی و اسـتخلاص تودهٔ 
زحمتکش ایران بشـود عبارت از نهضت‌های انقلابی زحمتکشـان ایران اسـت که 
رژیم کنونی پهلوی را سرنگون ساخته، حکومت را به تودهٔ حقیقی زحمتکشان ایران 
سپرده و مانع از اجرای مقاصد و نقشه‌جات استثماری و غاصبانهٔ امپریالیسم شود.
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مکتوب از تهران

شورش اخیر ایلات

حسین‌زاده

به‌هیچ‌وجه ممکن نیسـت عقیـدهٔ تمرکز نواحـی مختلفه و ازبین‌بـردن مللی که در 
اقلیت می‌باشـند از نظر حکومت ایران محو شـود. 

در اثـر فشـار خارجی قـدرت حاکمـهٔ ایران قبـل از آنکه قـدم به دایـره و مرحلهٔ 
بـورژوازی گـذارد، شـروع بـه »تجمـع اراضـی« و یکی‌نمـودن اراضـی سـكنهٔ 

مملکـت نموده اسـت.

البته علت این مسـئله آن اسـت که امپریالیسم خارجی و سـرمایهٔ دنیایی بیشتر 
و بهتـر موفق به اسـتثمار توده گردد و اولیـن تقاضایی که امپریالیسـم در پیش دارد 
وجـود حکومت قوی و اسـتقرار امنیت کامل در اطراف و جوانب مملکت اسـت. 
بنابرایـن می‌بینیـم که در ظرف سه‌سـالهٔ اخیـر در کلیهٔ ایـران، یعنـی در نقاطی که 
این مسـئله امکان‌پذیر بوده، امپریالیسـم انگلیس سـعی و کوشـش بلیغـی کرده و 
می‌کند که در تحت فشـار حکومت ایران و به كمک و مسـاعدت ایرانی‌ها هرگونه 
 اگر درسـت 

ً
شـورش ایالت و نهضت دهاقیـن را محـو و خاموش نمایـد. حقیقتا

 شورش سالار 
ً
دقت نماییم، شـواهد زنده‌ای برای این مدعا در دسـت اسـت: مثلا

جنگ در سـال ۱۳۰۵ که با نهضت دهاقین توأم بود، دیگر شـورش بختیاری‌ها در 
۱۳۰۷ و شـورش عرب‌ها در ۱۳۰۷ و همچنین شـورش کردهـا و لرها در ۱۳۰۸، 
و بـه آنها اضافه کنیم شـورش بلوچ‌هـا را در تحت سـرکردگی دوسـت‌محمدخان 

کـه انگلیس‌هـا آن را امنیت ایران اسـم می‌گذارند.

پیشـرفت سیاست مزبور با هر دست و سیاست تشـویقی و مبارزه‌ای که می‌شد 
فقـط بـرای محو و تجزیـهٔ مللـی کـه در اقلیت هسـتند می‌باشـد. و ایـن نظریه را 
 ایرانـی به موقع اجرا گذاشـته و می‌گذارند. 

ً
انگلیس‌هـا با یک دسـت و جنبۀ کاملا

به‌طوری‌کـه مللك وچـک تمام فشـار و تضییقات سیاسـی و اقتصـادی را از ناحیهٔ 
خود حکومت ایران دانسـته و احسـاس می‌کنند و بس. اگر مسـئلهٔ راجع به کردها 
را تحـت مداقـه درآوریم، بـاز همین‌طور اسـت و نیز قضیـهٔ عرب‌هـا، ترکمن‌ها و 
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سـایر پیشـامدهایی کـه در ردیف آنهـا بوده شـبیه به وضعیـات فوق اسـت. هرگاه 
بخواهیـم کلیـهٔ علـل شـورش‌های لاینقطع ایـن ملل و دسـتجات را تحـت مداقه 
قـرار دهیم، واضح خواهد شـد کـه نهضـت آزادی‌خواهـی و فکر تجزیـه از ایران 
نه‌فقـط آنی تمام نمی‌شـود بلکـه می‌بینیـم برعکس، هر سـال و هر دقیقه به رشـد 
و توسـعهٔ خود می‌افزاید. مرادف با این اختلافات اقتصادی و تیره‌شـدن مناسـبات 
مـردم کوچ‌نشـین و همچنیـن تخته‌قاپو هیچ‌وقـت حکومت مرکزی ایـران که ترقی 
و حیات او از همین ایلات کوچ‌نشـین بوده نمی‌تواند در حال حاضر با یک فشـار 
نظامـی خشـن و سـخت و تعقیب و یـا اعزام قشـون آنها را ریشـه‌کن نمایـد. نظر 
بـه اینکـه تقاضاهای آنهـا را بـرای منافـع و آقایی خود مضـر می‌دانـد، می‌خواهد 
به‌طـوری آنها را محروم از اسـتقلال و موجودیـت بنماید تا مجبور شـوند که حتی 

از لازم‌تریـن مصارف ضـروری خـود صرف‌نظر کنند.

یک مسـئله بـه موقع خود واضح و روشـن اسـت که سـکنهٔ فعلی و تشـکیلات 
اجتماعـی ایران، چـه از حیث جغرافیایـی و چه از حیث زبان و چـه مذهب و چه 
عـادات و تاریـخ، خیلی با هم متفاوتنـد و عناصر خالص ایرانی کم دیده می‌شـود 
و آنهایـی کـه مقـام آقایـی و حکم‌فرمایـی را در وضعیـت نواحی مملکت اشـغال 
می‌کنند اسـتثمار را برای خود حق ثابت و مناسـبی می‌شمارند و از همین‌جا است 

که دیده می‌شـود یـک وضعیـت غیرقابل‌اصلاحی به میـان می‌آید.

 باید گفـت که نواحی ایـران موضوعی اسـت برای اسـتثمار و میكانیک 
ً
مجمال

ایرانی که در حال حاضر تحت شعارهای وطنی و توسعهٔ امپراتوری و تجدد ملی در 
کین بزرگ 

ّ
حقیقت سعی و جدوجهدِ کاملی دارد که تسلط و حکومت خان‌ها و ملّا

را از روابط سیاسـی و اقتصادی دهاقین فقیر وك ثیرالعده محكم و قوی‌تر نماید.

برای این ملـل حکومت ایرانی فقط عبارت اسـت از سـاختمان فوقانی فئودالی 
خارجـی که بـر تشـکیلات فئودالی خصوصی افزوده شـده اسـت. کلیـهٔ مقامات 
 
ً
حکومتی در دسـت طوایفی ]اسـت[ که خیلی متهور و جسـور می‌باشـند و ضمنا
یـک عده مردمی که عملیات آنها برای ما به‌منزلهٔ عملیات اجانب و عمّال سیاسـی 
امپریالیست‌ها محسوب می‌شـود در رأس این ایلات واقع گردیده‌اند و اینها همان 
صاحب‌منصبان و مسـتخدمین نظام فعلی ایران هسـتند. و این خود یکی از علل و 
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جهاتی است که در هر شـورش و قیامی که از طرف ایلات بروز و ظهور می‌نماید 
 بـه دو درخواسـت و اصل مهـم و حتمی منجر می‌گـردد: ۱. برداشـتن حکام 

ً
فـورا

نظامی، ۲. کم‌کردن و برداشـتن رؤسـا و مسـتخدمین مالیه. در کلیهٔ شـورش‌ها از 
طرف عرب‌های محسنی در سـال ۱۳۰۸ و کردهای سوچبلاغ و همچنین شورش 
اخیر قشـقایی‌ها از همیـن قبیل تقاضاها دیده می‌شـود، یعنی امتنـاع از قبول نظام 
 از ایـن قبیل نظریـات لاینقطع تکرار 

ً
اجباری و پوشـیدن لبـاس اروپایـی و حقیقتا

می‌شـود. و جالب‌توجه‌تـر اینکـه دسـتجات دهاقیـن در تمـام شـورش‌ها شـرکت 
کرده و به مسـاعدت ایالت می‌رفتند. در ردیف آنها شورشـی که در سـال ۱۳۰۵ 
از طرف نظامیان شورشـی خراسـان شد دهاتی‌های ذلت‌کشـیده و شکنجه‌دیده به 
كمـک آنها رفتنـد و همین‌طـور در نهضت قشـقایی‌ها کـه دسته‌دسـته دهاتی‌ها و 

سـکنهٔ قصبات بهك مک و مسـاعدت قشـقایی‌ها می‌رفتند.

حال باید دانسـت که ایل قشـقایی چـه موقعیـت و حیثیتی را برای خـود قبول و 
اعتـراف می‌نمایـد. ایل قشـقاییك ـه یک ایـل ترک‌نژادی به شـمار می‌رود سـاکن 
اسـت در یک قسـمت مغرب ایالت فارس که ییلاق و قشالق آنها نیـز در مغرب 
و جنوب همین ایالت اسـت. سرحد اراضی متصرفی آنها شـروع می‌شود از نقطهٔ 
سـاحل رود سـیدمره1 که چندان فاصله‌ای از قمشـهٔ اصفهان ندارد و گرمسـیر آنها 

در فیروزآباد، فامور و کازرون اسـت. 

ایل قشـقایی تشـکیل می‌شـود از پنج ایل و ۶۳ طوایف خیلیك وچـک، و تمام 
 در ۱۳۰۳ جمعیت 

ً
این ۶۸ ایـل را ما حال حاضـر در نظر می‌گیریـم. مخصوصـا

ایل مزبور تـا ۲۶ هزار خانوار می‌شـد. 

حادثـات غیرمنتظـره و واقعـات مرگـیِ پنج‌سـالهٔ اخیـر کـه در این ایل بـه وقوع 
پیوسـت، از قبیل ظهور وبا، جنگ‌های خانگی، مهاجرت آنها به طرف خوزسـتان 
و همچنیـن »تخته‌قاپو«شـدن یک عـده از آنهـا، بدون تردیـد از ازدیـاد و نموِ ایل 

مزبور جلوگیـری نمود.

1. منظور رود سیمره است.
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حرفه‌هـای اساسـی و اصلـی ایل قشـقایی را می‌توانیم به شـرح ذیل ذکـر کنیم: 

گله‌چرانی، اسـب‌داری، تربیت کتان، فرش و قالی‌بافی، چهارواداری و استحصال 

متـاع از گله‌های خود.

به‌طور قطع و یقین نمی‌شـود گفت که ایل مزبور کمتر از یازده هزار اسلحه دارد 

 
ً
و در حقیقت می‌توان گفت که عـدهٔ مردمان جنگجوی آنها هیچ‌وقت و مخصوصا

در سال‌های اخیر کمتر از شـانزده هزار و سوارهٔ آنها کمتر از ده هزار نبوده است.

در همین شـورش اخیرِ آنها قریب نُه هزار سوارهٔ جنگی شرکت جسته بودند، در 

حالتی که قسمت عمده‌ای از آنها با بهترین اسلحه مسلح بودند و اسلحه‌های آنها 

به‌وسـیله‌ ایـل کهگیلویه آزادانه تهیـه و دریافت ]می‌شـد[، و به‌طوری‌کـه می‌دانیم 

ایالت کهگیلویـه در سـواحل خلیج‌فـارس زندگانی می‌کننـد. رئیـس و رهبر این 

ایـل حسـین‌خان بهمن، که یکـی از دشـمنان قدیمـی و صلبی انگلیس‌ها اسـت، 

می‌باشـد و همیشـه به‌طـور غیرمرتـب حملـه و هجـوم از طـرف او بـه انگلیس‌ها 

می‌شـود. این شـخص با یک شـدت و تهور فوق‌العاده و جسـارت تامی برای ایل 

خـود1 تهیـهٔ اسـلحه می‌کند و بـا آزادی کاملـی تجـارت و خرید و فروش اسـلحه 

به‌وسـیلهٔ او انجـام می‌گیـرد. آنها از آن طرف سـاحل، یعنی نقاط مقابل سـرحدی 

ایـران در خلیج‌فارس، بـا وجود کشـتی‌های مین‌انـداز و تفتیشـیهٔ انگلیس‌ها برای 

خود اسـلحه و تفنگ را به‌وسـیلهٔ کرجی‌های بـادی سریع‌السـیر می‌گذرانند و بعد 

به‌وسـیلهٔ همین شـخص )حسـین‌خان( تفنگ و اسـلحهٔ نـاری در نقـاط مختلف 

فارس و بختیاری و خوزسـتان و لرسـتان تقسـیم و توزیع می‌شود.

1. این‌طور می‌توانیم توضیح بدهیم که »لرهایك وچک« فارس به ایل بزرگ و به کوچ‌نشین‌هایی که در تحت 
اوامر و نفوذ ایل قشقایی هستند مربوط می‌شوند و همچنین لرهای کهگیلویه که فردافرد مسلح می‌باشند. 
آنها به‌طور آزادانه قادر هستند که برای خود تهیهٔ اسلحه بنمایند و می‌توانند در موقعش تا قریب پانزده 
هزار مردم جنگی و مسلح آماده بنمایند. ایل مزبور از مدت‌های خیلی مدیدی است که دشمنان صلبی و 
جدی بختیاری‌ها و انگلیس‌ها محسوب می‌شود. در این اواخر دیده می‌شود که اگر مابین روسیهٔ شوروی 
و انگلیس‌ها جنگی شروع شود، می‌توان از ایل مزبور یک قشون بلشویکی تکمیل داد. مکرر از طرف 
انگلیس‌ها برای ضعیف‌نمودن و بی‌قوه‌کردن ایلات کهگیلویه اقدامات جدی شده و این یکی از منظورات 

اساسی انگلیس‌ها به شمار می‌رود.
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 دو پسـر ارشـد صولت‌الدولـه، علی‌خـان و 
ً
در رأس تمـام ایـل قشـقایی فعال

ناصرخـان، واقع هسـتند و این انتخاب بعـد از آنکه صولت‌الدولـه را به نمایندگی 
بـرای مجلـس پنجم انتخـاب نمودنـد به وقوع پیوسـت. 

ایل قشـقایی یکـی از دشـمنان خونی و صلبـی انگلیس‌ها می‌باشـد و همچنین 
داراب‌خـان، پـدر صولت‌الدولـه، در سـال ۱۲۷۴، یعنـی در موقـع جنـگ ایران و 

انگلیـس، مغلوب و معدوم شـد.

در نتیجهٔ تمام سـعی و کوشـش و مذاکرات مختلفه و تطمیع‌نمودن آنها از منافع 
نفـت و کارکـردن در اراضـی متصرفـی ایل مزبـور و غیره بـرای مطیع‌نمـودن آنها، 
بالاخره امروز قضیه را با نقشـهٔ اسـتعمال اسـلحه خاتمـه دادند و ایـن وضعیت تا 
قبـل از جنگ بین‌المللی ادامه داشـت. در این وقت که ایل قشـقایی بنای حمایت 
و مسـاعدت را با آتریاد آلمان‌هایی که در جنوب مشـغول عملیات انقلابی بر ضد 
انگلیس‌ها بودند گذاشـتند، ضربت شـدیدی از طرف انگلیس‌ها به آنها وارد آمد.

 قریب پنج سـال اسـت که وضعیـت جنوب روزبـه‌روز در حالـت نزول و 
ً
فعال

افتادگی است. کمیِ زراعت غله، بروز امراض مختلفهٔ مسری، دزدی علنی مأمورین 
دزد دولتی و مأمورین نظام قشون »ملی« و خدمات اجباری از قبیل ساختن راه‌ها، 
پل‌هـا و از ایـن قبیل مسـائلی که در حـال حاضر دوایر نظـام محتاجٌ‌الیـه و به آنها 
کمـال لزوم و ضـرورت را دارد، چنان‌که ملاحظه می‌شـود، تمـام وضعیات جاریه 
و ظهـور امراض مختلفه سـبب هلاکـت و ازبین‌رفتن عـدهٔ کثیری از مـردم فقیر و 
زارعین مفلوک می‌شـود. و کلیهٔ قضایا و حادثات فوق‌الذكر سبب ازهم‌گسیختگی 
و پاره‌شـدن امـور دهاتـی فقیـری که مشـغول بـه اسـتحصال و زحمـت باغبانی و 

زراعتی اسـت می‌گردد.

اگر درسـت دقت شـود، می‌بینیـم همان‌قدر کـه مردم فقیـر و بیچاره هسـتند به 
همان نسـبت هم اشـتهای دولت به غارتگری و چپاول هسـتی آنها شـدید اسـت. 
به‌خصوص در این اواخر، علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر، مسـائل دیگر و تازه‌تری 
در تحت عناوین و عبارات و شـعارهای ملـی در تحت بیرق و قوت ملی و پروگرام 
فاشیسـتی مسـلح و سـاختن کشـتی‌های جنگی و خرید طیارات و سـاختن طرق 
شوسـهٔ نظامـی و غیـره و غیـره دیده می‌شـود و بـرای نیل بـه این مقاصـد از طرف 
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حکومت شـروع به وضـع یک مالیات‌های جدید و سـنگینی شـده و نیز بعضی از 

منابـع را تخصیص به خود داده اسـت.

ایـن قسـمت‌های انحصاری عبـارت باشـند از انحصار فروش تریـاک و تربیت 

 در بین محصـولات دهاتـی در جنوب ایـران یک 
ً
توتـون و تنباکـو کـه مخصوصـا

اهمیت بسـزایی را دارا می‌باشـند. به علاوهٔ اینها از طرف حکومت مبارزهٔ شدیدی 

بر ضـد قاچاق قنـد و چای در سـرحدات جنوبـی و خلیج‌فارس دیده می‌شـود.

بالاخـره در قبـال تمام این وضعیـات و گرسـنگی و فقر و پریشـانی ایلات دیده 

می‌شود که آخرین قوا و استحکام زندگانی آنها از بین رفته و محو و نابود می‌شوند.

بنابرایـن با ذکر علل مذکورهٔ فوق برای ما ‌به‌خوبی واضح ]می‌شـود[ و می‌توانیم 

از روی همهٔ اسـناد و مدارک فوق‌الذكر حدس بزنیم که به چه دلیل و علتی دهاتی 

فقیـر و بی‌چیـز امتنـاع از کارهای فلاحتـی و زراعتـی می‌کند و همچنیـن کارگران 

جنوب برای چـه از کارنمـودن امتناع کـرده و به‌خودی‌خود تشـکیل یک جمعیتی 

برای حمله و هجوم به دولت را می‌دهند. من‌جمله شورشی که از طرف دهاقین در 

اواخر ۱۹۲۸ ظاهر شـد و دامنهٔ آن تا حوالی آباده و فیروزآباد و جهرم کشـیده شده 

 در آن وقـت نواحی مذکوره یکپارچـه هیجان و تنفر نسـبت به حکومت 
ً
و حقیقتـا

بـود. و حتی بـه آن هم قناعت نکـرده، به طـرف کوه‌های اطراف رفتنـد و به جهت 

خود تشـکیل یک آتریاد جنگـی را دادند و یک نفر پیرمرد دهاتـی را که معروف به 

مهدی سـرخه، کـه یک پیرمرد فعـال و جدی و انقلابـی بود، به ریاسـت و رهبری 

خود انتخـاب کردند. این واقعه در سـال ۱۳۳۳ در تحت شـعارهای ذیل از طرف 

یک عده دهاتی مسـلح به وجود آمـد: »حفظ منافع فقرا، ضبط امـوال دولتمندان، 

 ناحیـهٔ مزبور نسـبت به سـابق قدری 
ً
مرده بـاد شـاه و کارکنـان او«، ولـی متدرجا

صورت آرامش و سـکونت بـه خود گرفت. 

یکی دیگر نهضت و شورشـی بود که از طرف دسـتجات لرهـای کوچک فارس 

و کهگیلویه و ممسنی در سـال ۱۹۲۷ به وقوع پیوست.
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بعد از نهضت و شـورش مهدی سـرخه، نهضت و شـورش لرهای ممسـنی1 به 
سـرکردگی قلی‌خان شـروع شـد و او بنای مسـاعدت وك مـک را نیز بـه انقلابیون 
گذاشت و به‌وسیلهٔ او شورشیون به فعالیت و جدیت خود افزودند. این وضعیات تا 
ماه آوریل به طول کشـید، یعنی تا موقع ییلاق و قشلاق ایلات از شروع زمستان تا 
تابستان در نواحی خلیج‌فارس و تا شـیراز ادامه داشت و در همین موقع هم دولت 
بنای مطالبهٔ مالیات را از ایلات کوچ‌نشین گذاشت، در حالتی که آن سال وضعیات 
زندگانـی ایالت مزبـور در منتهای بـدی و در حقیقـت یک اوضـاع فلاكت‌باری 
را دارا بودنـد. بـه همین جهت شـروع به قاچاق بعضـی امتعه از قبیـل قند و چای 
و تنباکـو و تریـاک را گذاشـتند و در همین موقع تابسـتان که ایلات کوچ‌نشـین به 
طـرف ییالق حرکـت می‌کردند، با پسـت‌های امنیـه مصادف شـده، با آنهـا بنای 
مبـارزه را گذاشـتند و بالنتیجه آنها را کشـتند. در تعقیب این پیشـامد قوای خود را 
در حومهٔ وسـیع شـیراز تمرکز دادند و بنای حمالت را گذاشـتند. یک‌مرتبه قضیه 
از پـس پرده بیرون آمد، در شـهر و دهـات تمرکز قوا دادند، سـیم‌های تلگراف بین 
اهواز و اصفهان و بوشـهر را پاره کردند و راه بین شـیراز و کرمان و بوشـهر و اهواز 
 شـهر و نواحی را فراگرفت.

ْ
و اصفهـان را به تصرف درآوردند. نهضت و شـورش

اولین قدمی که حکومت مرکزی پس از وقوع قضایای مذکوره در تهران برداشت 
ایلخانی، نمایندهٔ ایل قشقایی، را محبوس نمود. بعد از آن شروع به توقیف کلیهٔ وسایل 
نقلیهٔ خودرو از قبیل اتومبیل و غیره را گذاشت، قشون ذخیرهٔ خود را به طرف جنوب 
و فرونت شیراز اعزام نمود. به همین جهت قیمت حمل‌ونقل ترقی فوق‌العاده نمود. 

موضوع قابل ملاحظه اینکه دسـتجات دهاقین و زارعین هم به شورشیان ملحق 
 به آنهاك مک و مسـاعدت می‌کردند و به‌علاوه ایـل بهارلو2 که یکی 

ً
شـدند و عملا

 تقسيم شده‌اند به نقاط بخشا، فهلیان و خاک رستم و عدهٔ 
ً
1. ناحیهٔ کوچ‌نشین کهگیلویه و ممسنی مخصوصا

سكنهٔ آنها قريب پانزده هزار نفر می‌شود. در سال ۱۹۲۵ ممسنی دارای ۴۱۰۰ خانوار بود.

2. به‌موجب اطلاعی که از طرف نمایندهٔ حکومت شوروی داده شد، ایلات خمسه و بهارلو با شورشیان 
قشقایی ارتباطی ندارند و ایلات خمسه در آنجا نیستند. ایلات خمسه مرکبند از پنج ایل و بهارلو نیز در 
 تا سه هزار خانوار می‌باشند. مقدار اسلحهٔ 

ً
 ترک می‌باشند، تقریبا

ً
جزو آنها به شمار می‌رود. این ایل اصلا

 ۷۰۰ قبضه می‌شود.
ً
آنها اين‌قدر مهم نیست و تقریبا
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از ایلات خمسـه می‌باشـد به آنها ملحق شده و بنا بر شـایعات و مسموعات دختر 
و زن ایلخانـی در رأس شورشـیون واقـع شـده بودند، ولـی بنا بر اظهـارات جراید 
رک سـاده‌لوحی 

ُ
ایـران علی‌خـان که یک شـخص خیلی قدیمـی و کهنه‌پرسـت و ت

اسـت رئیس و رهبر آنها می‌باشـد.

علی‌خان سـالار حشـمتْ عموی ایلخانی و پسـر داراب‌خان می‌باشد و یکی از 
انگلوفیل‌های ایل قشـقایی است.

 به طرف 
ً
در وقتـی که صولت‌الدولـه با انگلیس‌ها جنگ می‌کرد علی‌خان رسـما

انگلیس‌ها رفت و یکی از متحدین آنها شـد و از آنها به‌علاوهٔ اسـلحه ماهی پانزده 
هـزار تومـان می‌گرفت، ولـی پس از چنـدی اتحاد خـود را پـاره کـرده و از آتریاد 
انگلیس‌هـا در شـیراز خارج گردیـد. علی‌خـان بعد از ایـن اقدام مجبور شـد ایل 
خـود را رهـا کرده و خارج شـود و رفت نـزد قوام‌الملک. حال ببینیم شورشـیان در 
ضمنِ عملیـات خود چه نـوع تقاضاهـا و درخواسـت‌هایی را از حکومت مرکزی 

می‌نمودنـد. تقاضا و درخواسـت آنها به قـرار ذیل بود:

۱. موقوف‌کردن خلع سلاح ایلات

۲. برهم‌زدن انحصار توتون و تریاک و تنباكو

۳. کشتن اشتهای فوق‌العادهٔ مستخدمین مهارگسیختهٔ مالیه

۴. جلوگیری از آزادی بی‌انتهای حکام نظامی

۵. آزادی در حتمی‌بودن نظام اجباری

۶. حفظ حقوق شخصی

۷. موقوف‌کردن حکام نظامی ایران

۸. لغو قانون پوشیدن لباس اروپایی

با تمام این مدارک و دلایل روشـنْ مقاله‌ای به امضای ف. ایوانف1 دیده شـد که 
خیلـی مضحک به نظـر می‌آمد. همین‌طـور نظریات یـک عده‌ای از »شـاهدین« 

1. مقالهٔ مندرجه در ایزوستیا، ارگان حکومت شوروی، نمرهٔ ۱۳۶، مورخهٔ ۱۶ ژوئن ۱۹۲۹ و باز هم در همان 
روزنامه، نمرهٔ ۱۴۴، مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۲۹.
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حکومـت شـوروی. ایوانـف در مقالـهٔ خود می‌گویـد کـه: »در عقب شورشـیونْ 
انگلیس‌هـا را می‌بینیـم! انگلیس‌ها دامن به شـورش جنـوب می‌زنند!« و به‌وسـیلهٔ 
 مسـاعدت‌های تازه به 

ً
»اسـلحه، انگلیس‌ها به شورشـیون کمک می‌کننـد«. »مادا

آنها می‌شـود. نظر به آنکـه آنها مطیع انگلیس‌ها هسـتند، تمایلات خـود را به آنها 
تعلیم و تزریق می‌کنند.« ایلات وحشـی ملتفت نمی‌شـوند که مراکز دستوردهندهٔ 
آنها کجاست. نوای تازه در نوای کهنه. همهٔ این مسائل و قضایا از جانب انگلیس‌ها 

طرح‌ریزی شـده اسـت، چنان‌که نظیر این هم در سـال ۱۳۰۵ شد.

ایوانف به خیال خود در مقابل خودش مسـئلهٔ مهم و بغرنجی را گذاشـته است. 
او نمی‌داند که شـخص رضاخان حکم یک بچه‌مکتبـی را در مقابل معلمین خود، 
انگلیس‌ها، دارد. او انجام می‌دهد آنچه را که مقصود و منظور انگلیس‌ها اسـت و 
آنها هم بـه او می‌گویند آنچه را که برای سیاسـت خود مفیـد می‌دانند. »در ردیف 
این نارضایتی‌های فعلی فقط ممكن اسـت یک رفـرم اجتماعی و یک خط حرکت 
 
ً
قانع‌کننده‌ای که به نفع دهاقین و بورژوازی کوچک شـهری باشـد بنماید.« مجددا
کین عمدهٔ مسـلمان‌های 

ّ
ایوانف می‌نویسـد و او بـه رضاخان که خود یکـی از ملّا

شـرق و به‌علاوه یکـی از مسـتبدترین و مرتجع‌ترین عناصر شـناخته می‌شـود، در 
یک مملكت ده‌میلیونی رفـرم اجتماعی را برقرار نماید!

ـه را فرامـوش ]می‌کنـد[ و از نظـر 
ّ
ایوانـف قضیـهٔ مضحـک و خنـده‌آور امان‌الل

می‌انـدازد کـه او نتوانسـت مثل یـک »شـاه سوسیالیسـتی« بیشـتر بماند.

کیـن و فئودال‌ها 
ّ
ایوانـف می‌خواهد شـاهی که خـودش یکـی از عمده‌ترین ملّا

به شـمار مـی‌رود به نفـع دهاتیْ انقالب فلاحتی را به وجـود بیاورد.

باز هم ایوانف تذکر می‌دهد: »اگر حکومت مقاومت کند و بایستد، در نقطه‌نظر 
خودش عمّال و نمایندگان سیاسـی انگلیسـی مشـکلاتی برای او ایجاد می‌کنند و 
نتیجهٔ عملیات آنها برای ایران سرنوشتی مانند سرنوشت افغان ایجاد خواهد کرد.«

حکومـت رضاخـان هیچگاه روی ایـن نقطه‌نظر نمی‌ایسـتد و نخواهد ایسـتاد. 
حکومـت ایـران خیلـی خیلی زمان اسـت کـه سرنوشـتش مانند سرنوشـت افغان 
شـده اسـت. او قبل از افغان بود. خلاصـهٔ کلام آنکه ایوانف از درِ صلاح‌اندیشـی 
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به حکومتی که چکیده و دست‌نشـاندهٔ انگلیس‌ها اسـت توصیـه می‌کند که »برای 
مأموریـن و اگنت‌های ]agent[ انگلیسـی مشـکلات فراهم نماید«. 

از اینها گذشـته، ببینیم جرایـد و مطبوعات ایران چه اظهار عقیـده می‌کنند. آنها 
 در مندرجات خودشـان شـورش جنـوب را بـه انگلیس‌ها 

ً
هم یک‌زبـان و متحـدا

 
ً
نسـبت داده و آنها را گناهکار و مقصـر می‌دانند و عمده‌ترین عامـل قضیه را عمدا
فرامـوش می‌کننـد و از مقالات جراید سـوءظن خود را نسـبت به دسـتهٔك وچک و 
بـه محافـل اداره‌کنندهٔ قضایـای جاریه حذف می‌نمایند. و همیشـه سـعی می‌کنند 
کـه تـوده را اغفال کـرده، نتیجـهٔ افـکار و نظریـات عمومـی را دروغ جلـوه دهند. 
صرف‌نظـر از اینکه ایل قشـقایی همیشـه بر ضد سیاسـت اسـتعماری انگلیس‌ها 
 نمی‌توان جرایـد را مقصر دانسـت، زیرا پول‌های 

ً
در جنـوب ایران بوده‌اند، اساسـا

گـزاف و رشـوه‌های خوبـی کـه گرفتـه و می‌گیرنـد به آنها حـق نمی‌دهـد حقیقت 
قضیه را انتشـار داده و بنویسند که مردم گرسنه و لخت هم می‌توانند شورش و قیام 
کنند. شـایعات جعلی کـه به‌وسـیلهٔ جراید مزدور نسـبت به علی‌خان اشـاعه داده 
می‌شـود، از قبیل اینکه شورشـیون همگی با اسـلحهٔ انگلیسـی مسـلح می‌باشند، 

فقط بـرای اغفال توده اسـت.

در میـان ایـن هیاهـو ببینیـم رضاخـان بـه چـه کاری مشـغول اسـت. او در این 
موقع مشـغول اسـت به تهیه‌کردن وسـایل قربانی‌نمـودن نزدیکان و یـا به‌اصطلاح 

پاتوق‌دارهـای قدیـم و فـداکاران خود از قبیـل فیـروز )نصرت‌الدولـه( و غیره.

 ارتبـاط فیـروز و توطئهٔ او با شورشـیون )!( جـز یک معاهـدهٔ عوامانه‌ای 
ً
حقیقتـا

بیـش نیسـت. توطئهٔ فیروز کـه با دسـت‌پرورده‌های ایالتی ظاهر شـد اثـرات بدی 
را دارا بـود. توطئهٔ فیروز با ایل قشـقایی جز یک ظاهرسـازی و عوام‌فریبی ]نبود[ و 
 مثل کودتای سید ضیاء‌الدین بود. معلوم کرد که آخرین عملیات و اقدامات 

ً
حقیقتا

در قـرارداد لغوشـده این بود که به آنهـا ثابت شـود از کلیهٔ قراردادهـای با انگلیس 
لازم و بی‌اثر-و-نتیجـه ]قراردادِ[ ایران و انگلیس بود. لازم اسـت به آنها تخفیفات 
لازمه داده شـود و لازم اسـت به جنگ و جدل و شـوخی‌کردن با آتش خاتمه داد.

وقتی که درسـت ملاحظه کنیـم، می‌بینیم که منافع شـخصی و یـک رُل فامیلی 
و سلسـله‌ای در ایـن نقشـه و توطئه جا داده شـده بـود. خیلـی لازم و بلکه حتمی 
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اسـت جدیت کاملی که از طرف شـاه بـرای مبارزه‌بـردن با نفوذ انگلیـس به خرج 
می‌رود نشـان داده شـود. و بالنتیجه مجبور اسـت کـه با انگلیس‌هـا موافقت کرده 

و بـرای آنها تخفیفاتی قائل شـود!

بـرای رضاخان شـورش و نهضت ایل قشـقایی پیشـامد خیلی خوبی بـود، زیرا 
برای او امکان داد که شـورش مزبور را وسـیله کرده و درصـدد تجدید معاهدات و 
 در چشـم توده او ]به[ مجلس بگوید وضعیات تقاضا 

ً
امتیازات برآمده و مسـتقیما

می‌کنـد کـه بـه انگلیس‌ها تخفیفاتـی بدهـم و البته ایـن تخفیف هـم داده خواهد 
شد. تخفیف عبارت اسـت از دادن اجازهٔ خط هوایی امپراتوری و شناختن عراق و 
غیره. اینها چیزی نیسـت، چنان‌که شـنیده می‌شـود می‌خواهد امتیـاز نفت جنوب 
و بانـک شاهنشـاهی را تمدید نمایـد و هرگاه قشـون دولتی در این مبـارزه مغلوب 
بیرون بیاید، معلمین نظامی انگلیسـی برای تربیت قشـون ضـرورت پیدا می‌کند.

این مسـئله خیلی قابل توجه اسـت کـه به‌موجب انتشـارات اخیـر جراید عامل 
»توطئه« یعنی فیروزمیرزا »نصرت‌الدوله« به اروپا مسافرت می‌نماید! خوب است 
درسـت دقت کنیم ببینیم چرا با عامل توطئه همان معامله‌ای که با پولادین بیچاره، 
کـه آن هم در سـال ۱۳۰۵ عامل یک توطئه بر ضد شـاه بود، کردنـد نمی‌نمایند! و 

برای چه او را مانند ده‌ها رؤسـای اکـراد تیرباران و حبس نکردند؟!

البتـه نتیجهٔ زدوخورد و جنگ‌های مسـلحانه را پیش‌بینی‌نمـودن چندان زحمتی 
ندارد. شـورش مزبور از دو صورت خارج نخواهد شـد؛ یا اینکه به‌کلی شورشیون 
محو و سـرکوبی می‌شـوند و یـا اینکه در همـان ناحیهٔ جنـوب متفـرق و از حدود 
 و 
ً
مبارزهٔ محلی خارج می‌شـوند. مسـلم اسـت که انگلیس‌هـا در این موقـع مادتا

 با وسـایل ممکنـه و مقتضی بهك مک و مسـاعدت دولت خواهنـد رفت. آنها 
ً
معنا

به‌طـور حتـم این شـورش دهاقیـن را مانند همـان شـورش‌هایی که بر ضـد منافع 
آنهـا بوده اسـت خفه خواهنـد کـرد، از قبیل قیام کلنـل محمدتقی‌خـان و نهضت 
نظامی‌هـای سـالار جنـگ در ۱۳۰۵. این مسـئله در جـای خود واضح اسـت که 
رضاشـاه بلوچ‌هـا را هم کـه در ۱۳۰۸ سـرکوبی نمـود فقط بهك مک و مسـاعدت 
انگلیس‌هـا بـود. همین‌طـور باید بدانیم کـه برای سـرکوبی قشـقایی‌ها انگلیس‌ها 
از کمک‌هـای مـادی و معنوی دریـغ نخواهند نمود. ولـی با تمام این احـوال باید 
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دانسـت که ایـن عملیات قضایـا را تغییـر نخواهـد داد و آخرالامر مردم گرسـنه بر 
ضـد وضعیات حاضره یـک جنبش خونیـن و جـدی خواهند کرد و بدیهی اسـت 
بـرای رضاخـان هم فرقـی نـدارد که با اسـلحهٔ آتشـین و با دسـت معلمیـن خود، 

انگلیس‌هـا، آنها را تیربـاران کند.

انتشارات فرقهٔ کمونیست ایران:
۱. مسئلهٔ اراضی در ایران

۲. پروگرام عملیات فرقهٔ کمونیست ایران
۳. کنگرۀ دوم فرقهٔ کمونیست ایران

۴. پروگرام بین‌الملل کمونیستی






